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 :خلاصه

دنبال آرزوهایش، این  در این دنیای پر پیچ و خم پرستوی عاشقی به  

شان که  در کویر زندگی  هایی ای بین دو مرغ عشق و سراب  است عاشقانه

دیگر را در  ظه حضور یکلح  داشتن لحظه به باهمین نیرونی جاذبه دوست

کردند. از وجود همین عشق و  جسم و جان خویش احساس می

اش  بلندی پستی و   ی همه زندگی با  ست که مسیر  دلدادگی

 .شد خواهد سپری

 همیشه هم... . ولی روزگار 

و همواره با دو خانواده متفاوت که زندگی را از دید تصورات محو شده 

زندگی عشق و  بازی   دانستند در که نمیپنداشتند؛ درحالی  خود می

 .توان قیاس کرد داشتن را با هیچ معیاری نمی دوست

 :مقدمه

ها و  اش را که با او زندگی شود، تمامی شادی و اما زندگی را هر لحظه

های  اش بهانه ها و خاطرات گذشته وحال؛ همه ، آرزوها و رویا ها غصه

ترین معشوق دنیا  نهخواهند در دل عاشقا قشنگی هستند که می

 .یاد ماندنی به تصویر بکشانند شان را به شکل به  ترین لحظات شیرین
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*** 

ی حواسم رو جمع کنم  امسال قراره که من کنکور بدم و باید همه  تابستان

من هم  .ی پزشکی که همیشه آرزوش رو داشتم قبول بشم تا در رشته

برای خودم تو ذهنم  چنین رویای زیبایی رو در تمامی لحظات زندگیم

که یک روز بخوام پزشک بشم  به خیال این  کردم، اون هم فقط مرور می

 .کردم هام رو شب می ی روز همه

 ها... . که در یکی از همین شب این  تا

 کردم یک   شنیدن صدای در یکهو حس با

های من  ی آرزو خواد بیاد رو خونه ی یک ابرسیاه می چیزی شبیه به سایه

 .زنهب خیمه 

و جور کردم و از پنجره بیرون   خودم رو جمع  که من هم درهمون لحظه 

 .بود رو نگاه کردم که ببینم کیه، آره پدرم 

خونه و مثل همیشه من باید   روز اومده  این وقت تعجب کردم که چرا 

کردم. باعجله رفتم در رو باز کردم؛ تا دیدمش  رفتم در رو براش باز می می

 :داد و بعد گفت  رو  با لحن خیلی آرومی جوابم  دم کهکر بهش سلام  

 !چه عجب یک بار هم تو به موقع اومدی در رو بازکردی -
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 .بودم؛ از خودم پرسیدم  کرده منی که حسابی از اومدنش تعجب 

 «!؟ خبر شده چه  حالِ؟ یعنی قدرخوش چرا پدر امروز این»

 :برده گفت  پدرم که دید من از اومدنش ماتم

 !زده؟ دختر؟ چرا خشکت یه چ -

وقت پدرم رو به این   از تعجب زبونم بند اومده بود؛ چون تا به حال هیچ

های پر و  حالی ندیده بودم، برای همین هم هاج و واج به دست خوش

بود نگاه   قدر امشب رو برامون سنگ تموم گذاشته پیمونش که چه

 .کردم می

خبر مهمی شده که پدرم این فکر کردم حتماً باز هم یک  بعد باخودم 

  باز و دل   ی کارهاش رو ول کرده و اومده خونه، تازه دست وقت روز همه

 :لحظه پدر پرسید  همون  کرده بود که هم خرید 

 مادرت و ترانه کجا رفتن؟ -

کردم که پدرم از ارتباط من و جاوید  اولش به تته پته افتادم و خیال می

 :خبردار شده، پس گفتم

ش لازم داشت و با مامان  نه یک چیزهایی برای کاردستی مدرسهترا -

 .رفتن که بخرن، الآنِ که برگردن

سؤال نکرد، بعد با لبخندی که   حال بود خیلی ازم پدرم هم از بس خوش
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 :داشت گفت روی لب 

خونه تا  دختر پس زود باش بگیر این چیز میزها رو ببر بزار تو آشپز -

ها هم برگردن.  م میرم یک دوش بگیرم تا اون ستههم خ نیومده، من  مادرت

 !راستی وقتی مادرت اومد بگو کار مهمی باهاش دارم

کردم که  این فکر می به  من هم رفتم وسایل رو گذاشتم تو آشپزخونه و

خواد  که نکنه باز هم می  ترسیدم آخه از این می شده، دیگه چی  خدایا باز

 .برام خواستگار بیاد

کردم دیدم مادرم و ترانه هم  بافی می داشتم باخودم خیال جور که همین

های  شون به وسایل ها اول یک نگاه به من کردن و بعد چشم اومدن، اون

 :لحظه پرسید  روی میز افتاد، مامان همون

 خرید کرده؟ ها رو کی شده ترنج؟ این چی -

 !خواستین من برم بخرم؟ می خب معلومه بابا، پس  -

 :گفت  حالی به مامانم وقع از حموم اومد بیرون و با خوشم همون  پدرم 

ببنین  تا حالا کجا رفته بودین؟ خوبه تا چشم من رو دور می از صبح  -

کنین! حالا این دفعه رو عیبی نداره،  میرین برای خودتون خرید می

خواد امروز به هیچ  تون گرفته من امروز حالم خوبه و دلم نمی شانس

دوز  سوز و لب ذره، حالا خانم پاشو برو یک چندتا چای لبمون بد بگ م کدو
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؛ چون بعدش  ریز بریز و بیار تا با این شرینی که گرفتم بخوریم  و لب

 .مهمی رو بهت بگم خوام یک خبر خیلی می

جور داشتن با  ها همین من و ترانه رفتیم تا میز شام رو آماده کنیم؛ اما اون

ها  شده بود که اون م که حسابی کنجکاو  کردن، ترانه پچ می -هم دیگه پچ

 :اومد و ازم پرسید  میگن، تا که  دارن به هم چی

زنن؟ فکر کنم من بدونم،  ها دارن راجب چی حرف می نظرت این ترنج به -

 !زنن. مگه نه؟ جور چیزها دارن حرف می حتماً در مورد خواستگاری و این

اون  نوم پس خودم رو زدم به باره چیزی بش اون خواستم در  هم که نمی  من

 :گفتم راه و  

ی خیلی بزرگ کرده و داره  دونم لابد پدر باز یک معامله چه می -

 .سورسات یک مهمونی رو به مامان میده

 :گفت  من کرد و  م رو به ترانه

 .من هم برم یک سر و گوشی آب بدم ببینم چه خبره  پس -

ها اصلاً من دل  جور موقعه این ؛ ولی آخه تو هاش یکم کنجکاو شدم با حرف

 :گفتم  ، برای همین هم ها رو نداشتم جور حرف این  و دماغ شنیدن

 !شون که بشه میان دیگه نه الآن خودشون گشنه -

بود پکرم دیگه چیزی نپرسید و بعد با هم رفتیم که   ترانه هم که فهمیده
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 .میز شام رو بچینیم

چینم و برو مامان و بابا رو صدا  دم میش رو خو گفت که بقیه  بهم  بعد ترانه

کنم شنیدم که دارن   شون کن که بیان، وقتی رفتم تو حیاط که صدا

زنن و تا من رو دیدن ساکت شدن؛ چون خودشون  حرف می  راجب ازدواج

 حالاها قصد ازدواج ندارم، از خودم پرسیدم: -فهمیده بودن که من حالا

 «دیدی ترانه حدسش درست بود؟»

ها تسلیم نمیشم و برای همین هم  این آسونی ور خوندن چون من بهولی ک

 :که چیزی نشنیدم. بعد صداشون زدم و گفتم  کردم حواسم رو پرت

 .کرد  تون یخ خب پاشین بیایین دیگه، شام -

 :دادن کردن بودن جواب که گرم صحبت  جور ها هم همین اون

 .برو ما خودمون الآن میایم -

م رو تو آشپزخونه با سالادها سر گرم کردم؛ تا ببینم هم رفتم و خود  من

 .کرد هم چی میگن که پدرم صدام به  که دیگه دارن

 .قدر دنگ و فنگ نداشت بیا دیگه دختر، یک سالاد آوردن که این -

ی سالاد رو برداشتم و رفتم نشستم سر میز و مشغول غذا  من هم کاسه

زور خوردم و  ندقاشقی رو به؛ اما اصلاً اشتها نداشتم و چ خوردن شدم
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 :من و گفتن  پاشدم برم تو اتاقم که همه خیره شده بودن به

 خوری؟ چرا غذات رو نمی -

هام رو بخونم؛ چندروز دیگه تا  ممنونم من دیگه سیر شدم، برم درس -

 .کنکور بیشتر نمونده

 :پدرم رو بهم کرد و گفت

یکم بشین کار خونه یاد  جا این ادا و اطوارها رو بس کن، دختر بیا این -

 .جایی نرسیده  حال به ها کسی تا به خوندن بگیر که از این درس

هم با ناراحتی رفتم تو اتاقم و در رو، روی خودم محکم بستم و بعد   من

کردم و همون کنارش  گیر شده پنجره رو باز که دیدم هوای اتاق یکم دل

ها کردم؛  کردن ستاره به تماشا  کشیدم و شروع که تخت خوابم بود دراز

بهشون   داشتم چون از نگاه کردن قدر من این کار رو دوست وای که چه

داد. بعدش خواستم  می  خوبی بهم دست گرفتم، کلاً حس  می  آرامش

شون رو بشمارم؛ تا بلکه به این بهونه خوابم ببره اما باز هم نشد که  همه

 .بخوابم

هرکاری کردم نتونستم حتی  هم  شروع کردم به درس خوندن؛ ولی باز

که یک فکری به سرم زد که گوشیم رو برداشتم  یک خط هم بخونم تا این

 .جاویدم دایی و زنگ زدم به پسر
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زد اما من که دست بردار نبودم و  اشغال می  از شانس بدم گوشیش همش

ها باتنها  جور موقع زدم تا برداره، آخه همیشه تو این طور زنگ می همین

کرد  هاش آرومم می کردم و حرف می  قتی باهاش درد و دلکسی که و

بود. قدش از   های من سن و سال دقیقاً هم   همین جاوید بود؛ که اون هم

ها و موهاش هم مثل زاغ سیاه میزدن. خلاصه  بود و چشم تر من یکم بلند

روی  دختر  ترین از خوشگلی هیچی کم نداشت؛ ولی اون من رو خوشگل

های  الآن کلی خاطره مون تا  ، راستش از زمان بچگیدونست زمین می

 .جالب با هم دیگه داشتیم

موقع شب بیدارش کنم؛ چون ساعت تقریباً  اومد که اون  حال دلم نمی هر به

بود ولی دست خودم نبود تا خواستم دوباره بهش زنگ  گذشته  از دوازده

 .زد  بزنم خودش زنگ

 :داشتم که ازم پرسیدبودم گوشی رو بر درحالی که ناراحت 

دیگر رو دیدیم،  ؟ نگران شدم ما که همین بعد از ظهر هم شده ترنج چی -

 !زده بودی؟ نکنه اتفاقی افتاده که این موقع شب بهم زنگ

کردم. راستش  هاش گوش می حرف جور به ساکت شدم و داشتم همین

؛ چون شد زد و تنگ می پر می - زود دلم برای دیدنش پر روزها زود به این

 .گذشت ی یک سال می اندازه شد برام به من دور می هرلحظه که جاوید از 
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نگفتم، من هم   دفعه حسابی از دستم عصبانی شد که چرا هیچی بهش این

که اصلاً نتونستم خودم رو نگه دارم و  گلوم رو گرفته بود و طوری  بغض 

د که بعد کر می جور داشت سؤال پیچم هم همین   زدم زیر گریه، جاوید

 :گفت

 !کنی؟ می  ها گریه پس چرا داری مثل بچه -

که   دونی شده؟ خودت خوب می گفتم؟ ترنج یالا بگو چی دیدی الکی نمی

 .هات رو ندارم من اصلاً طاقت این اشک

 :گفتم ای که داشتم   همه دلهره با اون

 .چیز مهمی نیست -

 :یداما اون که ول کن نبود، برای همین دوباره از من پرس

تون تا  شده همین الآن پا میشم میام خونه خدا ترنج اگه نگی چی به -

 .چیز رو خودم بفهمم همه

 :و لجبازیِ بهش گفتم  دنده آدم یک  شناختمش که چه  چون می

؛ حالا  ست  گرفته   جوری که حالم این قراره برام خواستگار بیاد، واسه این -

 شد؟ دلت خنک

 :و گفتلب خندید   جاوید هم زیر
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میگه برای هر دختری  پدرم همیشه  که اتفاق عجیبی نیست، آخه این -

  ممکنه هزارتا خواستگار بیاد. حالا هم که اتفاقی نیوفتاده، قرارم نیست که

 .ی دیوونه تو بهشون جواب مثبت بدی دختره

 .خوش باور رو بگو که از دیشب تا الان هزار فکر بد تو سرم انداختم من

روی  که به هاش گوش کردم؛ ولی اون با این حرف قط بهمثل همیشه ف

قدر ناراحتِ چون  آورد اما از صداش معلوم بود که چه خودش نمی

ترسید پدرم بخواد برخلاف میل من عمل کنه، برای همین هم بعداز  می

 :چند دقیقه مکث پرسید

؟ پس چرا ساکتی؟  تو که قرار بود درست رو ادامه بدی، مگه نه ترنج -

، اگر نخوای چیزی بگی امشب  اقل یه چیزی بگو؛ تا این دلم آروم بشهحد

 .بره تاصبح خوابم نمی

  گفتم سوخت؛ چون همش با خودم می اما دلم واقعاً داشت براش می

حالا   گفتم که موضوع بهش نمی کاش امشب اصلاً چیزی راجب این  ای»

و دلم بود رو برای همین هرچی که ت« امشب هم بخواد آرمشش بهم بریزه.

 :خوشیم گفت گفتم که اون هم برای دل بهش

قول بابام یک سیب رو که بندازی هوا هزار تا  هنوزم که چیزی نشده! به -

 .خوره تا بیوفته زمین چرخ می
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اون رو کنه، خلاصه  هاش خوب بلد بود حالم رو از این رو به حرف همیشه با

 :بهش گفتم کلی باهم سر موضوع خواستگاری خندیدیم. من هم

 و نه  داره  تو راست میگی، هنوز که نه به   آره -

 .بار به

  هم ها بگذریم، خواستم بگم فردا اگه کار نداری با جاوید: حالا از این حرف

 !جای همیشگی بریم همون

میوه بود،   های از درخت  بزرگ داشتیم که توش پر خیلی آخه ما یک باغ

شد و  شون می خوردش عاشق کس می رداری که ه های آب میوه اون هم چه

کرد. حالا  ها سود می بگم که هرسال بهار پدرم کلی از فروش میوه این هم

کمک  تو همون باغ یک دونه درخت خیلی قدیمی بود که من و جاوید با

خوشکل ساختیم؛  ی خودمون یک خونه درختی هم رو همون درخت برا

ی قرمز رنگ توش  دهگلدون هم دور وبرش گذاشتیم. یک پر  تا چند

بود و من و جاوید رنگ سبز بهش  که چوبی و طرح دیوارش هم  کردیم نصب

تا  دو  زدیم. راستی یک میز دونفره هم با یه قوری و سینی که توش

 .گذاشتیم استکان و نعلبکی بود روش

که  گولو شده بود، من که عاشقش بودم؛ چرا زی -ی زی خونه دقیقاً عین

بودیم و هر موقعه که   مون رو تو اون خونه گذرونده ی لحظات قشنگ همه
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هم بزنیم  مهمی رو با های خیلی حرف  خواستیم گرفت و می مون می دل

کردیم؛  کل می -ذاشتیم و بعد سر هرموضوعی با هم کل جا قرار می همون

کردیم، البته این هم بگم که همیشه با  ولی باز دوباره باهم آشتی می

دست  کرد؛ تا دلم رو به کشی می بودم ولی باز اون منت که من لجبازتر این

ترین  خونه درختی برای هردومون یکی از قشنگ  ، راستش اون بیاره

 .کرد شد توش آرامش واقعی رو پیدا هایی بود که می خونه

خیر گفتیم؛ تا فردا  هم شب به هامون که باتلفن تموم شد به حرف  خلاصه

 .که باز قرار شد هم رو ببینیم

کردم تا  زدم احساس سبکی عجیبی می جاوید می هام رو به ف وقتی حر

 .که از خستگی خوابم برد این

*** 

از   صبح مامانم اومد بالا سرم تا من رو بیدار کنه و تا صدام کرد یکهو

 :کردم خواب بیدار شدم و ازش سوال

 چرا زود بیدارم نکردین؟ -

 :باتعجب پرسید  مامانم

قدر هُول کردی! خودت دیروز  هنوز که نُه نشده این مگه ساعت چندِ؟ -

کردم که بزارم امروز   گفتی فردا کلاس ندارم و من هم پیش خودم فکر
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خوب بخوابی؛ آخه دیشب فهمیدم چرا اشتهات کور شد که نتونستی غذا 

گوش وایستی و حتماً دیشب هم  بخوری، تو همیشه عادت داری فال

جور به هم ریختی، مگه  شنیدی که اونهای من و پدرت رو  ی حرف همه

ها حالیش نیست و  حرف نه؟! آخه دختر من چی دارم بگم؟ پدرت که این

ه،  دار کنه حساب  ای که بابات کار می همش میگه باباش تو همون کارخونه

روش  میره؛ فقط پسره یکم رفیق بازِ ولی میشه  شون هم که از پارو بالا پول

ها جواب  بخواد به این  ب فکر نکنم دیگه پدرتحسا کرد. پس با این حساب

 .جور که معلوم بود خیلی ازشون خوشش اومده رد بده؛ چون این

 !چی بگم  دونم خدا نمی به -

حالا تو امشب که بابات اومد خونه، خودت بشین درست و حسابی  -

که اجازه بده درست   جوری بتونی راضیش کنی حرف بزن؛ بلکه این  باهاش

لجبازی هم   ی. فقط حواست باشه که باهاش درست حرف بزنی ورو بخون

وقت هرچی دیدی از چشم  چون اون  روش بالا بیاد  نکنی که باز اون

 .باشم خودت دیدی، گفته

ی  خراب شد و دیگه اصلاً حوصله های مامانم کلی حالم حرف راستش با این

روع کردم به هم رفتم تو اتاقم و ش  بیرون رفتن هم نداشتم. برای همین
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 .که گوشیم زنگ خورد فکر کردن تا این

خواستم دوباره  خودشه، اول خواستم جواب ندم چون نمی نگاه کردم دیدم

دفعه تا زنگ زد گوشی رو  که دست بردار نبود. این ناراحتش کنم؛ ولی اون

 :برداشتم و گفتم

ببین جاوید من امروز اصلاً حالم خوب نیست؛ میشه یک روز دیگه  -

 !رون بریم؟بی

 :گفت عجله داشت چون بهم  انگار خیلی

نه نمیشه چون من یک خبر خیلی مهم دارم. مطمئن باش اگه بدونی  -

 خوام بگم چی می

دست نکن بلندشو بیا  -ر هم دست قد یک لحظه هم صبر نمی کنی، این

 .که من منتظرم

دونستم الکی سر هر چیزی  شناختم و می می جاوید رو خوب  من که 

 :گفتم هاش رو باور کردم و  خوره، حرف جوری قسم نمی ینهم

 .رسونم باشه جاوید الآن خودم رو می -

کرد که یک وقت دیر نکنی من  می  شد و همش تکرار  حال حسابی خوش

 .منتظرم

رفتم تو اتاقم و در کمد رو باز کردم، همون مانتوی صورتیم رو که جاوید 
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دونستم جاویدم اون لباس  م آخه میروز تولدم برام خریده بود رو پوشید

رو خیلی دوست داره و بعد یکم آرایش کردم و آماده شدم که برم بیرون 

 :که یک دفعه مامان صدام زد

امشب پدرت زود   دونی عجله داری کجا میری؟ مگه نمی ترنج، باز با این -

 .میاد خونه باز دیر نکنی

 .هاش و دیگه ندارم غر زدن  آخه من حوصله

 :دادم  جواب

 .کنم باشه مامان دیر نمی -

حال بودم که دارم میرم پیش جاوید تا خبر  قدر خوش دونین چه آخه نمی

خواد  دلم افتاده بود که چی می رو بشنوم، دل تو دلم نبود. انگار به  مهمش

بهم بگه؛ برای همین هم یک دربست گرفتم و سریع خودم رو به باغ 

دیدم که جلوی در باغ اون هم تو اون  رسوندم. تا پیاده شدم جاوید رو

جور منتظرمه، تابستون بود و گرماش خیلی شدید بود و  هوای گرم همین

 :تونست از خونه بیرون بره، با خودم گفتم هر کسی اون موقع روز نمی

موقع روز باهام  خبریه که جاوید رو مجبور کرده که این  خدایا این چه»

 «!مهم باشه؟  تونسته می  قدر کارش چه  قرار بزاره؟ مگه این

 :گفتم بهش رفتم جلو و 
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شد ماشین گیرم   که یکم دیر  جایی؟ ببخش نکنه خیلی وقته این -

 .کردم تا یک دربست گیر آوردم اومد، صبر نمی 

 :گفت  ی سرش  کرد با اشاره حس داشت من رو نگاه می حال و بی جاوید بی

 . ممنون که اومدی -

 :ه کردم ازش پرسیدمکه نفس تاز بعد این

زدن انتخاب کنی؟  خب پسر مجبور بودی این ساعت روز رو برای حرف -

نداره فعلاً بیا بریم کنار جوب آب بشینم تا یکم حالت جا بیاد.   حالا اشکال

 !کردی و پختی از گرما، بمیرم برات الهی عرق خیلی

 .بودم ببینمت  نکنه دختر، مجبور جاوید: خدا

چی بوده این خبر مهمش، از اون  داشتم میمردم کهراستش از فضولی 

 :بیشتر صبر نکردم و پرسیدم

 .حالا زود باش خبر مهمت رو بگو -

من   کشید؛ ولی با اصرار چاره که از گفتن اون حرف خجالت می اون بی

 :تصمیم گرفت حرفش رو بزنه، یکم که سرحال شد گفت

 .حالا تو بیا بریم، تو راه بهت میگم -

باغ خیلی بلند بودن، جاوید هم مثل همیشه برام قلاب گرفت تا  یدیوارها

پیشم؛ ولی طفلکی خیلی   اومد من بتونم برم اون بالا و بعدخودش هم می
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 .اومد شد تا وقتی از رو دیوار بالا می اذیت می

خواستیم کلید داشته  ، نمی اومدیم باغ آخه ما دو تا همیشه یواشکی می

کجاییم. بالأخره رفتیم تو باغ و نشستیم تو خونه  باشیم که بقیه بفهمن ما

کردن خاطرات  تعریف هم شروع کرد به  وقت جاوید ، اون درختی خودمون

هم دیگه داشتیم و  رو با  خوبی مون روزهای  دو قدر هر گذشته که چه

هاش  کنه، این حرف اتفاقی بیوفته که من و تو رو از هم جدا    کنه هیچ خدا

 :که بعداز طفره رفتن ازم پرسید این  لرزوند تا لم رو میکم داشت د -کم

 ترنج یک چیزی رو ازت بپرسم راستش رو میگی؟ -

ای؟ خبرت رو  قدر دست پاچه  خب معلومه! حالا بپرس آخه چرا این -

 .بگو

حرف زبونش بند  که خیلی بامن راحت بود؛ اما از گفتن اون جاوید با این

 :و گفتشد   بود. کلاً پشیمون اومده

  دارم نظرت کنم الآن موقع پرسیدن این سؤال باشه، ولی دوست فکر نمی -

 .بپرسم  ی خودم رو درباره

 :دادم خواد بدونه، جواب رو می  بودم چی زده حدس

خوای بپرسی که این جوری  بکِن دیگه جاوید، مگه چی می  جون  خب -

 !کنی؟ می  جینم داری سین
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دقیقه دوباره   ستگاری کرد، بعد از چندشد و ازم خوا  چشم تو چشم من

 :ازم پرسید

خدا اگه الآن هم جوابم رو بدی؛ تا  ترنج هنوز هم من رو دوست داری؟ به -

 . هات تموم بشن مونم تا تو درس هر وقت تو بخوای منتظرت می

 :دادم  ای رو داشتم پاسخ منی که همیشه آرزوی یک همچین لحظه

 !ها  خوب بلدی آدم رو غافلگیر کنی همین بود خبر مهمت؟! تو هم -

هولم، با یک حالت  قدر  چه  نکنه من یک وقت جاوید فکر  گفتم که جوری این

که جوابش رو بدم  معنای خواهش توش بود ازم خواست ای که  مظلومانه

 :برای همین هم با تمام وجودش ازم پرسید

تو با من موافقی  چیه؟ آیا  دواجت با من حالا ترنج تو جوابت در مورد از -

 یا نه؟

چون دوستش داشتم اصلاً هم دلم   ؛ ولی راستش اولش یکم شوکه شدم

 .اومد اذیتش کنم نمی

 .ها نظرشون چی باشه این من که حرفی ندارم، حالا تا بابام -

 و  شد از جاش بلند شد حال جاوید از بس خوش

 :گفتم یک جیغ بلند کشید، بهش

 .شنونه میبشین الآن یکی صدامون رو  -
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 خواد صدام برسه بزار بشنون، دلم می  خب -

دونستم که تو بهم جواب رد  خدا من همیشه می گوش آسمون. به به

رو بهم   ها حرف نمیدی؛ ولی باز هم باورم نمیشه که تو الآن داری این

 .شکرت  میگی، خدایا

 هاست تو رو ترنج این رو بدون که من سال

جوری  باش که همه چیز اون  م مطمئنپس تو ه  دلم قول دادم، به 

خواد تا من هستم دیگه  دلم نمی  خوایم؛ چون میره که من و تو می پیش

 .نگران چیزی باشی

 :خواستم بزنم تو ذوقش بهش گفتم چون نمی

 .خوامش هستی که من می  ی اون عشقی جاوید تو برای من همه -

وشیم زنگ جور که من و جاوید گرم صحبت کردن بودیم گ بعد همین

 :دادم و لرز جواب و باترس   شده بودم  مامانم بود. هُول  خورد، آره

 .رسونم مامان من همین الآن خودم رو می  باشه -

قدر از دستم عصبانی شده بود. من هم زود خودم رو  دونی چه نمی

 :جاوید گفتم  وجور کردم و به جمع

امشب قراره بابام زود  که  بلندشو جاوید، دیرم شده! حواسم اصلاً نبوده -
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 .بیاد خونه که من باهاش حرف بزنم

مون و  هر دومون زود از باغ بیرون رفتیم و اون هم من رو رسوند سر کوچه

کردیم؛   هم خداحافظی  داشتنی از بای دوست -بای معمول با یک   طبق

 :رو بهم کرد و گفت  رفت با یک نگاه عاشقانه فقط وقتی داشت می

منی؛ پس مواظب دلت باش که یک   و همون پری آرزوهایببین ترنج ت -

 !ندزده  وقت یکی اون رو ازت

 :داشتم گفتم  لبم  ای که زیر من هم باخنده

 !دونستم؟ ای ناقلا پس تو شاعر هم بودی و من نمی -

ی  خواد چه تصمیمی درباره هاش یک غمی بود که پدرم می تو چشم  ولی

  فهمید که پدرم با قول این هم خوب می چنان نگران بود و من بگیره و هم

 .و قرارهای پر زرق و برقش ممکنه دل هر آدمی رو بلرزونه

 :گفتم بعد با یک حسی قشنگی بهش

ی  زارم کسی خونه خیال کردی جاوید؟ من تا جایی که بتونم نمی تو چی -

رو با عشق و علاقه ساختیمش رو خرابش   آرزوهامون رو که هر دومون اون

 .کنه

مامانم   کردیم من رفتم تو که یک دفعه سرو صدای  قتی باهم خدافظیو

 :شد  بلند
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بودی؟ برو خدات رو شکر کن که هنوز پدرت   از ظهر تا الآن کجا  -

 .نیومده؛ ولی الآن هرجا که باشه پیداش میشه

تا نشستم پدرم در زد، مامانم رفت که در رو براش باز کنه و من هم زود 

غر نزنه؛   این بهانه سرم  که باز به ا لباس بیرون رو در بیارمرفتم تو اتاقم ت

 .جینم کنه وقت شب بیرون بودم و بخواد دوباره سین  که چرا تا این

 :مامانم صدام کرد

 .بیا ببین پدرت چه کارت داره -

دست   شد، آخه دونم چرا هر وقت بابا کارم داشت بند دلم آب می نمی

زد  می  شد سرمون داد هر موضوعی که می خودم نبود. نه که همیشه سر

 .شدم جوری می برای همین هم بود که این

نگی داشت تحویلم   -که رفتم تو اتاق و سلام کردم و اون هم بگی تا این

و پوس کنده  هاش رو رک  حرف  خواست جوری می گرفت، شاید هم این می

 :کرد که ازم سؤال قبولونه؛ تا این بهم به

خوام بهت بگم؟ حتماً مادرت باهات حرف زده که  ی میدونی که چ می -

خوام راجب چه موضوعی باهات حرف بزنم، ببین دختر تو دیگه بزرگ  می

خواد برات  شدی و الآن هم موقع ازدواجتِ و حالا این خواستگاری که می

شون هم بد نیست. خلاصه  بیاد پدرش خیلی سر شناسه و وضع مالی
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  هم نیست که بخواد  خرجی کنی و کسی لتونی و هرچی دلت بخواد می

کنی، دیگه از این بهتر  کارها رو می ازت چیزی بپرسه؛ که چرا داری این

 !ها آرزوی هر دختریِ جور خواستگار داشتن خوای؟ آخه این چی می

زنه، وسط  جدی حرف ازدواج رو می -من هم تا دیدم پدرم داره جدی

 :دادم  هاش بود که جواب حرف

 .ندارم  دواج هم از خوام درسم رو بخونم و قصد  یمن که م -

 :بعد سرم داد کشید و گفت

هم برو خوب فکرهات رو بکن؛   ها حالیم نیست، حالا تو حرف من این -

هفته قرارِ که این پسر با پدر و مادرش پاشن بیان   ی همین شنبه چون پنج

خوام  و چون میبر  ، از من گفتن بود؛ حالا هم پاشو هاشون رو بزنن و حرف

 .استراحت کنم

کرد و صورتم رو بوسید، بعد  حالی پیدا کردم بغلم  مامانم دید که من چه

 :کرد و گفت  رو بهم

ها  نشده! حالا بزار این  ؟ هنوز که چیزی خوری دخترم چرا داری غصه می -

خوای درست  پسرِ بگو که می زدی به  بیان و برن، تو هم وقتی باهاش حرف

جور چیزها نیست و مطمئن  آخه اون هم که اهل درس و این رو بخونی؛

حرف رو بهشون بگی منصرف میشن و دیگه پشت  ها این باش تا اون
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 .کنن سرشون رو هم نگاه نمی

داد و من هم هیچی  داری می حساب خودش داشت من رو دل مامانم به

دم و رفتم تو اتاق و در رو، رو خو نگفتم؛ فقط یک دفعه زدم زیر گریه 

 .راه رفتن؛ تا بلکه اعصابم آروم بشه محکم بستم و شروع کردم به

 .یکهو یک فکری به سرم زد که بلندشم و به جاوید زنگ بزنم

آوردن تا  و تاریک داشتن من رو از پا در می  های سرد چون این لحظه

 :که بالأخره جاوید گوشیش رو برداشت و بهم گفت این

 ی؟ اون چی گفت؟شد ترنج؟ با پدرت حرف زد چی -

جور پشت سر هم هی داشت سؤال  پاچه شده بود و همین اون هم دست

 :گفتم نگم، بهش کرد. دیدم این جوری نمیشه که بخوام هیچی می

 .جاوید فردا باید دوباره ببینمت، یک کار مهم باهات دارم -

 :تر شده بود گفت هُول این روزها از من  هم که اون

 . واپسی میمیرم ن تا فردا از دلجا بگو، م خب از همین -

 :های پدرم رو بهش گفتم و اون هم گفت ی حرف قدر اصرار کرد تاهمه این

زنه، حالا بگو  معلوم بود پدرت هر چی تو بگی حرف خودش رو می که این -

 خواستی بهم بگی؟ تو چی می

ببین جاوید من یک فکرهایی دارم؛ اگه هنوز هم سر حرفت هستی که  -
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خاطر من بکنی الآن وقشه  حاضری هر کاری به داری و حتی  تمگفتی دوس

خواستگار واسم   داره  شنبه شب که که خودت رو نشون بدی؛ همین پنج

 میاد تو هم پاشو بیا من رو از پدرم خواستگاری کن، باشه؟

  هام شوکه شده بود بعداز چندثانیه مکث شنیدن حرف  وید که انگار با جا

 :داد  جواب

ی من و تو زیاد باهم دیگه  دونی خونواده از خدامِ ولی خودت می من که -

شون هم برای خودشون یک دلایلی دارن. راضی  جور نیستن و هر کدوم

ها حرف بزنیم  شون اصلاً آسون نیست؛ پس باید قبل هر چیز با اون کردن

 .جوری نظرشون رو عوض کنیم بلکه بتونیم این  تا

 :گفتم بهش ده بودم من هم که دیگه حسابی کم آور

ای تو  دونم فقط خواستم با اومدن یک دفعه این رو که خودم هم می -

شون و برن پِی کارشون.  شون رو بزارن رو کول دم  ها هم  شب، اون اون

 .طوره؟ به نظر خودم که فکر خیلی خوبیه چه

 :های من گیج شده بود گفت جور که باشنیدن حرف جاوید همین

ست بگی؛ ولی ترنج یک چیز دیگه هم هست، من الآن تو را  شاید هم -

 .دست و بالم برای ازدواج یکم تنگه
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که بخوام خدایی نکرده جا بزنم، هرگز! آخه راستش رو بگم تو  نه این

ش عود کرده بود، من هرچی که داشتیم براش  مدت که پدرم مریضی این

د چشم اون صورت نداریم که بخوا چندانی هم که به خرج کردم. ثروت

چیزها رو مال  دونی که پدرت جدا از این خودت می  پدرت رو بگیره؛ چون

کنم  ی تو سعی می و منال خواستگار خیلی حساسِ و حالا من طبق برنامه

شب بتونم بیام، ولی این رو  کنم که همون یک جورهایی خودم رو راضی

کنه  مطمئنم پدرت تا چشمش به من بیوفته با اردنگی از خونه پرتم می

 . خاطر تو حتی تحقیر هم بشم بیرون؛ اما من حاظرم به

که در من پیدا شده  امیدی های جاوید که تموم شد من هم با حس نا حرف

 :بود گفتم

های  کنم صاحب همه داشته جاوید من با وجود داشتن تو احساس می -

هات تو زندگی با من پُر یا  کنه که دست دنیام، هرگز هم برام فرقی نمی

تری، حالا تو فعلاً  لی باشه؛ چون تو خودت برام از هر چیز با ارزشخا

میگم رو انجام بده تا بعد ببینیم چی میشه، بعداً اگه   کاری که من هر

 .کشیم می  ی دیگه یک نقشه  هم مون جواب نداد باز دوباره با نقشه

 :کرد گفت می جور که داشت گوش  هم همین  جاوید

 .بینمت بگی! پس فردا شب می باشه ترنج، هر چی تو -
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هامون طول کشید و دیگه داشت خوابم  حرف شب خیلی راستش اون

یک آرامش عجیبی بهم   زدم برد؛ ولی واقعاًً وقتی باجاوید حرف می می

هاست و کنارمه؛  نزدیک کردم همین می  بود که حس  داد و طوری دست می

بعد روی تختم دراز قدر اون لحضه رو من دوست داشتم،  دونه چه خدا می

 .خوابم برد  کشیدم که

*** 

که صورتم رو   صبح مامانم اومد و بیدارم کرد و من هم بلند شدم و رفتم

 :بشورم، پدرم صدا زد

ببین ترنج امروز با مادرت هماهنگ کردم که با هم برین خرید و ترانه  -

رو هم با خودتون ببرین، همگی واسه خودتون یک خرید درست و حسابی 

 .خوام جلوشون کم بیاریم بکنین که فردا شب خواستگارها میان. نمی

باخریدن کردن    حال شدم؛ چون اولش تا اسم خرید رو آورد خیلی خوش

هم ریختم و رفتم تو  کردم ولی تا اسم خواستگاری رو آورد به واقعاً حال می

 .اتاقم

خواد ازم  کردم که یک چیزی می می  ترانه در زد و بعد وارد شد، احساس

 :گفت و ریسمون بافتن بهم ای آسمون بپرسه، بعداز چند دقیقه

 بگی؟  اگه یک چیزی ازت بپرسم قول میدی راستش رو  ترنج -
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تو دل من   خدا ترانه آخر فهمید که شد که به من هم شصتم خبر دار

اگه ترانه »بودم باخودم گفتم   ها حرف تر از این گذره و من که زرنگ می چی

« دونم چیزی نمی  کنم که من می  بود من هم وانمود  چیزی فهمیدهاز من 

مون رو عملی کنیم  که من و جاوید نقشه نداشتم قبل از این دوست آخه 

های ترانه که  شدم تو چشم  موضوع بویی ببره، خیره  کسی از اون

ی حقایق رو  همه  انداخته؛ تا جوری من رو گیر خواد بهم بگه که این می چی

ترم راحت خودم  احساساتی  کرده چون من ه و به حساب خودش فکربفهم

 .رو لو میدم

 :پرسید

  خوای به ای هم داری؛ که نمی تو غیر از درس خوندنت یک مشکل دیگه -

 .داری تو کی رو دوست  دونم که من می این  ما بگی و اون هم

ی رو ، تا فهمید ک خواد بپرسه می  شدم ببینم ترانه چی  منتظر من هم 

 :اون راه و پرسیدم  دارم سریع خودم رو زدم به دوست

 داریم؟ که من و جاوید هم دیگه رو دوست دونی تو از کجا می -

 :ترانه خندید و گفت

چیز رو در مورد  اون راه که من همه به  خوبه الکی خودت رو نزن -خوبه -

 .دونم شما دو تا می
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زنه یکم  ها رو بهم می اون حرف چه جرأتی داره دیدم ترانه با که می از این

بودم و دیگه هم نتونستم   کم آورده خوردم، راستش رو بگم جلوش جا

 :، پس بهش گفتم کنم چیزی رو ازش پنهان

مدت زاغ   خیلی فضول بودی، پس تو داشتی تو این همه -تو هم خیلی -

 .زدی، واقعاً که ترانه سیاه من رو چوب می

 :گفتاون هم شکلکی برام اومدش و 

خیال کردی؟ فکر کردی ما قاقیم؟ حالا  ، پس چی خب ما اینیم دیگه -

کنی؟  چیزها رو به مامان بگی تا خودت رو خلاص چرا نمیری خودت این

 .کرد ها درکت حرف خدا رو چی دیدی شاید با گفتن این

وقت نزاره این ازدواج سر  هاش تونست رو مخ بابا کار کنه و اون و باحرف

 :ودم گفتمبگیره، با خ

 «.گفت نمی  ترانه هم با این سن کمش بد»

 :مامان گفتم  من هم رفتم تو آشپزخونه و رو به

 .خوام بهتون بگم یک چیزی تو این دلم مونده، می -

 :داد  حوصلگی جواب  مامان هم با بی

 !بینی دستم بنده؟ مگه نمی -
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 :هام رو بهش بزنم، پس گفتم من هم که زیگیل شده بودم که حرف

 .خوام بهتون بگم خبر خیلی مهم رو می  حالا شما بیا بشین که من یه -

 :هم نشست و بهم گفت  اون

نده که   خوای بگی؟! پس زیاد لفتش وای از دست تو دختر! باز چی می -

 .خیلی کار دارم

شدم  بگم پشیمون چیز رو بهش من هم نشستم کنارش؛ اما تا خواستم همه

 :گفتم  و باخودم

 «کنه؟ مامان بگم باهام دعوا به نکنه تا»

بگم؛  رو بهش های دلم بعد دیدم این فرصت خوبیِ که همین الآن حرف

و نرمنش تصمیم بابا  اون زبون چرب   خواست و مامانم تونست با  شاید خدا

دلم  کنه. راستش اولش یکم دست و  رو درمورد اون خواستگاری عوض

 .بهش گفتم  مِن کردن -مِنچیز رو با کلی   لرزید؛ ولی بعد همه می

خواد اگه یک روز خواستم ازدواج کنم؛ فقط با  جان من دلم می مامان -

اون کسی که دوستش دارم ازدواج کنم که حالا اگه شما اجازه بدین بگم 

 . اون کیه

 :م کرد و گفت ای حواله مامان چشم غره

فعه هم از تو بعید نیست چون این روزها واقعاً مشکوک میزنی، چند د -
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زد کنم؛ اما نگفتم تا خودت بیایی و بهم بگی. حالا چرا  خواستم بهت گوش

ی من رو  دیوونه  زدی به من؟ یالا بگو اون آدم کیه که دل دختر  زل 

 !برده؟

کنم، صبرکردم  موضوع رو ازتون پنهان خواستم این خدا من نمی مامان به -

 .الآن دیگه وقتشه کنم بیام و بهتون بگم که حالا فکر  موقع تا به

 :بعداز یک مکث کوچولو گفتم

مون، من هم  اون آدم هیشکی نیست جز همین جاوید پسر دایی خود -

این رو بهتون گفتم تا شما هم در جریان باشین؛ تا یک وقت بعداً نگین 

 .نگفتین

 :کشید و گفت  شنید حسابی سرم داد  حرف رو ازم تا این

دونی چی داری میگی؟ یک وقتی  یسفید، م ی چشم شو دختره ساکت -

دونی که پدرت با  ها رو به پدرت بگی! مگه تو نمی حرف پانشی بری این

ها رو از چشم من  حرف ی این ها مشکل داره؟! آخه اون همه داییت این

جاوید پسربرادرمه  کار کنم از دست شما پدر و دختر؟! نه که بینه، چه می

فکرهات رو هم از  حالا بلندشو برو! اینکنم.  کنه دارم ازش دفاع می فکر می

تون  خدا من یکی که دیگه دارم از دست هر دو سرت بیرون کن، والا به

 .میشم  دیوونه
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 :بعد زد زیر گریه و گفت

موضوع  خوام راجب این  زود باش از جلو چشمم دورشو، دیگه نمی -

 .چیزی بشنوم

مانم سر ما سوخت؛ چون طفلک می من هم دلم واقعاً داشت براش 

مدت یک آب خوش هم از گلوش پایین نرفته بود،  تو این   موضوع این

ی گلوش رو گرفته بود و دلش  های من بغض همه باشنیدن حرف

تونستم براش بکنم و فقط پا  کاری نمی  خواست داد بزنه؛ اما من که می

خونه و یک لیوان آب دادم دستش، اون هم گرفت و  شدم رفتم تو آشپز

 :گفتم کردم تاحالش جا اومد بعد بهش   صبر  خورد یکم

قدر از بابا حرف ناجور  حال چه خاطر من تا به دونم شما به مامان می -

تونم فکر جاوید رو از سرم  کنم نمی شنیدی؛ ولی مامان هر کاری می

 کارکنم؟ دارم. چه بیرون کنم، آخه دوستش

 :داد  بود. جواب  کرده جور که سکوت اون هم همین

کَتش نمیره؟!  که پدرت این چیزها تو فهمی خه دختر تو چرا نمیآ -

کاری هم به  دیگه   خواستگارِ چشمش رو کور کرده که قدر ثروت این اون

 !، حالا متوجه شدی که چی میگم یا نه؟ ی تو نداره نارضایتی من و علاقه

مامانم و  های زور پدرم نسبت به من هم که این روزها همش شاهد حرف
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 :بودم گفتم خودم

دونم؛ ولی ببینید مامان شما نگران کارش نباشین،  این رو که خودم می -

مون هم که  . هر دو که هست  که نباشه باجَنم و باعرضه جاوید هیچی هم

 خوایم؟ دیگه رو دوست داریم و دیگه از این بهتر چی می هم

 .تره چیزی مهم  برای من خوشبختی از همه  چون

  اومد سکوت کرد و فقط که دیگه هیچ کاری ازش برنمی م چاره بی  مامان

داد،  هام گوش می حرف کرد و به جور داشت هاج و واج نگاهم می همین

مون   شد این کار می که معلوم سرش رو برام با یک حالت خاصی

 .ست تکون داد فایده بی

طوری دوباره  دونست که چه   سوخت و هم نمی چون هم دلش برای من می

موضوعی که بیشتر شبیه آب تو هاون  رم دهن به دهن بشه سر اینبا پد

که  کوبیدن بود، حالا هم که این روزها همش حرف جاوید وسط بود؛ تا این

پاچگی که داشت رفت که در رو  پدرم زنگ خونه رو زد. مامانم با دست

ای که از خستگی بابا گذشت و مامان شروع  براش باز کنه، یک چند دقیقه

که به  موقع من هم بعداز این ی من و جاوید حرف زدن و همون بارهکرد در

دفعه با گفتن  ترسیدم نکنه این بابا سلام کردم زود رفتم تو اتاقم؛ می



 

 

 WWW.98IA3.IR 35 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

پدرم صداش رو حسابی   هام از خونه پرتم کنه بیرون؛ که یکهو حرف این

 :سر مامانم بلند کرد و گفت

ی جوالق  ه نشنوم، پسرخونه  پسر جاوید رو تو این دیگه حرف این -

قدر این پسر  خانم صد دفعه بهت گفتم این  کنه! دیدی ها که نمی غلط چه

لحظه به  و از این  خونه راه نده که هر غلطی دلش خواست بکنه رو تو این

 خونه. فهمیدین؟ این پسر دیگه حق نداره پاش رو بزاره تو این  بعد

 ای هبعد فقط هفت  آخه جاوید هم از اون زمان به

بود  اومد؛ چون از بچگی که مادرش رو از دست داده ی ما می یک بار خونه

  بودیم  هم وابسته شده هم ما دو تا خیلی به همش پیش ما بود، برای همین

رو   اومد و من شد می همون بهونه هر وقت دلش تنگ می  که اون هم به

 .دید می

که پدرم داشت  رفتم تو اتاقم شنیدم بعدش که من داشتم می  خلاصه

 :گفت مامانم می به

ی خرید فردا یادتون نره؛ چون فردا  ببین زن چی دارم بهت میگم، برنامه -

ها کلی آبرو  ها بیان، باز هم میگم خانم من پیش این قراره مهمون  شب

 .گفتم تون باشه که چی دارم حواس

هاش داشتم دیوونه  باشنیدن حرف  لحظه پشت در بودم من که اون
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به گریه   بودم؛ رفتم تو اتاقم و شروع  کم آورده ، راستشش دیگه شدم می

و    من، تو این اوضاع بود کار هرروز   کردن شده روزها گریه کردن کردم. این

 .داغون نیاز داشتم تا فقط یکم با جاوید حرف بزنم احوال در به

برای همین هم گوشیم رو برداشتم و هر چی زنگ زدم کسی گوشی رو 

ای و  داشت، حسابی ناامید شده بودم و گوشیم رو پرت کردم یک گوشهبرن

 .کار کنم خوابم برد که فردا شب چی دراز کشیدم رو تختم و با فکر این

رو بیدار کنه؛ اما من از خستگی دیشب   مامان اومد بالا سرم که من  صبح

 :کرد شدن هم نداشتم، مامان صدام جور گیج بودم و نای بیدار همین

 !خوابی قدر می پاشو صبح شده دختر. چه -

جام بلند  هام رو که باز کردم و دیدم آره راست میگه و من هم از چشم

قدر امروز  وقت هوش و حواسم اومده بود سرجاش که چه شدم. تازه اون

خبره که مامان تا دید با تلفنم ازم  کار دارم، گوشیم رو برداشتم ببنیم چه

ر نزارم؛ چون باید بعدش بریم خرید و کلی کس قرا خواست امروز باهیچ

 .رو انجام بدیم  ها داریم که باید اون هم کار نکرده  

 ترنج فهمیدی چی دارم میگم؟ -

گوشیم رو کجا گذاشتم؛ رفتم   از بس مامان هُولم کرد دیگه اصلاً نفهمیدم
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تا آماده بشم و یک دستی به سر و روی خودم کشیدم و بعدهم رفتم که 

 .و صدا بزنممامان ر

 :کرد بهم و گفت ترانه رو 

 !خبریم؟ قدر تیپ زدی! نکنه خبریه که ما بی به چه - به -

 !پوشم جوری لباس می من که همیشه همین -

 .تو پاشو خودت رو مسخره کن -

 .همون لحظه مامان صدامون کرد

 ها بسه دیگه، یک امروز رو با هم دیگه بچه -

تون  کنم. حالا زود باشین یکی دارم می کار کل نکنین؛ که ببینم چی -کل

بره اون سوییچ رو بیاره تا من ماشین رو روشن کنم. داره دیرمون میشه، 

 .ی امشب برسم برنامه  تاظهر نشده باید برگردیم که به

امشب قرار خواستگاری بود، زود گوشیم رو برداشتم و نگاه کردم دیدم نه 

شدم؛ چون از دیشب بود که   انپیامی و نه زنگی، برای همین بیشتر نگر

بود؛  ی حواسم پیش جاوید رفته نداشتم. راستش رو بگم همه  خبری ازش

زنه؟ اصلاً دل و  سره گوشیش داره مشغول می شده که یک خدیا باز چی

. بامامان سوار شدیم و به سمت بازار حرکت  خرید رفتن رو نداشتم  دماغ

پدرم بود پیاده شدیم و  کردیم، درست جلوی همون پاساژی که آشنای
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کردن شدیم. مامانم و ترانه هر چی لازم داشتن برای  مشغول خرید

 .خودشون خریدن

 :ترانه ازم پرسید

جوری بهم  ترنج حواست کجاست؟ حتماً جاوید چیزی بهت گفته که این -

 ریختی، تو که صبح سرحال بودی! اتفاقی افتاده؟

 :گفتم بودم خودم تو که  ی همین جور

داره،  ه خدا نکنه، فقط یکم نگرانم که جاوید چرا گوشیش رو برنمین -

 .ای نیست چیز دیگه

پچ نکن مامان شک می کنه. مامان  - قدر هم با من پچ تو هم برو و این

 :صدام زد و گفت

 .طوره ترنج بیا ببین این لباس چه -

 :گفتم  که مامان از کارم سر در نیاره برای این

؛ حالا من برم پُرو کنم  هست  هم  رنگ ، خوش عالیه نظر من که خیلی به -

 .هست یا نه  ببینم اندازم

 : تا رفتم که پُرو کنم جاوید زنگ زد، گوشیم رو برداشتم و گفتم

؟ چرا گوشیت رو جواب  طوره چه  ای وای جاوید خودتی؟ حالت -

 !نبود امروز با هم بریم بیرون؟ دادی؟ مگه قرار  نمی
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 :گفت داشت   ن خستگی کهجاوید با تموم او

ترنج چی داری میگی؟ مگه میشه من یادم بره که دیشب چی  -

تا الآن اصلاً حالش خوب نیست،   گفتم؟ ولی راستش بابام از دیشب بهت

ندادم الآن هم دکتر بالا   مجبور بودم پیشش باشم، ببخش که بهت خبر

 .زنم زنگ میکنم. وقت کنم خودم دوباره بهت  قطع   سرشه و من هم باید

نداره فقط اگه کاری از دست من بر میاد تعارف نکنی، من  اشکال -

 .بدی  منتظرتم تا از حال دایی بهم خبر

خداحفظی کردم و رفتم پیش مامان و ترانه تا از این بیشتر بهم   باجاوید

 .نکنن شک

 :پرسیدن م ازم  حوصله ها هم تا من رو دیدن که یکم بی اون

کن  قدر لفتش دادی! نگاه خواستی پُرو کنی چه باس میکجا رفتی؟ یک ل -

هم ول کن تلفن نیست، آخرش هم من سر از   جا تو رو خدا این دختر این

 .دختر در نیاوردم کارهای این

 :من هم که پاک گیچ شده بودم که چی بگم گفتم

 !کس نبود مامان هیچ -

  داشت بود و ر خوب قد آخه من یک امروز رو که مامانم حالش این

باخبرهام بزنم تو ذوقش و از مریضی   خواستم کرد نمی خریدهاش رو می
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 .نبود دایی بهش بگم؛ اما مامانم که دست بردار

بشه   که خیالش راحت کرد برای این جوری داشت سؤال می اون هم همین

 :گفتم

 .خواست کتاب می  دوستم بود که ازم -

 :کرد به من و گفت های روزگار بود رو مامانم که از اون زرنگ

، آدم برای  دخترم دروغ نگو که دوستم بود. تو الآن رنگ به رو نداری -

گیچ شدم از   ریزه؟! والا من یکی که دیکه قدر بهم می دوستش همین

 .ها دست شما بچه

 :بقیه رو نداشتم، پس گفتم  اصلاً حال و حوصله جواب دادن به

به من، ول کن هم که دادین  جوری گیر شما هم که امروز همین -

 .نیست! خودتون رو الکی نگران نکنین  ، گفتم که چیز مهمی نیستین

دلش بد افتاده بود آخه اون همیشه نگران حال دایی بود،   ولی اون انگار به

شد  که خرید تموم کشید و بعداز این مون طول م خرید ساعت دیگه  یک نیم

 .خونه راه افتادیم سمت  عقب و به مون رو گذاشتیم صندوق ها وسایل

 .جاوید که از حال دایی بهم بگه رفتیم پیغام دادم به تو راه که داشتیم می

 :شدم زود جواب داد اون هم فهمیدِ بود که من نگران

گفتن   ترنج تویی؟ آره خداروشکر حالش خیلی از دیشب بهتره، دکترها -
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و انجام تونه بره خونه. من هم دارم کارهای ترخیصش ر مرخصِ و می

 .میدم

 :شدم و گفتم حال  من هم خوش

شون بهتره؛ پس سلام من هم به دایی برسون  خوبه، خداروشکر که حال -

 .، بای دیگه رو ببینیم هم  تا بعد که

 :ما گفت   رسیدیم خونه مامان ماشین رو آورد تو پارکینگ و به  وقتی

 !ها رو بیارین بالا م شما دو تا برین وسایل  من خسته  -

 .باشه مامان شما برین استراحت کنین، ما هم الآن میایم -

 :ها و ازم پرسید رو کشید کنار راه پله  ترانه من

 !شده که این قدر توهمی جاوید چیزش  حتماً خدایی نکرده  -

 : گفتم من هم با ناراحتی بهش

خودش که نه؛ فقط دایی یکم حالش بد شده بود و جاوید هم اون رو  -

 ارستان الآن هم که خداروشکر حالش بهترِهرسوند بیم

 :گفت ترانه

 !جوری بگیم که هُول نکنه؟  چه  مامان  حالا به  خب -

بوده و با جاوید رفتن  حال  گیم دایی از دیشب یکم بی بهش می -
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بیمارستان؛ الآن هم که به جاوید زنگ زدم گفت حالش خیلی بهتر شده، 

 . نهک جوری مامان هم دیگه هُول نمی این

ی   چیز رو درباره ها رو که گذاشتیم تو اتاق رفتیم همه رفتیم بالا و وسایل

 :حال شد و گفت گفتیم، اون هم خوش مامان  دایی به

زنه،  خیر گذشت. من که گفتم دلم شور می  خب پس خداروشکر که به -

 !گفتین؟ شما چرا هیچی نمی

 .تون کنیم خواستیم ناراحت خب ببخشیند مامان نمی -

 :اون هم گفت

نهارش رو   حالا اشکال نداره! پس بعدازظهر که پدرتون اومد خونه تا شما -

 گردم، باشه؟ تون میزنم و زودم برمی سری به دایی  بدین من هم میرم یه

بعد رفتم کنارش نشستم و با اصرار ازش خواستم که من هم با خودش 

 :ببره و گفتم

 !شده  آخه دلم واسه دایی یک ذره -

 :لب خندید و گفت گذره زیر می دونست تو سرم چی ن هم که میاو

وقت  زنه، اون پر می - آره جون خودت، تو دلت واسه یکی دیگه داره پر -

میشه؛   بدجنس، حالا تا ببینم چی  کشی؟ ای پای داداش من رو وسط می

باش پدرت متوجه نشه؛   جا مواظب فقط یادت باشه اگه با من اومدی اون
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ت گوشتِ؛  جا بدون که تیکه بزرگه ت رو گذاشتی اون  بفهمه پاچون اگه 

 هاش رو دوباره ندارم، فهمیدی؟ غر کردن -ی غر من هم حوصله

 :حالی خودم رو انداختم تو بغلش و گفتم از خوش

 .خدا، باشه هر چی شما بگین مامان عاشقتم به -

  باز  و براشکنم پدرم بود و ترانه رفت تا در ر صدای زنگ در بلندشد، فکر

 !بود کنه. آره خودش 

 :تا اومد اول رفت که لباس راحتیش رو بپوشه و بعد ازم پرسید

 بالأخره امروز رفتین خرید یا نه؟ -

آره رفتیم، کلی هم واسه خودمون لباس خریدیم؛ تازه مامان یک دست  -

 .تون خریده هایی که دوست داشتین واسه شلوار از همون کت

 !بینمش؟ کجاست که نمی تون مامانخوبه! پس حالا  -

 :بلند شد و گفت  صدای مامانم

شدم گفتم یکم دراز بکشم؛ تا تو بری دست   جام تو اتاق، خسته من این -

 .و صورتت رو بشوری من هم اومدم

 :زد و من هم یواشکی رفتم تو اتاقم و گوشی رو جواب دادم  جاوید زنگ

 .بده و یک وقت نگران نشماون هم واسه این زنگ میزد که بهم خبر 

 سلام خوبی؟ -
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 قدر من خوبم، خودت خوبی؟ چه  آره -

ی  طوره؟ بالأخره تونستی همه زنی! دایی الآن حالش چه نفس می -نفس

 کارهاش رو بکنی؟

 :جواب داد

ساعتی   خداروشکر بهتره! یک  ، بابا که تو هم ما رو دست کم گرفتی -

 .میشه آوردمش خونه

م؛ ولی باید براش یکم سوپ درست کنم تا بخوره و  خستهکه خیلی  با این

 . جون بگیره  و یکم  حالش بهتر بشه

 !بودی و ما خبر نداشتیم  پسر، تو هم واسه خودت یک پا آشپزی    ایول -

 :گفت  خندید حالی که داشت می جاوید در

 که غیر من کسی رو نداره ی ما هم چاره کار کنیم دیگه؟ این بابای بی چی -

 .تا به دادش برسه

ی مسؤلیت زندگی هم رو دوش  بود همه  راستش چون جاوید تک فرزند

  انجام  ی کارهاش رو تنهایی بود و برای همین هم خودش باید همه  خودش

 :هاش تموم شد ازم پرسید که حرف داد. بعد از این می

 خبر؟ ترنج تو چه -

بیام همه کارهایی  من هم که خواستم یکم از حال و هوای امروزم بیرون
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 .کردم که از صبح کرده بودم رو براش تعریف

 :گفتم

امروز که جمعه بود. صبح با مامان و ترانه رفته بودیم خرید و تازه یک  -

 .باشی  کنه دوست داشته هم واسه تو خریدم، فقط خدا  چیزی

نکنه »کردم  گفتم رفتیم خرید یکم دلش لرزید که پیش خودم فکر تا

کرده که حتماً من با اون پسر خواستگارِ رفتم خرید که  جاوید فکر

واپسی بیرون بیاد،  که از دل برای این« شده؟! جوری حالش گرفته این

 :گفتم

کنی خرید نرفتم، واسه خودمون  هایی که تو فکر می نترس بابا من با اون -

 .یک چیزهایی رو لازم داشتیم رفتیم خریدیم

محض   حالش گرفته نشه و به این تر از گفتم که یک وقت بیش جوری این

 :که خیالش راحت شد گفت این

 بهت خوش گذشته، مگه نه؟  پس امروز حسابی -

کردنم، خواستم یکم براش  دونست من عاشق خرید این رو گفت چون می

 :پس گفتم  کنم ناز 

 .اصلاً بهم خوش نگذشت  نه -



 

 

 WWW.98IA3.IR 46 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

 !شده بود؟ چرا مگه چی -

ی خرید از سرم  ال دایی بد شده، دیگه مزهتا تو زنگ زدی و گفتی ح -

 .پرید

 :گفت    جاوید باتعجب

های عمرت رو  کردم امروز یکی از بهترین ساعت رو باش که فکر  من -

فهمیدم ناراحت میشی اصلاً بهت  خدا اگه می گذرونی! به داری می

 .گفتم نمی

ازش کنم  خیر گذشت. بعدخواستم غافلگیرش کن هرچی بود به حالا ولش -

 :پرسیدم

 خوای؟ راستی جاوید تو مهمون نمی -

 :تا این رو شنید سریع جواب داد

 .تا کی باشه اون مهمون عزیز ما

 ای خسیس، ترسیدی یک وقت خرج بزاره رو دستت؟ -

 :کم نیاورد و گفت

عزیز ما که من ازش   شوخی کردم دختر، حالا کی هست این مهمون -

 !خبرم؟ بی

 :دیدم گفتمخن درحالی که داشتم می
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 .بابا غریبه نیست نترس 

 :پس از گذشت چند دقیقه مجدد گفت

 .خب بگو دیگه ترنج، اذیتم نکن -

 .کن الان میگم دیگه قدر هم که تو هُولی! خب صبر چه -

 :کمی مکث کردم و سپس ادامه دادم

مهمون عزیزت کسی نیست جز من و مامانم، حالا خیالت راحت   اون -

 شد؟

 :لی سرم جیغ کشید و گفتحا یکهو از خوش

 .ای بدجنس، خب چرا این رو زودتر نمیگی؟حالا باشه یکی طلبت -

 :درحالی که بغض گلوش رو گرفته بود ادامه داد

بود، حتماً بابا باید   شده قدر دلم واسه عمه تنگ  دونی چه نمی -

 کرد؟ می  شد تا عمه یاد ما می مریض

م پدرم جاوید خیلی خونه ما خاطر اخم و تخ آخه یک چند وقتی بود به

که حال  همین دلیل بود، برای این اومد و این احساس دلتنگیش هم به نمی

 :و هواش یکم عوض بشه گفتم

که معلومه تو فقط  جور تون نمیام، این شد من خونه  طوری حالا که این -

 .ش منتظرشی که زودتر ببینیش شده و همه  جونت تنگ  دلت واسه عمه
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، اصلاً یک چیز دیگه، شما  کردم بابا کنی؟ شوخی قهر میحالا چرا  -

 !گل خانم ی ما هستین و خونه مال خودتونه ترنج ویژه  مهمون

 :کردم، پس گفتم می  کیف هاش همش  حرف با گفتن این 

 . ی خودت کردی کنی که من رو دیوونه پسر همین کارها رو می -

 :داد حالی جواب  با خوش اون هم در

فقط وقتی عمه بیاد بهت   دارم که  داغ برات هم یک خبر خیلی حالا من -

 .میگم 

کنم که بریم  تا این رو گفت دل تو دلم نبود که زودتر مامانم رو راضی 

 :ها، پس گفتم این ی دایی  خونه

 دایی برس؛ تا اون موقع ما هم رسیدیم. حالا تو برو یکم به  -

 :جاوید گفت

 .و وضع خونه برسم تا شما برسین  م یکم به سر فعلاً من بر  پس

جا رو  خبره که دیدم پدرم همون بعدش من هم رفتم تو حال که ببینم چه

هم تو اتاقش بود و مشغول   برده و ترانه  کشیده و خوابش  مبل دارز

 :خوندن، پس گفتم درس

شد خودت یک  ی دایی، بابا که بیدار من و مامان داریم میریم خونه -

 .و بهش بگوهم کن  چیزی سر
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 :داد جواب  ترانه

 کنم. حالا کجا با این عجله؟ خبری شده؟ کاریش می باشه یه  -

 .رو نزن به اون راه؛ فقط کاری رو که گفتم بکن  خودت  الکی -

 :ترانه هم چشمکی بهم زد و گفت

 !مولکی هستی واسه خودت تو هم مار -

 :بعد من هم رفتم که بامامان آماده بشیم، باخودم گفتم 

در کمد رو که باز « حالا چی بپوشم که جاوید خوشش بیاد؟ آره فهمیدم.»

و دامن صورتی که امروز خریده بودم رو برداشتم و    کردم همون کت

آرایشی هم کردم، راستی تا یادم نرفته این هم بگم که   پوشیدم، یک ته

خواستم برم پیشش  گل یاس بود و من هم هر وقت می جاوید عاشق عطر

 .که مامان رو صدا بزنم اون به خودم میزدم، بعد رفتم از 

زنه و بعد هم  جور من رو دید می ی اتاقش داره همین از پنجره  دیدم ترانه

 :ی خندونی صدام کرد و گفت چهره با یه 

تون میشه؛ فقط دارین میرین سلام  ها! برین دیگه داره دیر ای شیطون -

 .دایی و جاوید برسونین من رو هم به 

 دادم و صبر کردم تا مامان ماشین رو از تو پارکینگ در تکون براش دست 
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 .ی دایی رفتیم سمت خونه  بیاره و بعد باهم به

  و شیرنی خریدیم  میوه گل و یکم  رفتیم یک دسته تو مسیر که داشتیم می

 .که داریم میریم یک وقت دست خالی نباشیم

 :مامان گفتم  به

خواد یک  که دایی می گفت مثل این زدم می می تلفنی که با جاوید حرف -

 .چیزی رو بهتون بگه

 :داد کرد جواب در هینی که داشت رانندگی می  مامان هم

 خواد بگه؟ نفهمیدی چی می -

 .شیم جا متوجه می ، حالا بریم اون من که چیزی نگفت  ، به نه -

جاوید در  ی دایی و پیاده شدیم، تا در زدیم که رسیدیم جلوی خونه تا این

هم تا ما رو دید   خیلی وقت بود که منتظرمونه، جاوید  کرد؛ انگار که  رو باز

 :گفت

خانم؟ خوش اومدین   ها! راه گُم کردین عمه طرف از این  عجب به چه -به -

 .بود  شده  قدر دلم براتون تنگ دونین چه نمی

 :کرد و صورتش رو بوسید و بعد پرسید مامان جاوید رو بغل

 !طوره؟ بی جاویدجان؟ حال برادرم چهخو -

 .بود  شده  تون یک ذره دلم واسه
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 .کرد بره تو و خودش هم پشت سرش رفت جاوید به مامان تعارف 

 :من نبود که یکهو صداش کردم و گفتم  اصلاً هم حواسش به

ما هم تعارف کنه؟! اصلاً چرا هیشکی ما رو تحویل   کسی نیست به -

 !شد؟ ن ویژه نبودیم، پس چیگیره؟ مگه ما مهمو نمی

 :جاوید هم تا صدام و شنید صورتش رو برگردوند و گفت

عمه رو که دیدم متوجه حضور تو   کن ای وای توروخدا ببخشید، باور -

 !بده جایی، خب حالا بفرمائید تو دم در  هم این تو  که  نشدم 

 بودم با خودم گفتم:  حال خورده من هم که حسابی ضد

 «.بیاد کنم تا حالش حسابی جا  شد وایسا یکم اذیتش  ین جوریا  حالا که»

 :گفتم همون جا دم در نشستم و 

 .بینی تو جاوید حالا می  ممکنه بیام غیر -

فهمن،  ها می جاوید به دست و پام افتاد که پاشو دختر الآن همسایه

 !کنی حالا قدر تو ناز می چه

مال خودتونه   ! اصلاً خونهسری تاج  هم  آخه شما برای ما هم سروری و

 !خوای؟ جیگر، دیگه چی می

شدم زود دست و پاش رو گُم  هم مثل همیشه تا من ناراحت می که اون
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جوری از دلم در  کرد که من و بخندونه؛ تا مثلاً این کرد و یک کاری می می

 :هاش من رو دوباره خندوند و بعد گفت بیاره. خلاصه باحرف

 ؟خندوندمت  دیدی -دیدی -

 :بعد مثلاً بخشیدمش گفتم

زشته. مثلاً ما اومدیم عیادت  نکن   هم خودت رو لوس تو  بشین حالا  -

 !کنی ببین چیکار داری می

 :صدای مامانم بلند شد و گفت

 !خواستی دایت رو ببینی؟ کجا موندی دختر؟ بیا دیگه مگه نمی -

 :دادم پاچگی جواب من هم بادست

 .چشم اومدیم -

و احوال   رفتیم پیش دایی و نشستم کنارش، اون هم یک حال جاوید بعد با

 .بود  بود من رو ندیده سال مشتی باهام کرد، انگار صد

چای رو آورد   کرد جاوید می جور که دایی داشت با من خوش و بش همین

 :کرد و گفت و گذاشت رو میز، بعد به من و مامان تعارف

دوز، زود  سوز و لب ریز و لبخانم، این هم یک چای لب بفرمائید عمه -

 .تا سرد نشده  بخورنین



 

 

 WWW.98IA3.IR 53 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

خواست یک چیزی به مامان بگه با اشاره اون رو  که می دایی مثل این

 :من کرد و گفت کنه مامان رو به ای و تا خواست شروع کشوند یک گوشه

و برین تو حیاط بخورین که من با   تون رو بردارین شما دو تا چای -

 .کار دارم  تون دایی

بزنیم، که از   نشستیم تا با هم حرف  هم رفتیم و یک گوشه با  من و جاوید

 :جاوید پرسیدم

که از قبل    خواستن به هم بگن؟ جاوید دونی این دو تا چی می تو می - 

بگه  مون به مامانم  ازدواج هایی راجب  خواد یک حرف دونست دایی می می

 :گفت 

 .کنم آره فکر -

 :پس گفتم  دونه ه چی رو میدونستم جاوید هم می

طور شد زود باش همه چی رو از سیر تا  حالا که این ای بدجنس پس -

 .کن پیازش رو برام تعریف

 :آهی کشید و گفت  جاوید

 ده یا نه؟ دار بشم پدرت تو رو به من می نظرت اگه من پول  به -

 :گفتم با شناختی که از پدرم داشتم و فهمیدم که پولکیِ بهش

 کردی جاوید؟ گنج پیدامگه  -
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  شد باز می  و دهنش از خنده  هاش و لب با ذوق خاصی که چشم اون هم 

 :گفت

بودم و  وجودش غافل  الان از  همین  گنجی که مال پدرمه؛ ولی من تا  آره -

 حال اون هم حاضره

بگذره تا من روی خوش زندگی   ی گنجش همه  خاطر خوشبختی من از به

 .ت آرزو به دل نمونمرو ببینم، تا یک وق

 زد می جور که جاوید داشت حرف من هم همون

 :پرسیدم داشتن، ازش برقی دونی چه  هاش که نمی چشم   بودم به زده زل

 !، مُردم از فضولی بزن ببینم چی داری میگی حرف درست  -

 :و گفت کرد بود رو بهم  کرده حالی خاصی که پیدا بار با خوش این  جاوید

م همین حیاطی که الان داریم و توش زندگی می کنیم رو راستش پدر -

ش رو  و نصف دیگه  بکنه   خواد بفروشه و نصفش رو خرج عروسی من می

 .بندازه  را  هم یک کار و کاسبی درست و حسابی برام

 :گفتم بهش  دیگه بند نبودم  های جاوید رو پام باحرف

رو بکنه مطمئن باش که   ! اگر دایی این کار میشه عالی  که جاوید این -

کنه، مگه  مخالفت  مون ای نداره که بخواد با ازدواج پدرم دیگه هیچ بهونه

 .شون رو بکوبن روسر هم های قدیمی که دعوا این
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 :پرسید   جاوید

 شاءالله که نزن، ان بد  حالا تو نفوس -

 .میره  خوبی پیش  چیز به  همه

همین خبر   بودم  اشتهمن هم که این روزها حتی یک روز خوش هم ند

 :گفتم کرد، بهش کلی من رو امیدوارم

 ! بشنوه از زبونت   خدا -

 :رو کرد و گفت  هم بهم  جاوید

رو برام ریخته کلی نذر و  کن ترنج من از دیشب که بابام این برنامه  باور -

 .خوبی سر بگیره نیاز کردم که این ازدواج به

 :هش.گفتمکنم تا ب اومد ناامیدش دیگه دلم نمی

شون پاک و  شکنه مخصوصاً اگه عشق هیچ عاشقی رو نمی خدا دل  -

 .مقدس باشه

 !بودی ناقلا  های قشنگی بلد هم حرف تو -

این رو   بودم، مگه تو این همه سال وردست خودت  من هم  آخه -

 !دونستی تا حالا؟ نمی

بگم، من تو زندیگیم با تو هیچی هم  خوام بهت بعد یک چیزی رو می

 .می کنم باشم باز هم احساس خوشبختی نداشته
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 : گفت همه چیش وایستادم بهم  بود من پای  م که حس کرده جاوید

ی  با وجود همه  های عاشق ی آدم عشقه که همه  این خاصیت -

دیگه هستن و  ی هم باخته هایی که تو مسیر باهم دارند؛ باز هم دل سختی

 .کنه ها رو از هم جدا هیچ نیرویی تا به امروز نتونسته اون

 .که یک روح در دو بدن باشن باشه یعنی یک جورهایی مثل این -

 :گفت شده بود، بهم چای که سرد افتاد به  بعدجاوید چشمش

 .کنم من برم این چایی رو که از دهن افتاده عوضش  حالا -

 .خورم جوری خوبه من سرد می خواد همین نمی -

 :بود گفت اون ی دنیا مال  انگار همهحالی  جاوید هم که دیگه از خوش

خوردن داره که وقتی  فهمی دختر یک چای خوب؛ وقتی می تو هیچ  -

که مثل آب حموم  کنن، نه این و دهنت کیف  خوریش باید لب داری می

 .سرد و گرم باشه

 .شد که بره چای بریزه  بعد بلند

 :دادم بهش جواب  خندیدم هاش می حرف  درحالی که داشتم به

ها  حرف جای این کن توروخدا، بیا به داری! ول  ای حوصله چه  هم  جاوید تو -

که ما رو   دارن به هم میگن بردار چی ببنیم این دوتا خواهر و  بریم 
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 .ختم روزگاریم نکردن که ما خودمون  سیاه. فکر فرستادن دنبال نخود

 :شون و گفتم رفتم نشستم پیش

گین که چی  کردین حالا به ما نمی خلوت  هم دیگه خب خواهر و برادر با -

 !گفتین؟ می  داشتین به هم

 :مامان نگاه معناداری بهم کرد و گفت 

بگیری،  از این جاوید که پسره یکم کار یاد  تو فضولی دختر! کاش قدر  چه -

 .من که خدایی حظ کردم  به -، به و زندگی تمیزی داره  خونه چه ببین 

 :دادم کنه جواب م می  م داره ضایعخان دیدم بدجوری مامان

ها  کنی، ما که از این شانس دفاع هم از پسر بردارت   باید  مامان  حالا باشه -

 .نداریم

هاش رو  کنه؛ یک وقت حرف می جان مامانت داره شوخی  دایی دایی: ترنج

 .دل نگیری به

 : کرد و گفت   مامانم  بعد دوباره رو به

شده،   شاءالله برای خودش خانومی نیست! ما هجان ترنج دیگه بچ خواهر -

 .ی شوهر کم دیگه باید بره خونه - کنم کم فکر

 .بودم  شدم، خیس عرق شده می  آب دونی از خجالت داشتم  نمی

 :گفت سرم رو انداختم پایین که یکهو دایی بهم
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 .خودمی بخواد تو عروس خدا   شاءالله اگه ان -

بلند شدم و رفتم تو حیاط، اصلاً فکر این رو شنیدم زود از جام  تا 

کردم دایی بخواد این حرف رو جلو خودم بگه. دیدم جاوید داره  نمی

 :سرم میاد، بهش گفتم پشت

 جایی؟ از کِی تو این -

 :داد سابیدن جوب حالی تو دلش قند می اون هم که انگار از خوش

 خانم؟  حالی داری بگی ترنج  حالا چه -

 :بودم گفتم  خودهمن هم که ازش رودست 

 نگفتی؟  دونستی و بهم چیزی بدجنس، تو می ای  -

بود که   شد؛ چون فهمیده  سرعت از پیشم دور  خندید و بعد به بهم  حسابی

 .کنم خوام اذیتش می

کردم،  کردم و حسابی خیسش کنان رفتم و شیر آب رو باز من هم قهقهه

 :جواب داد  دوید جور که داشت می همین

  خود  نداشتم، همش تصمیم ترنج من تو این جریان هیچ نقشی کن باور -

 .کنه  مون جوری غافلگیر این  خواسته بابام بوده که می

خودش  گفت که می جوری  کنه، این دونستم که داره چاخان می ولی من می

 :کنه، بعدش بهم گفت رو از دستم خلاص
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 !خواستیم؟ تا همیشه این رو نمی خودمون دو   شده؟ مگه حالا چی -

میگن:  ها که همیشه قول قدیمی  اصلاً حالا که این جور شده به

 «.خونه تو اومد  چونه، عروس  زدیم و نه چک نه»

کردم اون هم پرید و  دوباره با شلنگ آب افتادم دنبالش، خوب که خیسش

مون عین موش  کرد، هردو شلنگ رو از دستم گرفت و حسابی خیسم زود 

م که از سر و صدای ما دو تا مامانم بیرون اومد و من کشیده شده بودی آب

  رو صدا کرد

 !بسوزونی؟ هم اومدی که آتیش  جا شده ترنج؟ این خبر باز چه -

 :ما رو که تو اون وضع دید گفت

کوچولوها باشلنگ آب  ای وای، این دو تا رو ببین توروخدا! چرا مثل بچه -

 .کشه خجالت هم نمی شده   گنده افتادین دنبال هم؟ ببین دختره خرس

که بهم نگفته بود رو سرش دربیارم   دایی  حرف  من هم که خواستم تلافی

 :مامان گفتم  رو به

 .نیستم همش تقصیر جاوید بود  من مقصر  خدا مامان به -

 :داد کنه جواب می  هم تا دید مامانم داره با من دعوا  جاوید

 .بود  من  ش تقصیرخانم، هم  عمه  میگه راست   ترنج داره -

سرش رو با   مامان هم که همون موقعه جاوید رو با شلنگ دستش دید
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 :تأسف تکون داد و گفت

 .نداشتم تو دیگه چرا؟ از تو توقع  -

جا باشم ممکنه کلی  مان هم فهمید که اگر بیشتر از این من این ما بعد 

 :گفت . بهم بکنم کاری دیگه  خراب

مون میشه، ما باید زودتر بریم.  دیگه داره دیربدو آماده شو دختر؛ که  -

سرحال   دیگه  هم باشی چون اون مثل همیشه پدرت  جان مواظب  جاوید

بزاری؛ یک چیز دیگه  نیست که هر وقت دلت خواست بخوای تنهاش  

کن، من هم زود  که هر کاری داشتی که نتونستی انجامش بدی خبرم این

 . رسونم می خودم رو 

 :جاوید کردم و گفتم  کردم و بعد رو به خداحافظی از دایی همرفتم تو و 

 .کردم اگه امروز هم مثل اون روزها باز هم اذیتت  ببخش  من رو -

  شده  دیگه برامون یک عادت  ها از شما خوردیم ما از بس از این کتک -

 !دونستی؟ حال این رو نمی به ، مگه خودت تا خانم  ترنج

 :باتعجب بهش گفتم

شدی که اسمش رو  قدر از دستم اذیت می میگی؟ یعنی این  دیج -

کتک؟! ولی باور کن من همیشه داشتم باهات شوخی  بودی گذاشته
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 !کردم می

 :قدر دل نازکم پس گفت من چه  جاوید فهمید که

ی این روزها رو سرت  نزن، تو زندگی مشترک تلافی همه حالا جوش -

هم همش باید  کنم تو  می و ناز کنم  جا همش من قهر می درمیارم؛ اون

 شدی؟ شد؟ راضی  کشی کنی. حالا خوب بیایی منت

 :جاوید و گفتم  به کردم  رو

 . شدی  بهت رو دادم پررو  دیدی  کن، تا پاشو خودت رو جمع  -پاشو -

 .خندیدیم  هم بودیم کلی با  کردن که گرم صحبت  هم  جور و همین

 :یکهو صدای مامانم بلند شد و گفت

 !دونی داره دیرمون میشه؟ بیا دیگه دختر، مگه نمی -

 : گفت  بشم جاوید رو بهم کرد و شدم برم سوار ماشین تا پا

مونه؛ تا یک روز دوباره  این در منتظر می  ترنج من همیشه چشمم به -

 .بیای پیشم

بودیم؛   ش شده مون دچار مشترکی بود که هر دو حس دونم این چه نمی

 .کنیم تونستیم تحمل هم دوری هم رو نمی  ظهاصلاً حتی یک لح

 :نداشتم. گفتم  من هم که با وجودش دیگه هیچ غمی

خوام برم سفر قندهار، خب معلومه که باز میام  این رو نگاه! انگار می -
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قدر میام  بینی این کردی برای خودت؟حالا باز می فکر  چی  پیشت پس

 .ی بیوفتی دنبالمکنم تا خودت با دمپای تون و اذیتت می خونه

 :بودم گفت جاوید ازبس امروز اذیتش کرده

 .کنه کردم، برو دیگه عمه داره صدات می نخواستیم بابا شوخی ما  -

هم دیگه   دادیم از جور که برای هم دست تکون می همون

که داشتم  حالی هم رفت پیش دایی و من هم در  کردیم. جاوید خداحافظی

 .کردم می  سرم جاوید رو هم نگاه ز پشترفتم سوار ماشین بشم ا می 

رفتیم  کردیم و به سمت خونه رفتیم، تو راه که داشتیم می با مامان حرکت

 :مامان ازم پرسید

  پدرت بگم که ناراحت جاوید رو به  ی   طوری مسئله تو امشب چه  نظر به -

 نشه؟

ز رو چی  بودم تا زودتر همه  من هم که این دفعه از همیشه بیشتر مشتاق

 : پدر بگم گفتم  درمورد جاوید و دایی به

بود و حرفی هم  مونم خالی بود دست  که حرف جاوید وسط اون موقع -

روشکر یک چیزی هست که ازش  برای گفتن نداشتیم؛ ولی الآن خدا

 .بزنیم حرف

خاطرش بعداً  مون به یک جایی بند هست که به طوری دست لااقل این
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که پدر بیشتر چشمش دنبال مال   دونین ون میت نخواد سرزنش بشیم، خود

 .و منال طرفه تا خودش

من   شد. بعد رو کرد به ها رو زدم مامان هم یکم خیالش راحت تا این حرف

 :و گفت

 . طور که تو میگی باشه خدا کنه همین -

تا صدای ماشین رو شنید زود اومد   که رسیدیم جلوی خونه، ترانه تا این

 :کنه؛ اما وقتی ما رو دید گفت  زکه در و برامون با

گردین؟ اصلاً  این قدر دیر کردین؟ مگه شما نگفتین زود برمی  چرا -

 !که چنده؟ ساعت رو نگاه کردیدن

های مامان رفته بود اصلاً نفهمیدم  ی حواسم پِی حرف من هم که همه

 .ازم پرسید، تازه من ازش سؤال کردم  چی ترانه 

 با چیزی گفته که این جور بهم ریختی؟شده ترانه؟ حتماً با چی -

 :اون هم گفت

زنگ زد،   دوست بابا هم  ولی شما که رفتین  چیزی نگفته  که من به -

وقت دوتا قرص هم  دونم چی بهش گفت که بابا سر درد گرفت و اون نمی

 .از من گرفت و خوابید، تا الآن هم بیدار نشده

کرد،  جا می به ماشین رو جامن هم رفتم تو پارینگ پیش مامان که داشت 
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 :گفتم بهش

شب کنسل شده   گفت، غلط نکنم مهمونی فردا ترانه یک چیزهایی می -

موقع روز  حال سابقه نداشته که بابا تا این جور که بوش میاد تا به آخه این

 !زنین؟ حدس می مامان؟ شما چی بخوابه، مگه نه

دلت صابون نزن،   الکی بهحالی؟ بیا برو دختر  قدر خوش حالا تو چرا این -

شناسم اون هر اتفاقی هم که افتاده باشه قرار  می من پدرت رو 

 .ندازه خواستگاری رو عقب نمی

زارین، خب لابد این هم از شانس  شما باز نمی  دفعه شده  حالا که این -

دلم افتاده بود که حتماً یک چیزی باید   به  خوب منه دیگه؛ ولی باز هم

 .کرده قدر ناراحت پدرم رو اینشده باشه که 

 :شد و گفت که از سر و صدای من و مامانم پدرم بیدار این  تا

 !شده ترانه دوباره داد و غار راه انداختی؟ باز چی -

 :کشید گفت مون رو می م که باید این روزها جور همه ترانه بیچاره

 .کردم بازشون  هیچی نشده بابا، مامان و ترنج بودن من هم رفتم درو برا -

 :مامان افتاد ازش پرسید  پدرم تا چشمش به

شده؟ مامانم که تو  چی  گین خبر از خونه رفتین بیرون؟ نمی حالا چرا بی -
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پرسید اصلاً  شد و اگه پدرم چیزی رو ازش می ها گیج می جور موقعه این

 :کردم بگه، تاخواست جواب بابا رو بده من صداش بلد نبود دروغ

 .تون دارم ه بیاین من کارمامان یک لحض -

 :اومد و بهم گفت  اون هم

 جونم؟  خوای از خب بگو باز چی می -

 کار کنین؟ خواین چه ی جاوید رو دارم میگم. حالا مامان می هیچی قضه -

چیز رو به پدرم  بود که همه  مامان هم انگار از قبل خودش رو آماده کرده

 :بگه، گفت

بینی پدرت حسابی  الآن که داری می حالا باشه سر فرصت بهش میگم، -

 .کنم توپش پره، خودم یک جوری درستش می

مامان رفت نشست پیش بابام و از مریضی دایی بهش گفت که من برای 

کردم اگه بدونی شاید اجازه ندی که   اون بهت چیزی نگفتم چون فکر می

بود   خاطر اون تلفن اعصابش خورد که به  من برم پیشش، پدرم هم

 :داد بجوا

ی  دختره رفتن تو کار ندارم فقط وقتی داری میری این من که به -

ور ببرش؛ چون دو روز  رو و اون سفید رو دنبال خودت نکشون این چشم

دیگه همین دختر، تو رو خودت هم وای میسته میگه الاوبلا این پسره، 



 

 

 WWW.98IA3.IR 66 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

 ها، فهمیدی که چی دارم میگم؟ شما  وقت دیگه نه من و نه اون

 :م مثل همیشه کوتاه اومد و گفتمامان ه

قدر داری اعصاب خودت رو خُرد  هنوز که اتفاقی نیوفتاده مرد! چرا این -

 .کنی می

بود و خیلی نارحت بود   ی خواستگاری سر نگرفته پدرم چون امشب قضه

 :گفت مامانم   به

ی خواستگاری فعلاً  کن زن، تا یادم نرفته بگم برنامه ها رو ول حالا این -

 .میشه  شون فوت شدن، تا ببینیم چی بزرگ سلِ؛ چون پدرکن

حالی  ها رو شنیدم داشتم از خوش من هم که پشت در بودم تا این حرف

 .آوردم می بال در 

اون بیشتر سوتی ندم   جلو دهنم رو گرفت که از  بزنم ترانه تاخواستم جیغ

 . هام لج کنه که یک وقت پدرم متوجه بشه و باز دوباره بخواد با

جاوید؛  برای همین هم رفتم تو اتاقم و گوشیم رو برداشتم که زنگ بزنم به

 .اما تا زنگ زدم گوشیش خاموش بود

جور که داشتم  شده، من هم همین حتماً باز هم مثل همیشه شارژش تموم

کشه و از شدت  دیگه مخم نمی که کردم کردم یکهو احساس فکر می

 .برد خستگی خوابم
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*** 

شده، مامانم طبق معمول هر روز رفته بود  کردم دیدم صبحتاچشم رو وا 

گی یکم  ی همیشه بار مامان از موقعه بگیره؛ اما این  که برامون نون تازه

 .زودتر به خونه اومد

بشورم دیدم مامانم با یک حال   رفتم تو حیاط تا دست و صورتم رو

 :من گفت پریشونی اومد تو و به

  چرا وایستادی  بخوری؛ پس خواستی صبحونه یبیا تو دیگه دختر، مگه نم -

 .بیا تا دیرت نشده

ست،  ریخته جوری باز بهم زدم حتماً یک خبری شده که مامان این حدس

 :پس گفتم

 .باشه شما برین من هم الآن میام -

ولی صدای مامانم مثل همیشه خشن نبود؛ یعنی وقتی با من حرف میزد 

 .سوخت جورهایی داشت برام می دلش یک

شدیم تا پدرم بیاد.   مون نشستیم سر میز صبحونه و منتظر که همه تا این

بخوره رفت تا پدر رو بیدار کنه،   مامانم که دید هنوز پدرم نیومده صبحانه

 :ترانه هم مشغول خوردن صبحانه شد که ازش پرسیدم

 بود؟  دونی مامان چش تو نمی -
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 :داد د جوابخور ش رو می داشت صبحونه که جور اون هم همین

 .نداریم کن توروخدا اعصاب شون دونم بابا، ول می من چه -

بگم مامان و بابا هم هر دو اومدن و شروع به  تا خواستم یک چیری بهش

  چایش رو هم میزد فکر  جور که داشت خوردن صبحانه کردن، مامان همین

است خو  پدرم بگه ولی نمی  خواست یک چیزی به می  کرد انگار که می  هم

 .که جلوی ما چیزی بهش بگه

 :مامان کرد و گفت  بابا رو به

 خوری؟ خبری شده؟  چرا تو چایت رو نمی -

 : نشد، فقط گفت قدر تو فکر بود که اصلاً متوجه حرف پدرم مامان این

 .خورم الآن می  باشه -

 :من و ترانه کرد و گفت  بعد یک نگاهی به

 . تون ها ین بلندشین برین تو اتاقتون رو خورد صبحانه  اگه شما دو تا -

من مثل همیشه کنجکاو بودم که  من و ترانه هم پاشدیم و رفتیم؛ ولی

   خوان به هم بگن. یکهو صدای مامانم اومد که داشت به ببینم چی می

 :گفت  پدرم می

مرد امروز صبح که رفته بودم نون بگیرم یک خانمی رو دیدم که مال  -

اومده بودن تو این محل، من هم یک  این که تازه  محله ما نبود؛ ولی مثل
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  چند تا سؤال راجب این پسره که قراره بیاد خواستگاری ترنج ازش

این کسی که شما دارین درموردش تحقیق  گفت پرسیدم، اون هم

و   هم رفت های خوبی کنم با دوست کنین اصلاً آدم درستی نیست. فکر می

اله تو این محلیم هنوز نتوستیم از س کنه و خلاصه ما که چند آمد نمی

ش هم  هم که پرسیدم گفت باخونواده بیاریم. از اخلاقش در کارشون سر 

ها داره، خدا  چنان خوبی نداره و همش فوحش و دعوا با اون رفتار آن

خواست بگه که نگفت؛ چون تا فهمید  ای می چیزهای دیگه دونه چه می

  کرد و خودش رو به  رو عوض مون حرف خواد بیاد خواستگاری دختر می

چیز رو بهشون بگم. مردحالا  کرد که نکنه من برم همه سرعت از من دور

خواد  کنی؟ بیا و بهشون زنگ بزن بگو دخترمون می کار خوای چه می

کن یا بگو دخترم اسم پسر داییش روشه  شون بخونه؛ اصلاً ول درس

 .شما جواب مثبت بدم  تونم به نمی

 :گفت  ایی رو آورد پدرم حسابی عصبانی شد وتا مادرم اسم د

خودین، مردم از  بشه؛ ولی کور ها رو میگی که نظرم من عوض این -

کسیه، یک  خودشه رو میگن مردی که واسه  ها حرف شونه که این حسودی

به درد   ها وقت تو میگی این  خوردن اون ش نون می جماعت سر سفره

 .لت با این وصلت نبودهم د خوردن؟ خانم شما از اولش نمی
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کردن که من تا به  کرد به خواهش ها رو گفت مادرم شروع حرف تا پدرم این

های  ای حرف ها که بیان؛ ولی الآن از موقع امروز حرفی نداشتم و این

شورن؛  می دلم رخت  دارن تو خانم رو شنیدم حالم یک جوریِ انگار  این

 .خودم که نیست دست

 :گفت بهش  ومد مامانما  حال یکم که پدرم سر

فردا شب عقب افتاده   رو میگم، وقتی گفتی قرار  خدا مرد دارم راستش به -

مون رو  دستی دختر -حتماً تو این کارحکمتیِ، بیا مرد دستی  گفتم

نکن گناه داره این طفل معصوم، اون که به کار ما کاری نداره   بدبختش

 .بزار درسش رو بخونه

 :م گفت زود بابا بامشتش محکم زد رو میز و و گفتتا این حرف رو مامان

خواد این چرندیات  زنکی رو جمعش کنین، دلم نمی های خاله حرف این -

 خونه دیگه بشنوم. فهمیدید یا نه؟ تو این

من و ترانه که از ترس زهر ترک شده بودیم فرار کردیم و رفتیم تو 

بود وقتی ناراحت بودم   تمرفتن آخه من عاد  راه  کردم به مون؛ شروع ها اتاق

میشم، از یک طرف  کردم اون جوری آروم می تونستم بشینم و احساس نمی

داییش روشه  اسم پسر  پدرم گفت که ترنج  بودم؛ چون مامان به حال خوش

دونستم با این لجبازی پدرم  دیگه نارحت بودم؛ چون نمی و باز از طرف
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 .رسه زندگیم آخرش به کجا می

نگم برای همین  ی نمیشه که من ساکت بشینم و هیچی همجور دیدم این

که مامان  رفتم جلو در اتاق مامان و بابا و تا خواستم در بزنم یکهو شنیدم

 :گفت بابا می داشت به

های جدیدی ازش شنیدم  ی برادرم یک حرف امروز که رفته بودم خونه -

ن بزرگی ی به ای خونه هم به گفت من دیگه پیر شدم و احتیاجی که می

تر  ی کوچیک ش رو بفروشه و یک خونه نظرم تصمیم داره خونه ندارم، به

صرف خرج و زندگی جاوید بکنه، هرچی   ش رو هم برای خوش و بقیه

بندازه، مرد   خواد براش یک کار و کاسبی درست و حسابی را بمونه می باقی

 طوره؟ چه  این  نظرت حالا به

هم بهم زنگ بزانه تا من  بیاد و بعدش امروز قراره دوستم از شهرستان -

که باهم  برای عرض تسلیت میرم و هم این جوری هم  هم برم پیشش، این

 .دیگه بشینیم تلکیف خواستگاری رو روشن کنیم

خاطر حال و روزی  بود؛ ولی به  ها برام سخت شده حرف دیگه شنیدن این

م و هر چی رو کنترل کن  مامانم داشت مجبور شدم عصبانیتم رو  که قلب

 .هم نگم که بود رو بریزم تو خودم و هیچی
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هم  رفت و آخرش من که دیگه کاری از پیش نمی با داد و دعوا راه انداختن 

 .کرد که پدرم کار خودش رو می

م رو بهم کرد و  قدر بهم ریخته های پدرم چه حرف مامانم که دید من با این

 :گفت

 .درست کنیم کن تا نهار رو باهم  خونه به من کمک دخترم بیا تو آشپز -

 :بزنه که گفتم خواست به این بهونه بامن حرف انگار می

خوای همون  مامان شما برین من حوصله ندارم، حتماً باز هم می  نه -

کنین و این که من  های همیشگی رو که دوست ندارم رو برام تکرار حرف

 .سوختم و ساختم

داره   حساس کردم که اون هم احتیاجشد؛ چون ا رفتم ناراحت می اگه نمی

رفتم نشستم کنارش و   پای درد و دلش، من هم  یکی بره بشینه تا 

 :گفتم بهش

گفتین زندگی بالا  خواین بگین، خودتون همیشه می  دونم که باز چی می -

کردم که دارم سرنوشتم رو  گناهی و پاین داره خب این درست؛ اما من چه

م سنگ  ها دارین راه به راه جلو پا حالا شماکنم که  خودم انتخاب می

دونه بعدش  می  که فقط خدا  دیگه  و زهر مار  ندازین و هزار تا کوفت می

بیوفته؟ لابد هنوز هم ازم انتظار دارین که من هم دقیقاً  اتفاقی خواد چه می
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خواید باشه؛  طور می گرامی این پدر باشم؟ خب حالا که شما و   عین شما

تون باشه که من دلم با این ازدواج رضا نیست و نخواهد  رو یادولی این 

که چی بهتون بگم؛ ولی من دقیقاً الآن مثل اینم که یک   دونم بود. نمی

خورد   زور به ها دارین اون رو به چیزی رو که یک آدم دوست نداره و شما

 کشم؟ می دارم از دست شما چی  دین، حالا فهمیدین که من  می اون آدم

میگم برای همین هم درکش از  فهمید که من دارم چی امانم خوب میم

 :پدرم بیشتر بود. بهم گفت

 زنی؟ حرفیه که تو داری می این چه  دخترم -

خاطر  این زندگی با پدرت پای همه چیزش وایستادم؛ فقط به  من اگه تو

شما دو تا دختر بوده، من غیر شماها و برادر مریضم تو این دنیا کسی رو 

کنی من به این ازدواج راضیم؟  دیگه ندارم و نداشتم؛ بعد هم تو خیال می

 خیری دیدم که تو دومیش باشی؟ خدا خودم از ازدواج زورکیم چه به  نه

هاش قانع  گفت؛ اما باحرف کردم که چی داشت می مامان رو درکش می

خواد مخم رو بزنه تا حداقل اجازه  زدم که می شدم چون حدس می  نمی

 :گفتم بگیره. بهش  این خواستگاری سر بدم

 .پس شما دیگه لطفاً هیچی نگین و بزارین من تو حال خودم باشم -

رو زدم رفتم تو اتاقم و نشستم کنار پنجره، همین   که این حرف بعد از این
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زد و تصمیم گرفتم با  سرم   کردم که یک فکری به جور بیرون رو نگاه می

 .بزنم جاوید دوباره حرف

شیم رو برداشتم و بهش زنگ زدم، اون هم از شانس خوب من این گو

 .داشتم گوشیش و زود برداشت بیشتر از قبل بهش احتیاج که دفعه

 :کردم گفت قدر بغض تا صدام رو شنید که چه

 شده؟ باز دیگه چی  ترنج -

جوری بهم  کرد لابد باز هم اتفاق جدیدی افتاده که من این احساس  چون

برای   بودم هم این روزها همش خبرهای بد رو بهش گفته م، اون ریخته

 :همین هم ازم پرسید

 !کنی بزن داری نگرانم می ترنج حرف -

هام  کردم اگه برم پیشش و حرف من هم که یک دل پرغصه داشتم و حس

 :رو بزنم حتماً آروم میشم ازش پرسیدم

ریم همون بعد وقت داری باهم دیگه ب های چهار به جاوید امروز ساعت -

 .هایی رو، رو در رو بهت بزنم خوام یک حرف  جای همیشگی؟ می

جاوید که از خداش بود تا حتی شده یک لحظه من رو ببینه هنوز حرفم 

 :بود که گفت  تموم نشده

 !باشه -
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کار دارم؛  که یکم این رسونم با تو فقط بگو کِی و کجا، من خودم رو می -

کنم و  ده کارهام رو راست و ریست میخاطر تو هر جوری ش ولی حتماً به

 .میام

 رفتم تو اتاقم تا خودم رو آماده کنم و بعد با خودم گفتم:

 «که راضی بشه و بزاره من برم بیرون؟ مامان چی بگم  حالا برم به»

که من و جاوید رو از   کردن آخه این روزها مامان و بابام همش سعی می

ها فکرش از سرم بره بیرون؛ ولی من  ندور نگه دارن تا بلکه از نظر او  هم

که بخوام دیگه جاوید  رفت. من حتی تصور این چیزها تو کتم نمی که این

 .گنجوندمش رو نبینم تو ذهنم هم نمی

دادم؛ وقتی  برای همین هم هر کاری برای دیدنش لازم بود رو انجام می

 :آماده شدم رفتم تو حیاط و بهش گفتم

دیدین من برم بیرون؟ چون باهاش یک  زه میمامان یک امروز رو اجا -

 !کار خیلی مهمی دارم و باید زود برم پیشش

 :ازم پرسید بود.  کرده عادت  هام کردن  سر به  جور دست  این  اون هم دیگه به

دونی پدرت با  باز کجا شال و کلاه کردی اون هم با این عجله؟ مگه نمی -

 بیرون رفتنت مخالفه؟
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ی برام مهم بود مجبور بودم با هر دوز و کلکی هم که قرار خیل چون این

 :کردم و گفتم می اصرار  داشتم جور  شده خودم رو برسونم، همین

بارِ، بعدش  گین؛ ولی همین یک دونم که شما چی دارین می خودم می -

 .قول میدم تا شما اجازه ندین بیرون نرم

  واست زیاد بهم سختبندم نخ دارم باز خالی می  که دونست می  مامان چون

 خودم باشه و  که حتماً حواسم به  بود شده  جدی باهام  اما  بگیره

 .یک وقت پررو نشم

 :شدم، بهم گفت  رفتنی فهمید  وقتی  برای همین هم 

درست  کن نهار آماده بشه بخور بعد برو، اگه بدونی برات چی صبر  حداقل -

 .داشتی ه دوستکردم؟! کوفته درست کردم همون غذایی که همیش

 :من هم دلش رو نشکستم گفتم

برام بزارین تو نون تا با خودم   یک چندتا دونه کوفته  حالا اگه میشه -

 .ببرم؛ چون داره دیرم میشه

تشکر کردم و   اون هم زود رفت و برام آورد، گذاشتمش تو کیفم و ازش

 . کردم بعد هم صورتش رو بوسیدم و ازش خداحافظی

و سریع زنگ زدم یک دربست اومد، سوار شدم و به آقای رفتم جلو حیاط 

 :راننده گفتم
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  آدرس؟ چون خیلی عجله برسونین به این  کنین زود من رو میشه لطف -

 .دارم

دقیقه بیشتر راه نبود که برسم، وقتی رسیدم خیلی  جا سی آخه تا اون

کردم و دنبال جاوید  ش دور اطرافم رو نگاه می داشتم و همه استرس 

 .گشتم که بعد خسته شدم و گرفتم نشستم می

صدای یک صوت به گوشم خورد بلند شدم و خوب   بعد از چند دقیقه

از پشت سر داره من رو   جا رو نگاه کردم، یک دفعه دیدم یکی همه

 :کنه و تا نگاه کردم دیدم جاویدِ. پس گفتم می صدا

داشتم از ترس   ی آخهنبود بلد کارها   از این  این دیگه چه کاریه؟ تو که -

 .شدم زهر ترک می

 :تا این رو گفتم زد زیر خنده و بعد بهم گفت

  هام جوری با صوت چته دختر؟ من که همیشه هروقت کارت داشتم این -

 !ای؟   پاچه قدر ترسو نبودی! اصلاً حالا چرا دست کردم، تو که این صدات می

ریه و نشستم یک هاش زدم زیر گ باحرف  بود  دلم گرفته  از بس که

 .ای تا خوب دلم رو براش خالی کنم گوشه

داد بهم تا   اون هم نشست کنارم و یک دستمال از تو جیبش در آورد و

 :کنم، وقتی آروم شدم ازم پرسید هاش پاک هام رو با اشک
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 هنوز هم نگفتی چه اتفاقی برات افتاده که -

ودم هیچ وقت واسه یک ب  حال ندیده خاطرش ناراحتی! آخه تابه جور به این

 .کنی جوری خودت رو داغون موضوعی این

؛ یعنی  گاه پناه بود بهترین   من هم که دیگه این روزها جاوید برام شده

 :گفتم ، بهش هام کردن   درد و دل برای  جا   ترین همون امن

اتفاقی همون چیزی که   بگو چه  اتفاق، حالا  هنوز هم داری میگی -

 .ترسیدم داره سرم میاد ش میهمیشه از اومدن

 :گفت  روم و   به نشست رو  جاوید صاف

 نترس، ! از هیچی هم باش راحت من   با ببین ترنج  -

تونم  کاری می کن تا بدونم چه چیز رو برام تعریف  حالا بشین خوب همه

 .برای این حال خرابت بکنم

گفته بودم   امروز پدرم قراره با اون دوست خواستگارش که قبلاً بهت -

 چی؟ فهمی این یعنی کنه، می حرف بزنه تا تکلیف من رو روشن

 :بود، گفت حسابی ناراحت جاوید که خودش هم از این قضیه

خب هنوز که چیزی نشده! اصلاً مگه قرار نیست تو قبلش با  -

 رو بهش بگی؟  هات ی شرط خواستگارت حرف بزنی و همه
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 :گفتم   شده  یز تمومچ  کردم همه می  من هم در حالی که حس

نظر من  ترسم که بدون توجه به دونم؛ ولی از پدرم می خب این رو که می -

کرد، من  کاش پدر من هم مثل پدر تو درکم می کار خودش رو بکنه. ای

 .جوری زجرم میده که چیز زیادی ازش نخواسته بودم که داره این

 :گفت بهم   بببینه رو   غمگینم   حال تونست این نمی    دیگه    که  جاوید 

که من حاضرم برای خوشبخت شدن تو هر   دونی ترنج تو خودت می -

ی  باشم؛ چون تو همه باشه انجام بدم تا فقط تو رو داشته   کاری که لازم

 اون

 .خوامش خوشی هستی که من می دل

ای  جاوید دید که من با این چیزها حالم خوب نمیشه، رفت و کار دیگه

حال و هوام عوض بشه و هم لجم رو در بیاره،  طوری هم د اینکرد تا شای

 :ی همین هم ازم پرسید بهونه بخندونتم و برا  این  تاشاید به

ی  اگه همه  هاست، پیله حالا ترنج اگه این خواستگارت که میگی از اون بد -

میگی؟!  اون وقت چی هم که براش گذاشتی رو قبول کرد،   ها رو شرطی

 شب چهارده بود چی؟ اون موقع نظرت چیه؟  هم عین ماه  شتازه خوشگلی

آورد با  می رو در   هاش لجم حرف من هم تو اون لحظه که جاوید داشت با 

 .دویدم دوید و من می می  چوب افتادم دنبالش و اون
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خدا  کردم، به  گفت غلط بود می م چون ازم ترسیده ه چار جاوید بی 

 .کردم شوخی

 :بودم گفتم  خورده سؤالش حسابی جا من هم که با این

سر من نزار که اصلاً   ر هم سر به کن جاوید و این قد تو دیگه بس -

رو ندارم، این رو هم بهت بگم که شوخیش هم برام   ش حوصله

 .نبود قشنگ

کردم، بعد  زد من هم داشتم گریه می که جاوید داشت حرف می طور همین

 :رو بهش کردم و گفتم

خوام  ای نمی کس دیگه فتم جاوید من غیر تو باهیچهمین که گ -

مهم   هم که نیوفتاده بیوفته و اصلاً هم دیگه برام کنم، بزار هر اتفاقی ازدواج

 .خواد بشه نیست که چی می

ها رو بهش میگم؛ چون اولین  حرف  شد که من دارم این جاوید باورش نمی

که  بودم، بعد هش گفتهچیز رو ب کنده همه و پوس  جوری رُک بود این بارم

 :گفت شدن بهم هام تموم حرف

از  تو نباشه، کمترم از  دارم! بیشتر  قدر دوست باورکن ترنج من هم همین -

 .نیست تو هم 

و از  شعر  حال اون کرد به خوندن یک بیت شعر که تا که همون لحظه شروع
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کلی  دفعه حال و هوام به هیشکی نشنیده بودم و که راستش باخوندنش این

 :شد، بعد ازش پرسیدم عوض

ناقلا نگفته بودی شعر هم بلدی، حالا بگو این شعری که برام خوندی  -

 بود؟   چی معنیش

 :گفت اون فهمید که خوشم اومده بهم

 .ای نیست پرنده  توی آسمون قلبم، غیر تو هیچ' -

 .دل عاشقم بجز تو هیچ کسی رو دوست نداره

ش باهم دیگه  دوستش داشتیم و همه این بیت آخرش رو هر دومون خیلی

بگم صدامون اون قدر بلند بود  خوندیم، این هم و می  کردیم اون رو تکرارش

رو   کردم با جاوید تو بهشتی هستم که همیشه آرزوش که احساس

رو همیشه   بزرگ شدیم این لحظه کردم و بهم دیگه قول دادیم وقتی می

 .باشن اشتهحسرتش رو د   خاطر بسپاریم؛ تا همه به

بعد اون هم تا دید من حواسم پرته زود رفت توی باغ و یک چند 

دونست من گل  می  گل نرگس چید و آورد گذاشت رو موهام؛ چون شاخه

 :دستم و گفت  دارم. بعدش یکیش هم داد به نرگس رو خیلی دوست

 .تا جایی که بتونم تنهات نمیزارم -

گرفتن، من هم  ای و بوی تازه  گهای جاوید زندگیم رن واقعاً با این حرف
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 :گفتم هام داشتم روی لب  که هنوز لبخند  حالی در

  ها رو چیدی که من نفهمیدم؟! وای کردی رفتی این گل حالا تو کِی وقت -

 .شدم دیگه  ت باخته جوری دل کنی که این از دست تو! همین کارها رو می

که    ای دقیقه  یک چند گذشت. مون خوش دو قدر به هر روز چه دونی اون نمی

ی اون  بهتره تا یادم نرفته بشینم با جاوید نقشه»گفتم:  خودم گذشت با

 «.روزی که قراره برام خواستگار بیاد رو دوباره مرورش کنم

و   ر و بشکنه  قدر الان حالم خوبه شده نخواست دلم کرد چه جاوید که حس

 :گفت

  م؛ ولی از پدرت چشممکن خاطر تو باشه من این کارو می حالا به -

 .خوره نمی آب

 :جاوید گفتم  ای رو باهم حرف زدیم که بعد به چند دقیقه

 .دیگه باید برم خونه داره دیرم میشه -

 :کرد که گفتم می   جوری زل زده بود بهم و هی نگاهم جاوید همین

 زدی؟ قدر بهم زل نشدی این سیر -

  که امیدی نا بینیم با تموم  یبود که دیگه هم رو نم  دلش افتاده انگار به

 :داشت گفت
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کن ترنج  خواد برات خواستگار بیاد؟ باور راستی امشب می -حالا راستی -

که  تونم حتی بهش فکر کنم که دارم از دستت میدم؛ ولی من ً نمی اصلا

 .شدم امید نا  دیگه پاک

 :گفتم بودم ولی بهش کرده  رو پیدا حس  همون هم  که خودم این با

خواد امشب با هر  می کردم! دلم کی خوش به  من رو باش که دلم رو -

که  ترفندی شده این خواستگاری رو بهم بزنیم، جاوید اصلاً تو مثل این

 .ای کشیدیم یادت رفته باهم دیگه چه نقشه

 :داد حال جواب روش بیاره خیلی بی خواست ناراحتیش رو به جاویدکه نمی

 !زنه م چرا یکم دلم شور میدون نه یادم نرفته فقط نمی -

 :گفتم مانندی  پس با یک حالت خنده  کنم امیدش اصلاً دوست نداشتم نا

  به دلت بد را نده پسر تو که خرافاتی نبودی! حالا پاشو بریم که قدر  این -

 .من داره دیرم میشه

های  باغ بیرون رفتیم. درست نزدیک  دیگه از شد و با هم جاوید بلند

میشه، جاوید یک ماشین  شب که داره   بود  افتاده مون  یاد  ه زبود تا غروب

ی دایی یکم  هامون؛ البته خونه گرفت و هر دو باهم رفتیم سمت خونه

 .شد بود و برای همین هم جاوید زودتر از من پیاده تر به باغ نزدیک

 :گفتم  کردم بهش می  باهاش خداحافظی  که داشتم حالی در
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 .باز کن، جاوید دلم گرفتهات رو  حالا اخم -

 :خندید و گفت بشم زیر لب  حال که من خوش اون هم برای این

 !زاری که آدم یکم تو حال خودش باشه از دست تو دختر، نمی -

 :به آقای راننده گفت

 . شون این خانم رو برسونین جلوی خونه -

شیشه   از رفت سرم رو  می  داشت  که جور بعد خودش هم رفت و همین

 :زدم داد  کردم و با صدای بلندی  بیرون  شینما

 !نره امشب رو یادت پس قرار  -

ش  و همه  کردم های جاوید فکر می حرف رفتم به داشتم می  توی مسیر که

 :خودم گفتم مون نگیره. به نگران بودم که نکنه یک وقت نقشه

 «.کنم بافی می ای بابا من هم که دارم مثل جاوید خیال»

زد؛ تا  هم نبود، راستش دل من هم داشتت شور می ست خودمد  دونم نمی

 :کرد و گفت که آقای راننده صدام این

 .شین دیگه رسیدم پیاده کجاست خانم؟  تون حواس -

از بس تو سرم فکر ریخته بودم متوجه نشدم که رسیدم، خواستم کرایه رو 

ه تشکر کردن و من هم از آقای رانند کنم گفت اون آقا قبلاً حساب حساب

 .کردم و به سمت خونه رفتم
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تونستم یواشکی برم تو تا کسی هم  حالا خوبه خودم کلید داشتم و می

 .ها منتظر من بود پله که تو راه  نفهمه، تا درو باز کردم ترانه رو دیدم

 :بهم گفت

هات رو هم در بیار که باز بهت  ترنج زود باش برو تو اتاقت و لباس -

 .ن اومدیگیرندن و بگن چرا الآ

رسن تو راهن، مگه تو قرار نبود دیگه بدون  الآن مامان و بابا می  آخه

 !ی بابا بیرون نری؟ اجازه

کس  هیچ ی جواب دادن به و حوصله بودم و حال  من هم حسابی خسته

 :دیگه رو نداشتم، پس گفتم

 . تو دیگه چی میگی ترانه؟ مامان خودش اجازه داد برم بیرون -

 :و گفتخندید   اون هم

 زدی؟ ای ناقالا پس مامان گول -

 :کشیدم و گفتم ی امشب ناراحت بودم سرش داد خاطر قضیه من هم که به

و خودت   نه یک بلایی سر خودم برو تو ترانه که خیلی عصبانیم وگر -

 .میارم

کنه، وقتی  کار دونست باید چه چاره هم از بس ترسیده بود نمی ی بی ترانه

 :زد و گفت اقش صدامرفت تو ات داشت می
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 .بهت حق میدم که ناراحت باشی  من  ترنج -

دونی  نیست، خودت هم این رو خوب می ها حالیش ولی بابا که این حرف

 .میده کنم حتما انجامش اگه کاری رو که بگه می

دادم که یک  می  های ترانه امیدم رو از دست کم با حرف -دیگه داشتم کم

بدو خودش رو از پله به من  -بدو  زمین، ترانه رفت و خوردم سرم گیج  دفعه

اومد   جا حالم  کنه. بعد که یکم م رسوند و دستم رو گرفت؛ تا من رو بلند

 :پرسید  کرد و ازم ترانه صدام

جوری حالت  های من نارحت شدی که این ترنج؟ نکنه از حرف  شده چی -

 !شد؟ بد

 :گفتم  نداشتم  زدن برای حرف من هم که جونی 

نه خواهرجون، تو که تقصیری نداری! من از دست بابا ناراحتم که چرا  -

ها  شده درحالی که بیشتر پدر اهمیت قدر براش بی سرنوشت من این

 .تره شون از هر چیزی براشون مهم خوشبختی فرزند

 :بده پس گفت داری  دل  ترانه خواست بهم

و صورتت بزن تا دست  هنوز که چیزی نشده، حالا پاشو بریم یک آبی به -

 !زنیم حداقل یکم بهتر بشی، بعداً راجبش حرف می
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با ترانه رفتم تو حیاط که یکهو صدای در بلندشد و پشت بندش مامان و 

ها خریده  بابا وارد حیاط شدن؛ ترانه هم زود رفت تا هرچی رو که اون

 .و بیاره   بودن و از تو ماشین برداره

 :من کرد و گفت بابا رو به

کن اون چیز میزا رو  خواهرت کمک  باز رنگت پریده دختر؟! برو بهچرا  -

 .کنین که دیگه امشب مهمون داریم جا  که خریدیم ببرین جابه

سر و   که همش راه بری و ماتم بگیری، یکم به جای این حالا هم برو به

ها نره. فهمیدی که  حال و روزت آبروم پیش مهمون که با این  وضعت برس

 !گم؟ می چی

  شدم که همون لحظه مامان از ترس داشتم زهر ترک می  باور کن

 :کرد و گفت صدام

 !شده؟ نکنه مریضی؟ دخترم چی  ترنج -

 :گفتم  بودم خسته  زندگی  از این  من هم که دیگه

کاری که شما و بابا بگین  ی من رو بخورین، من هر خواد غصه ها نمی شما -

خاطر  دارین؛ ولی این رو بدونین که بهرو انجام میدم شاید دست از سرم بر

 .تون بخشم تون هیچ وقت نمی این کار

 :یک دفعه مامان زد زیر گریه و من رو بغل کرد و گفت
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برای نیومدن این خواستگارها هر   تو خودت شاهدی که من  دخترم -

رسه که  تون نمی پدر  کاری که تونستم کردم، دیگه از این بیشتر زورم به

کنم؛ پس این رو بدون که من فقط دارم دستورهای پدرت  شبخوام راضی

 .رو انجام میدم

 .بخت بشی بد  هم مثل خودم خواد تو دلم نمی

که پدرم صداش در  وقت هر دومون یک دل سیر گریه کردیم تا این اون

 :اومد و گفت

هاتون رو   خبرم؟ دیگه این گریه که من بی مگه مراسم ختم گرفتین -

 .ن قبرستونبردارین و ببری

قدر  های تهدید آمیز پدرم چه مون از این حرکت دونی همه نمی

کشید و  جوری عصبانی دید سرش داد پدرم رو این ترسیدیم، مامانم تا  می

 :گفت

تونیم تو این خونه دو  وایمیستی؟ ما نمی  کشی گوش تو خجالت نمی -

ریم میریم بینی که دا هم دیگه خلوت کنیم؟ از دست تو مرد! می دقیقه با

 .کم نیارن  شون ها عالی یک وقت جلو مهمون کنیم که جناب خونه رو مرتب

کنه، من و مامان و ترانه  پدرم همون موقع رفت تو اتاقش تا یکم استراحت

؛ ولی من  رفتیم تو آشپز خونه و مشغول درست کردن شام امشب شدیم
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 :مامان گفتم  حالم اصلاً خوش نبود، به

 .کنم م استرحتمن برم تو اتاق -

*** 

یکم که خوابیدم از سر و صدای ترانه خواب از سرم پرید و بیدار و شدم 

 .چیز رو آماده کرده بودن ها هم همه که دیگه اون

 :شون بهم گفتن بعدهر دو

که برای تو  شدی این می  بیدار ذاشتی صبح ای می خب یک دفعه -

 .نداشت کاری 

  جور غذا بودن و باید چند  شده  خستهداشتن؛ چون واقعاً   ها حق چاره بی

کردن و کلی چیزهای دیگه که باهاش  می آماده  پختن، دسر  براشون می

قدر پر  شون این شون توپ کنن، برای همین هم هر دو داری تونستن آبرو می

 :کرد و گفت  ساعت بود که نگو، مامان یک نگاهی به 

 !کاری نکردیم که هنوز هیچ  وای ما -

 :گفت  وایستادم  خیال جور بی ه دید همونمن رو ک

، برو  رسن می ها  ساعت دیگه مهمون ؟ یک بدو دختر چرا وایسادی -بدو -

  سر و وضعت رو مرتب

 .های بابات و ندارم غر کردن -ی غر کن؛ باز حوصله
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  اومد؛ ولی باز هم رفتم یکم به اصلاً خوشم ازشون نمی  که من هم با این

جاوید زدم، اون هم   به  رو برداشتم و یک زنگخودم رسیدم. گوشی 

دفعه رو انگار منتظر زنگ  داشت این برعکس همیشه که گوشیش رو دیر بر

 .من بود که تا بهش زنگ زدم گوشی رو برداشت

 ها اومدن؟ شده ترنج؟ مهمون چی -

 ساعت دیگه مونده، شون هنوز یک تا اومدن -

رو که یادت نرفته چی بهت گفتم؟ رهم که تو هُولی پسر! قرار امشب  قد چه

 ! نزاری  منتظرم

 :کرد گفت ای رو نمی وقت فکر یک همچنین لحظه هیچ  جاوید هم که

 .کردن توئه حال خاطر خوش باشه من سر قولم هستم که اون هم فقط به -

کردم  کردیم و من رفتم که آماده بشم؛ ولی هر کاری می هم خداحافظی با

کردم تا ببینم کِی جاوید  شماری می  لحظه دلم پیش جاوید بود، همش

ساعت افتاد و دیدم که دارن در میزنن. از   میاد که یک دفعه چشمم به

های  زده و با لباس ها تیپ قدر مهمون کردم که چه پنجره بیرون رو نگاه

  شون هم که آخرین مدل ها که نداشتن. ماشین شون چه افاده قیمت گران

شد  خم و راست می  بود همش جلوشون حال  شهم از بس خو بود و پدرم

 .بگذره که نکنه یک وقت بهشون بد



 

 

 WWW.98IA3.IR 91 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

،  ها هم اومدن و تو پزیرایی نشستن تو و مهمون کردن  شون بعد تعارف

ها رو ازشون بکنه  مامانم که از ترس پدرم مجبور بود بهترین پذیرایی

 .ذاشت شون می کنارشون نشست و همش میوه و شیرنی جلو

که مادر  این  کردن بهشون که خونه مال خودتونه بفرمائید؛ تا می تعارف

 :مامانم کرد و گفت داماد رو به

کنین بیاد ما  مون؟ چرا صداش نمی خوشگل کجاست این عروس پس -

 !ببینیمش؟

حال بدی بهم  کرد چه دونین وقتی اون خانم داشت من رو صدا می نمی

های  گرم استکان خونه سر زجور تو آشپ که خودم رو همین داد؛ من دست می

 :گفت کرده بودم. مامانم اومد و بهم چای

، اگه امشب خواست خدا باشه مهر این  خطه جا دیگه آخر این  ببین ترنج -

گرنه باز هم هر چی صلاح خودش باشه همون  پسر تو دلت میوفته و

 .میشه

کن و مثل یک دختر خوب چند تاچای  پس حالا چادرت رو سرت

ریزی و منتظر میشی تا من صدات کنم؛ فهمیدی یا  رنگ می خوش

 !ایِ؟    حواست جای دیگه

 :شناخت، بعد ترانه رو بهم کرد و گفت قدر مامان من رو خوب می چه
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کن و مطمئن باش همه کارها اون  خدا مامان داره راست میگه، توکل به -

 .خواد جوری پیش میره که اون می

جور باخودم زمزمه  شدم و همین ها امیدوارتر می حرف باشنیدن این

 :گفتم کردم و می می 

 «.موقع خودش رو برسونه  کنه جاوید به خدا»

دادم که یکهو صدای مامانم  داری می خودم دل   فکرها همش به باهمین 

 :شد بلند

 !ترنج دخترم چای رو بیار -

چرا امشب این جاوید »گفتم  من هم که یک چشمم به در بود و همش می

 «خب بیا دیگه پسر! کجا موندی تو؟ نمیاد؟

دل و نادل یک چند تا چای ریختم و آماده شدم  بالأخره هرجوری بود به

 .که ببرم

تاخواستم سینی چای رو بر دارم صدای زنگ در بلند شد، من رو میگی از 

جاوید باشه؛ اما در   و حدس زدم باید  آوردم حالی داشتم بال در می خوش

مامانم کرد و  بود. پدرم رو به گرفته  ی وجودم رو اون لحظه استرس همه

 :گفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 93 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

 ها؟ دین شما قدر لفتش می شد این چای؟ چرا این زن پس چی -

 :مامانم دوباره صدام کرد

 !دخترم ترنج حالا چای رو بیار -

کس صدای زنگ رو نشنیده بود؛ حتی ترانه  که غیر من هیچ اما مثل این

 .هم حواسش به زنگ خونه نبود

بار  صدای زنگ در بلندشد و این  که یکهو دوباره  رو برداشتم و رفتمچای 

 .کردن هم دیگه نگاه می  شون داشتن به دیگه همه شنیدن و همه

 :کرد و گفت مامانم  برانگیزی به پدرم یک نگاه تعجب

 قراره کسی بیاد؟  باشه؟! مگه امشب تونه موقع شب کی می  زن این -

 :گفت  بود  داشتهمامانم هم که ترس وَرش  -

بوده و   گر محل کسی نبودیم. حتماً رُفت  وجه، اصلاً ما منتظر  هیچ  نه به -

 .بدیم  اومده که باز انعامش رو بهش

 :و گفت  کرد ترانه اشاره  پدرم به

 !وقت شب پاشو دختر، برو ببین کیه این -

دم و روم نیاور من هم که حدس زده بودم حتماً باید جاوید باشه چیزی به

 .کردم فقط چای رو تعارف می

ترانه درو باز کرد و تا دید جاویدِ از ترس و دلهره خشکش زد، فقط مونده 
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 !کنه  کار بود که چه

 :کرد و گفت پدرم ترانه رو صدا 

 کیه دختر؟ چرا چیزی نمیگی؟ -

ها که یک دفعه  ی چای رو ریختم رو مهمون من هم از بس هُول شدم همه

 :ید و گفتمادر پسره جیغ کش

 .آی سوختم -

 :من گفت بعد رو به

 .کرد کار لباسم چی  ست! ببین با که دیوونه  ای این دختره مثل -

گفت که مامانم  میزد و بد و بیراه می  برای خودش داد  همین جور داشت

چاره  کنه؛ بی همون لحظه بلندشد که بره این گندی رو که من زدم جمع

 .شد مامانم از خجالت داشت آب می

 :گفت پدرم حسابی عصبانی شد و هی سر مامانم داد میزد و می

 دختریِ که تو بزرگش کردی؟ این چه -

که تو رو خدا   ن  کرد ها عذرخواهی می جور که از مهمون پدر و مادرم همین

 .شد جوری ببخشین که این

تو؛   کس حواسش به زنگ در خونه نبود که کی داره میاد موقع هیچ اون

 .بودن بودم شده  درگیر این خراب کاری که من را انداخته همه  چون
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موقع جاوید اومد تو که ترانه هم اصلاً نتونسته بود جلوش رو بگیره،    همون

ها رو تنها  وضع رو تحمل کنه مهمون بود اون  پدرم هم که دیگه نتونسته

 خونه تا یکم اعصابش راحت بشه که گذاشت و اومد تو آشپز

 :به جاوید افتاد و گفتیک دفعه چشمش 

جا پیدات  ی نفهم؟ مگه نگفتم دیگه این کنی پسره کار می جا چه تو این -

خاطر تو بوده و من  ی امشب به ها کاری ی این گند همه  نشه؟! پس

جرم   نری به  خدا اگه بیرون، به ی من برو  دونستم. یالا پاشو از خونه نمی

 .مزاحمت میدمت دست پلیس

بزنه، من و مامانم  هم حرف  جاوید حتی یک کلمه  داد که میاصلاً اجازه ن

اومدیم که ببینیم  ها  زود از پیش مهمون  تا فهمیدیم سر و صدای جاویده

 .خبرشده چه

 :و گفت  کرد به گریه کردن جاوید هم تا چشمش به من افتاد شروع

 !مگه من و ترنج چه گناهی کردیم که عاشق هم هستیم؟ -

کنیم، من قول  مالی اجازه بدین من و ترنج باهم ازدواجتوروخدا آقای ک

 .میدم که ترنج رو خوشبخت کنم

 :من کرد و گفت بود، رو به کرده از دیدن جاوید حسابی تعجب  مامانم
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 !آخر کار خودت رو کردی دختر؟ -

وقت از سر و صدای  تو اون لحظه من دیگه حرفی برای گفتن نداشتم. اون

قراره، آقای رضایی که   شدن که موضوع از چه ها هم متوجه ما مهمون

 :پدرم کرد و گفت  بود رو به دوست پدرم

 جا چه خبره؟ ما بگه این یکی نیست به -

خورد خونش در  قدر عصبانی شده بود که اگه چاقو هم می پدرم اون

 :ای جواب داد اومد، با یک حالت شرمنده نمی

اهم کوچیکِ که الآن خودم شما نگران نباشید، یک سوء تف  چیزی نیست -

 .کنم درستش می

 .میدم حالا شما بفرمائید برین بشینید، من بهتون توضیح

 :به من گفت  پدرم رو

مُردگی؛ ولی این هم بدون که دیگه هر  موش  خوب خودت رو زدی به -

 .بینی وقت پشت گوشت رو دیدی این پسره جاوید رو هم می

م سنگینی کرد، اصلاً دیگه قدر رو دل دونی این حرف پدرم چه نمی

هم این صحنه رو تحمل کنم ولی دلم  خواستم حتی یک لحظه نمی

اومد جاوید رو تو این وضعیت تنها بزارم؛ یکهو پدرم گوش جاوید رو  نمی

 :گفت  بهش ای و بعد  کشید و برد یک گوشه
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کن  دیگه نببینم دور وبر این خونه پیدات بشه، فهمیدی؟! حالا گوش -

دختر نادون من وعده سر خرمن دادی   حال هر چی به تا به چی میگم؛

  بسه. تو اگه واقعاً دوسش داری برو و جلو خوشبختیش رو هم نگیر چون

  جور چیزها رو بزاریم. شیرفم خوایم قرار عروسی و این همین امشب ما می

 بدم؟ شدی یا باز هم توضیح

رد که پدرم ادامه ک می  بود و فقط گوش  برده جوری ماتش  جاوید همین

 :داد

و دخترم بردار، من   حالا این آخرین باره که بهت میگم دست از سر من -

  کنار  کم با موضوع -شناسم تو که ول کنی بری اون هم کم دخترم رو می

 .باشی خواد نگرانش میاد و تو هم دیگه نمی

اره از چاک رو در نیار که حالم د های سینه ر هم برای من ادای عاشق قد این

 .خوره ها بهم می این آدم

وقت فیلش یاد  قدر ثروت داره که نزاره دخترم هیچ خواستگارش این  این

هندوستان کنه، فهممیدی یانه؟! حالا تو هم پاشو برو وگرنه کاری رو که 

 .کنم نباید بکنم رو می

بگه؛ فقط سکوت کرد و با   پدرم چی  بود که به  جاوید دیگه کم آورده

از خونه بیرون رفت. من هم زود رفتم تو اتاقم و درو محکم رو ناراحتی 
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فهمید برای  کردم، اون هم که  خودم بستم و از پنجره جاوید رو نگاه می

ی  کنه؛ دیگه قید همه که پدرم داره این رفتارها رو باهام می من هم سخته

 .باشه رو زد  بود با من داشته  آرزوهاش رو که قرار

رفت؛ حتی  درم دلش گرفته بود که وقتی داشت میاون قدر از دست پ

که من پنجره رو باز کردم و  نکرد؛ تا این  پشت سرش رو هم نگاه

 :کردم صداش

 جاوید! کجا داری میری؟ -

ی  تا صدای من رو شنید روش رو برگردوند و درحالی که اشک گوشه

 :کرد بهم گفت می  بود و نگاهم  شده هاش جمع چشم

 .ل سرنوشتتترنج برو دنبا -

که قبلاً فکرش رو   تر از اونی باشم جوری گفت که من مقاوم راستش این

هایی راضی نبود؛ ولی  گفتن چنین حرف که قلبش به کردیم و با این می

 :زد و گفت  من رو صدا  کنه، دوباره کرد من رو با حقیقت آشنا سعی می

شم که تو ترنج شنیدی که پدرت چی بهم گفت؟ شاید من اون کسی نبا -

قدر هم از صبح  م و هر چه دونی من یک پسر معمولی خوای، خودت می می

تونم اون زندگیی رو که تو لایقش هستی رو  تا شب کار کنم باز هم نمی

 .هاست بیشتر از این  کنم؛ تو لیاقتت برات فراهم
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ِکه داره این چیزها رو  های پدرم خاطر حرف دونستم جاوید به من که می

ه و من هم خودم رو کنترل کردم و هیچی بهش نگفتم، ولی من میگ به

نگم و بزارم بره برای همین هم  تونستم چیزی بهش جوری هم نمی این

 :گفتم  تو حیاط و بهش  یواشکی رفتم 

خوای من رو تنهام بزاری و بری؟  ها می همین آسونی  جاوید یعنی تو به -

 !دونی چی داری میگی؟ می  اصلاً خودت

م گرفت، اون هم دستم رو گرفت و برد یک  ضم ترکید و گریهدیگه بغ

 :گفت و بهم  گوشه

تونم  نمی  دوست دارم و هرگز به این آسونی ترنج من هم خیلی -

هایی رو  نیست، اون حرف کنم؛ ولی پدرت با ازدواج من و تو راضی فراموشت

و رو گفتم که ت زدم، از ته دل که نبودن و این جوری الآن داشتم می  که

 .من یک وقت تصمیم نگیری  درواسی با

 :گفتم کردم جور که داشتم گریه می همون

کن چون اگه تو  رو برای همیشه تمومش  ها کن جاوید، این حرف بسه -

 .باشم کنم، گفته می  جوری بزاری بری من دق همین

دونم من طاقت دوری تو رو حتی  چون می کنیم اصلاً یک فکری، بیا فرار

بودم که وجود تو برام از  هم ندارم آخه من که قبلاً بهت گفتهیک لحظه 
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 چیزها رو بفهمی؟ خوای این چرا تو نمی  تره پس هر چیزی باارزش

 : گفت   کار کنه بود چی که دیگه مونده این  اون هم با

کنم؛ ولی  فهمم و این نگرانیت رو هم درک می معنی عشق رو می  من که -

تو دردسر، چون اگه تو کاری و   من بیوفتی  خاطرخواد که تو به  دلم نمی

ها دست  این آسونی که بخوای من برات انجامش بدم اون وقت پدرت هم به

مون آواره  جوری هر دومون باید تمام عمر داره و این از سرمون بر نمی

 .باشیم

هاش متقاعد  تونستم خودم رو با این حرف کردم نمی اما من هرکاری می

بودن که حتی  های دور از ذهن جور فکرها برام تو مایه این کنم چون اصلاً

 .بکنم تونستم هم نمی تصورش

 .کنه یک دفعه ترانه رو دیدم که داره صدام می

 !نمیای؟  ترنج چرا -

 :دادم زدن نداشتم جواب درحالی که جون حرف

 .تو برو من هم الآن میام -

 :جاوید کردم و گفتم بعد رو به

خوای  اگه الآن برم تو همه چیز تموم میشه، تو نمیببین جاوید من  -
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 !کاری بکنی؟ هیچ

 :جاوید جواب داد

که من بخوام یک تصمیمی  محض این شناسی، به تو که پدرت رو می -

کنه و  وقت قاطی می ی تو و خودم بگیرم که به نفعش نباشه اون درباره

باش من  ریزه. ترنج تو رو خدا یکم منطقی هامون بهم می ی نقشه همه

 .کنم کار دونم باید چه کنه و نمی کار نمی  فکرم الآن خوب

شده بود که کجا  سوخت؛ چون سرگردون  واقعاً گیج شدم اما دلم براش می

کنه اما  بار پدرم اومد تو حیاط تا من رو صدا که این بکنه تا این  کار چه  بره و

 :همون لحظه چشمش به جاوید افتاد و گفت

ه زبون خوش حالیت نمیشه پسر! حیف که امشب مهمون ک تو مثل این -

ریزی بشه، حالا یالا از جلو چشمم  بیشتر آبررو  خوام که از این دارم و نمی

 .جا برو دور شو و زود هم از این

ذهنش رسید   جاوید خودش رو جمع و جور کرد که بلندبشه و بره اما به

یدن به من که خیلی خاطر رس که این آخرین تلاشش رو هم بکنه، اون به

 :گفت داشت باهزار التماس و خواهش رفت جلو و به پدرم دوستم

شدن ترنج لازم باشه رو   خدا من هر کاری رو که برای خوشبخت به - 

 .نکنه  انجام میدم؛ تا اون هیچ کمبودی تو زندگیش با من احساس
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رتش پدرم گفت اون هم بیشتر عصبانی شد و پ ها رو به حرف تاجاوید این

 :کرد رو زمین و بعدبهش گفت

شو پسره جوالق، مگه قرار نبود بری و پشت سرت رو هم دیگه نگاه   خفه -

 !کنی؟ می  جور بر و بر من رو نگاه چرا داری همین نکنی؟! پس

خاطر من تحقیر میشه خودم رو  قدر داره به من هم که دیدم جاوید این

 :گفتم دست و پای پدرم انداختم و بهش به

دیگر رو خیلی دوست  ما دو تا هم  میگه  پدرجان اون داره راست  ببینید -

مطمئنم که باهم دیگه خوشبخت میشیم، حالا اجازه  داریم و من این رو 

 .بدین که ما دو تا باهم ازدواج کنیم 

یک دفعه کنترلش رو از دست داد و محکم زد توی گوشم؛ اما من هیچ 

. پدرم با این که  بود  جاوید پیش  نکردم چون کل حواسم  دردی رو حس

  حال دستش رو روی من بلند نکرده به کرد ولی تا  همیشه باهامون دعوا می

 .بود

 :م چون گفت قدر ترسیده من کرد و انگار فهمید که چه  پدرم نگاهی به

سفید، صد دفعه بهت گفتم دور وبر  ی چشم همش تقصر خودته دختره -

که   نکردی جوری هوا ورش نداره؛ ولی تو گوش ینا پسره آفتابی نشو که  این
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 نکردی، حالا خوب شد؟

یدم فقط با اون رفتار زشتی که پدرم  شنیدم و نه می چیزی می  لحظه نه اون

کردم که واقعاً صدای شکسته شدن قلبش دل  می  بود فکر  با جاوید کرده

اه کردم تونست از پای در بیاره؛ وقتی دور وبرم رو نگ هر انسانی رو می

ی  دونستم که تحمل چنین صحنه نبود و من می  اثری از جاوید دیدم هیچ

مون  براش غیرقابل تحمله، برای همین هم خیلی زود از خونه  کی درنا

 .بود رفته

 -حتی خودم هم متوجه رفتنش نشدم بعد دیدم که پدرم داره کشون

  هاش ا مهمونقراراش رو ب  بره تو خونه و تا بلکه بتونه کشون من رو می

 :بزاره، بعد رو بهم کرد و گفت

 یالا برو دست و صورتت و زود بشور بعد هم -

ها که امشب هرچی دیدی از  یک سینی چای بردار و بیار پیش مهمون

 .ت دیدی چشم خود

ی عالم  کردم همه هام رو گرفته بود و احساس می خون جلو چشم  دیگه

   هو گُم شده دم تو اون همه هیاهام زیر و رو شدن و من و جاوی جلو چشم

 :کردم و بهش گفتم  ها صداش بودیم. تا پدرم خواست بره پیس مهمون

تنها با   تون نه خاطر منافع خود تون باشه که امروز شما به پدر این رو یاد -
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تون غرور یک جوون هم  ها احساست دو تا جوون بازی کردین؛ بلکه باحرف

  کنم نمی وقت این کارتون رو فراموش تم هیچزیر پا له کردین، تا زنده هس

 .کردید کار که باهام چه

 :شد پدرم گفت هام تموم حرف بعد که

کنی؟ راست  حالا اون پسره عاقل شده و گذاشته و رفته تو ول نمی -

دونم  هم می ها حالیم نیست و خودم گن زن بلاست ولی من این حرف می

من درس اخلاق بدی، یک  اد بهخو کنم و تو هم نمی کار می که دارم چه

زنی سرم رو بردی! حالا زود همون کاری که  قدر حرف می وجب بچه چه

 .گفتم رو بکن تا اون روی سگم بالا نیومده

 ها و من موندم و خودش رفت پیش مهمون

ی حواسم پیش  ی هیچ کاری نداشتم و همه یک دنبا غم و نگرانی، حوصله

کنه؟ گوشیم رو برداشتم و هرچی که  میکار  جاوید بود که الآن داره چه

طوری بیشتر نگرانش شدم و حس  بهش زنگ زدم اصلاً جواب نداد، این

شدن هم نداشتن. پدرم که  پاهام سست شدن و رمق بلند  کردم می  

 :کرد جور صدام می همین

 !شد؟ چای چی دختر پس این -

زودتر چای رو که پدرم ترانه رو فرستاده بود که بهم کمک کنه تا  تا این
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 :طوری دید گفت ببرم؛ وقتی ترانه اومد پیشم و من رو اون

شد بیشتر از این  فهم و از بابا هم که نمی جون من حالت رو می خواهر -

دونه که تو  هم می انتظار داشت. حالا تو هم غصه نخور چون جاوید خودش

صرار کنی فقط به ا هم که داری می با این وصلت راضی نیستی و هر کاری

 .پدرمونه

خونه غیر از مامان یکی دیگه  کردم که حداقل تو این من هم تازه احساس

 :هم هستش که من رو درک کنه، پس گفتم

 پس چرا گوشی رو جواب نمیده؟ -

 :کنه که گفت امیدش رو نا خواست من  نمی ترانه هم 

ته های بابا ناراحته پس انتظار نداش خاطر حرف خب معلومه! اون الآن به -

گوشیش رو جواب بده، بذار سر فرصت خودش باهات  این زودی  باش که به

خواد تو  هم نگرانته و دیگه نمی گیره چون اون الآن خودش تماس می

 .بپاشی  زخمش نمک بیشتر از این رو 

شدم که حداقل پاشم و دستورات   های ترانه یکم امیدوار راستش با حرف

ع از اینی که هست بدترنشه، حداقل پدر گرامی رو انجام بدم؛ تا اوضا

سرم بکنم که مامانم اومد و بهم  تونم به خاکی می جوری بدونم چه این
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 :گفت

 !؟ کردی باز هم رفتی و گریه  کرده دختر؟ نکنه  هات پوف حالا چرا چشم -

  خاطر آرامش بیا و به ؛ پس  این وصلت نیست  دونم تو دلت با که می من

 مون هم که شده همه

حداقل  جوری و بره، این  چای لعنتی رو بیار تا همه چیز زود تموم بشه این

 .میشم   های پدرت راحت زدن   من یکی که از دست نق

چی به   من هم بلند شدم و رفتم تا چای بریزم بعد بردارم و ببرم تاهمه

خیر بشه و خلاص، چای رو که ریختم مامان صدام   قول مامانم ختم به

 :کرد و گفت

 !رنج دخترم چای رو بیارت -

ها  مهمون  من هم بالأخره چایی رو که ریخته بودم و بردم تو و به

کردم، بعد هم نشستم کنارشون و خودم رو یک جورهایی با  تعارف

کردم آخه من همیشه عادت داشتم  گرم رنگ روی شالم سر   های زرد نگین

ی سر اون دیدم یک بلای شدم هر چی رو دم دستم می می وقتی ناراحت

اون شکل خالی   به  آدم  اون  آوردم، در واقع دق و دلیم رو سر چیز می

 . کردم می
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کردن که متوجه شدم  خلاصه همه داشتن باهم دیگه خوش و بش می

کنه، بعد رو بهم  می مادر داماد چشم دوخته به من و هی داره من رو نگاه 

 :کرد و گفت

ی زیبایی داری، اصلاً بهت  دخترم هم اسم قشنگی داری و هم چهره -

 .جوری اخمو باشی نمیاد که این

هم  جور که سرم رو پایین انداخته بودم حتی یک لحظه من هم همین

رسم ادب و   کنه به می کردم و تا دیدم داره ازم تعریف نمی بهشون نگاه 

 :دادم احترام جواب

 .خانم شما لطف دارین  ممنونم -

ای رو تا  هم عمراً یک همچنین خنده ی ریزی کرد که من لب خنده زیر

 .حال ندیده بودم به

بود که لابد این سکوت من هم   کرده   چاره پیش خودش فکر زن بی

ی همون شرم و حیا بودن یک دختره که بعدش اون هم دستش رو  نشونه

 :کشید رو سرم وگفت

کن  من که عروسم رو انتخاب کردم و تا امشب بله رو ازش نگیرم ول -

 .ا نیستمماجر

 :با ذوق گفت  پدرم تا این رو شنید
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 !پس مبارکه -

 :رو بهش کرد و گفت  موقع مامانم با اشاره همون

کشی؟  می  بکش مرد، هنوز که ما جواب ندادیم چرا داری جیغ  خجالت -

 !چی مبارکه؟

مون رو از سر راه که نیاوردیم  ها! ما دختر یک چیزی واسه خودت میگی

 .دیش که بره مفت می -داری مفت

شون  هم خوش  هاشون رو بزنن اصلاً ببینیم از ها برن و حرف حالا بزار این

 !دوزی می  بری و جوری برای خودت می یا نه که داری همین میاد 

مون  نکنن که ما دختر ها پیش خودشون فکر باش تا این حداقل یکم سنگین

 .دونم که میگم مون مونده، من یک چیزی می رو دست

 :مامانم گفت  ادر داماد رو بهبعد م

پس اگه شما اجازه بدین این دوتا جوون هم برن تو یک اتاق و  -

 .شون رو هم با هم دیگه بزنن ها حرف

 اومد؛ ولی نمی  من که اصلاً از اون پسره خوشم

ش  قضیه هم که شده بود باید تصمیمم رو درباره  خاطر تموم شدن این  به

های دلم رو باهاش میزدم تا بلکه اون هم  حرفرفتم و  گرفتم، باید می می

شون دُمش رو بزاره رو کولش و بره، مامانم هم ما دوتا رو  ن با شنید
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هامون رو باهم بزنیم. همون اولش که  راهنمایی کرد تو اتاق تا بریم و حرف

شد، شاید هم چون ازش  و کنارم نشست یک جورهایی چندشم   اومد

بودم، راستش رو بگم اصلاً حس خوبی  شدهطوری  مد این او خوشم نمی

 .بهش نداشتم

کنه یادم افتاد که  بعد که دیدم پسره داره از زیر چشم من رو نگاه می

 : گفت می  مامان همیشه

شونه و دیگه  به چشم شون شون عقل های این دوره و زمونه همه آدم»

لا حا« ندارن  ها جور حرف داشتن و این عشق و دوست  اعتقادی هم به

گفته،  مامانم راست می  دیدم باورم شد که صحنه رو می که داشتم این هم

 :گفت پسره تو همون اول صحبتش بهم

ی  کنین بهتون قول میدم همه  شما واقعاً خوشگلین و اگه با من ازدواج -

 .دنیا رو به پاتون بریزم

 :دادم ها رو قبول نداشتم جواب جور آدم من هم که اصلاً این

من   ی دنیا رو به پام بریزین، اگه راستش رو بخوای خواد همه یشما نم -

 .تون ندارم شما و اون ثروت  ای به هیچ علاقه

 :بود، گفت اون هم که از تعجب دهنش باز مونده 
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جوری دارین  شناسین که این خانم؟ مگه شما من رو می چی ترنج واسه -

 !گین؟ درمورد من نظرتون رو می

 :داشت میزد خندیدم و گفتم که هایی حرف  من هم به

 .که بهتون بگم  نظری ندارم -

 : گفت هام ناراحت شد و  اون هم از حرف

ی دخترها از  جوری که نمیشه! من باید بدونم قضیه چیه؛ چون همه این -

  ها شون و اون وقت شما دارین این حرف شونه که من برم خواستگاری خدا

ها  قول بابام زن گیرم چون به نادیده می دفعه رو  رو بهم میزنین؟ حالا این

ی این ادا  ؛ اما خب من حوصله یکی نازشون رو بکشه راه  دارن راه به دوست

کنین. من تو  اطوفارها رو خیلی ندارم و صبرم که تموم بشه... . حالا ولش و 

 .چی تمومم قول معروف برای خودم همه  و به  دارم شرکت بابام حساب

ها  جور حرف ش داشت حالم رو بهم میزد و زدن اینها من هم که حرف

 :گفتم ای نداشت بهش فایده  براش هیچ

که من  ست و اون هم این دونین آقای محترم قضیه یک چیز دیگه می -

قدر عاشق منه که حاضره برام  دارم، اون هم اون یکی دیگه رو دوست

 گفتم؟ بمیره. گرفتی چی

 :ت از جاش بلند شد و گفتتا این حرف رو گفتم پسره باعصبانی



 

 

 WWW.98IA3.IR 111 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

کنین یکم  ها رو به ما میگین؟ فکر نمی حرف چرا حالا دارین این پس -

 !ها دیره؟ برای گفتن این حرف

 :من هم جواب دادم

بود دیگه! و همین جاهاست که دو نفری   ی آشنایی خب این یک جلسه -

 .فهمن دیگر رو می کنن همه چیز هم خوان باهم ازدواج که می

تنش   اون کسی که شما دوستش دارین کی هست؟ اون سرش به حالا -

 !ارزه که حالا به خودش اجازه داده بیاد خواستگاری شما؟ می

هاش خون جلو چشمم رو گرفته بود رو  حرف من هم که با گفتن این

 :گفتم بهش

گین؟ اون کسی که شما  دونین چی دارین می حرف دهنت رو بفهم، می -

عشق دوران   ، همون زنین پسر دایی منه ن حرف میدارین در موردش با م

هستیم، خوبه این رو هم   هم عاشق  مون  دو الآن هم هر  که تا  کودکیم

مون رو باهم گذروندیم و خیلی هم  بدونین که ما بیشترین لحظات زندگی

بینین پدرم  می کنیم؛ اگه  داریم و قراره که با هم ازدواج همدیگه رو دوست

و چند   خاطر دوستی چندین با شما حرفی نزده بدونین که به در این مورد

تا الآن چیزی   ایِ که با پدرتون داشتن، برای همین هم هست که ساله

 .بهتون نگفتن
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عصبانی شد و بعد بلند شد   ها رو بهش زدم حسابی حرف تا این  پسره هم

و  کرد  ه منب رو  ش بگه و تا خواست که بره خونواده چیز رو به که بره و همه

 :گفت

 .بینین کنین، حالا می تون ازدواج زارم شما با اون پسر دایی من نمی -

چیز  نشست و همه وکنار مادرش   تا این رو گفت بند دلم پاره شد، بعد رفت

آمیزی  تحقیر بود یک نگاه  ها خط  گفت. مادرش هم که از اون هفت رو بهش

 :و گفت  کردن به پدرم 

کمالی، این هم دختره که شما بزرگ کردین؟ این   قایتون روشن آ چشم -

که میگه یکی دیگه رو دوست داره! یکی به ما بگه جریان چیه، شما که از 

زارین؟! اصلاً  قرار خواستگاری می  دونین پس چرا  تون هیچی نمی دختر

 !کنین؟ ی شماییم که دارین این رفتارو با ما می  مگه ما مسخره

  جور حال بودم و همین شد؛ ولی من خوش آب می پدرم از خجالت داشت

هایی که من به این  دونستم که با حرف کردم چون می می کیف   داشتم

که پدرم نزاره  این  کنه، مگر زدم دیگه پشت سرش رو هم نگاه نمی  پسره

 .ها برن اون

چنان  پاشدن که برن؛ اما مامان و بابام هم  ی آقای رضایی بعد خونواده
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ها،  ی شماییم و از این حرف کردن که ما شرمنده شون می عارفداشتن ت

ش  همه نبود و   ها بدهکار این حرف  شون ها اصلاً گوش اون  که حالی در

 .شون بره خوان بیشتر از این آبرو بریم و نمی  گفتن الا و بلا ما باید می

 کردن که حداقل شام بخورین بعد برین قبول مامان و بابا اصرار هرچی 

کنه و  چیز رو خودش درست می نکردن، پدرم بهشون قول داد که همه

ها خودشون رو ناراحت کنن، من دیگه داشتم از این  لازم نیست که اون

خونه و یک  همین هم رفتم تو آشپز شدم برای  های پدرم خسته می رفتار

 .بشه  آروم ی خودم ریختم تا یکم اعصابم  چای برا

هم تو  ها داد و اون شام  شون داشت و بهشون بود نگه  که هر ترفندی  پدرم با

شون نرفتم و  اصلاً پیش  شون رو خوردن. من کردن و شام گیر رو دروایسی

ناراحته   ی جاوید ازم  خاطر قضیه دونستم به می نکرد؛ چون پدرم هم صدام

 .نبود مهم اما اصلاً برام 

 :پیشم و گفت اومد   ترانه

کنن،  می و بش  خوش  باهم دیگه  جوری ا دارن چهه ترنج بیا ببین این -

 .کنم رو قول بابا حساب کردن اتفاقی نیوفتاده! فکر  هیچ  انگار

رو   داشت، آخه پدرم  ترس ورم رو گفت دلم ریخت و  این   تا

بالأخره   برسه؛ تا  هدفش کاری بکنه تا به بود هر  شناختم اون حاظر می خوب
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کردن و  وردن و از بابا و مامان خداحافظیشون رو خ ها هم شام مهمون

 .رفتن

 :کرد صدام رفتن پدرم  ها که اون این  محض  به

 .دارم حرف دختر کجایی؟ بیا باهات -

کردم و  صداش رو شنیدم دست و پام رو گم بودم تا  خونه که تو آشپز من هم

 :با خودم گفتم

خواست تو اون  می دلم« کنن؟! نمی ولم  خواد؟ چرا می  خدایا باز ازم چی»

 .کس رو هم نداشتم هیچ  با  کردن بحث ی  باشم و حوصله  موقعیت تنها

که من حتی  حرف بزنه؛ ولی وقتی دید خونه تا باهام مامانم اومد تو آشپز

 :وگفت  بهم کرد  هم نخوردم رو  غذا  قاشق یه 

رنگ پریده،   قدر ببینی چه  شامت رو نخوردی؟ اگه  دخترم ترنج چرا -

دونم ناراحتی اما این   خاطر من یک چیزی بخور! می کنی، بیا و به می  ضعف

کشه بیرون،  ش می و چربش مار رو از لونه  زبون گرم  دیدم با من  که پدری

 داشت؟  شون جوری شام نگه ریزی که شد چه دیدی با اون آبرو

 :خونه و گفت که یک دفعه پدرم اومد تو آشپز

 !کنم؟ کری؟ خب حداقل جواب بده صدات می شنوی که دارم مگه نمی -
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کنم، همون لحظه پدرم دستش رو گرفت بالا  من از ترس نزدیک بود سکته

بزنته مامان زود من رو کشید کنار و   سمتم؛ تا خواست  کرد به و دراز 

 :بهش گفت

کنی مرد؟ خب یک دفعه بُکشش و راحتش کن تا بلکه  می  کار داری چه -

کردن که دیگه  دست از این کارت بردار آخه ازدواج این دلت آروم بشه.

کردی یه تصمیم دیگه  کردن نیست تا هر وقت توش ضرر  مثل تجارت

دستی دختر رو بدبختش  -جوری داری دستی این  خدا واسش بگیری، به

بینی که پسره رو دوستش نداره؟ به زور که نمیشه  کنی، مگه نمی می

 !کرد راضیش

گفت و  مامانم و هرچی که از دهنش دراومد رو به شد یکهو پدرم عصبانی

 .گرفتم مامانمم رو میزد اگه من جلوش رو نمی

بود   ترانه که از ترس رفته بود تو اتاقش و در رو روی خودش محکم بسته

 .کسی هم کاری نداشت و به

 :اومد تا که پدرم رو بهم گفت  نمی راستش از دست کسی کاری هم بر

زنی و  سفید؛ فردا با اون پسر داییت حرف می ی چشم ببین دختره -

کنی، میگی من دیگه قرار نیست با تو ازدواج  تکلیفت رو باهاش روشن می

جرم   هر چی دیده از چشم خودش دیده. کاری نکن که به نه کنم وگر
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جایی که عرب   گی بندازمش زندان، دقیقاً همون مزاحمت خونواده

 !انی رسه. حالا خود دیگه بهش نمیجوری دست تو هم  انداخت و این نی

 :مان گفت ما  هاش رو زد به بعد که حرف

با تو هم هستم خانم، بشین درست و حسابی با این دختر زبون نفهمت  -

نده حتماً از دست برادرت   م اگه کاری رو که گفتم انجا  حرف بزن؛ چون

 .کنه القش رو آدمش حداقل اون پسر جو  کنم تا شکایت می

کنه؛ چون از یک طرف پای من در  کار بود چه چاره هم مونده بیمامان 

ی برادرش در میون بود که  هم پای جوون بچه  دیگه  میون بود و از طرف

و احوال که پدرم برامون    معلوم نبود سرش چی میاد، با این اوضاع

 .مون خوب نبود بودش اصلاً حال کرده درست

بخش  آرام  ست گشتم تا یک قرصبعد که دیدم حال مامام زیاد خوب نی

کردم و دادم بهش و خورد، من هم دستش رو گرفتم و بردمش تو  پیدا

 . اتاقش تا بگیره بخوابه

بودم   شد. خودم هم مونده هلاک می  درد حیوونکی مامانم داشت از سر 

کنم، این از حال و روز مامانم که دیگه هر چی انرژی داشت خرج  کار چه

خودم که یا باید جاوید رو انتخاب   بود و این هم از  کرده فک زدن با پدرم

تونستم  کردم؛ نمی گفت رو گوش می که پدرم می کردم و یا باید هرچی  می
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 .بودم  شده  گیچ زنگ بزنم یا فردا برم پیشش، پاک  جاوید  برم به

 .کردن کردم به فکر  ای و شروع رفتم تو اتاقم و نشستم یک گوشه

جوری گذاشت و رفت و  کردم، جاوید که اون میتنهایی   احساس

در  ها از پا  و غصه روزها غم نبود و مادرم هم که این  ش خبری هم از هیچ

 .بودنش  آوده

کدوم مشغول بودن و فکر و خیالات هم داشتن من رو دیوونه  خلاصه هر

  شده  قدر ذهنم خسته خوابیدم اون ، باهر بدبختی که بود گرفتم کردن می

 .برد گذاشتم رو بالشت خوابم  که تا سرم روبود 

*** 

بود، دستم رو که گذاشتم رو  شده عرق  ی تنم خیس شدم همه که بیدار صبح

 .دارم  کردم تب پیشونیم احساس

  زحمتی که بود دستم رو گرفتم به  شدن نداشتم؛ ولی به هر جون بلند

بردارم  قدمیک   رفت و تا خواستم می شدم، سرم داشت گیج تختم و بلند

کردم. انگار کسی صدام رو  تونم؛ پس نشستم و مامانم رو صدا دیدم نمی

 .کردم صدا شنید، دوباره  نمی

کس جواب من رو نمیده؟! من حالم  هیچ  ، ترانه کجایین؟ چرا  مامان -

 .نیست خوب
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شده،  من که ببینه چی  بدو خودش رو رسوند به -دیدم مامان بدو

 :کرد صدام

شده؟ من تو اتاقم بودم تا که صدای جیغت رو شنیدم و  م چیترنج دختر -

 .کنه ی تنم درد می هم اصلاً حال و روز خوشی ندارم و همه اومدم، خودم

خوب میشم  کنم دارم، استراحت جان چیزی نیست فقط یکم تب مامان -

 .شما نگران من نباشین

 :مامان دستش رو گذاشت رو سرم و گفت

پاشو  -سوزی اون وقت میگی هیچیم نیست! پاشو تو که داری تو تب می -

رو صدا کنم دوتایی باهم دیگه برین دکتر، خودم هم یک مسکن  تا ترانه 

 .میشم  بخورم بهتر

تون  جوری نمیشه، شماهم باید برین پیش دکتر تا معاینه نه مامان این -

 .میشین تون دارین اذیت خاطر قلب کنه؛ چند روزه که به

و   آماده بشه و ترانه رو هم فرستاد تاکمک حال من باشهمامانم رفت که 

 :گفت بتونم لباسم رو بپوشم. ترانه که اومد دید من حالم بده بهم

  کارها  ی نخور همه  قدر غصه ؟ این جون خودت خواهر  با کردی  کار چه -

 .درست میشن

 :  کرد شد صدام  مامان که آماده
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 .هباش تاکسی دم در دخترم زود  ترنج -

 :خودم گفتم یک لحظه با

آدم حتی  خوره؟ وقتی پدر چه دردی می ثروت که ما داریم به  همه پس این»

 «!نباشه  ش هم فکر خونواده به

 !مگه با ماشین خودمون نمیریم؟ -

زود صبحونه نخورده از خونه زد بیرون، ماشین   دخترم پدرت صبح  نه -

شته برده، من هم که شده بود ماشین من رو بردا خودش هم که خراب

هاش، حالا  نپرسیدم کجا میره حتماً مثل همیشه باز رفته پیش دوست

قدر حرص بخوری من که دیگه به این رفتارهای پدرت  خواد این توهم نمی

 .کردم عادت

 :که مامانم گفت بعد صدای زنگ در بلندشد

 .مونه پاشو دختر تاکسی منتظر -

وار تاکسی شدم، ترانه هم موند من هم به کمک مامان و ترانه رفتم س

 .خونه تا یک چیزی واسه نهار درست کنه

مون رو معاینه کرد و بعد  دکتر و اون هم هر دو من و مامانم رفتیم پیش

 .بهمون دارو داد



 

 

 WWW.98IA3.IR 120 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

 :مامان گفتم تو راه به

 حالا چی میشه؟ -

 :مامان پرسید

 .چی میشه؟ تو حالت خوب نیست باید چند روز استراحت کنی -چی

 :میزنم که ادامه داد حرف دونست که من دارم از چی ی مامانم میول

که اگه   کرده کنم ولی پدرت دیشب با من اتمام حجت ناراحتت خوام  نمی -

دخترت نخواد از فکر پسر داییش بیرون بیاد دقیقاً همون کاری رو که 

 .کنم و شوخی هم با کسی ندارم گفتم می

شده،  کردم دنیا رو سرم خراب حسگفت  جوری راستش وقتی مامانم این

تر برسم خونه تا زنگ بزنم به جاوید و  کردم که زود خدا می -ش خدا همه

مون روشن  جوری حداقل تکلیف همه بزنم، اون خوم باهاش رو در رو حرف

 .می شد

 :مامانم گفتم تا رسیدیم جلو خونه به

هام رو  رفبار ح دین یک سر برم پیش جاوید؟ تا برای آخرین اجازه می -

باهاش بزنم، اگه نرم حالم از اینی که هست بدتر میشه؛ چون فکر و خیال 

 .، تو رو خدا مامان شما یکم درکم کنین کنه م می اضافی داره دیوونه
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 :گفت کنم می  مامان وقتی دید زیاد دارم اصرار

برو ولی ظهر نشده برگردی خونه تا پدرت برنگشته. صورت مامان رو  -

کرد که مواظب خودت  ار می کردم اون هم مدام تکر  زش تشکربوسیدم و ا

 .باش و من هم گفتم چشم

ها، جاوید که اصلاً گوشیش رو  این  ی دایی سمت خونه  با تاکسی رفتم

برم خونه تا ببینمش، بعدچهل دقیقه رسیدم   داد و مجبور بودم جواب نمی

لاً مامانم حساب پیاده شدم که کرایه رو هم قب  شون از تاکسی جلو خونه

 .بود  کرده

زدم   خونه رو زدم؛ اما کسی باز نکرد، زنگ دوم و سوم رو که رفتم زنگ

 :خورد و پرسید کنه. اون هم تا من رو دید جا جاوید اومد پایین تا در و باز

جایی  نما شدی که الآن این  کنی؟ حتماً خواب می کار جا چه ترنج تو این -

 !نه؟

چه جور دوست  پسر، به تو هم میگن عاشق؟ اینتو   گفتم: آفرین به

امون خدا؟ نمیگی من تو  داشتنیه که دو روزه من رو ول کردی و رفتی به

کشیدم؟ واقعاً که جاوید از تو دیگه توقع نداشتم! تو دلم رو  این دو روز چی

 .شکستی

  کرد و هام تموم شد جاوید با گلوی پر از بغضش بهم نگاه بعد که حرف
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 :گفت

هم جای من بود   کی شکنم، هر وقت دل تو رو نشکستم و نمی ن هیچم -

خدا  ای رو که پدرت دستش رو روت بلند کرد نداشت، به تحمل اون صحنه

 .شب تاصبح از فکر تو نخوابیدم  اون

کردم یکهو سرم  های جاوید رو گوش می جور که داشتم حرف همون

بدو رفت  -ده بود و بدوش ترک رفت و خوردم زمین. جاوید از ترس زهر گیج

 :، بعد ازم پرسید هوش اومدم تا به  ایوان و آب آورد و پاشوند تو صورتم به

 !شده ترنج؟ حالت خوب نیست ببرمت دکتر؟ چی -

دونست  و پاش رو هم گم کرده بود و نمی چاره هُول شده بود و دست بی

 :کنه، من هم گفتم کار باید چه

 .رم از دکتر میامجوریم الآن هم دا از صبح این -

زدی خودم  ی ما؟ زنگ می حالت اومدی دم خونه چی؟ پس چرا با این -

 .بردمت دکتر می

 !حالا که چیری نشده بیا کمکم کن برم تو -

دستم رو گرفت و من رو برد تو خونه، یکم که نشستم حالم جا   اون هم

 :اومد و جاوید رفت شربت درست کنه که پرسیدم

 !بینمش؟ دایی کجاست؟ نمی -
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چاره اون هم از دیشب که  تو اتاقشِ قرص خورده و گرفته خوابیده. بی -

،  کاری هم کردم دکتر نرفت جوریم حالش بدشده و هر من رو دیده این

 .زور مسکن گرفته خوابیده  الآن هم به

 :بعد جاوید شربتش رو که درست کرد اومد نشست کنارم و گفت

 .ست بردار بخور ترنج، خوشمزه -

 :فتمگ

هم بخور حال تو هم چندان تعریفی از من نداره، رنگت که خیلی  خودت -

 !دکتر؟ خوای من ببرمت  پریده چیزی شده؟ می

 :گرفت و گفت ش هام خنده اون هم از حرف

خواستم تو رو همین الآن  کنی؟ من رو باش که می می  رو مسخره  من -

کن من تو  میگی؟! باور ها رو به من حرف ببرمت دکتر اون وقت تو داری این

 .طوری شدم رو دیدم این

که از  شدیم تا بُر می  هم خندیدم، از خنده داشتم روده  مون به حسابی هردو

 :مون دایی هم بیدارشد و پرسید خنده  صدای

 !خندی؟ جاوید کسی پیشته؟ این کیه که داری باهاش می -

 .بابا اومده بهتون سر بزنه ترنجه  -
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مون، من تا دیدمش یکم هُول شدم و بهش  و اومد پیشدایی هم بلندشد 

 :سلام کردم که اون هم صورتم رو بوسید و گفت

 اومدی دخترم، اتفاقی افتاده که الآن خوش -

جا، راستش رو  خبر! جاوید نگفته بود که قراره تو بیای این بی جایی؟ چه این

 !بگو خبری شده؟

 .کنم نگو اومدی عیادت که اصلاً باور نمی

بدم، حالم هم  ن هم که خیس عرق شده بودم دیگه نتونستم ادامهم

 :خوش نبود پس گفتم خیلی

 .بود  دلم براتون تنگ شده -

رنگ و روت هم که پریده دختر! چرا بااین حال مریضت از خونه اومدی  -

 !بیرون؟

 .میشه چیز مهمی نسیت جون، حالم خوب  طوری نیست دایی -

خبر رفتم  که یک چیزیم شده که من بی هام خونده بود دایی از چشم

گیر داده بود که همه چیز رو از زبون خودم   جور بهم پیشش و همین

 :من کرد و گفت جاوید و بعد به  بشنوه. بعد یک نگاه به

خوای  چیزو راجب ماجرای دیشب بهم گفته، حالا بگو می جاوید همه -

 کار کنی؟ چه
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گریه و تا  بود که زدم زیر  هاش بگم، وسط حرف مونده بودم که چی بهش 

 .دلت بخواد براش درد و دل کردم

 :هام رو شنید بهم گفت دایی هم وقتی حرف

تو   خودم یک عمر  کشی، خواهر می  دونم داری از دست پدرت چی می -

کنم فقط  اون خونه سوخت و ساخت و حالا یک نصیحت من بهت می

ها که تو و  ندگی به این آسونینکنین که ز  خورد تون بر احساساتی با زندگی

من که همین   کنین نیست، یکم عاقلانه رفتار کنین، از نظر می جاوید فکر 

تونین  طوری می تره حداقل این ارزش  تون از هر شرطی با داشتن  دوست

 .باشین داشته گاری ساز تون سر  زندگی با

 :شدن گفت هاش تموم که حرف  بعد

هاتون رو با  هم بشینین و خوب سنگ کنم شما من میرم استراحت -

 .باشین  ننداخته که بعداً چیزی از قلم  بکنین  دیگه وا  هم

 :که رفت جاوید اومد کنارم نشست و گفت دایی

جوره   گفت چیه؟ من که هیچ هایی که پدرم بهت ی حرف تو درباره  نظر -

 میگی ترنج؟  تونم از فکرت بیرون بیام، تو چی نمی

دونم باید  ور؛ ولی با این شرطی که پدرم گذاشته نمیط من هم همین -
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 !کارکنم چه

 :کشیدم و ادامه دادم آهی

 .  بشه عوض   کنه پدرم نظرش خدا -

ی دلم و  بود، حیرون و سرگردون آواره ی وجودم رو استرس گرفته همه

  هر کنم. به تونستم راه نجاتی برای خودم پیدا دنیایی شده بودم که نمی

شد، تا یک لحظه  می  طرف پرتاب  هر  دم؛ اما باز هم افکارم بهدری که میز

 :هام پس بهش گفتم این ی جاوید خودم آمدم که دیدم تو خونه به

 .باید برم الآن ِکه پدرم سراغم رو بگیره -

ای  ها برم؛ ولی با دلهره خواست من به این زودی جاوید هم که دلش نمی

 .اومد ببره که صدای دایی  رو  که من از پدرم داشتم بلند شد که من

 .دارم ؟ واستین کارتون دارین میرین  کجا -

بهمون بگه، جاوید دید  خواد  می  من هم دلم لرزید که خدایا باز دایی چی 

 :قدر پریده گفت که رنگم چه

 .کنه  حافظی خواد باهات خدا نترس ترنج لابد می -

 :دایی هم اومد و دستش رو کشید رو سرم و گفت

گفت  شدم می  های جاوید متوجه طور که من دیشب از حرف دخترم این -
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کرده که اگه تو  به جاوید من بده؛ تازه تأکید هم خواد که تو رو  ت نمی  پدر

من میاره. خودت  ندی یک بلایی سر پسر   به اون خواستگارت جواب

خوام که از  دونی که من تو این دنیا همین یک پسر رو دارم و نمی می

تونه  دستش بدم، تو و جاوید هم اگه قسمت هم باشین هیچ مانعی نمی

تا هم  نرسیدن شما دو    کنه، پس لابد تو شما دوتا رو از هم جدا

ها مثل شما عاشق  خبریم؛ خیلی اون بی  مون از هست که همه حکمتی

ی هر   هم آماده شون نرسیدن پس بهتره شما بودن ولی متأسّفانه به عشق

 .شیناتفاقی با

آورد، یکهو احساس  کم من رو از پا در می -کم های دایی داشت دیگه حرف

رفت تا که  ضعف و خستگی بهم دست داد و سرم داشت گیج می

کردم، جاوید اومد کنارم نشست و دستم رو  گریه  پله و خوب تو راه نشستم

 :گرفت و محکم فشار داد، بعد بهم گفت

هم   ن دنیا نشد تو اون دنیا که میشه بهعشق من و تو ابدیِ، تو ای  ترنج -

، مگه نه  گفت خودش همیشه بهم می  برسیم. این چیزها رو پدرم

 !جان.؟ پدر

های دایی سرازیر شد و رفت سمت اتاقش  گفت اشک تو چشم ها رو که این

هاش حلقه  جوری اشک تو چشم و در رو روی خودش بست؛ اما جاوید یک
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بودمش؛ اما جلوی من خودش   طوری ندیده ن حال او بود که من تا به زده 

خورد و  طور بغضش رو فرو می کرد، همین نمی   داشت و گریه می رو نگه

کرد  جور نگاهم می من و همین  گفت فقط زل زده بود به هیچی هم نمی

  تازه  بود؛ تا بعداز چندثانیه من رو ندیده   انگار صدسال بود که

که   شون هامه، لمس نوز تو دستهای گرمش ه که دست شدم  متوجه

از آرامش بود. دلم   کردم یک احساس عجیبی داشتم انگار که توش پر می 

 !خواست همیشه پیشم بمونه می

که   جور بودن و همون  کشید رو موهای طلائی رنگم که فر  دستش رو 

 :گفت بهم  کرد می  شون داشت نوازش

 .ر بیایممون با واقعیت کنا دو  دیگه وقتشه که هر -

 !زنی ها رو بهم می حرف باورم نمیشه جاوید که تو داری این -

داد که از این بیشتر خودم رو آزار ندم، گفتن  اون هم هی بهم دلداری می

شده   شده بود؛ ولی ناچار  هم سخت و غیر باور  این کلمات برای خودش

 .مبش  کرد تا من هم قانع بود که این اتفاقات رو بپذیره و کمک می

جاویدم همین   های دایی و خودش فهمیدم که لابد قسمت من و از حرف

شدم از   کنیم؛ یکم که بهتر بوده که در تنهایی فقط وجود هم رو احساس

 .مون جاوید خواستم تا یک ماشین برام بگیره و برم خونه
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شدن نداشتن ولی به هر زحمتی بود خواستم  که پاهام اصلاً رمق بلند این  با

کندن  موندم دل بیشتر می کنم؛ چون هرچی خودم رو از جاوید دور زودتر

بود و  هم بهتر دومون جوری برای هر  شد، حقیقتاً این می  تر هم سخت

 .کنیم تونستیم به نبودن و نداشتن هم عادت تر هم می راحت

 :زد  که اومد دایی صدام کسی تا

 .دخترم پاشو بیا تاکسی دم در منتظره -

 .کرد شدم که برم جاوید صدام  من هم تا پا

و بیا   میرم  فردا از این شهر برای همیشه ترنج من و پدرم که داریم همین -

 .نکنیم دیگه رو فراموش وقت هم که هیچ یک قولی بهم بدیم، این

 کنین؟ دارین این کار رو می من  خاطر  حتماً به -

آخه این روزها  در دایی هم از اتاقش بیرون اومد  زنگ  که از صدای  تا

 :لرزوند. بعد از جاوید پرسید صدایی دلش رو می هر

 کی دم در بود؟ -

 .اومده  تاکسیِ برای ترنج -

های من  بگم یک وقت حرف دارم، خواستم کن باهات کار دایی: دخترم صبر

ی  کن به اندازه بود. باور خاطر خودت گفتم به دل نگیری؛ من هرچی رو به
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بشی و یک زندگی  بخیر و انشااللّه تو هم عاقبتدارم  جاوید پسرم دوست

 .بختی داشته باشی خوب و خوش همراه با خوش

جلوی در باهام   کرد. جاوید تا بعد پیشونیم رو بوسید و باهام خداحافظی

 :اومد و بهم گفت

من و پدرم داریم همین فردا برای همیشه از این شهر میریم؛ پدرم هم  -

طاقت   و هم اومد  نمی  هم دلش  ونبرای این بهت چیزی نگفت چ

کشی  رو نداشت. از من هم خواست تا وقتی اسباب  خداحافظی با عمه

ترسید یک وقت تو مانع رفتنم بشی؛ اما  نگم چون می نکردیم هیچی بهت 

تونم پدر مریضم  نیستم ولی نمی که اصلاً راضی به این سفر  من هم با این

 .رو تو این موقعیت تنها بذارم

حرفش واقعاً  این کردم، راستش با  می  هاش گوش حرف ج و واج داشتم بهها

 :شدم، پس گفتم شوکه 

تونم وجودت رو  شهری و می جاوید دلم خوش بود که حداقل تو این -

 .ای بیام ببینمت شد به یک بهونه  کنم و یا هر وقت دلم تنگ احساس

 بیا یک قولی بهم یادتم، اصلاً کجا که باشم به نباش من هر ترنج نگران -

 .نکنیم  دیگه رو فراموش بدیم که هیچ وقت هم

ش  کنم که از عهده که تصورش هم برام سخته ولی سعی می این  با -
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 !دونم طاقت میارم یا نه بربیام، نمی

 :کردم و ادامه دادم ساعتم نگاه به

جاوید حالا میشه یک خواهشی ازت بکنم؟ هنوز تا شب خیلی مونده و  -

کن و من هم  سرش  تونی دایی رو دست به م که خیلی عالیه؛ اگه میهوا ه

 .زنم که یک کاری برام پیش اومده دیرتر میرم خونه به مامانم زنگ می

 :گفت  کزد و جاوید با تعجب بهم نگاه

خوای کجا ببریم؟ از دست تو دختر بگم خدا  چی تو فکرته دختر؟ می -

بده  ی به پدرم بگم که اجازه کارت نکنه! باشه! پس واستا یک جور چه

 .باهات بیام

  سیر همه  جاوید رفت تو تا با دایی حرف بزنه و من هم نشستم یک دل

ی  گوشه -تو گوشه  کردم آخه  بار برانداز جای حیاط رو برای آخرین

 رفتم  هم خاطره داشتیم. تا اومدن جاوید حیاط من و جاوید با اون

شدن هر   خودم ببرم خونه خشک کهیک دسته گل رز بزرگ چیدم تا با 

 .بودم  جا ی روزهایی که این کنم به یاد همه شون رو احساس روز عطر

و  قدر من  کردم یاد همون روزها بیوفتم، وای که چه تا هروقت بهشون نگاه

کردیم، نگفته بودم  کل می -ها باهم دیگه کل جاوید سر چیدن این گل

موقع که گل   بودن و هر  هاش بلند رز خیلی شاخه گل اون درخت
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رز بزرگِ رو برای خودم  کردم تا اون گل درمیاوردن من به زور قدم دراز می

ذاشتم زیر پام و جاوید هم هی اون رو  یک چیزی می  ها بچینم. گاهی وقت

داد که من بیوفتم؛ تا بخواد به این بهونه بهم بخنده.  زیر پام تکون می

ها  بود مدام من رو موقع چیدن گل تر از خودش خلاصه چون قدم کوتاه

 .کردم کرد و من هم کلی اذیتش می مسخره می

جور تو خیال خودم بودم که یک دفعه جاوید از پشت سر با  همین

 :هام رو گرفت و گفت هاش چشم دست

 اگه گفتی کیه؟ -

 :ترسیده گفتم

 دلم داشت  کاری بود بند آوردی، باز این دیگه چه جاوید تو هم وقت گیر -

 !باش بریم که داره دیر میشه شد. یالا زود می پاره 

قدر هُول  جا کجاست که واسه رفتنش این چرا با این عجله؟ مگه اون -

 !شدی؟

دونی یا خودت رو زدی به اون راه؟! راستش دارم  یعنی تو واقعاً نمی -

 .ی خودمون برمت خونه می

 :خورد و پرسید جاوید هم یکم جا
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 !کنی؟ می  دیگه کجاست؟ مسخره ی خودمون باز خونه -

مون رو میگم، با تو که اصلاً نمیشه  نترس بابا خونه درختی خود -

قدر  جوری رنگش پریده، بمیرم الهی که این کن چه کرد! نگاه شوخی

 . ترسویی

 .کرد شد و دنبالم گرفت و بلند لجش  اون هم

اومد  میمون  هم پشت سر  چاره ی بی من هم تا سر کوچه دویدم، راننده

 :گفت می  کرد باخودش می  مون رو سوار وقتی هم که داشت هر دو

و زمونه! ما رو باش که از صبح تا شب   های این دوره وای از دست عاشق -

تونین، به ما چه   تللی -ها پی اللی وقت شما جوون نونیم، اون لقمه  گیر یک

 .خوش باشین اصلاً برین

دهم غیرتی شد و رو به آقای راننده شدم، جاوی از خجالت داشتم آب می

 :گفت

 .و کاری هم به این کارها نداشته باشین  تون رو بکنین شما رانندگی -

 :کرد و گفت داد بهم نگاه که سرش رو تکون می  جور بعد اون هم همون

داشتم   حالی که بره. در  شد؟ دختر نزدیک بود آبرو مون دیدی چی -

 :گفتم خندیدم می

جوری تریپ عصبانیت  بدی نگفت! حالا چرا این حرف  چاره که بی -
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 برداشتی؟

 گذاشت با من بیای؟ جوری راضیش کردی که راستی نگفتی دایی رو چه -

ای اومد و  چشم غره  باشم و جاوید یک  کرده عوض رو گفتم که حرف   این

 :گفت

! من واسه  چرا هنوز تو من رو نشناختی  از دست تو دختر، موندم که -

 . خانم ترنج  مخم  پا  م یکخود

 . کردی دیگه جوری که من رو اسیر خودت اون که آره، همون -

دفعه اصلاً دل و دماغ اومدن به باغ رو نداشت و فقط چون من  اما اون این

زدیم که   قدر حرف ازش خواستم نه بهم نگفت و باهام اومد، تو راه این

کرایه راننده رو  وقتی داشت مون به باغ نشدیم. جاوید اصلاً متوجه رسیدن

 :بهش گفت  کرد حساب می

 !مون دیگه بیا دنبال  ساعت یک -

دونی  جوب آب، نمی هم نشستیم کنار دومون با بعد از رفتن تاکسی هر

ذاشتیم توش دل  ای که پاهامون رو می داد مخصوصاً موقعه حالی می چه

قدر  شدی. چه می های عالم به دور غصه  ی کرد و انگار از همه آدم یخ می

اون صدای  بر   ی سرسبز و زیبایی داشتن و علاوه دور و اطراف باغ منظره

  که تر این جالب جیک پرندگان و از همه -شُر آب و جیک -شُر
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و اون هم وقتی که کنار جوب آب   صورت وزید به باد ملایم هم می یک

ه داشتم عادت دیگ ؛ نگفته بودم من یک زدی نشستی و داشتی حرف می می

تونست  چیز نمی کس و هیچ هیچ  رسیدم دیگه تا به آب می  که و اون هم این

 .بازی بودم دارم باشه، راستش عاشق آب  جلو 

 - پریدم تو آب و هی رو سر و صورت جاوید آب پاشوندم خیس  که این تا

نکی شده بود عین موش آب کشیده ولی اون هم یکم  کردم، حیو خیسش

دونست من آدم  م؛ چون می ند بهونه آورد که من خستهآب که روم پاشو

آب نریخت از همین  سرما بخورم، دیگه روم   سرمایی هستم و ممکنه

 .جوره هوام رو داشت که همه  اومد کارش خوشم می

و وضع ناجور از رو دیوار  این سر   جوری با بودیم چه  مون مونده دو حالا هر

جا  باس معمولی واسه خودمون ایندست ل  کاش حداقل یک  بالا بریم،

 .شد جوری واقعا چندشم می این  شون، من که داشتیم تا الآن می پوشیدیم

 .مون هم خشک میشن ها لباس  جاوید: هوا خوبه یکم که راه بریم

گرفت و من هم از دیوار بالا رفتم، از   همیشه جاوید برام قلاب بعد مثل

 .رفتم می ه بود رو خودم راحت  تاجا به بعد رو دیگه چون دیوارش کو اون

دونی هر  یکم که نشستم جاوید اومد پیشم و خوب با هم حرف زدیم، نمی
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سال بهم   ی یک دیدم به اندازه ای که جاوید رو کنار خودم می لحظه یک

کردم.  موقع پیدا می گذشت و این بهترین حسی بود که من اون خوش می

 :گفت  جاوید آه سردی کشید و

ها میشه، کی  ی زندگی من و تو هم داره عین تو قصه ترنج قصهدیدی  -

شد دنیایی که ما باکلی رویا و آرزو ساخته بودیمش حالا دارن  باورش می

تونم بکنم که  رو هم نمی  کنن؟ من که فکرش به این راحتی خرابش می

 .دیگر رو نبینیم قراره دیگه هم

ومد حداقل امروز  نمی هاش درسته بازم دلم ی حرف دیدم همه من که می

 :بهش بد بگذره، پس گفتم

کنه ولی چه میشه  برای من هم سخته که روزگار داره با ما این کارو می -

جوریه که باید بین احساس و واقعیت یکی رو انتخاب   کرد؟ شرایط یک

خوام تو  من با همه فرق داشت، من هم نمی  منطق پدر  که  کرد. افسوس

که  خاطر این ی زندان باشی؛ اون هم فقط به گوشهعمر   خاطر من یک به

ش برسه، بنابرین اگه امروز من ازت خواستم باهام  خواسته  خواد به اون می

بیای برای این بودش که دوست داشتم با دل خوش از هم جدا بشیم و 

بدونی عشقت تا ابد در قلبم زنده خواهد موند؛ حتی اگه هیچ وقت تو رو 

 .باشم  نداشته
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 :کرد و بهم گفت ای پیدا هام رو شنید امید تازه ید تا حرفجاو

دفعه هیچ شوق و ذوقی برای اومدن به باغ رو نداشتم؛   راستش من هم این

مون  دنیا که این قدر ظالمانه در حق های این ی آدم چون دلم از همه

الآن  به عشق تو بود که   بینی اومدم فقط کردن شکسته بود، اگر می بدی

کنم  می  تر حس جام؛ چون وقتی تو همرام هستی خودم رو قوی من این

تر نبود  پس اگر تو هم همین طرز تفکر رو در مورد من داشته باشی کم

  کرد. بنابراین من و تو وجود هم دیگه من رو تو زندگیت احساس خواهی

 .کنیم تونیم لمس مون می جای زندگی رو در همه

دونست من طاقت  آورد. خودش می هاش داشت اشکم رو در می دیگه حرف

کرد و  رو ندارم؛ پس حرف رو عوض  جملات سوزناکی  شنیدین چنین

 :گفت

 کنیم و بخوریم؟ چای آتیشی با هم دیگه درست  ترنج موافقی یک -

خاطر  کارها رو نداره؛ ولی به ی این فهمیدم حال و حوصله می  که این با

 :دلش رو نشکستم و گفتمخواد این کارو بکنه  حال کردن من می خوش

 بود برای  زده  آره بد هم نمیگی راستش دلم لک -

ی روزهایی که باهم داشتیم. پس بدو  چای دونفره، اون هم به عشق همه

که بریم زودتر بساط چای رو راه بندازیم تا دیرمون نشده؛ الآنِ که تاکسی 
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 .مون بیاد دنبال

قع هنوز تقریباً بیست دقیقه هامون تا اون مو ساعت پنج میومد بریم خونه

 .دیگه مونده بود

 .پس من هم میام کمکت -

 :حال شد و گفت خوش  شده م عوض قدر روحیه جاویدم که دید چه

ترسیدی دختر، مگه یادت رفته؟! بهتره تو بری دستی  تو که از آتیش می -

ش  مون بکشی تا من هم الآن چای رو آماده به سر و روی خونه درختی

 .میام کنم و می

ی دو  هم هست؛ چون به قول مادرم شگون نداره خونه جوری بهتر دیدم این

گرد گیری درست و حسابی  جوری کثیف باشه، رفتم و یک تا عاشق این

 کردم

 .کا انگار خیلی وقت بود تمیز نشده بود

کم  -که جاوید رو صداش کنم که اون هم کم  تموم شد رفتم  کارم که

جا برق افتاده  قدر همه و وقتی اومد دید چهشد  داشت کارش تموم می

 :گفت

بودی و رو  کاشتی بابا! تو هم از این کارها بلد خانم گل  به ترنج -به -

گفت، اون  موردت می ای در کردی؟ ای ناقالا عمه که جور دیگه نمی
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  ها، الآن که دیدمت جور حرف گفت که تو اصلاًکار بلد نیستی و از این می

 !، ها؟  شده جوری تمیز ه ورد چیزی خوندی خونه ایننکن  کردم تعجب

 .گفت که لج من رو دربیاره طوری داشت می دونستم عمدا این ولی من می

پس فکر کردی خودت فقط کار خونه بلدی؟ مامانم واسه این گفته که  -

خان، نگو که تو هم عاشق پیشه بودی و  من رو از چشم تو بندازه جاوید

 .کس خبر نداشته هیچ

 :گفت  جاوید چای رو آورد و گذاشت رو میز و

میرم از  می  خواستی، یالا بردار بریز که دارم این هم چایی که می -

 .تشنگی

 .ریزم که خستگی از تنت بره آقا الآن برات می چشم -

 .و لب دوز و لب سوز ریختم ریز  دوتا چای لب

 .نشده  ا سردچایی شده! زود بخوریم ت  طلا پسر، راستی که عجب دستت -

بازی داشت که وقتی  ی خیلی دل  پنجره  مونم یک آخه خونه درختی

شد،  دل آدم خنک می  خورد به صورتت که کردی باد ملایمی می می بازش

جور لم داده بود رو صندلی چوبی که کنار من بود و هی  جاوید که همین

 :گفت می
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داره زود تموم چی  ست! حیف که همه قدر این چای خوشمزه چه وای که -

 .میشه

   به -کردی؛ پس به چای رو که خودت درست واستا ببینم این -واستا -

 !کردنت دیگه واسه چیه؟

 :خندید و گفت

 .ریزی خب واسه اینِ که تو داری برام می -

 :ای اومدم و گفتم افاده

خورن  شون چایی می هایی که از دست عشق ی اون که معلومه، همه این -

 .دارن و تو هم یکیشحس رو  همین

 :ساعتش انداخت و گفت  نگاهی به

 !گذره قدر زود می حالا چرا ساعت داره این -

گذره، بیا باهم این لحظه  که من پیشتم و داره بهت خوش می واسه این -

تنگ هم شدیم به یادش  رو همیشه بخاطر بسپاریم تا روزهایی رو که دل

خواد این  استش من که دلم نمینکنیم؛ ر  بیوفتیم و هرگز احساس تنهایی

 !لحظات شیرین هیچ وقت تموم نشن

های من جاوید هم دیگه باورش شده بود که من رو  بالأخره با گفتن حرف

مون رو که خوردیم بلند شدیم که  ممکنه فقط همین امروز ببینه، چای
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جورهایی  مون یک کدوم  هامون بشیم؛ اما باز هم هر ی رفتن به خونه آماده

مون اون یکی رو زیاد آزارش نده. درست  کنیم که رفتن داشتیم کاریسعی 

  جوری که چه روح باشیم در دو بدن، یعنی این موند که یک مثل این می

خاطر  ش به شدن اون یکی رو نداشت، همه مون طاقت دور کدوم بگم هیچ

هم داشتیم؛ اما روزگار که این چیزها حالیش نبود! هر  وابستگی بود که به

آورد انگار من و جاوید  های اطرافش در می بود رو سر آدم ی رو که لازم چ

های سرزمین یخی بودیم که دل همه در برابر  هم یکی از همون بدشانس

چنین عشقی مثل سنگ سخت و سرد شده بود، طوری که نه گریه و نه 

تونستن مرحم خوبی باشن بر روی  ای نمی سکوت و نه هیچ چیز دیگه

 .وقت نشد التیام یابن ه هیچهایی ک زخم

شدن، جاوید به  هامون هم داشتن کندتر می با صدای زنگ در تعداد نفس

 :ناچارجواب داد

 کیه؟ -

 :بعد رو بهم کرد و گفت

 !مونه ترنج پاشو دیگه وقت رفتنه تاکسی دم در منتظر -

ای بودم با صدای جاوید از جام بلند شدم، نگاه  من هم که تو حال دیگه

روز   اومد یک کردم همون لحظه بود که یادم به دور و اطراف باغ عمیقی 
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کرد به حالت تحقیر و تهدید بهش گفت  که پدرم با جاوید داشت دعوا می

ام این  ی دهن تو نبوده و نیست و تا وقتی من زنده وقت لقمه ترنج هیچ»

 «.نه با خودم طرفی گر ورها آفتابی نمیشی و

رفت این ترانه رو  مون داشت می از خونه ش اون هم وقتی با دل شکسته

  ریختم و غصه می اشک   دادن بهش گوش برام فرستاد و من هم درحین

که  م نمردم من که هنوز زنده»و گفتم   ؛ یادمه بهش زنگ زدم خودم می

 «!گرفتی جوری زانوی غم بغل این

ه انگیز دار ی غم هم که موقع رفتن فرا رسیده باز هم همون صحنه  حالا

.  کنم می  همون شعر رو دارم باخودم یواش زمزمه  برام زنده میشه و من هم

 های روشن شعر شب  ای  خداحافظ

 ی عاشقانه خداحافظ ای قصه

 خداحافظ ای آبی روشن عشق

 .خداحافظ ای عطر شعر شقایق

 :دفعه جاوید صدام کرد و گفت  یک

بیا بریم هر چی   !کنم؟ ی دارم صدات می ؟ مگه نشنید ترنح چرا تو فکری -

 .تر میشه مون هم سخت جا بیشتر بمونیم دل کندن این
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رفتن که برم، جاوید اومد برام قلاب گرفت و من هم به   اما پاهام راه نمی

جا نشستم تا جاوید هم  هر زحمتی بود آروم از رو دیوار بالا رفتم، همون

بشم.  اومد بعد اون هم دستم رو گرفت و من رو برد تا سوار ماشین

خود راه افتادم دنبالش،   هام بود خود به دونی وقتی دستش تو دست نمی

ی آرامش بخشی داشتن که من رو   جذبه  هاش یک باورتون نمیشه دست

کرد و  که در تاکسی رو برام باز رفتم؛ تا این برد باهاش می هر طرف که می به

سرم رو  نشست و تمام مدت  من رو نشوند تو ماشین و خودش هم کنارم

داد و  ریختم، اون هم هی بهم قوت قلب می ش بود و اشک می شونه

 :گفت می

ی زندگی ما دو تا چی  دونه آخر قصه دنیا بالا و پایین داره، کی می -

 .خوایم جوری تموم شد که ما می میشه؟ خدا رو چه دیدی شاید اون

ون داشتم و ا دونه شمشیر چوبی می  کیشود یک کاش من هم مثل دون -

ها و  ی ظلم ی همه تونستم باهاش ریشه داشت که می قدری نیرو  هم به

کس نتونه عشق رو به  کنم؛ تا دیگه هیچ  ها رو از تو دنیا قطع عدالتی بی

 .بازی بگیره

 :ش گرفت و گفت هام خنده جاوید با حرف

کردی!  و رو نمی  بودی های قشنگی بلد راستی تو هم حرف -راستی -



 

 

 WWW.98IA3.IR 144 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

ی کارتونی یادت اومد؟! ببین  تو این برنامه  که  طور شده حالا چه نگفتی

ها  زن ًکه به قول پدرم شما  داری، واقعا نمی جا هم دست از شوخی بر همین

حال ترنج باز هم تو بردی ایول  هر و غریبی هستین، به   موجودات عجیب

بگو حالا من   ای که بود تونستنی من رو بخندونی؛ پس هر بهونه  به

  ری بخندونمت؟طو  چه

کنی و من رو فراموش نکنی واسه خودش  که تو به قولت عمل همین -

 .کش ی چیزها پیش خیلیِ، بقیه

دادیم تا  داری می جوری هم رو دل هامون همین خلاصه تا رسیدن به خونه

ی ما، جاوید سرم رو بالا گرفت و بهم  که بالأخره رسیدیم جلوی خونه

 :گفت

 .ترنج پاشو رسیدیم -

وقت  بشم، اون  کرد که من پیاده دش از ماشین پیاده شد و درو برام بازخو

 :اون هم آروم دستم رو گرفت و گفت

و از صمیم    روز برای دیندنت میام  باشی یک  جا که غصه نخور، من هر -

قلبم برات آرزوی خوشبختی می کنم؛ تو هم همیشه منتظرم اومدنم 

 .باش

 :تممن هم بغضم رو فرو خوردم و گف
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 مونم! نری باز حاجی حاجی مکه نشه؟ معلومه که منتظرت می -

 :خندید و گفت

ترنج که همین دم آخری هم مجبورم کردی دوباره بخندم.   گرم دمت -

جوری هم  خوام که دیگه بعد رفتنم غصه نخوری، این حالا من هم ازت می

داریم از خواد حالا که  این دلم می خودت رو زجر میدی و هم من رو؛ بنابر

  ی بدی تو ذهن هم هامون خاطره  کردن هم جدا میشم اجازه ندیم با گریه

با دل خوش از هم جدا بشیم   شده  بار هم که بیا و برای یک  جا بزاریم، پس

مون نقاشی  ها رو تو قلب مون بهترین تصویر لحظات ناب و قشنگ  تا از این

 باشیم؛ مطمئنم کرده

  هم هدیه بدیم، فهمیدی که چی تونیم به که می همون بهترین یادگاریه این

بود.  تو قلبم هست و خواهد  هم بدون که مهر تو تا ابد میگم؟! این رو

دوست دارم و خواهم داشت ترنج من، تو   خوام بگم تو رو برای همیشه می

 .ی دوران عاشقیم بودی و هستی عشق همه

اره احساساتی میشه کنم جاوید باز د من هم دیدم این جوری نمیشه، فکر

 :انگار یادش رفته بود که دیگه آخر خطه! پس گفتم

بیشتر از این خون نکن! قوی باش پسر سفر  بسه دیگه جاوید، دلم رو  -

مون باز هم پیش  ها که باشیم دل  خوای بری، من و تو هرجا قندهار که نمی
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 خوده چه میشه کرد؟ رقم  جوری من و توهم این  همِ، حالا قسمت

جوری بگم  ، چه کن جا هر چی رو تا الآن بوده رو فراموشش بیا و همین -

 !کن ترنج تمومش

دونم آیا من هم با   های روزگار خسته شدم و نمی ی آدم دیگه از دست همه

نبودش این همه طاقت میارم یانه؟! بغص گلوش رو گرفته بود و دلش 

قطره اشک هم   فریاد بزنه؛ ولی چون بهم قول داده بود یک  خواست می

قدر براش سخته؛ رفتم  کردم که چه نریخت اما من احساسش رو درک می

 :جلوش و بهش گفتم

رو باش که   کنی و بری، من خالی مثلاً تو مردی جاوید! پس نباید زود جا -

هات حساب باز  بودم؛ تازه داشتم رو حرف  دلم رو به کی خوش کرده

مت، حالا یالا پاشو کنم اصلاً خوب نشناخت کردم و حس می می

بینی همه دارن ما رو  بکش! خودت رو جمع و جور کن مگه نمی خجالت

 !کنن؟ نگاه می

انداختیم، راستش کنار سوپری  ای که هردومون راه اون هم با این معرکه

 مون خونه

شد درست همین ساعتی که  موقع خیلی شلوغ می نانوایی بود که این  یک
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یم، این هم از شانس ما بود دیگه! جاوید هم جا وایستاد  من و جاوید این

 :نگاهی به من انداخت و گفت

تری، ها؟ اون هم  خوای بگی تو از من قوی جوریه دیگه نه، یعنی می این -

ها شیطون رو هم  تو این شرایط سخت؟! ای ناقلا راست میگن شما زن

 :خندید ادامه داد و درحینی که داشت می  دین درس می

قدر  ها رو به خود تو بگه، من که از خدامه که تو این نیکی نیست ای -

 .تر نگرانت میشم جوری کم مصمم و قوی باشی؛ حداقل این

حرفش رو من لب خونی کردم دقیقاً همون موقعی که داشت  البته این

کنم،  ترسید اگه بلند بگه ممکنه من خودم رو واسش لوس گفت و می می

خواست من از اون  همیشه دلش می اون اصلاً این کارو دوست نداشت و

افته میگن وای مامان بدو  شون به سوسک می که تا چشم  دخترهایی نباشم

ها نبودم،  ترسم، که خدا رو شکر من از اون جا سوسک داره من می بیا این

 :گفت بعد بهم

امانتی هم هست که مال   راستی ترنج تا یادم نرفته این رو هم بگم که -

  هم مون! تو دمش دست همسایه کناری مون می رفتن توئه، فردا موقع

 .که هنوز هوا تاریک نشده برو امانتیت رو ازش بگیر های غروب نزدیک

پس چرا امروز با خودت نیاوردیش که خودت اون رو بهم بدی؟ از دست  -
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تو جاوید همیشه دوست داری آدم رو غافلگیر کنی، حالا چی هست که 

 !نتونستی با خودت بیاریش؟

 :خندید گفت هام می حرف حالی که داشت به جاوید در

حالا هم زود برو تا   فهمی چیه ی فوضول، فردا خودت برو می ای دختره -

 .ی پدرت باز پیدا نشده وکله  سر

دونم چم شده بود  ، نمی تونستم کردم که برم نمی دست می -هرچی دست

و   بدو کردم -د که بره بدوانگار به پاهام زنجیر بسته بودن. تا جاوید راه افتا

و تمنا رو بهش  کردن و با خواهش کردم به گریه شروع رفتم سمتش و 

 :، گفتم  کردم

گفتم که بدون تو  خوام پیشت بمونم، تو رو خدا نرو من دروغ  جاوید می -

جوری دلت  تونم تنهات بزارم! تو چه کنم نمی کاری می طاقت میارم و هر

 ، ها؟ میاد بری و تنهام بزاری

تر از  مورد جاوید خودش هم من رو قبول داشت که طاقتم کم  تو این یک

موقع تا الآن   بودم زیر قولم و از اون  اونِ؛ ولی از این ناراحت بود که زده

 .آوردم های صبور رو براش درمی داشتم ادای آدم

 :من و گفت به  اومد کنارم وایستاد و زل زد   اون هم

مگه ما دوتا همین الآن با هم حرف نزدیم که با این ترنج دیوونه شدی؟  -
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تری یا  شد؟ حالا تو ضعیف جوری کناربیایم؟! پس چی موضوع باید یک

داشتم و دارم و الآن وقتشه  ها ازت توقع ترنج من بیشتر از این  من؟! ولی

 .که خودت رو ثابت کنی

 :بغضم ترکید و گفتم

م چرا تا اسم خداحافظی دون خب گناه من چیه که دوست دارم؟ نمی -

ها که نیستش  ش این دوباره برات تنگ میشه، تازه همه   میاد وسط؛ دلم

زنی  کنی آهنگش هر لحظه تو گوشمه، حرفی که باهام می صدام که می

، ها؟ تو بگو  بزارم و برم جوری جا  هات رو چه اون برق نگات و رنگ چشم

جور  ی که باهم بودیم همینلحظات  ی اون کنم؟! آخه دلم برای همه کار چه

 .کنم ی این چیزها رو فراموش دفعه همه  پر میزنه، ازم نخواه که یک -پر

 :گفت کردن اون هم بعد از چندثانیه مکث

ی این چیزهایی که گفتی  که معلومه خب من هم دلم برای همه این -

شون؛ ولی اجازه هم نمیدم  تونم از یاد ببرم تنگ میشه، من هم راحت نمی

خاطر من از  قدر برات گرون تموم بشه! این که بخوای به ه داشتنم اینک

تا به امروز از لحاظ   ارث پدریت محروم بشی، آخه تو دختری بودی که

مالی هیچ گونه سختی نکشیدی به قول معروف تو پر قو بزرگ شدی و 
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ی کوچه و  ت که بهش عمل نکردن آواره خاطر خواسه خوای به حالا می

طوری زجر بکشی؛ پس اگر  ی؟! والاً من راضی نیستم تو اینخیابون بش

کن و برو دنبال  حرفم گوش  هنوز هم دوستم داری و برات مهمم به

خواستی برات  که می سرنوشتت. خدا رو چه دیدی شاید یکی بهتر از اون

خواد با واقعیت  خوام؟ دلم می دونی چی می . می گرفته شده باشه در نظر

غم ازت جدا بشم، بیا و لجبازیت رو بزار کنار  هم با دل بی کنار بیای تا من

هات  دفعه با حال صد به گرنه تا مون نیست و کدوم هیچ   که این اصلاً به نفع

ذاشتن  ذاشتن و نمی مون می بودم. آخرش که چی؟ همه دنبال کرده فرار

ون م ها زندگی رو به کام هرحال اون  آب خوش از گلومون پاین بره، به  یک

شدم و تو هم آشفته و  کردن و از طرفی هم من نگران پدرم می می تلخ

شدی. حالا کجای این عاشقی قشنگه که من  نگرون خواهر و مادرت می دل

شون داریم رو از دست  ای که دوست ی چیزهای دیگه و تو بخوایم همه

بگریم، ها؟! ترنج مطمئن باش  مون رو فقط در نظر جاش خود بدیم و به

ی بین من و تو کم کنه، من  ای از علاقه جدایی نخواهد توانست ذرههیچ 

مون هست اینِ که  وقت تنها فرقی که بین این رو بهت قول میدم فقط اون

دیگر رو  تونیم هم های واقعی می کنار هم نیستیم؛ اما مثل عاشق

 .کنیم حس
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 کید؛ تر های من کنترلش رو از دست داد و بغضشم اون هم با دیدن اشک

ش  اما باز هم سکوت کرد ولی من با دیدن قطره اشکی که از روی گونه

وقت جلوش گریه نکنم چون  خوردم که دیگه هیچ چکید تو دلم قسم

جور  های اون یکی رو نداشتیم. اون هم همین مون طاقت دیدن اشک هردو

گرفت و با دستش موهام رو  کرد من رو تو بغلش که داشت نگاهم می

داد که  می   قدر بهم آرامش دونی عطر وجودش اون کرد. نمی نوازش

قدر زیبا  لحظه این های دنیا رو از یاد ببرم، اون تونستم باهاش کل غصه می

مش؛ اما حالا  دید داشتنی بود که همیشه فقط تو رویای خودم می و دوست

شد که این جاوید خودم باشه! چون کم  دیگه واقعیت داشتن و باورم نمی

که پسر  ها داشته باشه، با این خورد جور بر که باهام از این اومد پیش می

هایی  ی اون هم خاص بود چون باهمه  جورهایی شوخ و شری بود اما یک

  یکی از همون  شناختم فرق داشت. شرم و حیایی بودنش هم که من می

یعنی حد و حدودش ارتباطش رو همیشه باهام   خصوصیات جالبش بود، 

هاش بودم که تا به  بودن  هم عاشق همین چشم پاک کرد و من حفظ می

ور و  های غروب هم هم این هم تا نزدیک امروز بهش اعتماد داشتم؛ حتی با

 .امنی نکردم رفتیم ولی هرگز در کنارش احساس نا ور می اون

کردیم احساسات هم رو  سعی می  هم داشتیم که به  ای با تمام علاقه
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هم اون  دیگه بودیم، گاهی ی دست هم شده کنیم. تقریباً بزرگ  کنترلش

شد حتی فکر  مون نمی رسیدیم که خودمون هم باور می نظر  قدر عجیب به

 .خندیدیم هم می  کلی به  خوندیم که بعد هم هم رو می

رو و   قدر احساساتی شده بودم که باتمام وجودم هم عشقم لحظه اون  اون

حتی   که قدر بلند بود  فریادم اونکردم؛ که  رو بهش ابراز  هم دوست داشتنم

شنیدن، بعد  رو   فکر کنم صدام بودن هم  طرف خیابان هایی که اون  اون

 :هام و گفت جاوید خیره شد تو چشم

کن پاک   ترنج حالا چرا داری داد میزنی؟! یکم دور و برت رو نگاه -

 .آبرومون رفت

 :هاش و بهش و گفتم زدم تو چشم  من هم زل

هم ریختی، نکنه  به جوری  س مگه حالا چی شده، که اینجن ای بد -

 ؟ کنم کار دارم چی ؟! خوب دوست ترسیدی

بهش   جوری دیدمش های من به فکر فرو رفت که تا اون اون هم با حرف

 :گفتم

کجاست؟ حتماً باز هم چشم   تو اصلاً انگار حالت خوب نیست، حواست -

جاوید،  اهات؟! از دست تو من رو دور دیدی رفتی تو فضای سرزمین روی
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 .آدم  موقع میزنی تو ذوق کارت نکنه که همیشه بی بگم خدا چه

 :دستم رو گرفت و خیلی جدی گفت  دوباره  اون هم  وقت اون

خوایم از هم  جوری نمیشه، من و تو هر دفعه که می ببین ترنج این -

جلو ریزیم  کنیم یکهو کل خاطراتی که باهم داشتیم رو می خداحافظی 

خوایم که از اون لحظات حرف بزنیم؛ اگر بخوایم  چشم هم دیگه و هی می

 !تر میشه مون هم سخت بدیم جدا شدن  طوری ادامه این

 :گفتم  بودم شده من هم که دیگه پاک از این وضعیت خسته 

  ، چرا این لحظات آخری رو مدام داریم زهر مار هم آره تو راست میگی -

ی دنیام رو با رویای شیرینی  بیام و بقیه  من هممیشه که  کنیم؟ چی می

که چرا تا الآن به فکر خودم   سر ببرم؟ موندم  که تو سرم دارم رو به

 .نرسیده

 :خندید و گفت

  یک  کرد فقط بخدا ترنج نه تو درست بشویی و نه من، کاریش هم نمیشه -

پیش که برم  راه دیگه مونده که میشه من از پیشت نرم و اون هم این

طوره؟ اون وقت خودت هم  ، چه کنم پدرت دوباره تو رو ازش خواستگاری 

مون میاره! مطمئنم که تو اصلاً  دونی که بعدش پدرت چه بلایی سر می

ی ماجرا هم که  راضی به این تصمیمش نیستی که من برم زندان و بقیه



 

 

 WWW.98IA3.IR 154 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

 .خواد بیوفته اتفاقی می  تونی حدس بزنی که بعدش چه می  خودت

کنم   کار ؛ ولی چه جوری خالی کنی دل آدم رو چه هم خوب بلدی تهتو  -

 .کنم طاقت دوریت رو ندارم کاری می هر

  تنگی رو که نسبت به من داره لو بده خواست دل جاوید هم که انگاری نمی

 :گفت

کنم  خاطرش سرزنش نمی دونم این کار غیر ممکنه، خودم رو به چون می -

 .ی دلم بشم خواسته  مجبورم تسلیم که برام سخته؛ ولی با این

  کردم که های جاوید قانع می کم داشتم خودم رو با حرف -من هم کم

زور انجام داد، چون واقعاً عاقبت خوبی هم   نمیشه هیچ کاری رو به

   کشیدیم تا به جورهایی باید زجر می مون یک دنبالش نبود و همه

افتادن و  های بد نمی اتفاق رسیدیم. کاش هیچ یک از این مون می  خواسته

شد؛ ولی افسوس که نمیشه  خوبی و خوشی تموم می  همه چیز به

 .کرد کاریش

 :گفتم بعد بهش

کنم؛ اما  برای من هم خیلی سخته که بخوام به این راحتی فراموشت -

 .کنم باشه هرچی تو بگی گوش می

 :کرد و گفت جاوید با خنده دستم رو ول
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قدر برات  کنی که چه جوری ثابت می قل میای، اینحالا دیگه داری سر ع -

 .مهمم

 :حال بهش گفتم ظاهر خوش خون اما به با دلی پر  من هم

 کنم خاطر توئه که دارم این کار رو می فقط به -

لحظه تو مال   و گرنه حاظرم برای داشتنت دنیا رو بهم بریزم؛ تا فقط یک

 !فهمی که چی میگم؟ من باشی، می

 :اکی که از ته دلش راضی به گفتنش نبود، گفتبا نگاه سوزن

تون و پشت  دختر خوب بدون معطلی برو تو خونه  حالا تو هم مثل یک -

سرت رو هم نگاه نکن تا من هم بتونم با خیال راحت سوار ماشین بشم و 

 .برم 

تا قدم اولم رو برداشتم یکهو دلم دوباره براش تنگ شد؛ یواشکی پشت 

جا وایستاده، جیغ کشیدم و  دیدم جاوید هنوز اون کردم و سرم رو نگاه

 :گفتم

 .جاوید خیلی دوست دارم، مواظب خودت باش -

ی  رفت سرش رو از شیشه اون هم طاقت نیاورد و در حینی که داشت می

 :ماشین بیرون آورد و گفت
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باش که  من هم دوست دارم، تو هم مواظب خودت باش. مطمعن  ترنج -

 !و بهت قول میدم یام، اینروز برای دیدنت م یک

ی هم  شده بود برا هامون جمع دومون درحالی که اشک تو چشم بعد هر

دست تکون دادیم و بوس فرستادیم، اون وقت اون هم رفت که رفت و من 

آوردم  گذشت کلید رو از تو جیبم در ای که از رفتن جاوید هم بعدچندثانیه

ومد و از شانس خوبم انگار هر ا سر و صدایی نمی مون، هیچ و رفتم تو خونه

جایی؛ ولی برای من اصلاً مهم نبود که چی   شون رفته بودن یک کدوم

شده بود  آب بخورم آخه گلوم خشک خونه یکم و رفتم تو آشپز  خواد بشه می

 .کل کردیم -از بس با جاوید کل

؟هیچی! فقط یک  هیاهوی عاشقی  شد از اون همه آخرش هم سهم من چی

باری از تنهایی  بودن و همراه کوله  و آرزو که پشتش خوابیده مشت خاطره 

برد؛ ولی برای من و جاوید  و سکوت که مثل باد من رو به هرطرف می

ها  اما گفتن این حرف  ببریمش نبود که بشه و اون رو از یاد  عشق گذشته

بود، بعد که  ی همیشه رفته دیگه چیه فایده داشت. چون جاوید من برا

کردم  شدن، ترسیدم و دستم رو دراز ها خاموش ی برق  دم دیدم همهکر نگاه

  روشن جا خودش تا خواستم کلید برق رو فشار بدم یک دفعه دیدم همه

 .شد
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شدن رو سرم، دور و برم  م برف شادی و کاغذهای رنگی ریخته  عالمه یک 

 .شدن مامانم و ترانه جلوم ظاهر  کردم که نگاه

کنین؟! من  نمایی می جوری دارین خود ایِ که این ارهکدوم بیچ  باز تولد -

زارین! ولم کنین که  کسی وقت نمی  شناسم، الکی برای ها رو می که شما

 تون رو ندارم... . اصلاً حوصله

 :مامان بین حرفم پرید و گفت

قدر برای تولدت زحمت  دونی خواهرت چه دختر! می  حرفیه  این چه -

کشی از صبح رفتی و یک  تِ تو خجالت نمیتشکر کشیده؟ حالا این عوض

؟! حداقل یکم مراعات حال من  شیم زنگ هم نزدی، نمیگی ما نگرانت می

رو باش که دارم   انصافی! من رو بکن که قلبم مریضه؛ واقعاً که خیلی بی

زنم تا بلکه پدرت از خر شیطون بیاد  رو به آب و آتیش می  واسه کی خودم

 .واستگاری رو خط بکشهو دیگه دور این خ  پاین

شد؛ چون جاوید و دایی برای  مامان دیگه برای من همه چی تموم -

کنم،  همیشه از این شهر رفتن تا دیگه مزاحم شما و بابا نشن. فکر

باشه. از امروز من در   تون هم باید راحت شده باشنیدن این حرفام خیال 

 .کنم بگین گوش می  اختیار شمام و هرچی

کنم  که فکر کردم دراومد، اون قدر گریه  و جیغم  گه امونم نداداما گریه دی
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جوری  من رو این  حال  بود. مامانم که تا به  هم رسیده  ها صدام به آسمون

 :، پرسید ندیده بود  و شکسته  ناراحت

جون  ، نصف میگی  حرف بزن ببنیم چی داری واسه خودت  ترنج درست -

 !شدم

 :گفتم  زدم می زجه   که داشتم جور من هم همون

 .چی برای من تموم شد دیگه همه -

هام رو پاک  مامانم اومد جلو و من رو تو بغلش گرفت و با روسریش اشک

 :کرد و گفت

که   که جاوید رفت؟ نکنه خدایی نکرده باهم دعواتون شده یعنی چی -

 گذاشته رفته؟

یگم، این رو دارم م دونین که چی خودتون رو به اون راه نزنین، خوب می -

اصلاً با   کرد؛ چون ما وقت با من دعوا نمی فراموش نکنین که اون هیچ  هم

که  . برای این من بود که رفت  خاطر آرامش هم مشکلی نداشیم، اون به

 .خواست اون رو بندازه تو زندان تا من زجر بکشم پدرم می

 :مامانم وسط حرفم پرید و گفت

گرنه  شرطی برات گذاشته و من خبر نداشتم که پدرت همچنین -

 !بکشه ها  جا ذاشتم کارتون به این نمی
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 :بعد گفتم

کنن و میرن به  کشی می درضمن فردا صبح هم دایی و جاوید اسباب -

دیگه بهشون نیوفته تا راحت هر کاری   تون جای خیلی دور که چشم  یک

 .دارین بکنین که دوست

 :گفت هام رو شنید زد زیر گریه و تا حرف  مامانم

از دستش  هم آرامش   لحظه  کار کنه که یک خدا بگم پدرتون رو چه -

 .ای نبودم نداریم، این آش رو هم اون برامون پخت، من که کاریه

حرف  کار کنه؟ با اون حال مریضش چرا به ی من حالا چه  چاره داداش بی

شهر  شهر و اون ی این کرد؟ چرا داره خودش رو آواره الف بچه گوش  یک

 کنه؟ می

هم ترسیدیم که نکنه   کردن، من و ترانه کرد به گریه بعد اون هم شروع

 .کردیم حال مامان بد بشه و زود حرف رو عوض

خونه تا برای مامان  معنایی بهم انداخت و رفت تو آشپز هم نگاه پر  بعد ترانه

 : کردم و گفتم لیوان آب بیاره و من هم پشت سرش رفتم، صداش  یک

خوای بگی تقصیر منه؟ خودت که  جوری شده یعنی می مان اینما  حال -

چیز رو از نزدیک دیدی؛ من فقط داشتم گلایه   شاهد بودی و همه



 

 

 WWW.98IA3.IR 160 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

گردونی من که  کردم. همین! چیزی نگفتم که داری روت رو ازم برمی می

 .ای ندارم غیر تو خواهر دیگه به

و   رو بوسید هم اومد جلو و دستش رو انداخت به گردنم، صورتم  ترانه

 :گفت

مون هم بود که  من و مامان که جاوید رو دوست داشتیم و از خدا -

نبوده و به قول مامان حتماً مصلحتی  خواست خدا  مون بشه؛ ولی انگار داماد

بینی  این وصلت صورت نگرفته. مامان هم که می تو این کار بوده که 

کنه چه برسه  کش نمیمیون مریضه و بابا هم اصلاً در در  خط  همیشه یک

که خیلی وقتِ توقعم رو پایین آوردم و سرم  . من هم هاشیم به ما که بچه

ش تو لاک خودمه و به کسی هم که کاری ندارم؛ شماها رو که  هم همه

دین دلم  می  تون رو عذاب طوری دارین سر هر چیزی خود بینم این می

نِ که تو خواهر ای  بینی ناراحتم به خاطر سوزه، حالا هم که می می

خواد حداقل من و تو یکم حال مامان رو درک کنیم.  و دلم می  بزرگترمی

حالا هم که تنها برادرش برای همیشه گذاشته رفته اگه حرف بدی میزنم 

 .بزن تو دهنم و اصلاً هم ناراحت نمیشم

قدرحواسش به   تره این راستش وقتی دیدم ترانه که چند سال ازم کوچیک

کس  چند وقت هیچ شد؛ ولی من تو این حسودیم می  اش هسته دور و بری
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دیدم، حالا دیگه خودم داشتم خودم رو سرزنش  رو غیر از خودم نمی

 :گفتم رو محکم گرفتم تو بغلم و   کردم. ترانه می

 !ها بودی قشنگی بلد   های ناقلا تو هم حرف -

امان، ترانه هم دیگه رفتیم پیش م گرفتم و با تا بوس آبدار ازش بعد چند

بود رو داد بهش و خورد و من هم یکم   که درست کرده قندی آب

 .هاش رو ماساژ دادم تا که حالش جا اومد شونه

 :و گفت  بعد نگاهی بهم کرد

جوری  یک وقت غصه نخوری! اون برای خودش مرده و بلده که چه -

 سوزه که خودش گلیمش رو از آب بیرون بکشه؛ فقط دلم برای برادرم می

دوشون  کنه. من هم هر و خیابون می  ی کوچه دستی آوره -رو داره دستی

گرنه اگه شما و  سپارم، کاش امشب پدرتون یکم دیرتر بیاد و خدا می رو به

ندازه که اون سرش  قرقی راه می وضعیت ببینه یک قش خونه رو با این 

کنه  می  ش رو ندارم و سرم هم خیلی درد ناپیدا و من هم که اصلاً حوصله

 .کنم که بهتره برم استراحت

نبود و گرفته   پدرتون سراغم رو گرفت بگین حالش خوب فقط اگه

 .خوابیده

 :بعد ترانه رو به مامان کرد و گفت
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دونه خواهرم رفتم تولد گرفتم   همه زحمت کشیدم برای یک  من این -

 !اون وقت شما دارین میرین که بخوابین؟

یک کاریش    تون دوتایی نیست، خود شبینی حالم خو خودت که می -

 .بکنین

دونه خواهرشم رفته   چاره واسه من که یک ترانه راست میگه مامان، بی -

 .این همه خرج رو دستش گذاشته، بیا و دلش رو نشکنیم

 :مون و گفت چاره هم راضی شد و نشست پیش مامان بی

تون  ن و جشنفقط زود باشی مونم  می از دست شما دخترها، باشه حالا  -

  تون نیومده؛ چون اون خیلی هم از این جور جنگولک کنین تا پدر رو شروع

ها برای  ها خوشش نمیاد، مخوصاً که یکی بخواد تو این سن و سال بازی

 :گفت دیدش می خودش تولد بگیره که تا می

 «!ها بزرگ آدم  هاست نه تولد مال بچه»

روشکر مامانم طرز فکرش از خورد تو ذوق آدم؛ ولی خدا که اون وقت می

بود   بگم همیشه باهامون پایه جوری داشت. چه فرق  زمین تا آسمون با پدرم

خواستیم برای خودمون تولد بگیریم یا تو خونه  هرحال هر موقع که می  به

شد این تولد رو بگیریم  بالأخره می  ً هر جایی که شاپ، اصلا یا کافی
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 .کردیم کاریش می یک

رفتن جاوید حسابی حالم گرفته شده بود و اصلاً دل و دماغ  من هم که با

شدم برای خوشحال کردن مامان و   ها رو نداشتم؛ ولی حاضر کار جور این

ترانه هم که شده بود خواستم یک خودی نشون بدم و به قول معرف که 

ها هم نتونن  من، تا اون کس نداند درد  زنم تا می همیشه میگن خنده بر لب 

این دلم چه   دونست الآن تو خدا می  م پِی ببرن و فقط ز قلب خستهبه را

تنم بود رو    ست، من هم اول رفتم تو اتاقم و لباسی که غوغایی بر پا

ای که جاوید واسم  آوردم و بعد رفتم سر کمد و همون لباس صورتی در

 لبم زدم و موهای طلائی رنگم  صورتی هم به  رژ خریده بود رو پوشیدم، یک

اومد.  جوری واقعاً بهم می شون دورم؛ چون اون کردم و ریختم رو هم شونه

تا   زدم صورتم هم که سفید بود و فقط گاهی یک مرطوب کننده بهش می

با این جشنی   مثل همیشه به خودم رسیدم که ، خلاصه من هم  بشه شفاف

جوری  که ترانه و مامان برام گرفته بودن ست باشم؛ مطمئن بودم این

ای جز اون  و چاره  ؟ مجبور بودم کنم  کار گرفتن. چه ها هم انرژی می اون

کردم تا خدای نکرده  این کارها رو می  شون خوشی نداشتم، باید برای دل

شون رو داشتم تا این  حال هوای همه هر  بلایی سر مامانم نیاد. به  وقت  یک
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ن  جلو، همو  رفتم بودم کرده تو ذهنم طراحی  خودم همون روشی که   که با

آهنگ تولد گذاشتم و با ترانه یک دوری   ضبط رو روشن کردم و یک  اول

زدیم، من که تو حال خودم نبودم و فقط با همون رویای شرینی که در 

جاوید همین   کردم جورهایی حس می گذروندم و یک می  سر داشتم خوش

 .کاش بودن  قدر اون لحظات برام قشنگ الآن پیشمه؛ وای که چه

داشت به   جور که شدن ولی مامانم همین وقت اون روزها تموم نمی هیچ

 .بود  زده هاش حلقه ی چشم کرد اشک هم گوشه می مون نگاه  دو هر

ضبط  شدیم که چرا باز مامان ناراحته، رفتم   متوجه  دفعه من و ترانه  یک

 .آورد  لیوان آب براش  زود رفت یک  هم  کردم و ترانه رو خاموش

 :گفت  یکم که خورد

 .کنه درد می ، سرم کنم بزارین من برم استراحت -

 :کردن کرد و گفت م شروع به التماس۶  ترانه

ترنج خانم شما   کنین، تازه این صبر  نه مامان تو رو خدا یکم دیگم -

 .خواد کیک رو ببره می

ها رو هم روشن   که بمونه و بعد باهم رفتیم شمع  اون هم راضی شد

دیم، کیک هم گذاشتیم رو میز، چه کیک خوشکلی ترانه سفارش کر

داشت و   بود! اسمم با رنگ قرمز روش نوشته بود که واقعآ نما داده
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بودش  ها  بود. دقیقاً از همون  تولدم هم که خیلی جالب طور شمع  همین

بود، من هم نشستم وسط و مامان   شده سالگیم روش نوشته  که سن نوزده 

تا هم عکس با هم  شون یک سمتم نشستن، چند کدوم که هر  و ترانه

خوند و من هم با  انداختیم، ضبط هم که داشت آهگ تولدمبارک می

 :کردم؛ ولی قبلش ترانه گفت ها رو فوت می ها باید شمع شمارش اون

 !ها رو فوت کنی باید اول آرزو کنی بعد شمع -

دفعه   رو بستم، یک  هام که بخوام آرزوم رو بگم چشم ولی قبل از این

هام، هر  ی اون لحظاتی که با جاوید تولد گرفته بودیم اومد جلو چشم همه

پیشش و   شنیدم و حواسم رفته بود چی مامانم و ترانه صدام کردن نمی

کنم؛ تا بعد که ترانه تکونم داد و فهمیدم  هام رو باز خواست چشم دلم نمی

 .که الآن کجام

 :فتمامان نگاهی بهم کرد و گ

مونه که  بری هیچی دیگه ازت نمی پیش  بخوای   جوری اگه دخترم این -

ت رو باهاش بسازی، مگه تو به جاوید قول ندادی که دیگه  بخوای آینده

قدر خودت رو عذاب میدی؟ از اون موقع  چرا داری این نخوری؟! پس  غصه

، کنی می کار ی حواسم بهت هست که داری چی شده همه  که تولدت شروع

 .کردم بزرگت  شناسم و  یک لبخند واقعی هم نزدی! من تو رو می حتی 
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 :و گفتم  سرم رو انداختم پایین

دین من شمع  ، حالا اجازه می شده  چیز تموم  همه  کن مامان دیگه ولش -

 .؟! کیک آب شد نه  ها رو فوت کنم یا

خوام  نمیزنم؛ یعنی  مامانم فهمید که باز دارم مثل همیشه اون رو دور می

دوشون برام  کسی سر از کارم دربیاره که دیگه بهم چیزی نگفت، بعد هر

ها رو فوت کردم و  دست زدن و تولدم رو بهم تبریک گفتن. من هم شمع

وقت مامان و ترانه هم بغلم کردن و صورتم رو  کیکم رو بریدم، اون

 .هایی که برام خریده بودن رو بهم دادن بوسیدن و کادو

چیه! مخصوصاً   کنم ببینم توشون ر ذوق داشتم که کِی بازشونقد  اون -

من و   داشت. مامان یکم از کیک خورد و بعد فرق کادوی مامان که با همه 

 .کنه دستش رو گرفتیم و اون رو بردیم تو اتاقش تا یکم استراحت  ترانه

که جای جاوید تو تولدم خالی  گذشت با این مون خوش به همه  حال هر به

  دفعه ترانه دستم رو  . یک کردم  خالیش رو تو قلبم حس  د؛ اما من جایبو

 :کشید و گفت

 .کن  ترنج بدو بیا و کادوهات رو باز -

همیشه رو نداشتم ولی دلم هم   اون اشتیاق  شون کردن راستش برای باز
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 .شون کردیم ، با ترانه نشستیم و باز شون نکنم اومد که نرم و نگاه نمی

  بود؟! اگه کردیم، حالا بگو توش چی دومون تعجب ادوی مامان هراز دیدن ک

بود برام   دار که جلوش هم کارشده چادرملی طرح باورتون نمیشه یک  بگم

دوست ندارم چرا   دونست من چادر که می این  بود، آخه مامان با خریده

 !بود؟  کار و کرده این

 :گفت  ترانه

 !واسه چی برات چادر خریده؟ دونم ترنج حالا بگم مامان من می -

دونم، شاید بابا ازش خواسته که این کادو رو برام بگیره تا برای  خودم می -

 .کنم اومدن خواستگار یکم عادت

 :گفت  ترانه خندید و

کنم چون  نداره ولی فکر  قضیه خبر  از این  طور نیست، بابا که اصلاً هم این -

ه کنکور بدی و بری دانشگاه این مامان فهمیده که تو قراره چندوقت دیگ

 .چادر رو واست خریده

ترانه تا اسم کنکور رو آورد تازه یادم اومد که من هیچی نخومدم، ترس 

 .ورم داشت

 !شد؟ دیدی چی  ای وای خدای من

 :از ترانه پرسیدم
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 امروز چندم برجه؟ -

ردم ک جون، امروز پنجمه و من دور را دور اخبار رو دنبال هُول نکن خواهر -

تون رو  جلسه  گفت پانزدهم همین برج باید برین کارت ورود به که می

 .بگیرین

 :نفس آروم کشیدم و گفتم بعد یک

کنم؛ هنوز تا  خوب پس خداروشکر خیالم راحت شد. نزدیک بود سکته -

 .موقع یکم وقت دارم کمش بیست روز دیگه مونده پس تا اون -کنکور کم

خوندن فرار کنم،  ی اون از درس وام به بهانهحالا هم که جاوید نبود که بخ

بود و من هم باید  شدنم همیشه آرزوی جاویدم  پزشک  رو هم بگم که  این

دونم اون  ی هردومون برسم. می  کردم تا به خواسته ی تلاشم رو می همه

 .م هست هم الآن حواسش به روزهای کنکور

 -ها و شر ی اون بادکنک بعد با ترانه اتاق رو مثل اولش تمیز کردیم و همه

نشه و  مون عصبانی وقت پدر ها که به دیوار زده بودیم رو کندیم تا یک شر

کنه، اون که بخوای نخوای همیشه توپش  هامون دعوا بهونه با بخواد به این

باشیم و اون  کار اشتباهی کرده مون یک برسه به این که خود هست؛ چه پر

 .وقت دیگه واویلا

 .دفعه صدای زنگ خونه بلندشد  بودیم که یک با ترانه مشغول
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و زیر چایی رو هم روشن کردیم،   جا رو مرتبش کردیم تند همه -تند

مون  غذاش رو هم گذاشتیم رو گاز تا گرم بشه. مثل همیشه زنگ خونه

 .کنم بود و من هم رفتم درو براش باز خراب

 :تا پدرم من و دید پرسید

تون زدین؟  ادکلنون به خود قدر عطر و  ینخانم خبریه که ا به ترنج -به -

 خواستین برین! شاید هم مهمون دارین نه؟ حتماً جایی می

مونی  یکی که لال کنه من  وقت پدرم ازم سؤال می دونم چرا هر نمی

شدم، با  طوری می کرد این گرفتم؛ چون از بس صداش رو آدم کلفت می می

 :و دادم  پته جوابش تته

جوری برای خودم  خواستیم بریم. همین جایی می و نهنه مهمون داریم  -

 .عطر زدم

 .خودت آره جون -

ها  ی اتاق کنارم رد شد و اومد تو و همه عجله از بود که با  حرفم تموم نشده

کرد که نکنه دور از چشمش رفتیم و جاوید رو آوردیم  رو گشت، شک

 :خونه؛ وقتی دید کسی نیست سؤال کرد

حتماً باز هم طبق معمول خوابه؟! برین  ؟ تون کجاست مامان -

این  اول براش دارم که اگه بشنوه حالش از  خبر دسته کنین که یک صداش
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 . لا زود باشین اون رو میشه، یا رو به

کنه؛ اما اون از سر و صدای  هم رفت تو اتاق مامان که بیدارش  ترانه

که حتماً  بودم کربود و من هم تو این ف شده ها خودش بیدار بادکنک  ترکیدن

ای پیدا بشه که از  ی اون خواستگار بد پیله خواد سر و کله باز می

 .شکنه می با دمش گردو   حالی همین الآن پدر داره خوش

 من هم عصبانی شدم و رفتم تو اتاقم؛ با خودم گفتم:

روز دیگه  بگیره، من چند زارم این خواستگاری سر دفعه نمی ولی این»

 .کنکور دارم

 «!شون به من نیست؟ حواس چرا ها  این آخه

  مامان با ترانه اومدن و نشستن تو پذیرایی، پدرم هم رفته بود دوش بگیره

گیش در بره، من هم از اتاقم بیرون اومدم و رفتم تو  تا مثلاً خسته

خونه و چای رو که آماده کرده بودم رو براشون ریختم و آوردم  آشپز

 :نگاه پرمعنایی بهم انداخت و گفتگذاشتم رو میز، بعد مامانم 

 .شده دیگه دخترم ترنج حالا برای خودش کدبانویی نه  -

 :هم کردم و گفتم  هام رو تو اخم من هم

بابا    بزارین، نه  بغلم هندونه  زیر  طوی هم خوب بلدین همیشه چه  شما -
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تون صابون نزنین؛ چون من  دل خبرها نیست الکی هم به اصلاً هم از این

 .امتحان کنکورمه و باید حسابی بشینم درسم رو بخونم  ند روز دیگهچ

بود چون وقتی داشت   هام رو شنیده ی حرف کنم همه فکر  پدرم هم که

 :کرد ر می مون هی با خودش تکرا اومد پیش می

دقیقه اومدیم تا با زن و   لعنت خدا به دل سیاه شیطون، باز ما یک

  زارین آدم همین می  های محترم نومباشیم مگه شما خا مون خوش بچه

 باشه!؟ جوریش هم خوش

 :کرد و گفت بعد هم اومد و کنار مامانم نشست و رو بهم

ی دوستم  کن فردا خونواده ببین جلو مامانت هم دارم میگم، خوب گوش -

  خوان بیان، این جا اومده بودن دوباره می که قبلاً هم برای خواستگاری این

کنکور رو هم نمیزنی چون  ی نباید نداشته باشی و حرفا دفعه هیچ بهونه

ی کافی  به اندازه  شون کار، خود ندارن زن جماعت بره سر  ها دوست اون

ریزی که  عمر محتاج کسی نباشن و تازه با اون آبرو  ثروت دارن که یک

 .بیان  شدن  شون رو کردم که حاضر بود کلی التماس دفعه شده اون

 :زد و گفت ای بهش  رهخند مسخ مامان پوز

  کنی، مگه این ازدواج چه خوای دخترت رو بهشون غالب دفعه بگو می یک -

قدر داری خودت رو به آب و  تونه داشته باشه که این ای برات می فایده 
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کنی؟! مرد  می  زنی و باهاش خونوادت رو هم جلوشون کوچیک آتیش می

 .خوبه  نکنم  من که از دست تو آخرش دق

ما چی  ی من رو هم که با پسرش فراری دادی، دیگه از جون  چاره بی بردار

بده   خواد حداقل اجازه خوای؟ این دختر که چیز زیادی ازت نمی می

درسش رو بخونه، جای کسی رو هم تنگ نکرده، تو که خوب بلدی 

 .کنن هات گوش شون کنی تا به حرف جوری راضی چه

 :د و گفتمامان پری بین حرف   پدرم باعصبانیت

  ی پوک های من رو تو کله حسابی حرف ، بشین درست و  که گفتم  همین -

 این دختر

دفعه   دونم و شما، گفته باشم این نه من می کنی وگر ت فرو می پریده ور 

کردین، بعد هر چی  تون خواست کاری دل نیست که هر ها  دفعه  اون  دیگه از

 . ردرو که جلوش بود رو با پاش بیرون پرت ک

بیاد، من هم که انگار  مون بند از ترس نزدیک بود که من و ترانه زبون

هام رو هم قورت دادم، راستش این  ی حرف بودم و همه مونی گرفته  لال

شون  های پوچ و توخالی حرف ذاشتم و به هم باید رو دلم پا می  دفعه

 .کردم می گوش

از دست این پدر کشیدم  مامانم و ترانه که گناهی نداشتن هر چی می
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کس دیگه براش مهم نبود و  مغرور و لجبازم بود که اصلاً غیر خودش هیچ

دونم  وقتی حرف میزنه نه عاطفه داره و نه احساس و نه هیچ، نمی

جوری مامانم باهاش تو این زندگی طاقت آورده؟ بلا به دور باشه! پدرم  چه

رو هم   اقش درداد رفت تو ات مون فحش می که داشت به همه  جور همون

 :روی خودش محکم بست، مامانم هم رو به من کرد و گفت

هاش رو هم  کرد، حرف کار هامون چه دیدی که پدرت با  خودت هم  خوبه -

کنکور و   خواد که تو قید خواسته و اون می متوجه شدی که ازت چی

ی این  دونم خواستن همه ها رو برای همیشه بزنی. این هم می حرف این

 !ای جز این داریم؟ ا برات آسون نیستن؛ ولی مگه ما چارهه کار

های مامانم احساس خفگی بهم دست داد، یکهو  با شنیدن حرف

گرفتم تا   هام دارن سیاهی میرن و دستم رو به میز کردم چشم احساس

 .بشم  بلکه بتونم بلند

هیچی رفتن نداشتن تا که ولو شدم رو زمین و دیگه   اما پاهم انگار نای راه

 .نفهمیدم

*** 

روح دیدم،  اتاق سرد و بی  کردم خودم رو تو یک هام رو که باز چشم

بود؛ ولی  جا روشن که همه این  بودن با  های سفید پوشیده شون لباس همه
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شده بود از بوی بد بتادین و  ترسوند. فضای اتاق پر محیطش آدم رو می

  زدن، سرم رو که جور چیزها که داشتن حالم رو بهم می الکل و این

که  مالی شده های خون و برم پر شده از آدم  گردوندم دیدم دور بر

ی خودشون  جور داشتن برا باند رو سرشونه و همین شون هم یک کدوم هر

کنم  کردم تا یکی رو صدا می چی تلاش داشت و هر  ورم  کردن، خوف  می  ناله

 .شنید اما انگاری هیچ کسی صدام رو نمی

دفعه ترانه  بشم، یک  های تخت گرفتم تا بلند میله وم دستم رو بهآر  که تا

تونم. اون هم از ترس  بشم اما نمی  خوام بلند من رو دید که به زور می

انداخت رو زمین و  ها رو  میوه نکنه بخوام از تخت بیوفتم پاکت   که این

 :عجله خودش رو بهم رسوند و گفت خیلی با

وای الهی من بمیرم   افتادی! ای   لآن داشتی میکنی؟ ا کار داری می چه -

شکر ترنج که بالأخره به  رو نبینم، خدا جون که تو رو تو این وضع  خواهر

  دفعه بودیم. یک  قدر من و مامان نگرانت شده دونی چه  هوش اومدی نمی

 چت شد؟

های ترانه نشدم تا که  درست متوجه حرف  کرد که قدر سرم درد می اون

 :زدم و ازش پرسیدم   سرش داد

 !دیگه کجاست که من رو آوردین؟   جا کجام ترانه؟ این من -
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بگه با   بهم  باید دونست چی  بود و نمی  چاره هم که هُول شده ی بی ترانه

 :به من کرد و گفت  نگاهی  ش کرده های پف و چشم  رنگ و روی پریده

  رستاننشده فقط سرت گیچ رفت و ما هم آوردیمت بیما هیچی -

جام، دور و برم رو که  شدم که واسه چی این  های ترانه متوجه تازه از حرف

 .نیست  دیدم مامان  نگاه کردم

 کجاست؟ چرا نمیاد تا من ببینمش؟ مامان   ترانه پس -

زدن بودیم مامان هم اومد و تا من  که من و ترانه مشغول حرف جور همین

 :بدو اومد کنارم نشست و گفت -کردن، بدو کرد به گریه شروع رو دید 

 .راه رفت هزار   هوش اومدی، دلم شکر که تو به هزار مرتبه خدا رو صد -

  تاکه از سر و صدای ما خانم  م گرفت ی مامان گریه من هم از گریه

 :زد و گفت  پرستارم اومد و سر مامانم و ترانه داد

یگه رو هم بکنین، های د جا بیمارستانه لطفاً مراعات مریض ها این خانوم -

تر  مون هم بد مریض  ه انداختین حال  و زاری را    جوری که شما گریه این

خواد بیاد  زحمت بیرون باشین که آقای دکتر می میشه؛ پس بی

 .کنه هاش رو وزیت مریض

 .کنین تا هرچی رو که بهتون میگن رو گوش  بمونه  تونه تون می فقط یکی

موند پیشم، تا اومدنش یکم با مامان درد و  هم بیرون رفت و مامان  ترانه
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 :ای بهم کرد و گفت سوزانه نگاه دل دل کردیم و بعد مامان یک

هم گفتم   باشی، همیشه کرده های پدرت عادت تو که حالا باید به حرف -

فهمه  ای که یکی بره رو اعصابش دیگه هیچ چیزی نمی  اون عصبیه موقعه

 .دش هم نیست و تو به دل نگیرکنه، دست خو کار می که داره چه

  کنم، یک می  ساله که دارم باهاش مدارا  من رو نگاه کن و ببین چند

کنم بهم   چیزی بگم باورت نمیشه همین الآن که رفته بودم دکتر رو صدا

هوشی گفت چرا زودتر بهم  زنگ زد و حال تو رو پرسید و تاگفتم هنوز بی

 .رسونم نگفتی الآن خودم رو می

کرده!  قدر تغییر دفعه این  کردم که چرا یک هم تعجبخودم 

و  جوری داره بالا  که این   خورده   سنگ  گفتم حتماً سرش به  خودم پیش

ی چشمش  گوشه میزد اشک هم که داشت حرف  جور پره، همین پایین می

 .چیزی بگم آقای دکتر هم اومد بود و تا خواستم یک  شده جمع 

 :گفت بهم  وقتی دید ناراحتم

بگو  حالا  مون رو ناراحت بکنه؟ خب  جرأت کرده کرده دختر قشنگ  کی -

های مامان رو  جواب حرف  به من اسمت چیه؟ من هم دیگه وقت نشد که

کس رو هم  ی جواب دادن به هیچ بودم و حوصله  کرده لج  بدم، با همه 

 :حوصلگی داد زدم و گفتم نداشتم، با بی
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مون از  خونه خوام برم  ؟! میکنین کِی من رو مرخص می -

 .شدم خسته جا این 

 :آقای دکتر هم چون فهمید که اعصاب ندارم رو بهم کرد و گفت

خاطر هرچیزی  دخترم حیف تو نیست که داری تو این سن و سال به -

  کنی؟ این رو بدون که هیچ چیز این دنیا ارزش قدر داغون می این

ش سلامتیش رو به خطر بندازه، خوردن رو نداره که آدم بخواد برا غصه

وقت تو  ی این روزها هم فراموش میشه اون چشم رو هم بزاری همه

دنیا حسرت و پشیمونی؛ البته بهت حق میدم که مشکلات  مونی و یک می

مون کنه،  روزمره گاهی خواسته یا ناخواسته بهمون فشار میاره تا عصبی

ندیم که باعث بشه سیستم  مون خود بیاییم ما این اجازه رو به  بنابراین

بشه و بخواد به همین آسونی ما رو از پای در  مون هم ضعیف ن دفاعی بد

داری؛  علاقه گرم کارهایی بکنی که بهش کن خودت رو سر بیاره، پس سعی

قدر سلامتیت رو بدون که   جوری برای روحیت هم خوبه پس چون این

 .خیلی با ارزشه

 :ادامه داد  هاش رو لببخش که  لبخند آرامش بعد با یک

 .نبینمت  جاها جور وقت این کنم که دیگه هیچ دعا می -
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ی خودم رو هم حتی نداشتم؛ اما از شما چه  حوصله  من هم که اون لحظه

هاش بیشتر شبیه  که حرف این هاش به دلم نشست، با پنهون واقعاً حرف

های  بود برای شنیدن چنین حرف زده بود ولی دلم لک  کردن نصحیت 

این  شدم! تازه  قدر از خودم دور کردم چه قشنگی. همون لحظه احساس

خودم باشم وگرنه  یادم انداخت که از این به بعد مواظب دکتر بود که به

تونستم به آرزوهام برسم؟ تا اون موقع  بدون داشتن سلامتی می  طور چه

 .ی دیگه باید جاویدم رو ببینم دفعه حداقل یک

م رو  که نسخه این  هم بعد دکتر  بودم آقای خودم  حال  که تو جور همین

بزنه، من هم  و رفت بیرون تا باهاش حرف  کرد نوشت مامان رو صداش

 .میگه داره بهش  کردم ببینم چی سعی

نداشت و راحت تونستم تو اون شلوغی بخش که همه  خوانیم حرف من لب

 .بشم وجهشون رو مت ها زدن حرف می  شون سر ها داشتن به مریض

 :گفت دفعه شنیدم که داشت به مامانم می یک

کرده، من از طرز  تون رو عصبیش جوری دختر های روحی بد فشار -

 .برن چیزی رنج می دارن از یک  جوری فهمیدم که کردن ایشون این صبحت

های دکتر گوش  بود به دیوار و داشت به حرف  مامان هم از غصه تکیه داده

 :کرد و با صدای لرزونی پرسید  و جور  عداد، خودش رو جم می
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هاش مشکلی  و آزمایش  کنین، نکنه عکس دکتر دارین نگرانم می آقای -

 .دارن؟ توروخدا بهم بگین

 :ی مامانم رو دید بهش گفت دکتر هم وقتی رنگ پریده

ها هیچ مشکلی ندارن  ها و آزمایش جای نگرانی نیست، خداروشکر عکس -

تون فقط از لحاظ روحی مریضن، اگه بخوان  خترگفتم د  که طور  همون

میشن، حالا انشااللّه که   بدن به بیماری افسردگی دچار طوری ادامه همین

 .از این اتفاقات دیگه نیوفته

 :بعداز یک مکث کوتاه از مامان پرسید

پرسم شما با دخترتون تو خونه مشکلی دارین؟  ببخشید که می -

 .کنین تنهاش نذارین سعی

جور سرش رو با حالت تأسف تکون داد و  نم هم رفت تو فکر و همینماما

 :گفت

 .چند وقتیه با پدرش سر موضوع ازدواج مشکل داره -

خاطر سر و صدای زیاد بیمارستان  شون رو به ها ی حرف راستش من بقیه

جاش هم کلی هنر کردم که تونستم بفهم که چی  نفهمیدم و تا همین

هام رو  از دکتر گرفت و رفت تا دارو نم نسخه رو دارن بهم میگن، بعد ماما

 .بگیره
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کردم که اگه همین الآن جاوید  من هم تو اون فاصله داشتم به این فکر می

کرد؟ ولی بد هم نشد چون خداروشکر  کار می فهمید که من مریضم چه می

شد؛  این صحنه دیگه براش واقعاً سخت می ندید. تحمل  من رو تو این حال 

 .دونست مئنن باز خودش رو باعث و بانی این ماجرا میچون مط

 گفت: همیشه می

گی تا  ست که از بچه ای خاطر همین علاقه کشیم به من و تو هر چی می»

 «.هم داریم الآن نسبت به

 :ساعت و با خودم گفتم  افتاد به  که چشمم این  تا

که کِی برم  کردم می شماری   ش لحظه جا برم، همه این کنه زودتر از  خدا»

ببینم اون امانتی رو که جاوید واسم خریده   ی همسایه جاوید که خونه

  ظهر برم. پس بود بعد  چیه؛ اما حالا که داره یادم میاد جاوید بهم گفته

تونم  موقع می حداقل تا اون  شد چون  جوری خیالم یکم راحت این  خوبه

 «.کنم استراحت

ت و ترانه از اتاق رفته بود بیرون تا داش  کارهای ترخیصم هم تا ظهر کار

هوایی بخوره، طفلکی از دیشب تا الآن چشم روهم نذاشته و حتماً   یک

 .ست خیلی هم خسته
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ها هم  سوخت. با وجود این اتفاقات اون دلم برای مامان و خواهرم واقعاً می

جوری که  کنم. همین روز براشون جبران بودن، باید یک شون افتاده از زندگی

، از  میوه اومد و کنارم نشست از آب پلاستیک پر   بودم مامان با یک  تو فکر 

میوه داد که بخورم اون هم  لیوان برداشت و بهم آب  کنار میزم یک

خرید و من عاشقش  هایی که همیشه واسم می ، از همون گیلاس کمپوت

قدر دلم خنک شد. گرسنه  بودم، من هم گرفتم و خوردم وای که چه

بودم پس چسبید، بعد مامان با لبخندی که رو لبش داشت بهم  که هم

 :گفت

حالم که حالت خوبه، دکترت هم اجازه مرخصیت رو داد  خوش دخترم -

 .تری بینم تو از من هم سالم حالا که می

هاش  دونستم این رو گفت که حال و هوام عوض بشه؛ ولی تو چشم می

جورهایی   کرد؛ انگار یک چیزی رو ازم پنهان می  خوندم که داشت یک

کنم اما من هیچی دیگه برام  نگران بود که نکنه دوباره بخوام با پدرم لج

خواستم بفهمم رو شنیده بودم.  چیزی رو که می مهم نبود چون خودم اون

 :گفتم پس بهش

هایی  حرف خواد شما چیزی بگین، مثل همیشه فوضولی کردم و به نمی -

 .گفت گوش کردم یکه آقای دکتر داشت بهتون م
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 :کرد و گفت اخم بهم نگاه  مامان با

 جنس، باز هم گوش وایستادی؟ بد ای  -

 :بود گفتم  گرفته م من هم درحالی که خنده

این رو هم بگم که من فوضول   نیست؛ البته خودم کنم دست کار چه -

 .کنه ها یکم کنجکاویم گل می جور موقع نیستم و فقط تو این

 :م و گفت د رو شونهمامان دستش رو ز

  قدر تأکید کرد بد هم نشد حداقل خوبه خودت شنیدی که دکترت چه -

نکنی تا کارت به  قدر خودت رو شکنجه که دیگه سر هرموضوعی این

شون هم  بیمارستان بکشه، درضمن داروهات رو هم گرفتم که بیشتر

 .شون موقع بخوری بخشه و باید هم به آرامش

 :رد و گفتبعد نگاه آرومی بهم ک

داری رو انجام  راستی یادم رفت که بهت بگم پدرت داره کارهای حساب -

وقت باهاش اوقات تلخی   میده؛ الآنِ که بیاد بهت سر بزنه، گفتم یک

 .نکنی

های دیشب مامان رو الآن  تا این رو گفت یادم افتاد که جواب حرف

 :گفتم خند بهش  پوز  ست که بهش بگم، با یک بهترین موقعه

کردین که بابا نگران  این، یعنی به همین آسونی باور قدر ساده شما چه -
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 حال من شده؟ اون

 .زنه خاطر خواستگاری فردا شبه که داره دست و پا می به

مامان هم چون فهمید که دارم راست میگم خودش رو زد به اون راه و 

 :گفت

 .واپس چیزی که خبر نداری نکن دل تو رو خدا خودت رو  -

 :مجدد گفت  شدم دید ناراحت تا

گفت؟ چرا الکی داری  کردی! مگه نشنیدی دکترت چی باز دوباره شروع -

 سنگ نخورده باشه که  کنی؟ از کجا معلوم که سرش به می  بحث

 !جوری مهربون شده؟ دفعه این  یک

 :تکون دادم و گفتم  من هم سرم رو با حالت تأسف

چرا پدر از این رو به اون رو  نخوردین که  نگین که خودتون هم جا -

 !شده

صورت مامان که نگاه کردم دیدم عین گچ سفید شده، ترسیدم و   به

 :گفتم 

ها تو دلم مونده بود که باید  ببخشید مامان، آخه از دیشب این حرف -

 .گفتم بهتون می

 :مامان دستش رو کشید رو سرم و گفت
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 وهات رو بخوری، باشه؟کن تا من برم آب بیارم تا دار پس تو استراحت -

  جعبه شرینی و یک  مامان که رفت پشت سرش پدرم و ترانه با یک

جوری   وارد اتاقم شدن، باورتون نمیشه پدرم یک گل بزرگ خوشگل  دسته

 .بود کرد که انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده می باهام رفتار

سوزی حالم رو پرسید، بغض گلوم رو گرفت  جلو و از رو دل اومد

ای  فایده تونم ازش گلایه کنم؛ اما چه خواستم بزن زیر گریه و تا می می

خودش رو میزد من که براش مهم نبودم، از  ش حرف که همه داشت؟ اون

کنم فهمیده بود که از دستش ناراحتم چون تا خواست  نگاه ناراحتم فکر

گردوندم سمت دیوار و اصلاً نگاهش نکردم؛  بزنه صورتم رو بر باهام حرف

جوره نتونستم ببخشمش چون رفتن جاوید رو از چشم  کاری کردم هیچ ره

 .دیدم اون می

 :بعداز اون با حالت شرمندگی بهم گفت

گردوندی ولی من  پسره که روت رو ازم برمی  خاطر اون دونم به می -

صلاح خودته، بعداً که بری سر خونه  کنم به کاری می گفتم و هر چی هر

 .درست میگم یا نهفهمی که من  زندگیت می

لیوان آب اومد تو   لحظه که پدرم داشت حرف میزد مامانم با یک تو همون
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هام  نگاه به من کرد دید اشک تو چشم هام رو بهم بده، یک  تا دارو

هایی که  شده و بعد با ناراحتی پدرم رو کشید کنار و راجب حرف جمع

ش شنوا؟ این زد، اما کو گو ی من گفته بود باهاش حرف دکتر درباره

کردم که باز پدرم داره  رفت؛ احساس ها تو کت پدر من که نمی حرف

 :کردم و گفتم اشاره صداش  کنن. ترانه رو با پچ می -یواشکی با مامانم پچ

 .مگن  شون ببین دارن به هم چی ای پیش بهونه  برو به -

هم نکشید که برگشت؛ اما به خاطر اوضاع روحی من   دقیقه ترانه به

گفتم که باید بگی چی  اصرار می خواست بهم چیزی بگه ولی من به ینم

اومد و   حرف کنه تا که بالأخره به کار شنیدی، اون هم گیر کرده بود که چی

 :گفت

 .های همیشگی همون حرف -

کرد، حدسم درست بود این پدری که من  تا این رو گفت سرتا پام عرق

ای جز سکوت  شیدم و چارهک نبود؛ دیگه نمی کن ماجرا شناسم ول می

 .نداشتم

نزدم تا که شنیدم پدرم داشت به   ملافه رو کشیدم رو سرم و دیگه حرف

 :گفت مامانم می

گفتیم  ست، اصلاً ما را تحویل نگرفت، ما که دیوونه این این دخترت مثل -



 

 

 WWW.98IA3.IR 186 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

که بدتر با نگاش آدم رو  جاش این با سر خورده زمین بلکه عقلش بیاد سر

ببندم،  شرکت قرارداد  کارم باید با یک  من دارم میرم سر زنه! آتیش می

تون دیگه  برخورد قشنگ  بینم با این می  خیلی هم عجله دارم حالا که

داری رو من کردم و  نداره، کارهای حساب جا احتیاج کسی به من این

دوستم میاد من با ماشین اون میرم، ماشین   ی کارش هم خودت بکن بقیه

 .ارم شما با اون برین خونهز خودم رو می

بودش تعمیرگاه، من هم خیلی   آخه ماشین مامان خراب شده بود و برده

دفعه رو مجبور بودم که  دوست نداشتم با ماشین پدرم برم دیگه این

 .هاش برم با

ی خاصی بهم  دندون قروچه  پدرم که رفت مامان اومد پیشم و بعد با یک

 :گفت

و اوضاعی   نکنی؟ اون هم تو این وضع  ت قهرشد با پدر دختر حالا نمی -

 !ای نبودی قدر کینه گرده، تو که این که مدام دنبال بهونه می

لحظه دکتر هم اومد تو اتاقم تا ویزیتم کنه؛ چون دید   درست همون

 :کردم بهم گفت اخم

ی زیبا و مظلومی که  اصلاً بهتون نمیاد اخم کنین اون هم با این چهره -

 .شما دارین
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خاطر  داد که مثلاً زشته پاشو از آقای دکتر به فشار مامانم دستم رو 

کن، من هم به حرفش گوش کردم و ازشون   هاش تشکر زحمت

 .کردم تشکر

 :گفت  دکتر با لحن مهربونی خندید و

م رو انجام دادم، شما امروز رنگ روتون از دیشب خیلی  من وظیفه -

من عادت دارم قبل از مرخص  بهترشده و دیگه از دست ما راحت میشن؛

شون خاطرم جمع  شون سر میزنم تا از بابت حال همه هام به کردن مریض

 .باشه، دیگه مواظب خودتون باشین

 .کرد و رفت خدا حافظی

 :کرد، بعد به ترانه گفت مامانم هم حسابی از آقای دکتر تشکر

بکشه،  رنجکنم بیاد سرم رو از تو دست ت صدا  پس تا من میرم پرستار رو -

 .جا بریم مون باهم از این کن که همه ش تو هم آماده

 .بعداز چند دقیقه پرستار هم اومد و سرم رو از دستم کشید

که هوای  شدیم؛ همین هامون رو برداشتیم و از بیمارستان خارج وسایل

شده،  م باز کردم روحیه نفس عمیق کشیدم و حس بیرون به سرم خورد یک

گذاشت اون تو و در   چیز رو کرد و همه ماشین رو بازمامانم صندوق عقب 
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 :رو بست و بعد گفت

 .کنی دخترم تو برو عقب و راحت دارز بکش تا خوب استراحت -

بود، سرم رو  تنگ شده های این شهر  جای خیابون ولی من دلم برای همه

زدم که بالأخره  جا رو دید می داشتم همه  ی ماشین تکیه دادم و شیشه به

 .مون افتادیم سمت خونه  راه

 :رفتیم یواشکی به ترانه پیام دادم و و ازش پرسیدم تو راه که داشتیم می

 ی جاوید؟ ببره دم خونه  میشه به مامان بگم من رو -

 :داد جواب ترانه

شون که باز دوباره حالت  تو که گفتی جاوید رفته! واسه چی بریم خونه -

 !بد بشه؟

 :های الکی رو نداشتم،گفتم دادن ن و جوابکرد ی بحث من هم که حوصله

 .خواد به مامان بگی خودم الآن بهش میگم پس تو نمی -

 :کرد، گفتم داشت رانندگی می که مامان جور همون

کنار   ی دایی؟ چون جاوید واسم یک امانتی میشه من رو ببری خونه -

ون گفته شون تا من برم و بگیرم؛ البته ا گذاشته و داده دست همسایه بغلی

 .خوام برم بعدظهر برم ولی من الآن می

کردن  کن این کار نیستم بعد چندثانیه مکث دونست من ول مامان که می
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 :گفت

به نظرمن نری بهتره؛ چون وقتی اون مسیر رو بری یاد خاطراتش  -

 خاکی به سرم کنم؟ افتی و حالت بد میشه، اون وقت من چه می

 :هم اجازه داد. بعد بهم گفتکردم تا ب قدر خواهش ولی من اون

که اعصابت رو  اون هم این  شرط داره خوای باشه؛ فقط یک حالا که تو می -

 .کنترل کنی

 :گفتم  شدم و  حال من هم خوش

 .باشه هرچی شما بگین -

ی جاوید، بعد از  کرد و رفت سمت خونه مامان فرمون ماشین رو کج

داشت؛ تا  ین رو نگهشون رسیدیم و مامان ماش ساعت جلوی خونه نیم

نکنه جاوید نرفته «  بشم قلبم به تپش افتاد و با خودم گفتم  خواستم پیاده

خوب که فکردم دیدم نه جاوید « باشه و من رو سر و کار گذاشته باشه؟

جا  که تا این حالا»وقت دروغ به این بزرگی بهم نمیگه و بعد گفتم  هیچ

 «.خبره اومدم واستا برم ببینم چه

 :شم؛ اما مامان گفت شدم که پیادهآماده 

 .مون باهات بیایم کن حداقل یکی صبر -

 :گفتم خواستم تنها برم چون   من هم
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 .گردم زود بر  میدم  خواد خودم تنهایی برم و قول نه مامان، دلم می -

که  جا داشتم ولی طاقت این که شوق زیادی برای اومدن به این اما با این

گفت برام واقعاً سخت  ؛ مامان راست می رو نداشتمبرم و جاوید هم نباشه 

اومدم، دیگه هرچی که بود از ماشین پیاده شدم و رفتم  بود ولی باید می

گرفته،  تا نون دستش شون رو دیدم که چند شون که همسایه سمت خونه

 :رفتم جلو و گفتم

کردن  مرد با پسرش زندگی می  تون که یک ببخشیند خانم این همسایه -

 .کنن کشی ازشون خبر ندارین؟ آخه قرار بود امروز اسباب شما

 :معنایی بهم کرد و گفت زن همسایه نگاه پر

 هاشونین؟ شما از آشنا  نکنه -

 :گفت  بعد رفت تو فکر و

 .جا دیدم رو چند باری این  حال شما به بینم من تا آره، حالا که می -

خانم رو اصلاً  دیم اینجا اومده بو اما من خوب یادمه که با مامانم این

 :اومد، پس گفتم نظرم غریبه می ندیدم، خیلی به 

 !واستا دوباره ازش بپرسم ببینم چی میگه -

 .کردم دوباره صداش
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 .دارین یا نه  نگفتین شما ازشون خبر خانم  -

کرد و با لبخندی  پرسم، بهم شک زن همسایه که دید زیاد دارم سؤال می

 :که روی لبش داشت گفت

اومد همچین پسری داشته  کنه دوست دخترشی، به آقای نادری نمین -

 !باشه

از   تاز به ذهنم افتاد، نکنه این زن همون خانمی باشه که جاوید همیشه

داره؟   های کوچه رو تک آدم -گفت آمار تک کرد و می اعتراض می  دستش

کن  بکشه ولی کور خونده، صبر خواد زیر زبون من رو هم  پس حتماً می

که کرده بود برای همین هم با  م هم گیرم خسته الآن حالش رو می

 :گفتم حوصلگی بی

ندارین که از صبح تا شب آمار این و اون رو  کار و زندگی   شما مگه -

 !گیرین؟ می

 :تا این رو گفتم زنه عصبانی شد و گفت

 .جوریه دیگه هیچی نمیگم حالا که این -

ن هم که از خدام بود که از دستش بعد سرش رو انداخت پایین و رفت؛ م

 .خلاص بشم
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 گفتم: همون لحظه با خودم

من رو باش فکر کردم این موقع بیام شاید هنوز دایی و جاوید نرفته »

  آسمون هم  بارونیم اما انگار این  هوای  راستش من همیشه عاشق« باشن.

 شون رو ی دیگه رفتم زنگ همسایه خواد، آهی کشیدم و  دلش بارون می

 :و پرسید کرد  بزنم که یکی از اون بالا صدام 

حال شدم که  تون، کاری داشتین؟ خوش م جا ندید حال این به من تا -

خواد جواب من رو بده پس  همسایه دلش به رحم اومد و می حداقل این

 :گفتم

 !دونین کجا رفتن؟ های آقای نادریم، نمی من از آشنا -

کنم برای همیشه رفتن  ، فکر دنکر کشی یک ساعتی میشه که اسباب -

امانتی   بودن، راستی تا یادم نرفته بگم پسرشون یک ها خیلی غریب چاره بی

کنین  پیش من گذاشتن و گفتن هر وقت شما اومدین بهتون بدم، صبر

 .الآن میام

هم اومد و امانتیم رو بهم داد و کلی هم   بعداز چند دقیقه مرد همسایه

کردم و بعد ازش  کرد. من هم تشکر هیخوا شدنم عذر بابت معطل

رو خیلی   کردم و با عجله به سمت ماشین رفتم، آخه مامان خداحافظی
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 .بودم  داشته  منتظر نگه

 :گفت قدر هُولم مامان تا چشمش به من افتاد و دید که چه

 !کردی؟ قدر دیر رنگت پریده؟ حالا چرا این شده ترنج؟ چرا چی -

زودتر برم خونه و ببینم این کادویی که من هم که هیجان داشتم که 

 :گفتم جاوید واسم گرفته توش چیه با صدای لرزون

 .نیست مامان فقط شما زود راه بیوفتین الآن بارون میاد هیچی -

کرد و هیچی  گفتم سکوت می می چی م هر و روز روحیه  خاطر حال مامانم به

جورهای باهام مدارا  بگم یک جوری کرد چه سؤال پیچم نمی گفت، زیاد  نمی

 . کرد، مخصوصاً حالا که جاوید هم ازپیشم رفته بود می

دونه  داشت که یک می  مامانم یکی باید این روزها هوای اون رو طفلکی

 .کرد کم فراموش می -برادرش هم باید کم

 :من هم نشستم جلو و گفتم

 .تون کردم ببخشید مامان که معطل -

کرد و اشک هم  ون و داشت بارون رو نگاه میبود به بیر  اما مامان زل زده

 :گفت کرد و بهم  بود، بعد رو  هاش جمع شده تو چشم

 .انگار از رفتن برادرم و جاوید آسمون هم دلش گرفته -

 :حال مامان رو نداشتم گفتم من هم که طاقت این
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 مگه خودتون نگفتین پشت سر مسافر گریه شگون نداره؟ -

 :پاک کرد و گفت ی روسریش  با گوشههاش رو  مامانم آروم اشک

کنم  واپس توأم و دعا می ش دل خودم نیست همه دونم دخترم، دست نمی -

 .نوشت تو مثل من نشه سر  وقت هیچ

  خواستم به این چیزها سمت خونه راه افتاد، من هم دیگه نمی بعد به

ی ماشین تکیه دادم و داشتم بارون رو  کنم پس سرم رو به شیشه فکر

اومد کلی من  کردم. یاد روزهای بارونی افتادم که وقتی بارون می اشا میتم 

خیس  -کردیم. خیس ها دنبال هم می جاوید زیر بارون عین بچه  و

های  نداخت رو شونه آورد و می شدیم اون وقت جاوید کاپشن رو در می می

ی اون لحظات تا آخر عمر جلو  من تا من سرما نخورم، خلاصه همه

کنم، مطمئناً جاوید هم همین حس و  تونم فراموش و هرگز نمی هامه چشم

 .حال رو نسبت بهم داره 

 مدید ویراستار@

هم   بعداز چند دقیقه جلوی در خونه رسیدیم و مامان و ترانه  بالأخره

رو هم با خودشون به داخل   ها ماشین رو تو پارکنگ پارک کردن و وسایل

ا تو که باید بری حموم تا خستگی از خونه بردن، بعد بهم گفتن تو هم بی
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 .تنت بره بیرون

 :آهی کشیدم و گفتم

 .باشه شما برین من هم الآن میام -

های  بود، مخصوصاً اون گوشه  قدر دلم برای اتاقم تنگ شده دونی چه نمی

زدم، دیگه رفتم تو اتاقم و  می ش با گوشیم با جاوید حرف خونه که همه

 .م حمومهام رو برداشتم و رفت لباس

کنه با  خدا«  گفت ساعتی خوب خودم رو شستم که مامانم همیشه می نیم

این وسواسی که تو داری فردا روز که رفتی دانشگاه بقیه از دستت 

شد تا تو بیرون  عمر زیر پامون علف سبز می که یک نشن، ما عاصی

کم باید این  -حرف مامان رو همیشه یادمه، دیگه کم این« میومدی

ی آدم ناز هم رو  ذاشتم، همه که مثل خونواده می  م رو کنارها عادت

ش تو ذهنم  های جدید رو همه کشن. خلاصه فکر کنکور و دوست نمی

طرف ذوق دانشگاه رو داشتم و از طرف  دونم از یک کردم، نمی مرور می

کردم. صدای  لحظه کنار خودم حس می دیگه نداشتن جاوید رو لحظه به

 :کرد گوشم رسید که داشت صدام می مامان از پشت در به

غذای  خوای اون تو بمونی؟ بیا بیرون که یک شد تا کِی می  دختر شب -

 .مزه واست پختم خیلی خوش
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 :شد و به مامان گفت  ترانه حسودیش

چاره چند روزه که دارم غذای بیرون رو  بده والا، منِ بی خدا شانس -

ش  ته واسه دختر دردونهخانم ما رف  خورم و اون وقت این مامان می

 !کرده مرغ درست پلو با زرشت

پوشیدم که برم   هام رو عجله لباس م شده بود با من هم که از بس گشنه

قدر  رو درآورده، وای که چه ترانه  کرده که حرص  کار ببینم مامان واسم چی

سال بود که حموم نرفته بودم. بعد رفتم  کردم؛ انگار صد احساس سبکی می

رنگین چیده بودن، من هم   ترانه یک میز خونه دیدم مامان و  زتو آشپ

بود نشستم سر میز و   ای که رو سرم  حوله جور با نکردم و همون معطل

بود اما  خوردن، مامان از تعجب دهنش وا مونده کردن به غذا شروع

جوری اون هم  حالی داشت برق میزد که من دارم اون هاش از خوش چشم

 :شدم و گفتم  پاچه افتاد دست خورم؛ تا چشمم به مامان می اشتها غذا  با

تو رو خدا ببخشید مامان که صبر نکردم تا شما هم بیاین آخه خیلی  -

 .بود  م گشنه

 :رو تو اون وضع دید خندید و گفت  ترانه هم وقتی من

شون باشه، من هم جای تو بودم برای غذای مورد  باید هم خانم گشنه -

 .کردم حظه هم صبر نمیل  م یک علاقه
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بودم   شده خونه بلند شد، من هم از بس هُول موقع صدای زنگ در همون

لیوان آب برداشت و  هم زود یک  م گرفت، ترانه غذا پرید تو گلوم و سرفه

تند میزد. با ترس از  -چرا تا صدای در میومد قلبم تند  دونم داد بهم، نمی

 :مامان پرسیدم

 :ی صورتم رو دید گفت پریده ا رنگکیه مامان؟! مامان ت -

نترس دخترم پدرته، فهمیده که ما از بیمارستان اومدیم زود خودش رو  -

 .رسونده 

  تون نمیشه پدر با یک رفت که در و براش باز کنه. باور  بعد بلند شد و

های دیگه که واسه مامان و ترانه  پلاستیک پر از میوه و کلی خرت و پرت

 .گذاشت  خونه برد و تو آشپز  دست مامان که مامان همخریده بود رو داد 

بود و خیلی هم با   کادوی مخصوص هم واسه من گرفته  وقت یک اون

نداد که چرا تا من نیومدم شما   کرد، اصلاً بهم گیر هام رفتار می مهربونی با

 بگم جوری کردین، چه خوردن شروع به غذا

دفعه  این»گفت  مامان که می  به قولبود و  شبه از این رو به اون رو شده یک

 بزنم به تخته

 «.کرده درجه تغییر تون صد پدر
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قدر باهام با  تا همین بودم  با خودم گفتم: کاش یکم زودتر زمین خورده

 .کردن  می  مهربونی تا

کردم پدرم اومد کنارم  بافی می خودم خیال که داشتم واسه جور همین

 :که پدر گفتنشست و شروع به غذا خوردن کردن 

 .حالم که حالت خوبه خوش -

بودن به من و داشتن من و پدر رو نگاه  مامان و ترانه از تعجب خیره شده

 :کردن، پدرم به مامان و ترانه هم گفت می

 .وایستادین؟ بیاین که غذا از دهن افتاد  پس چرا -

حالی نشستن و شروع به خوردن کردن، پدرم داشت  ها هم با خوش اون

ذاشت رو بشقاب من و مدام  های رو که تو سفره بود رو می اون غذا ی همه

 :کرد می تکرار

 .خوری؟! شدی پوست و استخون قدر کم غذا می چرا این -

رسه و مامان هم که از رفتار  تأکید کرد که چرا بهم نمی بعد به مامان 

 :بود،گفت برده ماتش  پدرم و غریب    عجیب

 بود برای شده دلم تنگ قدر دونی چه نمی -

بود  هم غذا بخوریم، آخه خیلی وقت بار هم که شده دور که یک این

 .بودیم نشده جوری دور هم جمع  این
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رو  کنم سفره  مامان کمک شدم که به شد من هم بلند غذا که تموم

 :کنیم؛ ولی پدرم دستم رو کشید وگفت جمع

رانه کنی مامان و ت کنی، تو باید استراحت خواد تو کار نمی -

 .هستن دیگه خودشون

  زل   خونه تا بشورن، پدرم کردن و بردن تو آشپز ها رو جمع ها هم ظرف اون

 :کرد و بعد گفت خواهی هام و ازم معذرت زد تو چشم

 .بیمارستان بکشه  شدم که تو پات به من باعث -

ها رو داره پدر من بهم  حرف کنم که این من هم که هنوز نتونستم باور

جوری داشت  چه اون غرورش . تازه ندیدین با  درآوردم ز تعجب شاخ زنه ا می

 .بود  کرد؛ اما من هنوز دلم صاف نشده می خواهی ازم معذرت

 :گفتم با دلی شکسته بهش

خوام  م و می به خیر گذشت ببخشید، من خیلی خسته  چی که همه حالا -

 .برم بخوابم

تو اتاقم تا برم   راهنماییم کردخیر غیر منتظره من رو  به  شب  هم با یک اون

ریخت! فکر کرده  قدر امشب این پدر واسم زبون کنم. وای چه استراحت

کنم، مامان  ی اون کارهای زشتش رو فراموش می ها همه این آسونی به

روزگار من رو  این   های ای نبودم؛ ولی آدم گفت که من کینه راست می
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 .بودن  کرده جوری این

کردم، انگار  ی خونه رو نگاه گوشه -کشیدم و گوشه رازرفتم رو تختم و د

بودم راستش بوی عطری رو که جاوید واسه   شده ها بود از اتاقم دور سال

بود؛ دلم  کرده بود تو اتاق و کل فضا رو پر بود پیچیده تولد پارسالم گرفته

کنم، من  خودم مجسم  بکشم تا اون رو پیش  نفس  جور خواست همین می

ذاشتم  ت عجیب دیگه هم برای خوابیدن داشتم مثلاً تا سرم رو میعاد  یک

 .بودم  برد، مخصوصاً الآن که خسته رو بالشت خوابم می

دفعه یادم افتاد که بیام و کادویی رو که جاوید واسم گرفته بود رو   که بک

 .بازش کنم

بود   مقوایی که دورش پیچیده باز کردن  داشتم و شروع به  من هم برش

دم. وای خدای من، اگه گفتین چیه؟ عکس من و خودش بود! اولش کر

  رو کشیده  کردم انگار واقعی خودمون خوب که نگاه  شاپه ولی کردم فتو فکر

 .بود

بار که  ها رو خود جاوید کشیده باشه، خودش یک شد که این باورم نمی

و کشیده  کردم کسی اون رو براش  عکس دایی رو بهم نشون داد اولش فکر

گفت خودم  کنه؛ ولی هرچی هم اون می خواد خودش رو برام شیرین می
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خندیدم و اما حالا که  کردم و کلی بهش می ش می کشیدم من مسخره

دومون شبیهِ!  هم به هر  قدر بینم باورم شده، چه دارم با چشم خودم می

داشت. از موقعی که از مدرسه   کردن رو خیلی دوست راستش اون نقاشی

نشست پای تابلو نقاشی و هرچی رو  ی اوقات فراغتش رو می د همهرفته بو

بود که در آینده  کشید؛ یکی از آرزوهاش هم این نظرش زیبا بود می که به

رسید بخواد  گالری بزرگ بازکنه، اصلاً به فکرم هم نمی  برای خودش یک

هم کشده.   قدر عاشقانه روز عکس من رو بکشه، حالا ببین ناقلا چه  یک

قیقاً هر دومون رو عین دوکبوتر عاشق که از نگاه کردن به هم سیر د

تولد نوزده سالگیت   ترنج عزیزم»نمیشن کشیده و رو کادو هم نوشته بود 

های بزرگ که همیشه آرزوش رو  روز با کلی موفقیت  شااللّه یک مبارک، ان

 «.داشتی دوباره ببینمت، به امید دیدار عشقم

 .ناک نوشته، از خستگی زیاد رو تابلو خوابم برد هم سوز  قدر بدجنس چه

زدن در اتاق از خواب بیدار شدم. مامانم بود، از تو   صبح با صدای در

ی  فهمیدم درباره داره و من که می هاش خوندم که باز باهام حرف چشم

 :گفتم  بزنه خواد باهام حرف می  چی

 .باشه شما برین من هم الآن میام -

زدم بعد لباس بیرونم رو پوشیدم که  ردم و موهام رو شونهک اتاقم رو مرتب
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هام راجب گرفتن کارت ورود به جلسه کنکور هماهنگ  برم با دوست

 .کنیم

هفته دیگه مونده بود به امتحان کنکورم، وای که هر وقت  تقریباً یک

ش سر موضوع  لرزه آخه این چند وقت همه اسمش میاد تنم از استرس می

کردیم، از حق نگذرم این روزهای آخر رو  کل می -کل ازدواج با پدرم

مون گپ  ش از خاطرات بچگی رفتیم باغ، همه بیشترش رو با جاوید می

که باید برای  جور گذروندیم و خلاصه اون زدیم و حسابی خوش می می

جوری حداقل یکم  ارزید، این کنکور نخونده بودم؛ ولی به امتحانش می

هم شانسم دراومد قبول شدم، خدا رو چی   ایدکردم و ش آمادگی پیدا می

 دیدی؟

 :کرد و من هم گفتم دوباره مامان اومد و توی اتاقم تا صدام

 !بیاین تو -

 :حالی بهم گفت مامان اتاق مرتبم رو که دید با خوش

به چه اتاق تمیزی! خداروشکر که حالت بهتره بیا بریم که یک  -به -

جوری  شدی و این ی آخه خیلی لاغری درست و حسابی بدم بخور  صبحانه

نگی که نگفتی، من مامانتم راستش   ، تو هم که حساس خوره تیپت بهم می

 !رو گفتم و حالا خودانی، میای بریم یا نه؟
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خونه، اول صورتم رو شستم و بعد هم نشستم  دیگه باهاش اومدم تو آشپز

 :به نیمرو گفتم  سر میزصبحانه کهدتا چشمم افتاد

 !نیمروجون  آخ -

کردم به خوردن، آخه   زده بود براش و دیگه معطل نکردم و شروع دلم لک

ای که خوردم پدرم هم اومد نشست  چند لقمه  من عاشق نیمرو بودم. یک

 :معنایی بهم گفت کنارم و با لبخند پر

 .حالم که بهتری دخترم خوش ترنج -

اومد  می کنه؛ چون کم پیش کردم مامانمه که داره صدام می اولش فکر

کنه، آخه اون این روزها با من لج افتاده بود و  پدرم من رو دخترم صدام

دفعه داشت من رو دختر قشنگم  کرد ولی این ش من رو دختر صدا می همه

 .کرد صدا می

سال  کنه، انگار صد تا که سرم رو گرفتم بالا دیدم پدرم داره من رو نگاه می

ی جاوید هنوز از  که سر قضیه این خاطر بود من رو ندیده بود. من هم به

رو بدم؛ ولی باز هم دلم نیومد   خواستم جوابش دستش نارحت بودم، نمی

 :و ندم. گفتم جوابش

 بله؟ شما بامنی؟ -
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م متوجه شده بود که وقتی داره باهام حرف  پدرم از برخورد این چند روزه

را خودم دونه چ  قدر من باهاش سردم، خواست بهم بگه که می زنه چه می

 :بهم گفت  چی تو دلش بود رو براش گرفتم برای همین هم هر

خاطر اون پسر داییتِ که این چند روزه داری روت رو ازم  دونم که به می -

جواب  خوای یک می کنی، آخه تو کِی  من لج می ش با  گردونی و همه بر می

کنی؟ و درمون به ما بدی؟ بالأخره که چی؟ نباید آخرش ازدواج    درست

این نشد یکی دیگه، مگه دروغ میگم؟ زن تو چیزی بهش بگو من که 

  کنه؛ راستش حق هم هرچی میگم به خرجش نمیره و حتی نگاهم نمی

داری که من رو نبخشی من که مغذرت خواستم، آدم با پدر خودش هم 

 کنه؟ قهر می

 :بود آروم زد به پام و گفت  جور که نشسته مادرم همون

کرده، تو هم زیاد بهش سخت نگیر! بهم  فهمیده که اشتباهدخترم پدرت  -

خواسته  قدر بابت رفتن داییت و جاوید ناراحته و نمی گفته که چه

نه تو  هاشه وگر داد زدن  گفت پدرت فقط همین جوری بشه، همیشه می این

 .دلش هیچی نیست

  هاست که با این روشش مامانم رو گفت چون سال شاید هم راست می

کنم، تا پدرم  ها رو باور تونستم این حرف داشته اما من که نمی  نگه کنارش
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. مامان هم پاش رو کشید  ی ازدواجم پرسید نظر مامان رو در مورد قضیه

 :کنار و گفت

 !دونی و دخترت کنم تو می من دیگه دخالت نمی -

ش و  دفعه بابام زد به کله  بعد هم دیگه سکوت کرد و چیزی نگفت که یک

 :کر دیگه کرد و گفتف  یک

چیز دیگه، تو مگه همیشه آرزوت این نیست که درست رو  اصلاً یک -

ها هم دیگه مشکلی با  زدم اون بدی؟ خب من هم باهاشون حرف ادامه

کردن چون  کردن زیاد من بود که قبول درس خوندنت ندارن؛ البته با اصرار

  جازه بدن توکردم که ا برام مهم بودی و من هم این خواهش رو ازشون

 .درس بخونی

 :میزد گفتم  من هم درحینی که پدرم داشت حرف

ی منم و  کار حالی که اصل ها فقط شما براشون مهمین! در فایده؟ اون چه -

 .بدم باید بهشون جواب

 :کنم گفت شون م که رد که دنبال بهونه  دید  پدرم

و آره یا نه؟ کنم، فقط تو بگ چیزها رو بسپر به من خودم درستش می این -

 .ها منتظرن جوابن اون

 :نیست پس گفتم  دونستم پدرم ول کن ماجرا می
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که قبل از هر چیزی من دوباره با  داره و اون هم این  شرط  پس یک -

تونه من رو  مَرده حلاجه، ببینم می بزنم تا ببینم چند  پسرشون حرف

کنار بیاد،  هامدارم که باید با خاصی های  کنه یا نه؛ چون من اخلاق تحمل

 .باشم نیستم گفته  جور چیزها داری و این خیلی هم اهل شوهر

بشه ولی اون از ذوقش انگار   گفتم تا پدرم منصرف جوری راستش این

حالی قند پرید تو گلوش و  نشنید. از خوش  های آخرم رو حرف این

 :کردن گفت تا سرفه بود خفه بشه، بعداز چند نزدیک

 .یبگ چی تو باشه هر -

 :کردن رو باهاش نداشتم پس گفتم    کل   -ی کل که دیگه حوصله من هم

بکنین، من دیگه  دونین همون کار رو  می  که خودتون صلاح جور هر -

 .دارم خوام برم بیرون کار حرفی ندارم فقط اگه حرفی نمونده، من می

 :شناخت گفت از پا نمی حالی که سر حالی در پدرم از خوش

 .رو هم برسونم  کار، پاشو سر راه تو میرم سر من که دارم -

حاله دیگه دلم نیومد بزنم تو ذوقش و  من هم چون دیدم خیلی خوش

 :زدم که بهش برنخوره، پس گفتم جوری باهاش حرف برای همین هم یک

ساعتی   موقع نیم هام کافینت قرار دارم؛ تا اون نه ممنون من با دوست -
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کنم داره دیرتون  ن به کارتون برسین، فکرهم بهتره که بری  مونده شما

 .میشه

اون هم اول اومد صورتم رو بوسید و بعد با عجله کیف و کتش رو برداشت 

ش رو هم با خودش ببره. مامانم هم که از  و رفت، حتی یادش رفت سویچ

 :بود با خودش گفت  تعجب ماتش برده

از کارهاش سر که آخرش هم  کنه؟ من جوری می این مرد چشه؟ چرا این -

 !نیاوردم در

دستش بده، مامان وقتی که  رو برداشت و رفت که ببره و به  بعد سویچ

بود،   مونده گفته داشت که نا دنیا حرف  اومد پیشم نشست انگار دلش یک

 :بعد بهم گفت

بود  بود؟ چون خیلی وقت  حال قدر خوش پدرت گفتی؟ چرا این  چی به -

 :کنم گفتم حاش بود خواستم خوش  مامانم طعم آرامش رو نچشیده

دادم خواستگار رو بیاره   ه کرد تا اجاز عالی کچلم هیچی، این شوهرجناب -

 .بزارم هام رو براشون بزنم و شرط بار دیگه باهاشون حرف تا من یک

 :شد و گفت هاش جمع مامان اشک تو چشم

ه کنم ک می میشه، من فقط برات دعا اگه قسمت باشه این وصلت جور -

 .بشی خوشبخت
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امیدی همچنین تصمیمی  دونست من از روی نا بعد اون هم چون می

گرفت تا بلکه من هم یکم به این ازدواج   گرفتم، من رو محکم تو بغلش

 :گفتم گرم بشم. بعد بهش دل

شون نرسیدن باید تن به این  عشق  ها که به مثل بقیه عاشق  من هم -

معلوم شاید هم به قول جاوید همونی بود   کجا دادم، از می  زورکی  ازدواج

 .خوام که من می

کیفم رو برداشتم و رفتم  کردیم دل ای که با مامان درد و  بعد چند دقیقه

هام  ی دوست هام برم کافینت؛ البته من یکم زودتر از بقیه که با دوست

نوبت ما شد و کارت ورود   شون اومدن و به ربع همه  بودم که بعد یک جا اون

  رو بیرون  جمعی نهار هام دسته مون رو گرفتیم، من و دوست ه جلسهب

  شده  حالم خوب قدر چه  کلی با هم گفتیم و خندیدیم، وای که  خوردیم و

بودم، دیگه چون  هام بیرون نرفته بود؛ انگار خیلی وقت بود که با دوست

ون با داد که بیر نمی  بود و زیاد حال  تابستون بود و هوا هم خیلی گرم

 .ها بگردیم بچه

گرفتم و اومدم  دربست  هامون و من هم یک گرفتیم بریم خونه بعد تصمیم

کنه  خدا«  گفتم: و نیمه  ساعتم کردم دیدم ساعت حدود دو خونه، نگاهی به

باشم که حالا باز بخوان بهم گیر بدن، آخه من به مامان خبر   دیر نکرده
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 «.بودم که نهار رو بیرونم  نداده

و دیدم مامان تازه داره میز   آوردم و رفتم تو خونه د رو از تو جیبم درکلی

چینه و اصلاً هم حواسش به من نبود، من هم رفتم تو  نهار رو می

 :گفتم  سوندمش و سر تر خونه و از پشت آشپز

 .من اومدم -

 :کشید و گفت مامان جیغ

رنداشتی؟! کارهات ب جنس ترسوندی من رو! هنوز هم دست از این بد ای -

 .ی شوهر  وقت دیگه باید بری خونه شدی و چند دیگه برای خودت خانمی

 :پوزخند کوچک گفتم  با یک

 .کنین شوهر می -ندادم که دارین شوهر  که هنوز بهشون جواب حالا من -

 :کردم و گفتم حرف رو عوض

 ؟! خبریه؟ کردین درست غذا  قدر  حالا چرا این -

 :و گفت کشید مامان دست از آشپزی

داریم، تا پدرت بهشون  زنگ زد و گفت که مهمون تو پدرت  پای  پیش -

نکردن   ها هم معطل بزاره و اون  شون شرط خواد برای پسر گفته دخترم می 

جوری از خجالت اون  کردن، بعد هم این دعوت  و خودشون رو برای نهار
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 .شب در میایم

سر اومدن   ه اون شب موضوعرو سوزوند، آخ  دلم  مامان بد جوری این حرف

شکست.  رو   کرد و دلش تا جوری باهاش پدرم بد بود که   ی ما جاوید به خونه

  هایی که پدرم که به ی اون حرف الآن همه  اون موقع تا  من هم چون از

 :گفتم کرد به مامان می  بود هنوز تو دلم سنگینی  زده   جاوید

ًکه مامان  زارین؟! واقعا گ تموم میبرای همینه که دارین براشون سن پس  -

 .از شما دیگه توقع نداشتم

  که اصلاً حواسش به من نبود که داره چی هم مثل این  چاره مامان بی

کردم؛  رو فراموش  خودش فکر کرده من اون شب میگه، شاید هم پیش

که  ی این لحظه هم به بهونه بود و همون  کرده عرق چون از خجالت صورتش 

 :تاچایی ریخت و بهم گفت دربیاره دو  دلم  از

  کردم رو زدم، حس  دخترم من منظوری نداشتم که اون حرف -

بود جاوید   دونی که من همیشه آرزوم خودت خوب می  شدی ولی نارحت

  رو باهم  چاییی بشین که این  دامادم بشه؛ اما انگار قسمت نبود و حالا بیا

بودم و خیلی   تنها  الآن دست  تا  بحچسبه، آخه از ص بخوریم که حسابی می

 .خسته شدم
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 :و گفتم کردم رو باور  هاش من هم حرف

اگه  دارین، من  من رو دوست قدر دونم که شما چه نداره مامان می اشکال -

خاطر قلب مهربونیِ که شما  این زندگی دووم آوردم فقط به  تا الآن تو

 .دارید

 :گفتم رد. من همک رو تو بغلش گرفت نوازشم  مامان من

 !دارم تون جان خیلی دوست مامان -

های  راستی چایی -بود رو خوردم، راستی  که مامان ریخته  و چایی  نشستم

و   رفتم تو اتاقم  نداشت؛ تا دیدم مامان مشغوله من هم  مامان حرف

 :کردم و گفتم کمک آوردم و یکم به مامان رو در  های بیرونم لباس

 !نیست ؟ پیداشکجاست ترانه  پس -

بود و  حال کردم خیلی خوش می  کمک داشتم بهش که من  این  از مامان 

 :گفت بهم

 .راحته  باشی خیالم  که پیشم  تو -

 .داد قلب  مامان بهم قوت  حرف قدر این دونی چه نمی

و   بلند شد، پدرم  در گرم آشپزی بودیم صدای  که با مامان سر جوری همین

بودن و باید   خرت و پرت واسه مهمونی الآن گرفته کلی بودن که  ترانه

 .کردیم رو برای امشب آماده می  شون همه
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 :و گفت  م شونه سر  کنم اومد زد پدرم تا دید من دارم به مامان کمک می

 .بشی خواد خوشبخت عیال، دلم می  بانوی تمام کد حالا شدی یک -

  کردم عوض می احساسکرد؛ ولی واقعاً  گرمم می های پدرم داشت دل حرف

رو بهم میگه،   ها باشه که داره این حرف  شد که این پدرم ، باورم نمی    شده

وقت  کنه؛ چون من هیچ دعا و برام   کنه تعریف  اومد از من آخه کم پیش می

 .زدم می  و سفید  تو خونه دست به سیاه

 با خودم گفتم:

دارم که   ازدواج  یننکنه پدرم پیش خودش فکر کرده من اشتیاقی به ا»

 «میشم؟  جوری دارم برای مهمونی آماده این

جام دل خوشی به این ازدواج  نداره که من الآن این  ورتون  وقت هوا  یک -

 .کنم گفتم بیام یکم بهش کمک تنهاست  دارم، من دیدم مامان دست

رو زیاد جدی نگرفت و فقط مدام   هام حرف بود این  حال خوش بس پدرم از

خوام  دفعه می  بزارین، من این  تموم کرد که امشب حسابی سنگ کید میتأ

 .رو دربیارم  تلافی اون شب

بلند شد،   که صدای زنگ در این  مدن تا او هم داشتن می  ها کم مهمون -کم

قول  بودم تو اتاقم تا به  جلوی در رسوند، من رفته رو   پدر با عجله خودش
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  جور این کشم؛ اما راستش اصلاً دل و دماغ ب  و روم سر  مامانم دستی به

  ی مامانم مجبور  کشیده پدرم و دل رنج  خاطر  نداشتم ولی به رو ها  مهمونی

وقت  خونه تا هر تو آشپز  که شدم رفتم  کنم. حاضر داری بودم یکم آبرو

 .رو ببرم  کردن چایی صدام

اشت پزیرایی که د  جور ون چرا نمیاد که ما ببینیمش، مامانم هم همین

 :کرد گفت می

 .کنین الآن میاد، حالا شما بفرمائید از خودتون پزیرایی -

 .خونه نزدیک اتاق پزیرایی بود شنیدم چون آشپز رو می  من هم صداهاشون

 :شد و گفت مامانم بلند  ای صدای دقیقه بعد چند

 !ترنج چایی رو بیار  دخترم -

دونم  رو بریزم؛ اما نمی  تا چاییکرد  شد ترانه پیشم بود و کمکم خوب حالا

 .زد می  ها دلم شور چرا مثل اون موقع

 :خودم گفتم با

  کنه  کسی بخواد براش مشکل ایجاد  نبود تا  که جاوید چرا؟ حالا  دفعه این»

 «!رو بشکنه  و دلش

 :چون ازم پرسید  م فهمید که از چیزی نارحتم و روی پریده  ترانه از رنگ
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 لرزه؟ هات داره می جوری دست از اینشده که ب  چیزی -

و عرق   لرزیدن هام می داشتم دست  آخه من همیشه وقتی استرس

کردم   بشم، مامان دید دیر  تا یکم آروم  صندلی کردن، نشستم رو  می

 :و بهم گفت  خونه خودش اومد تو آشپز

ل خوای مث رو نمیاری؟ حتماً باز هم می  میدی و چایی لفتش قدر  چرا این -

 دفعه بشه؟  اون

 :کردم گفتم می رو جلو چشمم مجسم  من هم که لحظه به لحظه جاوید

 .نیست، شما برین من الآن میام خودم  مامان دست خدا  به -

 :و گفت  چایی  افتاد به مامان چشمس

 !ای بریز باش چای دیگه  خیلی حساسه زود خانم این -

رو   س عمیق سینی چایینف  کرد و پس از یک رو عوض  هم چایی  ترانه

کردم. مامان پسره  شون تعارف ها، بعد به همه و بردم پیش مهمون  برداشتم

 :که کنارش بشینم. بعد گفت و ازم خواست  رو کشید  دستم

 .تو رو از من بگیره زارم کسی دفعه دیگه نمی این -

  اتاق  اون بدن من با پسرشون برم تو   و مادرم خواست که اجازه  بعد از پدرم

سمت اتاق  رو به  مون دو و هر  شد  رو بزنم، مامان هم بلند  هام و حرف

گفت، اسمش  رو برام  کرد. پسره تا نشست اول از همه اسمش راهنمایی
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خواست چیزی بهم بگه،  کرد انگار می نوید بود ولی جوری داشت نگاهم می

به   کم دوی جاوید ی خواد چی بهم بگه، اون سرقضیه دونستم می من که می

 خودم گفتم: به شک بود. با 

 «.هم باهام رو راست باشه بگم تا اون چیز رو بهش   خودم همه  بهتره»

 :بهش گفتم

و جاوید پسر داییم بوده تموم شده، دیگه هم دلم   هرچی بین من -

م برام خیلی مهمه و  خواد راجب اون موضوع حرفی بزنم و من آینده نمی

که  رو بهتون بگم، اول این  هام ازه بدین من شرطعالی اج حالا اگه جناب

دارم و  هم امتحان کنکور  رو ادامه بدم و همین جمعه  خوام درسم من می

خونه نیستم، گفتم که  و کار  که من خیلی اهل آشپزی شرط دوم هم این

ندین و شرط  تون باشم بهم گیر میل وقت اگه فردا روز نتونستم باب  یک

  خوام خوب به کنم و ازتون می داری خوام بچه زندگی نمیکه اول  آخرم این

 .هام فکر کنین شرط

  کرد، انگار من حرف رو نگاه می  واج من  و  جور داشت هاج ولی اون همین

نبود، دقیقاً مثل   خوب کنم حالش شد فکر دلش آب می  تو  زدم قند می

گفتم   باشه؛ شاید هم چون  چیزی مصرف کرده  که یک  هایی بود اون
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 .بود  شده حال کردم خوش رو فراموش  جاوید

 :شد ازش پرسیدم  هام که تموم شرط

  تون شما شرط  میگم؟ حالا هست که دارم چی تون به من شما اصلاً حواس -

 .رو بگین

  رو نگاه  من و داشت   ش برده بود رو زیر چونه  اون هم درحینی که دستش

 :گفت  کرد می

که  ی پسرم  دارم، مخصوصاً عاشق بچه وستد خیلی ولی من بچه  -

 .باشه  تر  باشگاه و از همه قوی  بفرستمش

رو در هم   هام کردم که از همین اول باهاش مشکل دارم، اخم احساس

 :و گفتم  کردم 

روز دیگه زنگ بزنین من   هایی هست که گفتم، چند هام همین من شرط -

 .هم بهتون جواب میدم

 :و گفت  فتم ترسیدرو گ  اون هم تا این

تون  مونه که حرف ببخشید از بس شما خوشگلین برای آدم حواس نمی -

 .گفتین داشتین می رو بشنوه، حالا بگین چی

 :و گفتم  ش حسابی عصبانی شدم فکر تو خالی  این طرز  من هم با
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 .کنه بار اعلام می اخبار یک -

 :و گفت  اون هم زد زیر خند

ی  کردن هم هستین، من که گفتم همه وخیدونستم شما اهل ش  نمی -

ای نمونده  جز آخریش، حالا اگه حرف دیگه قبوله به هاتون نشنیده  شرط

و   بادا رو بخونم  مبارک  بادا... ایشااللّه بادا مبارک -من آهنگ بادا  که

 .خلاص

 :کنم، سرش داد کشیدم و گفتم تونستم تحملش من هم دیگه نمی

کنین  رو کنترل  ، پاشین یکم خودتون دارین رو تشریف شما خیلی پر -

 !چه وضعیه که راه انداختین؟ این

کرد،  صدام اتاقم و رفته بود اومد پشت در ش سر مامان هم که انگار حوصله

 :گفت

زنین! بسه دیگه پاشین بیاین،  قدر حرف می چه  ها مگه شما ، بچه ترنج -

گی خیلی  نهار بکشم همه خوام رو بزارین برای بعد می  هاتون ی حرف بقیه

 .ایم، زود باشین بیاین تا غذا از دهن نیوفتاده گشنه

 :بشم گفتم جا خلاص بود زودتر از این  من هم که از خدام

 .چشم مامان الآن میایم -

و پام و  رو انداخت به دست  نوید خودش  شدم برم که این پسره دیگه بلند
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 :گفت

خوام، اگه  رو نمی  کسی یر تو هیچتو رو خدا بهم جواب مثبت بده من غ -

محروم   رو از ارث  کنی دیگه پدرم هم من هم بخوای ردم  تو این دفعه

 .گرفتن ندارم  ی زن کنن منم که عرضه ها فکر می کنه؛ اون می

رو ترسوند که نکنه این از همون پسرهاییِ که   هاش من راستش یکم حرف

  جوری رو بچرخونه. این  یشکنن تا اون هم زندگ ها کوکش همش باید اون

میون  رو بامامان در  من دوست نداشتم پس باید تا دیر نشده این موضوع

 :بزارم. بهش گفتم

 .زنیم حالا شما پاشو بریم، بعداً راجبش حرف می

  و جیغ  زدن ها هم تا ما رو دیدن دست اون  ها که رفتیم پیش مهمون

ها،  جور حرف ین و از اینکشیدن که مبارکه الهی که به پای هم پیر بش

  من هم از خجالت سرم رو انداختم پایین و رفتم نشستم سر میز نهار

رو گذاشته   ها هم صندلی من خوردن کردم؛ اون خوری و شروع به غذا

و اون هم هی ادای   مون بریزه بودن کنار صندلی نوید تا مثلاً خجالت

 .کردن ش هم کیف میآورد و خونواد سوخته رو برام درمی های سینه آدم

که  کنیم، با این رو جمع  میز   و ترانه با مامان   پا شدم تا   شد نهار که تموم

رو با چیزی   دوست داشتم سرم  شب داشتیم ولی خودم  اون  کار هم خدمت
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 .های نوید بود ؛ اما فکرم مشغول حرف کنم گرم

 :گفتم و به مامان خونه یواشکی رفتم تو آشپز

 .کرد رو قبول  هام ی شرط شون حرف زدم و اون هم همهمن با پسر -

 :و گفت مامان خندید

خواستی؟ حالا چرا  نمی  رو  که خیلی خوبه، مگه خودت همین این -

 !قدر ناراحتی؟ این

خواستم همین الآن بفهمم که این نوید که قرارِ من باهاش  من هم که می

مون به دست  مدام چشمیانه یا باید   خودش اختیاری داره زندگی کنم از

رو که    برای همین هم هر چی بودم،  این کار متنفر ها باشه چون من از اون

 .رو گفتم  تو ذهنم بود

 :مامان پرسید

 داد؟  اون هم جواب -

ها قرارِ  ی این چیزهایی که گفتی راحت باشه، اون خیالت بابت همه تو -

ی مستقل برای  هکه تو امشب بهشون جواب مثبت بدی خون از این بعد

جوری برای شما هم بد  گفتم باید فکر کنم. این  پسرشون بگیرن و من هم

 .میشه که بخوایم همین امشب بهشون جواب بدیم

 :مامانم گفت
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ها دارن ازت خواستگاری  داری میگی! خیلی وقته که این دخترم چی  -

بشه  خوان اگه کنن، اصلاً هم بد نیست؛ تازه این رو هم گفتن که می می

 .بگیرن  شهر  عروسی رو تو بهترین تالار این

بگم.  کرد که دیگه خودم هم مونده بودم چی  قدر مامان تعریف خلاصه اون

ها یادش اومد که یک چیزی رو  خواست بره پیش مهمون بعد مامان تا می

 :و گفت  گوشه رو برد یک   بهم نگفته، من

گفت اگه دختر  ید میهم بزار بهت بگم، مامان نو  چیز دیگه  یک -

چیز رو مشخص  ی همه تون امشب جواب بله به ما بده برنامه خانم

 .کنیم می

تاریخ روز   کنم گفت فکر و مامانم داشت می  اومد جوری که بوش می این

هامون که تموم شد یکهو دیدم مادر نوید هم  عروسی رو هم بزارن، حرف

رو گرفت و من رو آورد   ستمو د  خونه گفتنش اومد تو آشپز یالا -با یالا

 :، گفت  تزیرایی و خودش نشست کنارم

خوای ظرف  های نازت نیست که می عروس قشنگم حیف این دست -

 .بشوری! بیا بریم کارت دارم

 :بعد از چند ثانیه مکث مجدد گفت
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گیرم تا تو هم به زندگیت  ی خودت برات خدمتکار می من تو خونه -

 .هات درس برسی و هم به

کردم یا نه؛ چون قبلاً شنیده بودم  رو باید باور می  هاش دونم این حرف ینم

جوری براشون زبون  ی خواستگارها موقع بله گرفتن دخترها همین که همه

خوره  ها آب نمی شون برسن؛ اما من چشمم از این ریزن تا به خواسته می

تونستم راحت به  جوری بود نمی چون دست خودم نبود. اخلاقم این

 .کنم کسی اعتماد هر

  ای نمونده آقای رضائی هم اجازه بده من کادوی عروسم اگه حرف دیگه -

 .رو بدم

و بعد هم نگاهی به مادر نوید و دیدن خیلی از   کردن و بابا بهم نگاه  مامان

 :تر نشستم، پس گفتن قبل مطمئن

 .هم حرفی نداریم اگه دخترم خودش حرفی نداشته باشه ما -

 :طور که سرم رو پایین انداخته بودم، گفتم من هم همین

هایی که براشون گذاشتم عمل کنن من هم حرفی  شرط  تون به اگه پسر -

 .ندارم

دونه   که توش یک   سرویس طلا از تو کیفش در آورد  بعد مادر نوید یک

 .گردنبند و گوشواره و دستبند داشت
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شون  ینه من دوستداد که بب ها رو بهم نشون می یکی اون -مامانش یکی

تونم  شون ندارم بعداً می نه، این رو هم گفتن که اگه دوست  دارم یا

براشون مهم بود که من   چیزها کنم، خوبه حداقل این شون عوض

 .دارم دوست چی

  کشیدن و آهنگ ایشاللّه مبارک  زدن و هورا شون برام دست هم همه  بقیه

رو   و اومد پیشم و صورتم  شد خوندن، مامان بلند  جمعی می باشه رو دسته

 :، گفت بوسید

 !بشی دختر نازنینم انشااللّه که خوشبخت -

گرم مادرم احتیاج داشتم تا مطمئن باشم  قدر به این حضور که چه  وای

 .رو گرفتم  تصمیم درستی

و بهم تبریک گفتن و بعد مادر نوید   و پدرم هم اومدن کنارم نشستن  ترانه

 .کرد مون تعارف همه رو به   نیو شیری  هم بلند شد

رو   و جای جاویدم  خواد بیاد ای می کنم که کس دیگه تونستم باور اصلاً نمی

 :بگیره، مادر نوید به من که رسید گفت

رو شیرین   تون عروس قشنگم تو هم شرینی بردار که خوردنش زندگی -

 .کنه می

دم، اون هم کر و گرفتم تو دستم و تشکر  رو برداشتم  من هم شرینی
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 کنم. با خودم گفتم: کار می حواسش به من بود که دارم چه

ش رو هم  دیگه نصف« رو بخورم  ش ذره  ها حساس نشدن یک تا این»

ها هم یکم دیگه نشستن و بعد بلندشدن که  دستی و اون گذاشتم تو پیش

 .برن

ها  کرد که امشب بمونین اون هرچی هم که پدرم بهشون تعارف   خلاصه

هست که باید انجام بدیم؛ چون تا   و گفتن ما کلی کار  ل نکردنقبو

 .پنج شنبه باشه زیاد وقت نداریم  عروسی که قرارِ همین

 :گفت  و صورتم رو بوسید، بعد بهم  مادر نوید اومد جلو

هاست! آخه ما از دار دنیا  این از   مون لیاقتش بیشتر عروس خوشگل این -

مون سنگ  و عروس  م و باید هم برای خودشرو داری  دونه پسر همین یک

 .تموم بزاریم

و رفتن.    کردن ها خداحافظی و شش بود که مهمون  دیگه تقریباً ساعت پنج

  م ، در کمد و رفتم تو اتاقم  کشیدم  نفس عمیق شون یک  من هم بعد رفتن

 .رو پوشیدم  کردم و لباس راحتیم رو باز

چرا هروقت با جاوید بودم برام زود دونی چه روز طولانی بود؛ پس  نمی

 گذشت؟! با خودم گفتم: می
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شنبه حداقل یکم وقت دارم که  ست، تا پنج حالا خوبه امروز شنبه»

من که زیاد درس « کنم؟  کار رو چه  ی کارهام برسم، حالا کنکورم همه به

نخونده بودم برای همین هم دودل بودم که کنکور بدم یا نه؛ چون این 

 .ر آزمایشی بودجمعه کنکو

ها هم آشنا میشم؛ انتظار قبولی  جوری با سؤال نظرم اگه برم بهتره این به

 .رو بکنم استرس هم ندارم  هم ندارم خب اگه این کار

رو بکنن، شاید هم قسمت نبوده   کار هام همین کنم بیشتر دوست فکر

 .امسال دانشگاه برم

*** 

 .شد زدم شب  هم  تا چشم به

زده بود از بیرون سفارش غذا داده   بود که پدرم زنگ ر خستهقد مامانم اون

کنه و من هم رفتم  رو صدا می  بود، دیدم یکی از پشت در اتاقم داره من

گذاشتیم فردا صبح با  رو خوردم که بهمون چسبید. بعد قرار   باهاشون شام

 :بریم خرید عروسی، پدرم به مادرم گفت  هم

ی بخت، پس   زیه رو با خودش ببره خونهمن باید بهترین جهی  دختر -

 .خانم تو نگران قیمتش نباش

رو زدم، بعد   و مسواکم  زدن بودن من هم رفتم ها که مشغول گپ اون
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  الآن یک  و رفتم تو اتاقم تا بخوام آخه از صبح تا  گفتم بخیر  بهشون شب

ش گوشم به دهن این و اون بود که  هم برای خودم نبودم و همه  لحظه

 .چی میگن

ی  م سر رفته بود، وقتی رفتم تو اتاقم اولین کاری که کردم پنجره حوصله

کردم تا هوای تازه بهم بخوره، بعد هم از خستگی دراز  رو رو باز روبه

باره که  چندمین  که تا به امروز این  کردم کشیدم رو تختم و به این فکر می

ی  ؟ خدا کنه رابطهحال دورهم جمع شدیم قدر خوش ی خانواده این همه

کرد که  رو می  طوری بمونه، گاهی دلم هوای جاوید مون همیشه همین بین

و جاوید قرار خیلی   فایده داشت وقتی من  برم بهش زنگ بزنم؛ اما چه

قول دادیم هر وقت از   که به هم وحشناکی باهم گذاشته بودیم و این

 .گوشی برداریم رو از  رو که باهم تماس داشتیم  جدا شدیم خطی هم 

خاطر من  کار رو بکنیم و اون هم فقط به یادمه ازش پرسیدم چرا باید این

وقت   قول معروف یک بود، تا به رو گرفته  بود که همچنین تصمیمی

 .مون هوایی نشیم دو هر

 «.مون بهتره دو جوری برای هر این»گفت:   بعد بهم

کنم، چون این  می خاطر این قولم سرزنش رو به  حالا من همیشه خودم

و مدام دلم براش تنگ میشه،   افتم روزها لحظه به لحظه به یادش می
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هاست و داره تو  کنم که همین نزدیکی ها حس می نگم بیشتر موقع دروغ

کنه و من هم دیگه احساس تنهایی  رو راهنماییم می  کارهام من

 .کردم نمی

 .تو همین فکرها بودم که خوابم برد

*** 

کردم خیلی حالم خوبه، برای همین هم  شدم احساس می ارصبح که بید

و   شد، بعد هم رفتم و دست کشیدم که دلم باز و روی اتاقم سر  دستی به

 .رو شستم  صورتم

ی کوتاه با  و بعد مانتو  کردم ته آرایش هم  زدم و یک  موهام ای به شونه

و   به خودم رو پوشیدم، خلاصه تا دلت بخواد  شلوار لی که باهم ست بودن

  برای اتاقم بگیرم  گلدون هم از گل نرگس  اتاقم رسیدم. تصمیم گرفتم یک

و بزارم تا هواش همیشه عطر اون روزهایی که جاوید واسم گل نرگس 

 .رو بده  گرفت می

رو دیدن   هام تا من ها صبحانه بخورم، اون این رفتم تو آشپزخونه تا با مامان

 .ی مشتی داده بودن صبحانه حال شدن برام تدارک یک خوش

گی باهم خودریم و خیل هم  حلیمی بود که من عاشقش بودم، همه

 .کردیم کیف
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 :کار و به مامان گفت سر  پدرم رفت

گفتم اصلاً نگران  بهتون  هم  دفعه هرچی لازمه برای ترنج بگیر، اون -

راه شما   هاشون هم نباشین، حالا من دیگه میرم اگه خواستین سر قیمت

 .رسونم و هم میر

 :گفت مامان چون حاضر نشده بود به پدرم

برم تا  ها رو می میشه، من خودم با ماشینم بچه شما برین دیرتون -

 .رو انجام بدن  خریدشون

رو انجام دادیم. خسته  مون ربع ماهم رفتیم و خرید  پدر که رفت بعد از یک

 :نه مامان گفتخواستیم بیایم خو و کوفته تو ماشین نشستیم و وقتی می

 وکول افتادم، حالا بریم خونه نهار چی بخوریم؟ من که از کت -

 :قدر اذیت شدن گفتم خاطر من این ها امروز به من هم دیدم این

 !گی مهمون من همه -

 :گفت و   اکشید حالی هور ترانه از خوش

 خوای چی بهمون بدی عروس خانم؟ جون، حالا می آخ -

 :گفت  و  مامان خندید

  دار یک نگه  دستت خواد خرج بزاری رو کنه، تو نمی شوخی می  داره  ترانه -

 .میشه  وقت لازمت
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 :بیارم گفتم خواستم جلوشون کم من هم که نمی

کنم، یادتونه  تون باره دیگه مامان، خودم دوست دارم مهمون همین یک -

تنی شاپ و بهتون بس تون کافی بردم شدم می اول می  هر وقت تو مدرسه نفر

خوام  دادم؟ حالا هم امروز می داشتین می  و کافه گیلاسه که خیلی دوست

جوری شما  گی باهم بخوریم. این براتون کباب بگیرم و ببریم خونه و همه

 !دارین  هم بیشتر دوست

 :و گفت  حال شد مامان خوش

دونی فقط  خودت می جور تو یکی نمشم، هر باشه دخترم، من که حریف  -

 .رو دیگه ندارم  که من طاقت این گرما  ریمزود بگیر ب

رو   ها رو گذاشتن تو ماشین من هم زود رفتم و کباب ها وسایل تا اون

 .گرفتم و بعد هم به سمت خونه راه افتادیم

کردیم و بعد هم میزنهار رو  جا به رو جا  ها وقتی رسیدیم اول وسایل

  و با هم نهار  اومد  درزدیم پ  مون شده بود زنگ کردیم. از بس گشنه آماده

شده باشه و   قدر مهربون شد که پدرم این نمی  رو خوردیم؛ هنوز هم باورم

  بود. تو دلم شده  قول معرف جادو گفت، انگار به نمی  گفتیم نه می هرچی

 :خندیدم و گفتم
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بود که   نوع معجزه  شد، از نظرمن این یک جوری می کاش یکم زودتر این»

 «.داتفاق افتاده بو

کنیم یکهو تلفن زنگ خورد و پدرم رفت  ه رو جمع خواستیم سفر تا می

کردم جاویده؛ چون  خورد فکر می می  رو برداره و من هر وقت زنگ  گوشی

 :رو داشت. با خودم گفتم  مون ی خونه اون شماره

ی  که خانواده اما مثل این« زده تنگ شده که زنگ شاید هم دلش»

ش  فهمیدم که خودشه و همه هاش  ز صدای خندهرضایی بودن و من ا آقای

و بردیم   کردیم ها رو جمع خندید. با ترانه ظرف و می  میزد  بلند حرف -بلند

خونه که بشوریم، حالا از شانس خوب من امروز نوبت ترانه بود که  تو آشپز

هاشون هم گوش  ف تونستم به حر جوری حداقل می ها رو بشوره، این ظرف

 .دارن به هم میگن که چیبدم و ببینم 

  بودم که یک  ها رو نداشتم ولی منتظر حرف و ذوق این  زیاد شوق  که  این  با

کردم از  کاری می هر  دونم چرا نگیره، نمی بلکه این وصلت سر  اتفاقی بیوفته

دختری  گفت این طبیعه که هر  مد. مامانم می او نوید خوشم نمی  این پسره

دونفر عاشق و  که از قبل هر این  ش نیاد، مگرهمون اول از طرفش خوش

جوری هم که نباشه باز هم چند وقتی که بگذره  معشوق باشن. بالأخره این
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 .کنن به هم عادت می

زنه، من هم  بودم که دیدم پدرم داره مامانم رو صدا می  تو همین فکرها

بود   جا حال و اون کردن میز رفتم تو ی تمیز مثل همیشه یواشکی به بهونه

 :گفت شنیدم پدرم داشت به مامانم می  که

 .رو بگیرن  شون ها کن که باید برن آزمایش رو آماده  فردا ترنج -

 :و به مامان گفت  گرفت ش رو دید خنده  پدرم تا من

  هاست، نگاه خط  این دخترت از اون هفت -

 .میده  گوش  های ما جوری داره به حرف کن ببین چه

رو بزنه و من هم از خجالت   ت که چرت بعداز نهارشبعد مثل همیشه رف

 :کرد و گفت و صدا  خونه که مامان اومد من زود رفتم تو آشپز

گفت، تو هم فردا با  بهم می  دخترم خودت شنیدی که پدرت چی ترنج -

 .داریم قرار نزاری که خیلی کار هات جایی دوست

 :پرسید  و  مامان  رو انداخت وسط حرف  حالی خودش هم با خوش  ترانه

مامان زود باش بگو ترنج چی رو ازتون شنیده؟ فردا کجا باید بره؟ مُردم  -

 !از فضولی

 :و بهش گفت  مامان زد تو پرش

هُولی؟ اصلاً چرا شما  هیچی دختر، مگه برای تو زنگ زدن که این قدر -
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 !شدین؟  قدر کنجکاو دوتا خواهر این روزها این

 :رو شنیده بودم گفتم  هاشون حرفی  که از قبل همه من هم

 !باشه مامان -

کنم آخه از صبح که رفته بودیم خرید  تا یکم استراحت  بعد رفتم تو اتاقم

رفتم و چیزهای   ی خاطراتم ور رفتن نداشتن. یکم با دفترچه  پاهام نای راه

  مورد لحظات تنهاییم که توش جاوید نبود نوشتم، واقعاً این روزها بدون در

 .اومد می  کننده برام کسل اون

که صدای در اتاقم بلند  تا این  بودم  گرم رو تو اتاقم سر  دیگه چندساعتی

 :کردم دیدم مامانمه که بهم گفت شد، نگاه

کردی؟ بیا تا یکم با هم  چرا نمیای پیش ما و خودت رو این تو حبس -

حواست ش تو این اتاقی اصلاً  مون پوسید از بس تو همه حرف بزنیم، دل

 !هست که شب شده؟

 :کردم هوا تاریک شده بود پس گفتم گفت، نگاه راست می

 .مامان؟ کاری داشتین؟ الآن میام بله -

 :شون که مامان گفت  بعد هم رفتم پیش

زدن و  ی آقای رضایی زنگ که تو رفتی تو اتاقت دوباره خانواده بعداز این -

ها مثبت باشه  جواب آزمایش رو کردیم، اگه فردا  ی کارهامون گفتن ما همه
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 !ندازیم رو برای چهارشنبه می  عقد

که جوابی نداشته بهشون بده چون گفته باشه و خودش  این  پدرم هم مثل

 .گشت کار و تا ساعت نه برنمی هم رفته بود سر

 :که دید من ساکتم ازم پرسید  مامان

 !میگی دخترم؟ حتماً نگران کنکورتی تو چی -

 :بودم، گفتم  کنکور نخونده من هم چون برا ی

جوری برای  محکی بزنم، این  رو یک  چیزی نخوندم، میرم تا خودم من که -

 .کنکور سال بعد هم خوب میشه

 :و گفت   مامان خندید

پس خیالم راحته که برای روز عقدت استرس کنکور نداری، حالا من که  -

ی بیا به من کنم اگه تو هم کاری ندار رو آماده می  دارم میرم شام

 .کن کمک

و مامانم سر   شد؛ من گرم می جوری سرم هم من هم قبول کردم چون این

  خودش رو ی هم زدیم و آخرش هم مامان کار وکله  سر  آشپزی کلی به

گفت زن باید آشپزیش بیست باشه، من تاهمین  ش هم می کرد. همه

دم، تو هم تون ب بار نشده که غذای سوخته یا خام به پدر الآنش هم یک
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که  ت باشی. از زن همین آشپزیشه خونه فکر غذای مرد باید همیشه به

همیشه شوهرش هرچی اون بگه نه نمیگه بهش، خلاصه غذای مامان 

هاش  دوست  هم که با  رو بچینم، ترانه  و من هم رفتم و میز شام  آماده شد

 .از بعدازظهر تا الآن بیرون بود

کردم، اما بعد سرش داد  رو براش باز  در صدای در بلندشد و من هم رفتم

 :کشیدم و گفتم

دختر مخصوصاً شب زیاد خوب   دونی برای یک چرا تا الآن بیرونی؟ نمی -

 !بمونه؟ نیست که بیرون

 :هم خندید وگفت  ترانه

 .اومدی  که خودت همیشه دیر نمی نه -

 :شد و گفت صدای مامان بلند

 .ین بیابین تو الآن پدرتون هم میادنکنین، زود باش قدر باهم بحث این -

ش  چند دقیقه بعد پدر هم اومد و همه دور میز شام نشستیم، مامانم همه

غش  -ها هم از خنده غش خانم پخته و اون  رو ترنج  گفت شام امشب می

شد  شد که کار من باشه. شام که تموم خندیدن آخه کسی باورش نمی می

 :گفت  و  مامان کرد  که بابا رو بهکردیم  ها رو جمع و ترانه ظرف  من

 .دارم چای بریز بیار که باهات حرف  یک  زن -
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رو   خورد و مامان هم رفت چایی عادت داشت بعداز شام چایی می  آخه اون

خوردن در مورد مراسم عقد  چایی می  جور که برداشت و آورد. دوتایی همن

 .تاقمزدن، من هم کارم تموم شد و رفتم تو ا فردا حرف می

میگن، باز هم رفتم  مثل همیشه کنجکاو نبودم که ببینم دارن به هم چی

ی خاطراتم. خیلی دوست داشتم این لحظاتی رو هم که الآن  سراغ دفترچه

 .و خوشن تو دفترم بنویسم قدر خوب و بابا با هم این  مامان

موند تا حسرت این روزها  قدر مهربون می شد پدرم همیشه همین کاش می

جور باخودم  های شب همین مون نداشته باشیم. تا نیمه وقت تو دل هیچرو 

 .کردم که خوابم برد رویا پردازی می

*** 

رو صدا کرد، یادم اومد امروز قراره   صبح مامان اومد پشت در اتاقم و من

  جوری باید رو چه  خان نوید  من! حالا این پسره بریم آزمایشگاه، وای خدای

 تونستم بکنم؟ کار می قسمت من هم همینه دیگه، چهکنم؟ لابد  تحملش

رو شستم   و صورتم  کردم و بعد رفتم دست رو مرتب  اول بلند شدم و اتاقم

خونه و مامان مثل  و باز اومدم تو اتاقم، آماده که شدم رفتم تو آشپز

بدو رفته بودن  -کدوم بدو کرده بود و هر رو حاضر  ی همه همیشه صبحانه

شون زودتر آماده شده بودم!  کردم که من چرا از همه ن، تعجبکه آماده بش



 

 

 WWW.98IA3.IR 235 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

چای نبات همراه با   من هم انگار خیلی اشتها نداشتم مامان اومد و یک

  کرد و داد بهم که به زور هم که شده بخورم تا یک ی کره مربا درست لقمه

ای رو با  نکنم، هر کی چندلقمه ی آقای رضایی ضعف وقت جلو خونواده

 .افتادیم سمت آزمایشگاه راه   و بعد هم به  خوردعجله 

شدیم، بالأخره  جا حاضر می شد باید صبح زود این چون خیلی شلوغ می

پرسی  و باهاشون احوال  ها هم اومده بودن. رفتیم جلو رسیدیم که اون

  مون ها دومون رفتیم که آزمایش مون شد. هر کردیم، یکم که نشستیم نوبت

دو باهم  هاتون هم الآن شروع شده که هر گفتن کلاسرو بگیریم و بعد 

  گفتن و پسرها می  ش دختر ساعت طول کشید و تو کلاس همه رفتیم، یک

من که خیلی   انداختن که از نظر دیگه رو دست می خندین و هم می  و

ساعت بعد  شده بودم و قرار شد چند  بود، من که خسته کلاسش ضایع

رو   ما  داشت و مال  جا آشنا چون بابای نوید اونرو بدن؛   ها جواب آزمایش

ساعت منتظر شدیم که بعد ما رو   ش یک زودتر دادن، یعنی همه

 .ست و بیاین بگیرین هاتون آماده و گفتن جواب آزمایش  صداکردن

دفعه  که جواب منفی باشه؛ اما یک کردم خدا می - ش خدا من هم همه

 :من رسوند و گفت رو به  ودشبدو خ -خندون بدو مامان نوید با لب
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 !مثبته  دیدی آخر عروس خودم شدی، جواب -

  یخ ریخته  کاسه آب شدن، انگار یک  و پام سست  رو شنیدم دست  تا این

پسرش نوید  رو دید به م  و روی پریده  باشن روی سرم که مادر نوید تا رنگ

 :گفت

بینی  و بیار، مگه نمی  رمیوه بگی و آب  تا کیک وایسادی؟ یالا برو چند  چرا -

 !این دختر رنگ به رو نداره؟

کرد تا من بخورم.  که مامانش هم باز  اون هم زود رفت و خرید و آورد

رو ماساژ داد تا حالم بهتر بشه؛ یکم   هام مامان اومد کنارم نشست و شونه

نوید   اومد. پدر  هم که خوردم و حالم جا  میوه و آب  که نشستم و کیک

کرد و  ها باشیم و پدرم هم قبول کرد که نهار رو بیرون مهمون اون اصرار

میز  ها هم واسه من کلی چیز موقع تو شهر دور زدیم و اون ماهم اون

برام گرفتن و   خواستم که من می گرفته تا هر چی خریدن، از لباس

رستوران خیلی شیکی و بهمون   رو برد به  شد پدرنوید ما که تموم مون خرید

برگزارکنیم؛ تازه   رو  کنون  داد. بعد قرار شد فردا شب هم مراسم عقد  نهار

و عروسی باهم باشه ولی  بودن که عقد  خواستگاری گفته  موقع ها همون اون

باشم تا خوب  داشتم یکم تو دوران عقد من راضی نبودم، دوست

را و چ  مون خوبه داشتن که ما وضع چنان اصرار ها هم شون ولی اون بشناسم
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 .کنیم صبر

بدین  جوریه اجازه که این خاطر من ازشون خواست پس حالا پدرم هم به

ها هم بالأخره  ماهی رو نامزد باشن تا یکم بیشتر هم رو بشناسن و اون دو

 .کردن قبول

  خوام یا پسر همونی هست که من می  دونه که این می  حالا هم ففط خدا

 داد و هی دمی م نشونرو مظلو  نه، فعلاً که خیلی داشت خودش

 .کشید رو می  راه نازم راه به

و   اومدجلو  و رفتن، نوید هم  کردن هم خداحافظی هامون با بعداز نهار خانواده

 :بهم گفت

 اگه شما کاری ندارین من برم؟ -

 :من هم که حسابی خسته شده بودم گفتم

 .ممنون  نه -

و   شد  حال خوشخورد خوبی داشتم  چون امروز من باهاش بر  اون هم

 .رفت

رو درآوردم، بعد   های بیرونم و لباس  اتاقم و من هم رفتم تو  رسیدیم خونه

ساعتی که گذشت دیدم مامان  بره و یک کشیدم که خستگیم در دراز  یکم

جوری دیدمش نگران شدم  اون  اومد تو اتاقم که تا  از اشک های پر با چشم
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 :و پرسیدم

 !ترسونی رو می  شده مامان؟ داری من چی -

دونه   وقت یک  عقدته و اون  فردا شب  دلم گرفته آخه  یکم  فقط  هیچی -

و آدرسی هم ازشون نداریم که بخوایم   ای دادشم نیست، هیچ شماره

 .کنیم شون دعوت

 :براش سوخت و گفتم کرد. دلم هم می  گریه  میزد که حرف  جور و همین

شون  دارین با این خبر نگران  دوستها که سرشون گرم زندگیه، چرا  اون -

طور با اون  دایی چه  چاره براشون بهتره، بی  جا نباشن من این  نظر کنیم؟ به

  رو تحمل کنه؟ او که همیشه آرزوش این بود که  حال مریضش این صحنه

روز من عروس یکی  کرد که یک من عروسش بشم و فکرش رو هم نمی

  موضوع نگران خاطر این رو به  ونهم دیگه خودت  دیگه باشم؛ پس شما

 .تون هم خوب نیست  نکنین که برای قلب

دومون هم  کنار اومدیم، هر و جاوید بودیم که با این اتفاق  مهم من

بخواد، مامان تو  رو سپردیم دست سرنوشت تا خدا خودش چی  خودمون

 :و گفت  گرفت  ش اوج گریه خنده

م دارم بهت امیدوار میشم که ک -قربون دختر باهوشم برم، دیگه کم -
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باشی و وقتی تونستی با این  تونی درک خیلی چیزها رو داشته می

کنه این پسره نوید  کنار بیای دیگه خیالم از بابتت راحته! حالا خدا موضوع

 .باشه رو داشته  هم لیاقت دختر قشنگم

  رو بوسیدم  و صورتم رو بوسید. من هم دستش  گرفت رو تو بغلش  بعد من

 :و گفتم

 .کنم رو فراموش نمی  هاتون ها و محبت وقت زحمت من هیچ -

و   من  ست که اون هم تا کردم ترانه رو زد، نگاه  دفعه یکی در اتاقم یک

 :گفت  شد و  دید حسودیس  جوری صمیمی رو اون  مامان

 ایم؟ ما فقط غریبه  جا کردین! پس این و دختر باهم خلوت     خوب مادر -

 :و گفت  کرد  ترانه به مامان رو

رو بارها بهتون گفتم؛   دارم و این اندازه دوست  رو به یک  تون دو من هر -

و فرداست که بره   ترته و امروز خواهر بزرگ  کنم که ترنج کار ولی چه

رو برام   عیبی داره یکم خودش ی خودش؛ خب حالا مگه چه خونه

 .کنم بغل  هم  ارو ب  تون دوتا  کنه؟ تو هم بیا تا هر  لوس

بودیم که یکهو پدرم سرزده  کردن  مون گرم صحبت که هرسه جوری همین

  گیر رو مثلاً غافل و صدا اومد که ما سر داشت و بی  دفعه کلید  تو، این  اومد

خواست به مامان بگه.  خبر مهمی داشت و اول هم می کنم باز یک کنه، فکر
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  و ترانه  که براش چای بریزه، من چون رفت  خبره چه  فهمید که  مامان هم

 .جاکنیم که امروز کرده بودیم رو جابه هم رفتیم تا خریدهایی

  رو که من لازم داشتم  ی چیزهایی روز خودش همه  چند مامان هم تو این

رو   که چاییش  بود، پدر  شون رو هم حاضر کرده بود و همه  رو برام خریده

 .صدامون کرد  خورد و مامان

 !رو بکشم  خوام شام رها بیاین که من میدخت -

  کرد  مهربونی به من  نگاه  رو که خوردیم پدرم  هم رفتیم و شام  و ترانه  من

 :و گفت

ی شوهر، باید مثل  ترنح تو دیگه چندوقت دیگه داری میری خونه -

 .کنی تا کسی نتونه بهت ایرادی بگیره داری مادرت شوهر

 :و گفتم  نپایی  رو انداختم  من هم سرم

 !کنه، همین تو زندگی درکم  خوام من فقط ازش می -

 :گفت  میزد  که داشت باهام حرف طور پدر همین

 .تون تلخ نشه تا زندگی به کام  با هم سازش داشته باشین  خلاصه -

و   رو بهم میگه؛ چون از اخلاقیات نوید  ها حرف فهمیدم چرا داره این می

 .هفت خطی هستن  های آدم  چهداشت که   ش اطلاع خانواده

دوساعتی با خودم  - و رفتم که بخوابم، تا یک  گفتم  بخیر شون شب همه به
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 .برد کردم و بعد دیگه خوابم  فکر  م زندگی آینده  و به  کردم خلوت

*** 

بودم که حتی تصورش هم  و من باید منتظر دنیایی می  شد  دوباره صبح

  و استرس کوله  کشیدن این همه هیجان منتظره بود و به دوش  برام غیر

خودم رویا پردازی  طور که داشتم درخیال کرد. همین تر می رو سنگین  بارم

  کرد، من هم خودم رو جمع  رو هوشیار  کردم ناگهان صدای در اتاق من می

 :و گفتم  کردم و جور

 !بیا تو بیدارم -

و   دیوار ترسید هو زل زدم ب  نشستم  گوشه مامان بود، وقتی دید من یک

 :گفت

دونی امروز  ؟! مگه نمی زنه شده دخترم؟ نکنه باز هم دلت شور می چی -

کارها درست میشه، من که  ی توکل کن همه  خدا  کار داریم؟! به قدر چه

رو بخور   بریم صبحانت رو دادم و رفت؛ حالا تو هم پاشو   ی پدرت صبحانه

، آخه گفتن چندتا عروس دیگه هم هم بریم آرایشگاه بشیم و با  تا آماده

مادر نوید هم  هست که باید حاضر کنن، بریم تا دیرمون نشده و راستی 

 .فرسته دنبالت و گفت الآن نوید رو می  زنگ زد

که مامان ناراحت  خاطر این رفتن نداشتم ولی به که دل  این  با  من هم



 

 

 WWW.98IA3.IR 242 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

 :گفتم نشه 

 .میشم  باشه الآن آماده -

و رفت،   رو تکون داد  گذره سرش نست تو دلم چی میدو اون هم چون می

 :من هم رفتم دنبالش و بهش گفتم

آرایشگاه دیگه؛ چون سرشون شلوغه و   برین یک شما هم با ترانه  پس  -

 .کنن همراه قبول نمی

و رفت   شد  حال شدم تا نوید بیاد دنبالم و مامانم هم خوش  منتظر  بعد هم

دیگه؛ چون جایی که من   آرایشگاه  برن یککه با ترانه آماده بشن و 

رو دید از   کردن. بالأخره نوید هم اومد و تا من رفتم همراه قبول نمی می

 .و باهاش رفتم  جلو  کرد، من هم نشستم رو برام باز  و در  ماشین پیاده شد

تیپ کرده  آهنگ شاد گذاشت و خوش  رفتیم اون هم یک تو راه که می

و شلور بنفش که خیلی تو ذوق میزد، آخه من رو   دست کت  بود، یک

بودم، برای  باهم ست باشن خیلی حساس  جور چیزها که بخواد و این  رنگ

 :گقتم  دارم و بهش  رو نگه  همین هم نتونستم خودم

 رو بپوشین؟  و شلوار  خواین همین کت لابد امشب هم می -

 :ن گفتچو  کنم فهمیده بود که من خوشم نیومده اون هم فکر

 .پوشم ای می دیگه  نداشته باشین باشه چیز  چشم، اگه شما دوست -
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 :کنم گفتم اومد اذیتش من هم که بدم نمی

تون سفیده  کنین اگه دارین مشکیش رو بپوشین، چون لباس آره عوضش -

 .و با اون مشکیِ بهتر بهتون میاد

 .رفت رو گرفت و  شد که دارم بهش اهمیت میدم و بعد گازش  حال خوش

 :گفت لبخند بهم  و با یک  داشت  جلوی آرایشگاه نگه

کارتون که تموم شد  جوریش هم خیلی خوشگلین. حالا شما که همین -

 .تون زنگ بزنین بیام دنبال

 و رفتم تو آرایشگاه و با خودم گفتم:  کردم  هم تشکر من

 «.کن باشه گوش ه و حرف  به را جور سر کنه تو زندگیش هم همین خدا»

شده بود؛ ولی خداروشکر   که ساعت هشت اومده بودم خیلی شلوغ با این

هشت  - رسید. دیگه هفت مون می همه چندتا دستیار داشت و زودتر به

ساعتی رو تو آرایشگاه بودم تا کارم تموم شد و بعد بهمون نهار ساندویچ 

گر خوش  هم خوردیم، بد هم نگذشت چون خانم آرایش و همه دور  دادن

 .شد هاش دلم باز بود ولی با حرف  که دلم گرفته بود و با این حرف

 :دادم بود، جواب  خوره و نگاه کردم نوید دیدم گوشیم داره زنگ می

 !کارم تموم شده بیا دنبالم آره من -
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گر  بودم اومد دنبالم، خانم آرایش  که گفته   دقیقه باهمون تیپی بعداز چند 

بود و تا  که پاترول قرمز ت. ماشینش همو فیلم گرف  هم کلی ازمون عکس

کرد   باز  رو برام  بود، تا که در ماشین کرده دلت هم بخواد بهش گل آویزون

  بود، داشتم خفه  زده  عطر  خودش قدر به دونی چه شدم. نمی  و من هم سوار

 :شدم که بهش گفتم می

 .کنه رو بزنین پایین؟ هواش داره اذیتم می  میشه شیشه -

کرد، چون  و صدای ضبط رو هم تا آخر باز  پایین رو زد   م شیشهه اون

ربع رسیدیم آخه عقد هم تو   بود بعد یک مون آرایشگاه نزدیک خونه

بود برای همین هم   دار و جا  ی ما خیلی بزرگ خونه  که  بود، نه  ما  ی خونه

 .بگیرم  جا رو این  شد که مجلس  برنامه همین

بودن، یکی   اومدن ما منتظر   هامون همه  انوادهرسیدیم جلو خونه که خ

دایره به دست و جلوی در   نفر دیگه هم بود و چند  کرده  دود اسپند 

بود از مهمون   سر کوچه تا تهش پر  کنن؛ از بودن تا ازمون استقبال  وایساده

جا  ی عقد چیده شده بود و عاقد هم اون بعد ما رو بردن تو اتاقی که سفره

 .بود

جور داشتن رو  ن و مادر نوید همین وقت ماما و اون  ا هم نشستیم رو مبلم
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رو خوند دلم لرزید چون   سابیدن، بارسوم که عاقد خطبه سرمون قند می

گیره. اشک  رو می  تونستم قبول کنم که یکی دیگه داره جای جاویدم نمی

ه آخر جا دیگ داشتم چون این رو نگه  شد ولی باز خودم  هام جمع تو چشم

 .بود  خط

 :ها گفت لحظه یکی از مهمون که همون

سرویس طلا بهم   نیاورد و یک خواد، پدر نوید هم کم عروس زیرلفظی می -

 .کادو داد

نم  شد و اول از همه ماما چی تموم  رو گفتم، همه  من هم بعد یکم مکث بله

و    جلوطور اومد  و بهم تبریک گفت، پدرم هم همین   رو بوسید  اومد صورتم

 .پیشونیم رو بوسید

هم   کردم، ترانه شون تشکر طلا بهم کادو داد و من هم از همه پدرم سرویس

  هامون  و بهم تبریک گفتن که چند ثانیه بعد هم حلقه  هام اومدن دوست  با

  وقتی  و کیک رو هم بریدیم؛ مامانم همیشه میگه  کردیم رو دست هم

طرفِ   چون قلب همون  کنن یحلقه رو دست چپ م عروس و دوماد 

  همین حس  دونه شاید من هم . کی می شون تو دل هم دیگه میوفته مهر

رو گذاشتن و ما رو   کردم، خلاصه آهنگ مخصوص عروس و داماد رو پیدا

خاطر جو  کردن که برقصیم، من هم که زیاد اهل رقص نبودم ولی به بلند
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جوری هم  ور زدیم. هموند  هاش رو گرفتیم و یک مجلس هم که بود دست

ها  کلی شاباش بهمون دادن و بعداز پذیرایی مراسم هم تموم شد. مهمون

کردن به  کارها هم شروع رفتن که بعد خدمت کم می -داشتن کم

 .شد و رفتن ساعت کارشون تموم هام بعدچند کردن خونه، اون تمیز

دم، بعد کر رو عوض  هام شده بودم و رفتم تو اتاقم و لباس خیلی خسته

چیز تموم   شد که همه دیدم خوابم میاد پس گرفتم و خوابیدم. باورم نمی

 .شده ولی این اتفاق دیگه افتاده بود

*** 

ست و باید  و گفت که فردا جمعه  هام زنگ زد و یکی از دوست  شد صبح 

و کلاً  بودم کنکور ر  مدت درگیر بریم کنکور بدیم، راستش از بس تو این

 :بودم پس به دوستم گفتم  کرده فراموش

کنم اگه قبول نشدم  رو امتحان می  که هیچی نخوندم؛ حالا شانسم من -

 .شااللّه سال بعد هم نشدم، ان

 .جمعِ که قبول میشم  خیالی ترنج! من که خاطرم قدر بی تو چه -

کردم که  رو مرتب  ها رو شنیدم بهش حسودیم شد، بعد رفتم و اتاقم تا این

رو بریم بیرون، من که   و ازم خواست که اگه وقت دارم نهار زد  نوید زنگ

 :بود بیرون نرفته بودم گفتم  خیلی وقت
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 !ی دیگه بیا دنبالم باشه؛ پس تاچند دقیقه -

که قدش  بود؛ نه  زده  قدر هم تیپ تا من آماده شدم اون هم اومد، چه

 .ومدا بود خیلی بهش می هم که پوشیده لی  وشلوار  بود پیرهن بلند

حال بود که من دارم باهاش میرم؛ اولش یکم تو  اون هم حسابی خوش

شده و با هم  رو نگاه کردیم دیدیم ظهر  شهر دور زدیم و بعد که ساعت

خواست که  زد و ازم خوردیم. مامان زنگ رستوران شیک و نهار  رفتیم یک

ر بهم سورپرایز داشت که بعد نها شام با نوید برم خونه، نوید هم برام یک

بود و من هم   برلیان با یک طرح خیلی خوشگل برام گرفته  ساعت داد. یک 

 .کردم ازش تشکر

داشتن،  بودن و باهاش قرار  هاش کنم دوست گوشی نوید زنگ خورد که فکر

 :گفت ترسیدم که بهم هاش می بودن     باز من هم از همین رفیق

 .اول برسونمکاری برام پیش اومده اگه بخوای من شما رو  من -

 :دادم  داره جواب دونستم عجله من هم که می

دارم و   کنکور هم خونه! فردا امتحان بهتره برم  م ، پس من هم خسته باشه -

 .دارم باید چیزهایی که لازمن رو بر

 :گفت رو برسونه، تو راه بهم  اون هم حاضر شد تا من
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باشین براتون  داشته  رو که شما لازم  چی ؟ من هر کار خواین چه درس می -

 .رو نخورین  ی هیچی کنم، شما غصه فراهم می

  ناراحت  کنم فهمید نگاه کردم. فکر  بهش    گفت با اخم  رو ها  این حرف  تا

 :چون گفت  شدم

رو   تون ها بخونین و حالا اخم   درس دارین  دوست قدر  چه کردم، هر شوخی -

 .گیره بازکنین؛ چون آدم دلش می

 :زد ولی زیاد جدی نگرفتم و گفتم  جوری باهام حرف که اون ا اینمن هم ب

و  رو نزنین چون من از شما این انتظا ر  حرف فقط اگه میشه دیگه این -

رو   ر درسم قد و بفهمین که من چه  کنین رو درک  خواد من ندارم، دلم می

ون کارات دارم. حالا پس زودتر بریم خونه و خودتون هم برین و به دوست

 !برسین

و   نوید بگو بیاد خونه بود شب به  تا خواست بره یادم اومد که مامان گفته

 .کردیم  کرد و بعد با هم خداحافظی گفتم که اون هم قبول من هم بهش

مون ولی وقتی از پیشم رفت دلم شور  دوباره بیاد خونه  تا شب که قرار شد

جورهایی بهش وابسته  دونم یک افتاد که نکنه اتفاقی براش بیوفته، نمی

مدت باهام  شدم. شاید هم چون تو این شده بودم و مدام نگرانش می

طوری   کرده بودم؛ خلاصه همین مهربون بود همچین حسی بهش پیدا



 

 

 WWW.98IA3.IR 249 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

هامون با  و نوید با هم ارتباط داشتیم و خانواده  نزدیک دوماه بود که من

روز  کردن و یک یرو دعوت م  ها من روز اون  و آمد داشتن، یک  هم رفت

که رسیدم خونه رفتم تو  کرد. بعداز این شون می مامان دعوت  هم

کنه  غذای واسه دامادش داره درست می  خونه که ببینم مامان باز چه آشپز

 .کرد زد و دعوتش  هُولکی زنگ -جوری هُول که این

 :رو دید پرسید  مامان تا من

کردی؟ حتماً بهتون  رو نگاه  خانم، ساعت گردش عروس همیشه به -

 .گذشته که حواست بهش نبوده خوش

 :پرسیدم کردم و  رو عوض  من هم حرف

راه دعوتش  جوری راه به رو دارین و همین  خوب هوای دامادتون -

 !خودتون زیادی لوسش نکردین؟  نظر کنین، به می

 :و گفت  مامان خندید

دونی آخه  نمیچیزها رو  ای بدجنس، تو که حسود نبودی دختر! تو این -

 .رو داشت  دوره و زمونه باید هم هوای داماد تو این

نوید هم اومد که چند دقیقه بعد پدر با یکم میوه و  و   دیگه شب شد

و دورهم خوردیم؛ تا    رو کشید  شرینی اومد خونه و مامان هم شام

کنیم پدر نوید زنگ زد و گفت  ها رو جمع خواستیم بلند بشیم و ظرف
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 .کار مهم باهات دارم یا یکشو ب بلند

 و رفت. با خودم گفتم:  کرد اون هم خداحافظی

موندن امشبش که  شده که نوید رفتنش رو به خبری شده؟ چی خدایا چه»

که  دیگه من هم بعداز این« داد؟ قدر دوست داشت وایسته رو ترجیح این

کردم  وعو رو تختم دراز کشیدم و شر  کردم رفتم تو اتاقم کمک مامان یکم به

کشیدم تا آخر نوید خودش زنگ زد. من هم  کردن، هزارجور نقشه فکر  به

 :رو برداشتم و گفتم  گوشی  زود

 شده؟ خبر یالا بگو چه -

داره،  رو تا صبح نگه  حال بود نتونسته بود خودش اون هم از بس خوش

برای همین هم بهم زنگ زده بود چون فهمیده بود که امشب از نگرانی 

 .بره نمیخوابم 

 :حاله پرسیدم تا دیدم خوش

 .خبر شده نگفتی چه -

 خانم، بابام آخر همون لق بده ترنج و مشت -

ی  رو برامون خریده، کلی هم اسباب و وسیله  گفتم ی ویلایی که می خونه

هایی که قبلاً خودت گفته بودی رو  منزل اون هم دقیقاً همون رنگ
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 .خریده

قدر نظرم براشون مهم بوده؛  شدم که چهحال  رو گفت خوش  اولش تا این

روز دیگه هم  ولی بعد چون فهمیدم بعد تموم شدن کارها حتماً دو یا سه

 :شدم و گفتم قراره عروسیم باشه ناراحت

کشه تا پدرم  قدر زود؟ تو که گفتی چند وقت دیگه طول می چرا این -

 .رو بکنه  ی کارهام همه

 :و گفت  اون هم خندید

داریم؟ فردا بعد امتحان کنکورت زنگ برن بیام  کار کارها چه ما به این -

خوام بریم خونه رو نشونت بدم که دیگه من یکی از  دنبالت، می

 .کنم تونم صبر هم نمی  لحظه  حالی یک خوش

زد که ما به این کارها  خیال حرف جوری بی راستش وقتی نوید اون

  و نوید هم از همه  ر خلافنها تو کا داریم، دلم لرزید که نکنه این کار چه

 .چیزی بدونم  راجبش  خواد که من وقت نمی و اون  داره خبر چیزشون

  فهمم پس چرا از حالا خودم چه! آخرش که می من به»هم گفتم:   ولی باز

خاطر  بکنم؟ یا الکی بزنم تو ذوق نوید اون هم به  رو درگیر این فکرها

 «.کن بزار برم بخوابم، ولش  چیزی که هنوز ازش مطمئن نیستم
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 .از بس خسته شده بودم گرفتم و خوابیدم

*** 

کردم و بعد  رو مرتب  کنکورم زود تختم  هوای امتحان  و من هم به  صبح شد

و آماده   و روم کشیدم  سر  و صورتم رو شستم و دستی هم به  رفتم دست

 .کرد ی کنکور.که مامان صدام  شدم که برم سر جلسه

ی  دهنت که سر جلسه نون بزار  لقمه  بیا حداقل یکترنج دخترم  -

که ساعت هفته و دیرت   نکنی، بعدش هم هنوز  ضعف  وقت  کنکورت یک

هشت شروع  رسونمت، تو مگه نگفتی که امتحان ساعت نشده بیا خودم می

 !؟ میشه

 :گفتم ؟ بهش قدر دقیق یادشه این  طور مامان کردم که چه تعجب

جا حاضر باشیم و اگه دیر  ساعت زودتر اون ید نیمبه ما گفتن با  آخه -

 .بندن رو می برسیم در 

و وسایلم رو برداشتم و مامان هم زود حاضر    ای رو خوردم  زور چندلقمه به

 .و من رو رسوند  شد

 .باز هم مثل همیشه خیلی استرس داشتم

شد،  جا برگذار می مون که امتحانم همون رسیدم جلوی دبیرستان

  زده بودن، بالأخره شون اومده بودن و خیلی هم هیجان م همهها دوست
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بود،  خیلی سخت -کشید. خیلی طول شد و دقیقاً چهار ساعت  امتحان شروع

ترسم ریخت چون   خب معلوم بود که من قبول نمیشم ولی درعوض

 .ترسیدم این لحظه می  همیشه از

داشت رفت، من   رو پیاده کرد چون خودش کار  موقع که من مامان همون

 .رو رسوند  سوته خودش هم زنگ زدم به نوید که بیاد دنبالم و اون هم سه

پاش   حالی رو خواست خونه رو بهم نشون بده برای همین هم از خوش می

 .باهاش رفتم  و من هم  دقیقه بعد اومد بند نبود، چند

ها  ونبود، ا ی خودشون بود تقریباً نزدیک خونه  ای که پدرش خریده  خونه

بزرگ  حوض  بود تو حیاطش یک ی قشنگی کردن. خونه شهر زندگی می بالا

شون کنی؛  نگاه   سیر دل  بریزی و یک تونستی توش کلی ماهی داشت که می 

سری   بود. فقط یک  شون هم کامل دلت بخواد اتاق هم داشت و وسایل  تا

 .دمکر ها رو تهیه می وسایل کوچیک لازم داشت که خودم باید اون

که  جور شون چون اون فردا بریم بخریم گذاشتیم که فردا یا پس  با نوید قرار

  بودن و فقط مونده بود که  رو کرده  ی کارهاشون  ها همه گفت اون نوید می

 .رو بنویسن  های عروسی کارت

ی  بود که ما بریم خونه فوقش دو یا سه روز دیگه بیشتر نمونده -فوق

زدیم و بعد  رو دیدیم کمی با هم حرف که خونه ینخودمون، خلاصه بعداز ا
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 .خوردیم  گی و نهار با هم رفتیم همون رستوران همیشه

  رفت، من هم رفتم پیش رو رسوند خونه و خودش هم   ساعت بعد من  یک

هایی که با نوید زدیم بهش بگم. اون هم  خونه تا از حرف مامان تو آشپز

 :اول از همه پرسید

 دادی؟ طور رو چه  نتشد؟ امتحا چی -

 :من هم که چیزی نخونده بودم گفتم

 .بود سخت خیلی -

 :گفتم و   کردم رو عوض  بعد حرف

کلی وسایل خریده و فردا با نوید میرم  نوید برامون خونه همراه با  پدر -

گفت  جور که نوید می خوام بگیرم، اون بازار و چیزهایی رو که کم دارم می

ش بهتون  . خواستم بگم خانواده خوان بگیرن میرو   همین هفته عروسی

 چیری نگفتن؟

 :و گفت  مامان خندید

نویسی  مورد عروسی و کارت چرا پیش پای تو مامانش زنگ زد، در -

 .زنم گفت که امشب با پدرت حرف می چیزهایی می

ها برات خونه  وقت اون گذاشتیم تا هر ما هم یکم جهیزیه برات کنار  چون
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 .جا بزاریم رو هم ببریم اون ها خریدن این

رو   زدم حتماً چون باز خبر عروسی من بعد دیگه رفت تو فکر و حدس می

جوری داره جای  رو کرده که این  شنیده دلش دوباره هوای برادرش

 :کنه، برای همین هم بهش گفتم رو احساس می  خالیش

هتره شما ها تو عروسی من نباشن ب این هم بهتون گفتم، دایی  دفعه اون -

گیرم که  نخورین، من قول میدم بعد عروسی براتون بلیط مشهد می غصه

نکنم که   تون پیش دایی؛ البته فکر باشین و هم ببرم  زیارتی کرده هم یک

 .شون بیاد ها از نوید خوش اون

 :و گفت  شد  حال مامان خوش

؟ از  و به من چیزی نگفتی  داشتی ناقلا تو از جاشون خبر ای -

 ؟ چی؟ خبر داری شون حال

 :تا دیدم مامان هُول کرده گفتم

گفتم. آره  روز پیش فهمیدم وگرنه بهتون می  خودم هم همین چند -

بود  خواست بره بهم گفته موقع که جاوید می شون هم خوبه آخه همون حال

ها  حالا -میریم مشهد پیش یکی از آشناهای مامانم؛ من نخواستم حالا

و دایی ازم خواستن که چیزی به مامان نگم،   یدمامان بفهمه چون جاو

های امروز من  شون؛ ولی با حرف نبود مامان بره پیش پدرم هم که راضی
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  من جور که  شد. همین و جاوید راحت مامان دیگه خیالش از بابت حال دایی

 :گفت بلند شد، مامان  زدن بودیم صدای در و مامان مشغول گپ

خواد در مورد بردن جهیزیه که ما  اومده و میپدرته! حتماً امشب زود  -

 .بزنه خریدیم حرف

رو دید که لباس بیرون   و اون هم تا من  کردم پدر که اومد من بهش سلام

 :تنمه بهم گفت

 خوای بری؟ جایی می -

 :بودم گفتم  من هم که تازه اومده

برامون   رو که پدرش  ای  نه من همین الآن اومدم، با نوید رفته بودم خونه -

رو بهم نشون داد. خیلی قشنگ بود و میگم اگه شما اجازه   خریده بود

 .جا بزارم رو ببرم و اون  م بدین فردا جهیزیه

 :ی بخت، گفت بود که برم خونه  پدرم که آرزوش همین

گیرم تا  تا کارگر هم برات می که اجازه میدم، پس من چند معلومه -

وقت  رو هم با خودت ببر تا یک  و ترانه  کارتون زودتر راه بیوفته. مامان

 .دست تنها نباشی

 :حال بشه بهش گفتم که خوش من هم برای این

 .م زارم که صبح بیاد دنبال جهیزیه باشه پس با نوید قرار می -
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فت دبیرستان و تجربی   ر اومد آخه امسال ترانه می  هم از مدرسه ترانه 

شام   کشید و بعد  رو  ن جمعیم شاممو قبول شده بود. مامان هم تا دید همه

 .بودم رفتم که بخوابم من چون خسته

  کردم و داشتم به زندگی جور با خودم خلوت دو ساعت همین -تا یکی

 .که خوابم برد کردم تا این م فکر می آینده

*** 

صبح با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم. تازه یادم اومد که امروز 

م رو خوردم رفتم آماده شدم که با  که صبحانه د ایندارم، بع  قدر کار چه

  همه حاضر  با هم بچینیم و بالأخره  رو  ی جدیدم بریم خونه  و ترانه  مامان

و کارگرها   ماشین ما  جلو -جا نوید هم جلو اون شدیم و رفتیم. زنگ زدم از 

رو  رو یاد بگیریم، تا رسیدیم جلوی در خونه مامان تا خونه  بره تا خونه

 :دید تعجب کرد و گفت

باشه،   جوری باید قشنگ قدر این خونه بزرگه! حتماً توش هم همین چه -

 !مگه نه ترنج؟

ها برام خیلی مهم نبود؛ ولی برای  من هم که وجود این قشنگی

 :شون هم که شده بود گفتم خوشی دل

 .آره مامان توش هم قشنگه -
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ها گذاشتن و  بردن و تو اتاق ها رو و کارگرها هم وسایل  رفتیم تو خونه

 مون باهم دیگه سر همه

حال دست به  کردیم؛ حتی نوید هم که تا به ساعت خونه رو مرتب  یک

 .کرد سیاه و سفید نزده بود به خاطر من خیلی کمک

مون نهار  گی خیلی خسته شده بودیم، نوید هم رفت و برای همه همه

ی  کردیم برگشتیم خونه حتگی خوردیم و بعد که یکم استرا و همه  گرفت

رو   کسی خودمون، شب نوید هم چندتایی کارت آورد تا اگه ما هم

 .شون کنیم خوایم برای عروسی دعوت می

از  فردا شب. اون شب نوید بعد تاریخ عروسیم رو گذاشته بودن برای پس

 .داشت ش که شام خورد تا خواست بره مامان نگه این

و میوه   تا چایی ریختم و با یکم تخمهاون هم موند و من هم رفتم چند

زدیم و بعد دیگه نوید  مون حرف ساعتی رو راجب آیند بردم تو اتاقم، چند

 .گی خوابش برد هم از خسته

*** 

هایی رو که از دیروز نوید کثیف  صبح که بیدار شدیم من رفتم و لباس

  یکگشتم  رو می  هاش رو بندازم تو ماشین، وقتی داشتم جیب  کرده بود

خواست بره  که می بودم بهش بگم یا نه و همین  کردم مونده سیگاری پیدا ته
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 :ازش پرسیدم

 !رو میگی؟  رو ازت بپرسم راستش  اگه چیزی -

بگم و من هم ازش  خوام بهش  پته افتاد که چی می اون هم به تته

 :پرسیدم

 کشی یا نه؟ اون هم همون اوایل کلمه بهم بگو تو سیگار می فقط یک -

نگه ولی چون ترسیده بود بهم   وقت بهم دروغ بود که هیچ  بهم قول داده

 :گفت

اون سیگار مال خودم نیست، برای پدرم گرفته بودم تو جیبم مونده و  -

 .بدم یادم رفته بهش

رو بگه، بعد با هم   جوری گفت زیاد بهش گیر ندادم که راستش وقتی این

و اون چون کار داشت خداحافظی رو خوردیم   مون رفتیم و چای و صبحانه

سیگار رو به مامان بگم. مامان هم  موضوع  و رفت و من هم رفتم تا این  کرد

رو   م که عروسی دنبال بهونه  و هر لحظه  دونست من زیادی حساسم که می

 :گفت بهم بزنم بهم

جور کارها بره، تو  و سراغ این  هر جوونی ممکنه گاهی وسوسه بشه -

ی  تر باش تا اون هم راحت همه دادن یکم باهاش مهربون  جای گیر به

ی  بگه، آخه همه رو بهت بگه و ازت نترسه که بخواد بهت دروغ  رازهاش
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 .شون نمیاد الکی زیاد خوش   های جین کردن ها از سین مرد

کردم دیدم مامان بد هم نمیگه، نوید چون ازم ترسید شاید  خوب که فکر

 : بعد با خودم گفتمگفت،  می  بهم دروغ  داشت

 بینم تو این چند روز هیچی کن حالا که دارم می ولش»

 «.خودم نرسیده بودم به

ها گفتن خودت برای آرایشگاه وقت بگیر چون ما سرمون شلوغه و من  اون

کنه،  زدم و وقت گرفتم. دیدم مامان داره صدام می  هم رفتم زنگ

ازم خواست برم پیش   کارم داره که اون هم پیشش که ببینم چه رفتم

دستش   بگیرم؛ من هم رفتم کنار و فن آشپزی ازش یاد  بشینم تا یکم فوت

داری رو  ی نکات ریز خونه و همه  نشستم. مامان هم از فرصت استفاده کرد

 - کم نیارم؛ یکی ی شوهرم وقت جلو خانواده  آوری کرد که یک بهم یاد

 :که نوید زنگ زد و گفت رو تو آشپزخونه مشغول بودم تا این  دوساعتی

رو سفارش بدی من خودم بیام دنبالت باهم   خوای لباس عروس اگه می -

 .بریم

های خوبی  عروس گفت چون اون آرایشگاه اصلاً لباس دیدم بدم نمی

 :نداشت، پس بهش گفتم
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 .آره بیا دنبالم که خیلی کار داریم -

  ، من هم زود حاضررو زد  تو فکر این لباس بودم که یکهو نوید زنگ خونه

 .شدم و باهاش رفتم

 :که نوید هم گفت  ای رو گشتیم که آخرش پیدا کردیم  چندتا مغازه

 .خرمش رو دوست داری برات می  کنم، چون تو این من کرایه نمی -

اومد، خدا کنه تو  هاش بود که خوشم می ی باز و دل  از همین دست  من هم

جوری بهم اهمیت بده. تا من جنبیدم نوید هم پول  مون هم همین زندگی

 .و برام خریدش  رو حساب کرد  لباس

رو که کردیم اون هم من رو رسوند و خودش چون کار داشت   کارهامون

کرد،  پخش می   رای فردا شب بودهای عروسی رو که ب رفت. باید کارت

و ترانه نشون دادم،  دیگه من هم لباسی رو که خریده بودم به مامان

  ای کرد شون باز مونده بود که مامان دندون قروچه دونی از تعجب دهن نمی

 :و گفت

خرجه تو چرا  قدر گرون شده؟ اون ول لباس چه  دونی این دختر می -

 !رو بخره؟  گذاشتی این

 :و گفتم  خندیدممن هم 

رو برام بخره   شون ترین خواست گرون که چیزی نیست، اون می تازه این -
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 .که من نذاشتم

شون دادم، نوید هم  نشون رو   بودیم که خریده  هایی ی چیز دیگه بقیه

 .رو هم بهشون دادم  ها ی من خریدکه اون سری کادو برای خانواده یک

 !هر شدهزود ظ رو نگاه کردم دیدم چه  ساعت

  .هم خوردیم موقع پدر اومد و نهار رو هم دور همون

که  تا یادگاری رو با چند  های شخصیم بعد من رفتم تو اتاقم و تمام وسایل

و جاوید بود رو برداشتم و گذاشتم تو چمدونم؛ تا فردا که نوید   از خودم

که بود  ی خودمون چون همین فردا  اومد بدم دستش ببره و بزاره تو خونه

که دور از   کردم ی سفر می و خودم رو آماده   بستم رو می  بارم من باید کوله

 .شدن تصورات ذهنیم داشتن تمام می

حال فردا برای من  هر باشه. به  و اما معلومم نبود چه روزهایی در انتظارم

 .هم ریخت که با صدای در تمام افکارم به ست، تا این روز بزرگی

کردم  و حس  کردم دیدم پدرم پشت در اتاقمه نگاه بلند شدم ببینم کیه،

حرف خیلی مهمی رو بهم بگه، تعارفش کردم که اومد تو   خواد یک می

 :و بهم گفت  اتاقم و کنارم نشست

مادرت گفتی از تو جیب نوید سیگار پیداکردی، خواستم   شنیدم به -
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ن، کن چیزهایی مصرف می ها گاهی تفریحی یک نصیحتی بهت بکنم. مرد

جوری اعصاب خودت  رو زیاد حساس نکن. این  و نادانن، تو خودت  جوونن

 .تره هم راحت

 :که خیالش راحت بشه گفتم من هم برای این

 .تون بهش باشه باشه برای این گفتم که حواس -

 :کرد دیگه همون موقع هم مامانم داشت صدامون می

 .کرد تون یخ شام  چرا نمایین -

و   کرد من  ماده بود خوردیم و بعدش ترانه نگاهی بهماهم رفتیم که شام آ

 :گفت

هاش  ترنج تو فقط امشب مهمون مایی مگه نه؟ بعد اشک تو چشم -

  امیدی  که من احساس نا و رفت تو اتاقش و مامانم هم برای این  شد جمع

 :نکنم گفت

 !کردن نداره ی شوهر این که گریه روز باید بره خونه  هر دختری یک -

که به مامان کمک کردم رفتم پیش ترانه  م رفتم تو خودم، بعداز اینمن ه

 .بشه  کنم تا بلکه دلش آروم و دل  د تا یکم باهاش در

ی این روزها داشتیم  که همه  هایی  اون هم تا دلت بخواد برام از خاطره

 .کرد تعریف
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ز ای ا رو به بهونه  بزار خودم»من هم که خسته شده بودم با خودم گفتم: 

. بهش  کن نبود شد ول ش گرم می اون اگه چونه  آخه« کنم. دستش خلاص

 :گفتم و   خندیدم

دونی فردا چه  رو نشو دیگه. مگه نمی بخواب، تو روت خندیدم پر  بگیر -

 !روزیه؟ دختر مثلاً من فردا صبح زود باید برم آرایشگاه

هم   قت بهو خبره و اون چه  رو که گفتم تازه یادش اومد که فردا  این

  قبلش ساعتم هامون و خوابیدیم؛ ولی من و رفتیم تو اتاق  بخیر گفتیم شب

 .وقت خواب نمونم  کردم تا یک رو کوک

ها و  عکس  آلبوم  خوابی زده بود به سرم، رفتم سراغ شب بی راستش اون

شدن و دیگه نفهمیدم کیِ خوابم  هام خسته شون کردم تا چشم نگاه قدر اون

 .برد

*** 

کردم و بعداز  رو مرتب   شدم. همون اول اتاقم موقع بیدار  اروشکر صبح بهخد

رو   زدم و لباسم  رو شونه  و صورتم اومدم تو اتاق و موهام  دست  شستن

م رو بخورم و بعد زنگ بزنم نوید هم  پوشیدم و آماده شدم که برم صبحانه

 .بیاد دنبالم

خواست  ه نگو، دلت میی مشتی درست کرده بود ک صبحانه  مامانم یک
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شده  حیف که امروز اشتهام کلاً کور  داره بخوری ولی که جا جایی تا و  بشینی

 .و من هم خوردم  تا لقمه برام گرفت زور چند بود؛ مامانم به

  رفتم. من و با نوید   کردم  ها خداحافظی زد و من هم با مامان این نوید زنگ

ش رفت چون اون خودش هم امروز پیاده کرد خود  رو که جلوی آرایشگاه

کنن. خلاصه  وقت آرایشگاه داشت، ماشین رو هم که داده بود تزئینش

جا خیلی  مون بود و حالا خوبه امروز این امروز روز پر استرسی برای همه

که من هم  بود. تا این گرفتم از بس شلوغ سام دفعه که سر نیست، اون شلوغ

که   بود  . تقریباً ساعت سه بعد از ظهرشدم بعد از پنج تا شش ساعت آماده 

رفت تا   باز گرفت و آورد ولی خودش هم برام غذا زنگ زدم به نوید و اون

 .رو بکنه  ی کارهاش بقیه

گر هم  عروس اومد دنبالم که خانم آرایش  دیگه چندساعت بعد با ماشین

 .و فیلم ازمون گرفت  کلی عکس

  لبخند به  شدم و بعد با یک سوار کرد و من هم رو باز  اون هم در ماشین

 .دیگه سمت تالار راه افتادیم هم

کرد؛  رو کر می  بود که صداش گوش فلک  کرده رو زیاد  قدر صدای ضبط اون

بودن و ما رو با   ما  هامون منتظر که رسیدیم، جلوی در تالار خانواده تا این
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دونی  شدیم نمی رتالا  کردن، ماهم وارد شون همراهی های بلند دست و   سوت

  دادن، و شاباش  بون، خلاصه بعداز کلی رقص  اومده  مهمون  قدر که چه

 نوبت

تا شام مخصوص که براشون   بودن گرفته و شرینی   رسید. از میوه شام  به

 .بود تدارک دیده شده

ساعت بعدش   که یک این  بود تا پایان یواش مجلس هم رو به -دیگه یواش

مون برای  ها دنبال ماشین ن که دیگه وقت رفتنه. خیلیکرد اعلام به ما 

جوری  که نگو، همین بودن ه انداخته بوقی را -افتادن و بوق کشون راه  عروس

 .کشون هم ادامه داشت عروس های شب تا نیمه

مون رسیدیم.  خونه کردن جلوی در دور -بعداز کلی دور  بالأخره

و برامون آرزوی   کردن حافظی و باهامون خدا  شدن هامون پیاد خانواده

 :و گفت  کرد نوید  کردن. ترانه رو به خوشبختی

ها؛  نکنین  رو اذیتش  جون قشنگ من وقت خواهر  بهتون بگم که یک -

 .باشم چون با من طرفین، گفته

 :و گفت  اون هم خندید

 .خانم خودم هواش رو دارم باشه ترانه  تون راحت باشه، شما خیال -

ترسیدم چون از اول مجلس  های الکی نوید می همه خنده نولی من از ای
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نکرده   خندید. حالا خدا کنه چیزی مصرف دلیل داشت می الآن بی تا همین

رو   رو گرفت و من  و دستم  بودم که نوید اومد جلو  باشه، تو همین دلهره

 .مون ی جدید برد تو خونه

ست داد تا که زدم جا ساکت بود! یکهو احساس غریبی بهم د قدر همه چه

 :و بهم گفت  زیر گریه، نوید اومد کنارم نشست

 کنه؟ عروسیش گریه  رو تا حالا دیدی که شب  خانومم کی -

شدم دلم گرفته بود، پس  م دور می ای از خانواده دفعه  که یک من هم از این

 :گفتم بهش

 .چیزها خیلی سخته دختر این دونی؟ برای یک می تو چی -

اومد و فقط داشت  های من کاری ازش بر نمی فاون هم با حر

 .کرد تا من آروم بشم که دیگه بعدش خوابیدم می نوازشم

*** 

خونه و  آشپز شدم رفتم تو صبحه، بلند  کردم دیدم نزدیک نُه  رو نگاه  ساعت

 .رو روی میز گذاشتم  بودم کرده ای رو که آماده  صبحانه

خودم برسم. بعد رفتم تو   به بعدش گفتم تا نوید بیدار نشده برم یکم

ای که رو  رز چیدم و آوردم گذاشتم تو گلدون شیشه حیاط و چندتا گل

 .عطری داشت دونی چه میز صبحونه گذاشته بود؛ نمی
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سر نوید   لا اومد رفتم با م سر رو کردم، دیگه حوصله  ی کارهام تقریباً همه

 .که بیدارش کنم

قدر زود بیدارشدم برای  ه چرا من اینکرد ک شد، تعجب کردم بیدار تا صداش

 :ازم پرسید همین 

 توکِی بیدار شدی که من نفهمیدم؟ -

کنم  بیدارت  خوابی دلم نیومد  ساعتیِ که بیدارشدم، دیدم تو غرق نیم -

رو   ظهره. تا تو بری دوش بگیری من هم چایی شو لنگ حالا تو هم بلند

 .ریزم می

هم  دوش بگیره من م، تا اون رفت یکگفت بخیر و من هم بهش صبح  خندید

و   رو ریختم، اون هم چند دقیقه بعد اومد  بودم چایی که درست کرده

رو   رو باهم خوردیم. چندروز اول  مون ک ی مشتر نشستیم اولین صبحانه

 .جور نوید موند خونه همین

کردن و ماهم  شون دعوت خونه ی من، ما رو به هفته که گذشت خانواده یک

ی  شون آخه رسم بود و خانواده رو رفتیم خونه  عبه شرینی گرفتیمج  یک

رو پاگشاه   گرفتن تا عروس مهمونی کوچیک می  یک  دختر بعداز عروسی

هم   کردن و البته مهمونی کرده باشن، چند نفر از اقوام رو هم دعوت می

 .شد می  شب برگزار
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قدر دلم برای  پدرم، چه ی خونه  ها رفتیم ی مهمون و نویدم زودتر از بقیه من

 .بود شون تنگ شده همه

ی نوید هم اومدن و شام  خانواده  که ؛ تا این کردم یکم بهشون کمک

  ها کادو گرون -باف از اون گرون قالی دست  ی من بهم یک خانواده  خوردیم.

 .کردیم دادن و ماهم ازشون تشکر

ی  خونه  و  کردیم بعداز چندساعت که خوب هم رو دیدیم خداحافظی

  .خودمون رفتیم

*** 

گذشت و روزهایی رو که  مون می بود که از زندگی مشترک   ماه   نزدیک یک

رو   موندم و کارهای خونه می  کار من هم تو خونه رفت سر نوید می

واپسش  دل  اومد خونه و من هم ها هم نوید دیر می کردم؛ بیشتر موقع می

 .شدم می

 :زد و گفت زنگدر یکی از همین روزها نوید 

 .کن درست  مهمون داریم غذا -

 :من هم تا ازش پرسیدم کیه، گفت

 .رو که گفتم بکن  که کیه؟ کاری  داری  کار چه تو  -

جوری  هاش یک خوشی نداشتم، دوست هاش دل بازی مهمون  ولی من از این
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اخلاق نوید   مدت های درست و حسابی نبودن، خلاصه تو این بودن و آدم

جاش  ، به کرد نمی بود و مثل روزهای اول بهم توجه شده لی عوضک هم به

رو   ها زندگیم موضوع کردم سر این ش سرم داد میزد؛ اما من سعی می همه

گفتن  می  ش ها همه افتادم، اون م می های خانواده یاد حرف  نکنم چون تلخ

 .کن با شوهرت مدارا

اومدم،  می  ه کوتا  لی باز همرسید و لبم می ها جونم به وقت  که بعضی با این

 :هاش رفتن بهش گفتم شب که مهمون

رو باهاشون   و آمدت  های خوبی نیستن، رفت هات آدم این دوست -

 .وقت بلایی سرت بیارن نکرده بخوان یک  کمترکن چون ممکنه خدای

ها هم دیر  کرد. بیشتر شب  رو می  خودش شنوا؟ اون کار کو گوش  ولی

کردم و با خودم گفتم:  خونه تعجب شب که زود اومد کاومد خونه، ی می

 «چرا زود اومده خونه؟»

 !شده که امشب زود اومدی؟ رفتم ازش پرسیدم: چی

ی  کرد که حوصله هاش بیرون چی مصرف می دونم با دوست اون هم نمی

 :گفت  کشید و رو نداد؛ یکهو سرم جیغ  رو نداشت وجوابم  من

کاری دلم  کنی؟ من هر جینم می وری سینط چرا این روزها مدام این -

 .قدر هم تو کارم دخالت نکن کنم و این بخواد می



 

 

 WWW.98IA3.IR 271 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

ش با خودم  بست. حالا همه و در رو روی خودش محکم  اتاقش بعد رفت تو 

جور باهام  موندم و اون هم همون کاش همیشه تو دوران عقد می»میگم: 

احوالی که دارم ازش و   رو بگم با این اوضاع  راستش« موند. مهربون می

مون  گی نبود که از زند که فقط چندماه بیشتر  خسته شده بودم با این

بود تو  آدم دیگه شده بود. خلاصه اون که رفته  بود؛ ولی اون یک گذشته

  من  پخت کردم، آخه اون عاشق دست رو آماده  اتاقش من هم رفتم و شام

 .بودم   راش پختهداشت ب  رو که دوست  غذایی بود و من هم همون

سفر   هاش قرار یک پشت در اتاقش که رسیدم شنیدم که داره با دوست

 .کردم اون راه و صداش رو زدم به  زاره و من هم خودم رو می  کاری

 .ست نوید پاشو بیا شام آماده -

ای  سفره خونه، وقتی دید من چه که تموم شد اومد تو آشپز اون هم تلفنش

دونم  کرد به خوردن؛ نمی و شروع  نشست سر میزو   شد  حال چیدم خوش

  رو که  شده بود! شامش  اون رو بهش گفتن که از این رو به هاش چی دوست

 :گفت  و  کرد رویی ازم تشکر خورد با خوش

خوام فردا برم سفر و تا چند شب هم خونه نمیام، تو اگه  من می -

 !ی پدرت تونی بری خونه داری می دوست

داد و  ش جواب سر بالا بهم می هش چی بگم، اون که همهبودم ب مونده
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بزنم. بعد رفت تو اتاق که بخوابه و من هم  که باهاش حرف  ای نداشت فایده

 .رو کردم و رفتم خوابیدم  کارهام

جوری  کنم؟ چه کار کردم که باید چه های شب باخودم فکر می تا نیمه

 رو با مامانم در میون بزارم؟  مشکلاتم

*** 

 رو بهش دادم و  ی نوید شد صبحانه ح که صب

و رفت؛ من هم    د کر حافظی رو بستم که اون هم خدا   هاش لباس  رفتم ساک

 .ی پدرم ترسیدم پس تصمیم گرفتم برم خونه که از تنهایی خیلی می

کرد  رو برام باز  زدم تاکسی اومد دنبالم و رفتم، تا در زدم ترانه اومد در زنگ

 :بود. ازش پرسیدم  پر اشک هاش اما تو چشم

 !طوریش شده؟  از اشکِ؟ مامان  هات پر شده؟ چرا چشم چی -

 :گفت ترانه با گلوی پر از بغضش

 .زده  دیشب جاوید زنگ -

  :و گفت  دلم لرزید که نکنه دایی طوریش شده و بعد زد زیر گریه  من هم

 .کرده دایی فوت

 .هوش رفتمشده و از  دیگه نفهمیدم چی  رو گفت  این تا

*** 
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کردم دیدم رو تخت بیمارستانم و مامان هم بالا سرمه؛ ازش  وقتی نگاه

 :پرسیدم

 !شده مامان؟ ترانه راست میگه دایی فوت کرده؟ چی -

رو کشید رو   بود، دستش  بود اشکش خشک شده  مامان از بس گریه کرده

 :و بهم گفت  سرم

رو   ن برم پیشش تا حالشبود چندروز دیگه م  شد؟ قرار دیدی چی  ترنج -

دست کردم که تنها  -ر دست قد خاکش، این لا باید برم سر بپرسم؛ اما حا

دونه پسرش رو هم  چاره دادشم عروسی یک دادم. بی رو از دست   برادرم

 .ندید

داد، اما امروز  کرد من رو هم دلداری می جور که داشت گریه می همین

ش و  رو بزارم رو شونه  گرفت سرم یجاوید نبود تا مثل همیشه وقتی دلم م

 .گذره می زار گریه کنم؛ تا بفهمه تو این دلم چی -زار

کردم که داره چه  سوخت، فکر می کردم دلم براش می مامان که نگاه می به

که خانم پرستار اومد سرم رو  کنه. تا این ناکی رو سپری می روزهای وحشت

 :گفت کرد و بهم  باز

 تون خوبه تونین برین، خیلی هم حال و می شما مرخصین دخترم  -

 .رو آماده کرد و باهم دیگه رفتیم خونه  تا پدرم اومد، مامانم من
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 :و گفت  کرد م پدر  مامانم رو به

که  میشم  ست و من هم دارم حاضر جنازه دو بعدازظهر تشیع  امروز ساعت -

 .برم

 :مامانم گفت  پدرم به

تونم باهات بیام چون من امروز  ودم نمیفرودگاه ولی خ   رسونمت من می -

که حتماً باید باشم؛ از طرفی هم   کاری خیلی مهم دارم قرار  بعدازظهر یک

کشم. حالا شما از  رو بشم و خجالت می به اون مرحوم رو  روم نمیشه با پسر

دونم دخترها رو  شون تسلیت بگین فقط نمی طرف من به پسر

 !تا شب برنگشتم ؟ شاید خودم هم کنیم کارشون چه

 :من هم که حالم بهتر شده بود گفتم

 نوید که رفته سفر و تا چندروز دیگه هم -

 .خوایم با مامان بریم هم می  و ترانه گرده، من برنمی

 :ای نیست گفت پدرم دید که چاره

پس زود هر دوتاتون حاضر بشین که شما رو هم برسونم چون داره  -

 .دیرتون میشه

فرودگاه رسیدیم. تو راه که داشتیم   به ساعته  م و نیمما هم آماده شدی

بار حالت تهوع گرفتم و مامان هم ترسیده بود که نکنه  رفتیم چند می
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کردم که نگرانم نشه چون  رو راحت می  چیزیم شده باشه؛ ولی من خیالش

هایی بود که تو هواپیما داشتیم. خلاصه سر   خاطر حرکت ش به همه

راست رفتیم  جا هم ماشین گرفتیم و یک و از اون دوساعت رسیدم مشهد

هم صبر کرده بودن تا مامانم برسه آخه دایی فقط   ها ی دایی، اون خونه

سپاری و  رو داشت. بعد همه با هم رفتیم مراسم خاک  خواهر همین یک

 .شد ساعت طول کشید تا مراسم تموم حدود یک 

 :و گفت  کرد رو صداش  مامان جاوید

تو هم  روز این دنیا رو ترک کنیم و بریم، پدر  ی ما باید یک هپسرم هم -

سالمِ و هیچ دردی نداره. از  -درد زیاد کشید اما تو اون دنیا دیگه سالم

بابت تو هم خیالش راحته که پسری مثل تو داره که با عرضه و باجنمه؛ 

  مزن خیلی خوب هم گیرت میاد و ما ه  کنی و یک دواج می شاللّه که از ان

 .کنارتیم

ها و من هم  ها رو که گفت رفت تو مجلس پیش خانوم حرف  مامانم این

 .رفتم تو حیاط تا کمی هوا بخورم

 :و بهم گفت  جاوید اومد پیشم

حالا به بعد دیگه من خیلی تنها میشم چون پدرم که رفته و تو   ترنج از -

 ؟بدم  طور به زندگی ادمه هم ازدواج کردی، موندم که دیگه چه
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 :بود، بهش گفتم جاوید تو قلبم من هم هنوز که هنوزِ عشق

زاره و این رو هم  ش رو تنها نمی ها وقت بنده تو خدا رو داری، اون هیچ -

 .رو داره  جا هوات و همه  حال  که در همه  نکن  فراموش

ها تا بهشون خوش  هامون تموم شدن اون رفت پیش مهمون بعد که حرف

 .کردم گوشه و با خودم خلوت م یکآمد بگه و من هم رفت

 :وجدان شدم و گفتم هاش دچار عذاب با حرف

رو   قدر خودش کردم جاوید الآن این شاید اگه واقعاً با نوید ازدواج نمی -

 .بود  نباخته

کاری  دادن هیچ داری  بود و من هم جز دل ولی دیگه کار از کار گذشته

هد موندیم و بعد تصمیم روز مش خلاصه سه   تونستم براش بکنم. نمی

 .گرفتیم که به شهر خودمون بریم

*** 

جاوید سر راه اول ما   خواستیم بریم ای هم که می که صبح شد، موقع تا این

جایی    قدر برای اومدن به همچین امارضا، وای که چه رو برد زیارت حرم

 .کردم شماری می لحظه

یا حتی حسش جای دن شد هیچ عجیبی داشت که نمی  جا آرامش این

جاوید که تو قسمت   زنگ زد به  کرد، یکم که تو حرم بودیم مامان هم
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و ما رو برسونه فرودگاه چون داشت دیرمون   ی حرم بود تا بیاد مردونه

 ی بعد اومد. شد؛ اون هم چند دقیقه می

رو   سرم  رفتیم، من که صندلی عقب نشسته بودم سوار شدیم و داشتیم می

کردم حالا که دایی  ی بغل ماشین و به این فکر می  یشهش  دادم به  تکیه

انگیزی از تو  کنه که آهنگ غم کار خواد با این تنهاییش چه مرده جاوید می

و   ماشین به گوشم رسید که خیلی برام آشنا بود و تو فیلم تلویزیونی گرگ

 :خوند رو شنیده بودم، می  میش هم اون ترانه

 .«ا... بده تنهایی مر و پس  برگرد»

چیز   رو مقصر همه  با خودم گفتم نکنه جاوید حالا که تنها شده من

شدن.   و ترانه که پیاده  فرودگاه مامانم  جلوی که رسیدیم بدونه؟ تا این

 :جاوید ازم پرسید

 !؟ از زندگیت راضی هستی -

شد، فقط  داشتم که بخوام بهش بگم اما وقت نمی  من هم خیلی حرف

 .جمله بهش بگم  رو تو یک  چی  سعی کردم همه

 .رو تو زندگیش داشته باشه  بخته که اون احساس رضایت کسی خوش -

دنیایی پیش رو دارم که   که چه  و لحن صحبتم فهمید  هم از نگاه اون
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 :و دیگه چیزی نپرسید و ادامه دادم  کرد سکوت

طوری بد تموم  چی این  خواستم همه دونی که من نمی خودت خوب می -

 .حال زندگی ادامه داره و تو هم باید زندگی کنی هر  ه؛ بهبش

 :گفت و بهم  هام زل زد تو چشم  اون هم

 خوای بهم بگی؟ می  ترنج چی -

شنوی داره خودمم، پس   دونستم اون از تنها کسی که حرف من هم که می

 :گفتم

کن و مطمئن  تونی تنها زندگی کنی، تو هم برو ازدواج که نمی  تا آخر -

 .جوری روحش شاد میشه اش دایی هم اینب

 :از اشک بهم گفت  های پر  اون هم با چشم

نکردم؟  ای فکر زنی دیگه  حال به هیچ کنی من غیر از تو تا به باور می -

رو با یکی دیگه   و عشق و احساسم  خوای برم طور از من می حالا چه

 کنم؟ تقسیم

رو   کنم ولی این درکت میدونم و  ی این چیزها رو می درسته! من همه -

خواد تو  شون نمی های واقعی کسانی هستند که دل یادت باشه که عاشق

  برو و خوب به  رو ناراحت ببینن؛ حالا تو هم  شون هیچ شرایطی عشق

ی  صلاحتِ، انشااللّه که دفعه فهمی که به وقت می هام فکر کن و اون حرف
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 .مدیگر رو ببینی موقعیت بهتر هم  دیگه تو یک

 :بشه گفت  که خیالم راحت اون هم برای این

 .نباش  کنم تو نگران باشه بهش فکر می -

ّ رو  جورهایی جو کرد خواستم یک که وقتی داشت خداحافظی می تا این

 :گفتم کنم، پس بهش عوض

خوام  گرفتی ناقلا؟! من که تازه می نامه ماشینت مبارک باشه کِی گواهی -

 .نام کنم ثبت

 :و گفت  حال شد اون هم خوش

رو واسم خرید حالا   پدرم این پراید  مقداری از پول خونه مونده بود که -

کارم  بندی هم مشغول به ی کار بسته برای شروع بد نیست؛ تو یک کارخونه

 .خواد حقوقش هم بد نیست؛ تا ببینم خدا چی می  که

راش و رفت. وقتی اون رفت دلم مثل همیشه زود ب  حافظی کرد بعد خدا

و   رو پشت سرش خوندم تا خدا پشت  الکرسی  شد و تو دلم آیت  تنگ

 .پناهش باشه

مون حرکت کردیم،  سمت خونه  به  ساعت تأخیر بالأخره  ما هم بعد از یک

حال بودم  قدر خوش تا تهران با هواپیما دو ساعت بیشتر راه نبود؛ چه  آخه

گرمه. بعد دیدم مامان دیدم جاوید سرش به کار و زندگیش  که می از این
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 :کنه و میگه می  رو صدا  داره من

 . تهوع رو بخور تا حالت بد نشه قرص حالت این -

که  جوری شدم؛ تا این  ساعت همون  خوردمش ولی باز هم بعد از یک

گاه تا ببینه چرا هرچند ساعت  رو رسوند درمان  وقتی رسیدم مامان من

ربع بعد   گرفتن که یک زم آزمایشها هم ا طوری میشم و اون بار این یک

 .جواب آزمایشم اومد

 :مامانم گفت  خانم پرستار با لبخندی که رو لبش داشت رو به

 !تون بارداره خانم دختر تبریک میگم -

  بودم حال شد ولی تعجب کرد؛ چون قبلاً گفته که خوش این  مامان هم با

 .خورد  شنید جا ، برای همین هم تا دار بشم خوام اول زندگی بچه نمی

 :و صورتم رو بوسید و بهم گفت  حالی اومد جلو بعد با خوش

 !باشه دخترم مبارکت -

جوری ماتم برده  دار شده باشم و همین شد که بار اما خودم هم باورم نمی

که رسیدم  نوید بدم؛ تا این  رو به  جوری این خبر بود فقط مونده بودم چه

دومون   کرد آخه هر ا شنید تعجبو بهش زنگ زدم. اون هم ت  خونه

رو قبول کنیم   بچه  این زودی مسئولیت یک  گیش رو نداشتیم که به آماده

 .آسونی نبود  چون واقعاً کار
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 :حال نشدم بهم گفت که گوشی قطع شد و مامان دید من خوش بعد از این

بچه شیرینی زندگیه، روزیش رو هم که خدا خودش میده از همه  -

مشکلیه که من   ن هم حسابی بهش گرم میشه، دیگه چهتر سرتو مهم

 .دونم؟ دخترم بهم بگو هرچی هست نمی

 :خواستم اون رو بیشتر از این درگیر مشکلاتم کنم گفتم من هم که نمی

 .چیز مهمی نیست -

 :رو بهش بگم، پس گفتم  چی ولی اون اصرار داشت که همه

 ها دیر میاد خونه، وقتیه که نوید شب  چند -

هاش داره؛ تا میام و  ها با دوست های مشکوکی هم تازگی و آمد  رفت  کی

ترسم کاری دست خودش  پرسم میگه تو دخالت نکن آخرش می ازش می

کنه؛ به من که چیزی  کار می و داره چه  دونم کجا رفته بده، الآن هم نمی

 .نمیگه

 :و گفت  داد  رو تکون  سرش  ها رو شنید مامان تا این حرف

کارشون سر   ندارن کسی از جورین و دوست شون همین دها همهمر -

نکن؛   خاطرش ناراحت رو به   گی نداره تو هم خودت که تازه ، این بیاره در

ها هم اصلاً برات خوب نیستن،  دیگه تو داری مادر میشی و این استرس

زنم ببینم  حالا برسیم خونه وقتی پدرت اومد راجب نوید باهاش حرف می
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جوری  ها یک ش صحبت کنه تا اون گه بلکه پدرت تونست با خانوادهچی می

ها برات مثل سم  و این نگرانی   پسرشون بفهمونن که تو بارداری به 

 .مونه می

و ما هم   رو حساب کرد  ی راننده وقتی رسیدیم جلوی خونه مامان کرایه

 دوش گرفتم تا خستگی از تنم  رفتیم خونه، اول از همه من رفتم یک

رو برداشتم تا از نوید بپرسم که امشب   بیرون بره، سرحال که شدم گوشی

 .میاد یا نه آخه دلم هزار راه رفته بود

 :رو برداشت و گفت  اون هم تا زنگ زدم گوشی

 .خودت خوبی؟ آره امشب میام -

 :بعد ازم پرسید

 !چیزی لازم نداری؟ -

بود   شده  د، حالا چیقرار بود فردا شب بیا  کردم چون اون تعجب   من هم

بود؛ اون قبل   گشت؟ تازه باهام مهربون هم شده که داشت زود بر می

مون  حاله که بچه پسرِ حتماً برای این خوش  بود که عاشق  ازدواج بهم گفته

فکری برای شام امشب بکنیم و   پسر باشه، دیگه رفتم پیش مامانم تا یک

تا ساعت  .انداخت رو راه  شام  گرده بساط مامان تا شنید نوید داره برمی

رو   موندیم تا نوید بالأخره اومد و من هم رفتم در یازده شب بیدار  -ده
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 .کردم براش باز

 :و گفت   شد  رو دید ناراحت  تا من

دونی زن باردار نباید زیاد از  کردی؟ مگه نمی   رو باز  تو چرا اومدی در -

 !و پایین بره؟  ها بالا پله

 :م و گفتممن هم خندید

 ماهشِ چی داری میگی واسه خودت؟ این وروجک هنوز یک  -

بود که تو این دوران   رنگ برام گرفته  نخی قرمز  پیرهن  کادو هم یک

حال بودم که حداقل  کردم و خوش بارداری بپوشمش، من هم ازش تشکر

 .باهام رفتارش خوب میشه بعد   به این دلیل هم که شده از این به

 :ردیم اون گفتشام که خو

 ی خودمون؟ بهتر نیست بریم خونه -

 :من هم که خستگیم رفع شده بود گفتم

 .خوای باشه بریم خونه تو می  من حرفی ندارم، اگه -

بود،  پدرم هنوز بر نگشته  و رفتیم ولی  کردیم و ترانه خداحافظی   مامان از 

 نها نباشین؟تون بمونم تا ت خوای پیش می :گفتم برای همین هم به مامان

 :ی خودش گفت مامان هم چون فهمید نوید دوست داره بره خونه

که هست و من تنها   و برو خونت، ترانه  حرف شوهرت گوش کن  به -
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 .نیستم

و   کرد رو برام باز  ماشین  مون، وقتی رسیدیم نوید در ما هم رفتیم خونه

و باهام   و خودش هم دستم رو گرفت   ماشین رو هم گذاشت تو پارکینگ

 :گفتم رو داشت، بهش  بالا اومد. این روزها خیلی هوام

بچه رو از   جوری نگین که داره حسودیم میشه، معلومه این آقا نوید این -

وقت    کنی که یک کار می همین الآن از من بیشتر دوست دارین؛ همه

 .دنیا بیاد  خدایی نکرده بلایی سرش نیاد وای به اون روزی که به

 :و گفت  خندید

اندازه دوست   دوتون رو به یک  هم نیست، باور کن من هر  جوری نه این -

 .کن تا با هم دیگه بخوریم چای درست دارم؛ حالا پاشو برو یک

 رو خوردیم چون نوید خسته بود رفتیم خوابیدیم.  بعد که چایی

*** 

 شدن، اشتهام کلاً هام شروع شدم باز همون حالت تهوع  صبح که بیدار 

دار  مامانش تا خبر بچه  شده بود و نوید هم بعد صبحونه زنگ زد به کور

نکردن   حالی معطل ها هم تا شنیدن از خوش رو بهش بگه و اون  مون شدن

کار و من مونده بودم تو  رو رسوندن؛ نوید رفت سر   ده خودشون  و تا ساعت
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و بابای نوید   امانکردم دیدم م  رو براشون باز  خونه، تا زنگ زدن و رفتم در

بودن؛ مامان نوید من رو تو بغلش گرفت و صورتم رو بوسید و بهم 

گی  کنم لباس حامله  کادو هم برام گرفته بودن که فکر بعد یک  گفتن تبرک

  باشه، من هم ازشون تشکر کردم و رفتم که براشون چای بریزم تا با اون

هیچی بزنم و   به ذاشتن من دست شیرینی که گرفته بودن بخورن؛ نمی

کنیم. چند  رو می  ی کارهات گفتن تو بشین ما خودمون همه ش می همه

رو   رو برداشتم؛ اول حال پدر  دقیقه بعد مامان زنگ زد و من هم گوشی

کردن که انگار  و نوید رو برای شام دعوت   پرسیدم و اون هم من

که  نوید بعد از این ی بزنن و خونواده  بهونه با نوید حرف  خواستن به این می

رو   نوید سفارش من  هم به  کردن و رفتن؛ کلی ناهار رو خوردن خداحافظی

 .کردن که مواظب من باشه

 :نوید گفتم  بعد به

 .شون کردن و باید بریم خونه  مون ها دعوت این  امشب زود بیا که پدرم -

 :جا خبر نداشت گفت اون هم که از هیچ

 .باشه -

و  ر  داری ی پدرش مثلاً کارهای حساب خونه ار، تو کارک خودش هم رفت سر

من منتظرش   کرد؛ قرار شده قبل از ساعت نُه خونه باشه ولی هر چی می



 

 

 WWW.98IA3.IR 286 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

ی خودشون چون  که زنگ زدم خونه موندم نیومد، دلم هزار راه رفت تا این

رو    داشت؛ تا زنگ زدم مامانش گوشی رو بر نمی  کارخونه کسی گوشی

جا نیومده نگران شدم و  رو گرفتم که گفتن این  سراغ نویدبرداشت و ازش 

ی خودمون که ترانه گوشی رو برداشت از نوید پرسیدم که  خونه  زنگ زدم

 :گفت

 نه ما ازش خبر نداریم، چرا نمیاین؟ -

 :هم گذشته بود، پس گفتم ساعت از ده

 .دونم چی شده نوید خیلی دیر کرده نمی -

ی اون  هاش آخه شماره یکی از دوست  هزود قطع کردم و زنگ زدم ب

رو بشورم   هاش خواستم لباس رو اتفاقی همون روز که می  دوستش

سر  طور پشت  رو گرفتم که مشغول بود؛ همین  ش کردم، رفتم شماره پیدا

دونی قلبم  دوستش؛ نمی  هم زنگ میزدم، هم به خودش و هم به

ون رو زدن و وقتی رفتم م که زنگ حیاط تند میزد، تا این -جوری تند چه

م  ها اومدن و تا چشمم بهشون افتاد گریه این  کردم دیدم مامانم  رو باز  در

دادن  داری می رو دل  ش من ها هم همه گرفت آخه دست خودم نبود، اون

شب   نصف  که نزدیک ساعت یک خوب نیست، تا این  که نگران نباشم برام

رفتم گوشی رو برداشتم؛ شماره بود که گوشیم زنگ خورد و من با عجله 
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ولی   رو جواب بدم  های ناشناس  اومد که شماره ناشناس بود کم پیش می

 :شب مجبور بودم، پس جواب دادم اون

 !الو بفرمائید -

 :دوست نوید بود پس پرسیدم

 شما دوست نویدین؟ -

پته افتاد. من هم بیشتر نگران شدم و   لرزید و به تته اون هم صداش می

 :شده بهش گفتم  رو بگه ببینم نوید چی  کردم که راستش  راصرا

دونین  می  شما ازش خبر دارین یا نه؟ من خانومشم تو رو خدا هر چی -

 .بهم بگین

 :گفت  زبونش باز شده و  اون هم بالأخره

  چیزش رو از دست داد کم آورد و هر که تو معامله همه نوید بعد از این -

کشی کنه، الآن هم  طریق خود  این  رد تا ازک  چی دم دستش بود مصرف

نکنیم   آوردیمش بیمارستان و دکترها گفتن که مصرفش بالا بوده فکر

 .زنده بمونه

رو آورد زبونم بند اومد گوشی از دستم افتاد که مامان   تا اسم خودکشی

  :ازم گرفت و پرسید رو   گوشی
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 شده؟  نوید دامادمِ تو رو خدا بگین چی -

رو قطع   گفت، بعد که دوست نوید گوشی  مامانم  رو به  چی  همهاون هم 

لیوان آب آوردن و پاشوندن رو صورتم؛ حالم   و ترانه رفتن یک  کرد مامان

که بهتر شد زنگ زدن پدرم اومد و اون هم ما رو رسوند بیمارستان 

  که تو روزهای آخر نوید همه کشیدم با این  دونی تا وقتی رسیدم چی نمی

م بود و   که بود پدر بچه  کرد ولی باز هم هر چی رو ازم پنهان می  چی

دونی پدر و مادر نوید  که رسیدیم بیمارستان نمی داشتم، تا این دوستش

شون دلم برای هر دوشون  جوری دیدم کردن وقتی اون ها که نمی چه گریه

 .رو داشتن  پسر ها همون یک سوخت آخه اون 

 :ن و تا تونستن گریه کردن و بهم گفتنکرد رو دیدن بغلم  تا من

 .عمل  کن، بردنش اتاق  عروس گلم برای نوید دعا -

و برد تو حیاط بیمارستان تا یکم هوا   مامانم دست مامان نوید رو گرفت

خونه و دو رکعت نماز براش  بخوره و حالش بهتر بشه؛ من هم رفتم تو نماز

  کردم دم، احساس میخون خوندم خیلی وقت بود اصلاً نماز هم نمی

جوری شور میزد؛ بعد  دفعه دلم بد  شم ولی انگار این جوری آروم می این

شنیده بودم   ی یاسین رو براش خوندم چون قرآن برداشتم و رفتم سوره

ها رو شفا میده، وقتی سوره رو تموم کردم  خوندن این سوره مریض
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رو   م؛ خودمجیغ شنید خواستم برم پیش بقیه که همون لحظه صدای یک

کنن،  شون دارن گریه می بدو رسوندم جلو در اتاق نوید و دیدم همه -بدو

جوری گریه  ها دارن این فهمیدم که حتماً نوید چیزیش شده که این

 .شدم  کنن و بیشتر نگرانش می

 : پرسیدم

 شده؟ مامان نوید کو؟ کجاست؟ حالش چطوره؟ چی -

 :و گفت  خیره نگاه کرداز اشک بهم   های پر  مامانم هم با چشم

این دنیا نبود؛ دکترها   کرد چون عمرش به متأسفم دخترم، نوید تموم -

 .شون براش بر نیومد هم کاری از دست

تا میزد، اما من دیگه پاهام رمق نداشتن تا خودم   رو گفت قلبم هزار  تا این

هر  م؛ بهرو ببین  بار نوید عمل برسونم و بخوام برای آخرین جلو اتاق  رو به

اتاق نوید رسوندم که   و ترانه خودم رو به  مامان زحمتی که بود با کمک 

ی سفید انداخته بودن رو سرش و پدر و مادرش هم هی  دیدم یک پارچه

 .بود چی تموم شده  کردن ولی دیگه همه گریه می  داشتن

ا از و رسوند خونه ت  کرد زور سوار ماشین  رو به  رو گرفت و من  مامان دستم

رو پوشیدم همه   اون محیط دورم کنه، وقتی رسیدم رفتم و لباس مشکیم

بود هنوزم هم باورم   انگیزی ی غم صحنه  خاک چه  آماده شدیم که بریم سر
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خودش گرفته باشه،   زود سر نوشتم رنگ سیاهی به  قدر که این شد  نمی

 .و تار شده بود  دنیا جلو چشمم تیره

جور تا سه روز  اری همگی رفتیم خونه همینسپ شدن خاک بعداز تموم

  گرفتیم واقعاً تو این روزها داشتم بدترین لحظات عمرم  برای نوید مراسم

 .کردم؛ راستش دلم از عالم و آدم گرفته بود رو تجربه می

 :مامانم گفتم  به

 !ی خودم خوام برم خونه می -

ی خودم و   هندادن که برم خون  م اجازه گفتم خونواده اما هر چی می

 :گفتن می

کار؟ برات هم اصلاً خوب نیست که تو  چه  خوای بری جا تنهایی می اون -

 .باشی  این شرایط تنها

  ها هم چون دیدن زیاد دارم اصرار کردم که باید برم، اون ولی من اصرار

هم   دونی فقط بزار ترانه خودت می جور کنم حرفی نزدن و گفتن هر می

داشت ولی   چاره کلاس هم بی  مون راحت باشه، ترانه لباهات بیاد تا خیا

 .من مجبور شد همراهم بیاد  خاطر به

 :ای رو که ترانه پیشم موند بهش گفتم هفته  یک

دوش بکشم،   رو به  جون من دیگه باید خودم مسئولیت زندگیم خواهر -
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خاطر من بیوفتین تو زحمت مگه چند روز پیش  تون به دوست ندارم همه

روز رو هم که پیشم   زبان و همین چند  نگفتی داری میری کلاس بهم

زنم و  تونم. تو نگران مامان نباش باهاش حرف می ی همه موندی شرمنده

کلاسش برسه، حالا هم  بهش میگم که خودم از ترانه خواستم که بره و به

حال خودم  فکر به  پاشو برو تا از کلاست عقب نیوفتی من خودم یک

 .کنم می

و آماده شد که بره، وقتی داشت   شد حال رو گفتم خوش  ون هم تا اینا

 :رفت بهم گفت می

 .زنم پس تو هم مواظب خودت باش، باز هم میام و بهت سر می -

 :بشه گفتم  راحت  که خیالش برای این

باشه تو برو خیالت هم از بابت من راحت باشه، هر وقت هم که خواستی  -

 .بیا پیشم

  خونه برام ترسناک شد و بیشتر جای خالی نوید جای این همهکه رفت  اون

نوید راجب  روز پیش بود که داشتیم با  کردم؛ همین چند س می رو احسا

کرد ولی  ش اسم پسر انتخاب می زدیم، که اون همه مون حرف می اسم بچه

ی اون خونه خاطراتی  گوشه -کردم؛ گوشه  باز من اسم دختر انتخاب می



 

 

 WWW.98IA3.IR 292 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

گفت موندن تو  ماه با نوید داشتم، مامانم راست می چند  اینبود که تو 

کردم تا حداقل  رو روشن  خونه برام آسون نبود، رفتم تلوزیون این

جوری دیگه خیلی احساس  صدایی تو خونه پخش بشه چون این یک

دونم چرا  کرد؛ نمی تر اذیت می سکوت کم کردم، حداقل این  تنهایی نمی

که دلم  بود با این  خاطر این بچه د هم بهرفت، شای می دلم ضعف 

بود، رفتم تو   م شده جوری گشنه خواست هیچی بخورم ولی بد نمی

و برای خودم غذا درست کردم با خودم گفتم تا غذا آماده بشه   خونه آشپز

منتظر  زنگ به مامان بزنم، تا زنگ زدم گوشی رو برداشت انگار   برم یک

 .زنگ من بود

 :وحالش رو رسیدم گفتم کردم بهش سلام

تونم  که ترانه رفت ترس ورم داشت، اصلاً نمی راستش مامان بعد از این -

دنیا   خونه تنهایی طاقت بیارم اگه شما حرفی نداشته باشین تا به  تو این

 .تون بمونم خوام پیش بچه می  اومدن این

 :و گفت  شد  حال رو گفتم مامان خوش  تا این

مون هم راحته که  جوری خیال رم؟ ما از خدامونه. اینچه حرفیه دخت این -

 .شو تا پدرت بیاد دنبالت  مونی پس الان برو آماده تو پش

 :کرده بودم گفتم که غذا درست من
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 آخه من برای خودم غذا درست کردم میشه بعد غذا بیاین دنبالم؟ -

 :و گفت  مامان خندید

 غذا درست کنی؟ دیدی آخرش اون وروجک مجبورت کرد برای خودت -

 :بود گفتم کلی یادم رفته من که خنده به

 .پدر شده قبل از تولدش بی  بچه  فایده که این  چه -

 :کرد و گفت رو عوض  دیگه مامانم حرف

 .رو بخور، الان پدرت میاد دنبالت  تا دیر نشده برو غذات  پس -

برداشتم  رو که لازم داشتم  وقت هرچی رو خوردم، اون  رفتم شامم  من هم

زد من   ساعت پدرم اومد پدر که زنگ و منتظر شدم پدرم بیاد، بعد از نیم

رو برداشتم در حیاط رو هم قفل   که وسایلم  تو حیاط بودم بعد از این

پدر نگاه   خونه، وقتی به  کردم، رفتم سوار ماشین شدم تا با پدر برم

 هاشِ. غمی تو چشم   کردم احساس می  کردم می

 :دمازش پرسی

  من بگین؟  خواین به شما از چیزی ناراحتین که نمی -

 :گفت  دونست کار زندگی من می رو گناه  پدرم که خودش

نکردم، اون  ی نوید تحقیق چون خوب درباره  دونم رو مقصر می  من خودم -

وقت پیش با همون ثروتی که  کاری بود چند و خلاف   بسیار آدم رفیق باز
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هاش شریک میشه؛ تو اون  ر داده بود با دوستپدرش در اختیارش قرا

هاش هم  چیزش رو از دست میده، دوست معامله بر شکست میشه و همه

تونن  برنش پیش خودشون و تا می فهمن اون شکست خورده می تا می

رو سر   و جونش  کنه روی می ه کنه اون هم زیاد میدن که مصرف  بهش مواد

زد  ش باهام حرف وقع که مادرت دربارهم کار از دست میده؛ کاش همون این

کار  های خلاف کردم تا دست از اون کارهاش با آدم باهاش صحبت می

  تم که با اشتباه من زندگیت و آروزهات  برداره، برای همین هم شرمنده

شدی. حالا اگه تو بخوای   و همین اول زندگیت بیوه  شدن همه خراب

 !خوام برای این بچه جبران کنم می

خیلی چیزها  سمت خونه راه افتاد، من تو راه به  ها رو گفت به د که اینبع

دوستم قراره  بچه فکر کردم که هنوز نمی  ی این آینده  کردم به فکر

 بشه. چی

زندگی  تونم یک کردم که آیا من هم به تنهایی می این فکر می به  گاهی هم

زها بود که امید همین چی  یا نه؟ فقط به  کنم خوبی رو براش درست

زندگیم ادامه بدم وگرنه این شکست ناگهانی خیلی برام  تونستم به  می

  مان اومد در در خونه تا زنگ زدیم ما که رسیدیم دم این  شد، تا سخت تموم
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رو   کرد بعدش دستم و نوازشم  کرد رو بغل  کم من کرد، یه رو برامون باز

جور  نشون داد؛ اتاقم همونرو بهم   گرفت و با هم رفتیم تو خونه و اتاقم

کردم دلم   نگاه  رو خوب   جای اتاق و همه   بود، رفتم تو  نخورده مونده  دست

 برای

 .بود  ی اون خونه تنگ شده  گوشه -گوشه

قدر  ؛ اون کنم خوام استراحت رو خوردم و می  گفتم من شامم مامان  به

 .خسته بودم که نفهمیدم کِی خوابم برد

*** 

بود، مامان  نکرده داشتم که رو دستم مونده  دنیا کار شد و یک دوباره صبح

 :کرد صدام

جوری بخوای  رو بخوری؟ اگه این  ت ترنج دخترم چرا نمیای صبحونه -

 . بدی ضعیف میشی  ادامه

روزها اشتها نداشتم چیزی   بودنم اصلاً این  خاطر باردار من هم که به

ای  زور چند لقمه  بور بودم که بهبچه مج  خاطر وجود این  بخورم، ولی به

 .نده، اون هم این روزها خیلی مواظبم بود رو بخوردم تا باز مامان بهم گیر 

برام  چون   مون تا معاینه بشم خونه  مامان ازم خواست برم بهداشت نزدیک

لازم بود. من هم رفتم تو اتاقم و آماده شدم و بعد با مامان رفتیم بهداشت 
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 .شد مون  کردم تا نوبت د، صبربو  که یکم شلوغ

 :گفت  کرد بهم رو معاینه  خانوم بهداشت وقتی من

رسی که  خودت نمی  زنه، حتماً به ت خیلی کند می بچه نبض -

بینم لازمه که  جوری که من دارم می که پایینِ این  شدی وزنتم جوری این

ز وقت ا گرافی بنویسه، اون سونو تا برات یک  متخصص   بری پیش یک

حرف رو شنید نگران شد،  ت هم مطمئن میشی؛ مامانم تا این سلامتی بچه

برای همین هم زود زنگ زد به پدرم اون هم اومد و باهاش رفتیم 

ها هم چون دیدن اوضاع من  بیمارستان که برام وقت دکتر بگیره؛ اون

 .اورژانسیه برای یک ساعت بعد وقت دادن

م  بود چون خوانواده  هیجانی  پر   صبحِ بسیاربود،   به ده  ساعت تقریباً یک ربع

که  م چیزیش بشه؛ خودم هم که نکنه بچه  بودن  شده  نگرانم طرف  از یک

  های  ، دقیقاً مثل مرغ بودن  شده از استرس  لحظاتم پر ی  این روزها همه

کنم؛  و پا  زدم تا راهی برای نجات زندگیم دست ور می ور و اون کنده این سر

و تنهام   م کنارم بودن ها خونواده خداروشکر تو این موقعیتحالا 

کردم و آماده   و جور  رو جمع  که با صدای منشی خودم ذاشتن، تا این نمی

 . شدم که برم پیش خانوم دکتر و بعد با مامان تو اتاق رفتم

 :رو دید بهم گفت  از هیجانم  ی پر خانوم دکتر تا قیافه
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میشه   شون که باشه تا چیزشون اولشی  ها بچه ی خانوم همه -

 .شده ببینم چی کنم تا  ت می الآن معاینه شن، من  جوری نگران می همین

 :گرافی نوشت و گفت بعد برام سونو

چون اصلاً براتون خوب   بدین تون راه  خود  شما نباید استرس رو به -

 .تون بیاد باشین تا جواب سونو  نیست، فعلاً منتظر

که  جواب سونوگرافیم هم اومد و خانوم دکتر بعد از این بعد چند لحظه

 :رو دید بهم گفت  جواب سنو

خودتون بسیار ضعیف شدین احتمال داره  که هم بچه و هم این با توجه به -

پس حالا که   تونه شش  حاضر که ماه حال دنیا بیاد و در زود به  ت بچه

 .اریمد می رو بر  ت ماه دیگه بچه  جوریه باید یک این

 :مامانم پرسید

  نظرتون دخترم باید سزارین  قدر خطرناکه خانوم دکتر؟! به یعنی این -

 !بشه؟

 :گفت  نگران نشم  که من بیشتر از این دکتر هم برای این خانوم

  همه  خدا باشه. فعلاً با استراحت مطلق تون به نگرانی نیست، توکل جای  -

و   کنید چون برای سلامتی مادر  ستتون هم در چیز ردیفه البته اگه تغذیه

 .بچه بسیار مفیده
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کارمون که تموم شد زنگ زدیم پدرم اومد ما رو رسوند خونه وای که چه 

ور هم نوید که  و این  ور دایی روم بودن از اون و غریبی پیش  روزهای عجیب

 رو از دست دادم.  دوشون  نکشیده هر  ماه  به یک

کرده که نکنه خدایی  بچه نگرانم  ا اومدن ایندنی  از به  حالا هم که ترس

م کنارم  جور فکر ناجور که اگه خوانواده نکرده بلایی سرش بیاد، کلاً هزار

 .اومد سرم می  نبودن معلوم نبود چی به

دنیا اومدن   و ازم خواست تا به  رو برد تو اتاقم  محض رسیدنم مامانم من  به

   رو به  و سفید هم نزنم تا بارم  سیاه  و دست به  بکشم  بچه روی تخت دراز

 . بذارم  سلامتی زمین

خورد؟ حالا درکش  ی ما رو می قدر دیگه باید غصه چه چاره مامانم  بی

دونستم؛ تازه  و من نمی  کنم که مادر شدن برای خودش دنیایی داشته می

 .گرفته بودم  بود که من توش قرار  این اول راه

*** 

که هیچ دردی  امل استراحت کردم، بعدش بدون اینماه رو ک  خلاصه یک

 .کنن جا بستریم اون  رو برد بیمارستان تا  داشته باشم مامانم من

 :گفت ش بهم می چون دردی نداشتم مامانم همه

هایی  چاره اون کشی، بی کن که درد زایمان نمی  برو خدات رو هم شکر -
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 .کشن می  قدر زجر چه دونی دنیا میارن نمی  رو به  شون که طبیعی بچه

باشه و   م خوب گفت که من روحیه ها رو می حرف  خاطر من این شاید هم به

  رو انجام داد که  ی کارهام همه  حال مامان  هر  دیگه از زایمان نترسم؛ به

بود و من رو بردن اتاق عمل، دیگه بعد از   ساعت نزدیک دوازده ظهر

 .هوشم کردن هیچی نفهمیدم که بی این

*** 

حالی اشک تو  دنیا اومد، مامانم از خوش بعد از چندساعت بچه به  بالأخره

بود   غم خیلی بزرگ تو نگاهش  بار یک شده بود ولی این  هاش جمع چشم

ست که داره همین  بچه  الف  خاطر این یک  ش به همه  فهمیدم که من می

 .کنه پدرشدن رو تجربه می اول زندگیش بی

و   ی من خوانواده  رو آوردن تو بخش که  هوش اومدم من که به از این  بعد

کردن، همه  رو نگاه می  و داشتن بچه  نوید کنار تختم نشسته بودن

ها که تازه حامله  موقع  قدر پسرت شبیه خودته آخه من اون گفتن چه می

شاید هم برای همینِ که شبیه   کردم ش تو آینه نگاه می شده بودم همه

  نبود ولی  کیلو بیشتر  یک  که بچه این رو هم بگم با اینبود؛   شده  من

  و جوشیه، انگار خیلی عجله داشته به  جنب ی پر گفتن بچه می پرستارها 

نوید  خورد، همون لحظه مامان می  خوب دنیا بیاد؛ ناقلا شیرش رو هم
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درم پ شون  نوه گردن   بود رو انداختن  شده  نوشته  یکاد وَن که روش  پلاک یک 

  شون تشکر بود و من هم از همه  ام گرفته برای بچه  جفت النگو هم یک

ی  که همه خاطر این کرد، به از مامانم  تشکر مخصوص  ؛ مامان نوید یک  کردم

  تونم به بچه بهم رسیده که الآن خودم می  قدر بوده و اون  مواظبم  مدت

ین قشنگی داره ا  شد که بچه به شیر بدم، حتی مامانم هم باورش نمی

  کردن شب که بیمارستان بودم فردا صبح مرخصم  خوره، یک رو می  شیرش

رو   و ترانه اتاق بچه  کردم مامان خونه یکم که تو حال استراحت  و آوردنم

و...که   گرفته تا لباس  و تخت  بازی از کمد کرده بودن کلی وسایل آماده

قدر  کس ندیدتش، اون ل هیچحا  که تا به  بود  سیسمونی  گفت یک  میشه

نداشته باشه؛   هیچی  گیش احتیاج به ساله کامل بود که تا هفت

 .رو براشون جبران کنم  جوری این همه زحمت دونستم چه نمی

و   راست اومد تو اتاقم  اومد یک می کار  که پدرم داشت از سر  روز  یک

 :گفت بعد بهم  کنارم  نشست

و غرور   هام  خواهی خود  کردم، با خیلی ظلم تو  ترنج من در حق  دخترم -

کنی، در مورد نوید  ندادم با کسی که دوستش داری ازدواج  جام اجازه بی

های  نکردم، حرف  اش تحقیق قدر کافی درباره  طور به خدا بیامرز هم همین

آورد   و تو  خودش  که این بلا رو سر روز آخرت رو هم جدی نگرفتم تا این
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بینی، حالا هم که این بچه پدر بالا سرش  شد که می  اینش هم  نتیجه

 .کنم کنم یعنی براش پدری خوام جبران نیست؛ اما حالا من می

  شده ولی  اشباهش  پدرم متوجه  حال بودم که بالأخره من هم خوش

بود، در واقع هیچی   شده  خیلی دیر  چیز افسوس که دیگه برای همه

 .برگردونهتونست اون روزها رو بهم  نمی

*** 

سری  بگیرم، یک  شناسنامه  شد بریم برای بچه که فردا صبح قرار تا این

فکر   اسم بچه  رو به  شب  ی این کردم؛ همه می  بود که من باید پر فرم

رو بزارم بهرام، نوید خودش هم   تصمیم گرفتم اسمش  کردم تا بالأخره می

دومون هم حرفی   ی هرها دوست داشت و خوانواده  رو خیلی   این اسم

چیز   رو بذار؛ فقط یک  خوای اسمش نداشتن و گفتن هر چی خودت می

  مونده بود که فامیلی بچه رو فامیلی خودم بزارم، یا فامیل پدر خودش

 .باشه

تونین  از آمار که پرسیدیم گفتن چون پدربزرگش هنوز در قید حیاته می

  م، فردای اون روز شناسنامهرو بذارین رو بچه و ما هم گذاشی  فامیل اون

رو گرفته بود،   هم آماده شد؛ من که خونه بودم و پدرم رفته بود شناسنامه

حال  کردم دلم به رو نگاه وقتی شناسنامه   و بهم نشونش داد  بعدش اومد
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 .م سوخت بچه

 :حال نشدم بهم گفت پدرم که از نگاهم فهمیده بود که زیاد خوش

  جای این هم لابد همین بوده، به  بچه  یننخور قسمت ا دخترم غصه -

چیز   کارهایی باید بکنی که از همه کن که چه  اش فکر آینده  ها به حرف

شدنش بشه؛ این رو هم فراموش نکن   تر باشه و باعث خوشبخت براش مهم

 .ذاریم وقت تنهات نمی تیم و هیچ مون پشت که ما همه

 :و گفتم  کشیدم های پدر تموم شدن من هم آهی بعد که حرف

ذره مثل  ی یک اندازه  تلخی که بهم گذشت به  شد اون لحظات کاش می -

که میگن  قول معرف  کرد به  کاریش شه که نمی  بودن ولی حیف الآن زیبا می

است اما من آرزوهای بزرگی داشتم که برای   و ساختن  زندگی سوختن

تا از این   ذاشتم می  ت سررو پش  مشکلات  ها حتماً باید این اون  رسیدن به

 .کردم نافرجام عبور می  چالش

*** 

سالگی بهرام رو   و یک تولد یک  و چهارصد   بالأخره من در شهریور هزار

  کادو  و نوید براش یک  های من کدوم از خانواده  جشن گرفتم که هر

کنن و احساس غریبی بهش دست  حالش جوری بیشتر خوش گرفتن تا این

ش  شون بودم و سعی داشتم بهترین تربیت رو درباره دیون همهنده؛ من م
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روز صبح که   شون نباشم؛ یک کدوم  ی هیچ روز شرمنده  داشته باشم تا یک

خورد   کردم تلفن زنگ ام تو خونه بازی می داشتم با بهرام یک ساله

دونم چرا قبل هر اتفاق بدی که قرار بود بیوفته من دلم شور میزد،  نمی

کرد و  نوید بود و داشت گریه می رو برداشتم که مامان   وشی تلفنرفتم گ

 .شدم من نگران

 :ازش پرسیدم

 کنین؟ مامان؟ چرا دارین گریه می شده  چی -

 :جواب داد اون هم با گلوی پر از بغضش

و برادرش   خورد، من هیچی نمی  کرد آخه چندروز بود که نوید فوت  پدر -

  هاش کلیه  که بوده  قدر بالا اون  ها گفتن قندش بیمارستان که دکتر  بردیمش

که امروز صبح  شد که براش بکنن، تا این رو از بین برده و کاری هم نمی

رو تحویل بگیرین و من هم که غیر از   دادن که بیاین جنازش  بهم خبر

رو   زدم پدرت بیاد تا کارهای بیمارستانش  نداشتم زنگ  رو  برادرش کسی

 .انجام بده

حالش سوخت  کرد، دلم به هم می  جور که حرف میزد گریه همون  هم  اون

پدرم که   کردم؛ زنگ زدم به حافظی و ازش خدا  بعد که بهش تسلیت گفتم

رو   رو دید گوشی  ی من تو کارخونه مشغول به کار بود. اون هم تا شماره
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و   مرو انجام بده تا ک  و دفنش  ی کارهای کفن برداشت و قول داد همه

ی مادر نوید موندم تا  باشن، من هم چند روز خونه کسری چیزی نداشته

ی خودمون  برگشتم خونه شون تموم شد من هم  که مراسم  تنها نباشه بعد

کنه  دشت زندگی درن  ی خونه  تونست تو اون ولی مادر نوید چون دیگه نمی

کردم و  صحبتم   ازم خواست که برم پیش تا تنها نباشه من هم با خوانواده

بعد   ها هم راضی شدن که من برم و با مادر نوید زندگی کنم. در یک اون

ی  و رفتم خونه  کردم کشی بود اسباب از ظهری که هوا کاملاً آفتابی

م تنگ  ی افراد خوانواده زود دلم برای همه  بزرگ بهرام اما زود به پدر

کرده بودن برای  دتبهرام عا  ها هم تو این یک سال خیلی به شد، اون می

رو ببین یا   ها بهرام اون  شون تا رفتم پیش ها یا من می همین هم جمعه

 .اومدن پیشم ها می اون

رو چیدم، نشستم و با مامان نوید کلی راجب   بهرام  اتاق  که بعد از این

 .زدیم ی بهرام با هم حرف آینده

 :گفت اون می

و خودش کسی نبود که   مه چون غیر من هرچی که من دارم مال نوه -

هایی رو که  رو براش بچرخونه، ازم خواست ساعت  این زندگی  بخواد چرخ
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که خیلی از  عهده بگیرم؛ با این رو به  جا و مدیرت اون  کارم برم کارخونه بی

  سری به که گاهی یک آوردم اما قبول کردم در نمی  جا سر کارهای اون

چی رو از دست   همه  جاش  م برم بهخواست جا هم بزنم، چون اگه نمی اون

رو تو اتاقش بخوابونم،   رفتم تا بهرام  رو که با هم خوردیم من  دادم؛ نهار می

 خیال راحت جوری با این

ببینم اوضاع کارخونه در   کارخونه بزنم تا سری هم به تونستم یک می

جا شریک بود و برای  شد پدرم هم سهمی رو اون  حاله حالا خوب چه

رو   هاش کارگر و   ن هم روزهایی رو که نتونم برم، پدرم هوای کارخونههمی

پدرم زنگ زدم و   رو خوابوندم به  که بهرام هم داشت؛ من هم بعد از این

تو   باهاش هماهنگ کردم که بریم کارخونه پدرم وقتی فهمید که قراه

  حالا کارخونه  حال شد، خوبه کارهای کارخونه کمکش کنم خیلی خوش

 .ساعت رسیدیم ها نزدیک بود، بعد از نیم ی نوید این خونه  هم به

رو   کردن، بعدش پدرم من  شون تعجب رو دیدن همه  ها من اول تا کارگر

  دفتر  شون معرفی کرد تا با هم دیگه آشنا بشیم؛ سری هم به همه  به

 مدیریت زدم تا ببینم چی

کارها گفتم  خدمت  ته بهگرف رو خاک  جای دفتر  چیه وقتی دیدم همه  به

ور داشته بود؛  -رو  جاش جا بکشن آخه خاک همه و روی اون  سر  دستی به
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رو رسوند خونه و خودش هم برگشت   پدرم دید داره دیر وقت میشه من

هم بود   چی بهم ریخته بود، چند تا پرونده قدر همه چه  کارخونه وای که

  کشید تا با کمک پدرمشدن؛ خلاصه چندماه طول  که باید تکمیل می

رو   ها کارهام که صبح کارخونه بدم، من هم بعد از این نظمی به تونستم یک

کردیم و  مشخص  شون رو هم کدوم  خونه، حقوق هر رفتم کار کردم می می

شون هم ازم راضی بودن تازه تشویقی هم  دادیم؛ همه سرماه بهشون می

گرها مرخصی  لی از کارهای عید بود، خی کردم. نزدیک براشون رد می

شون هم رسیدگی  این کار  ای هم وام نیاز داشتن که به و عده  گرفتن می

انجام  پشرفت کارخونه  شون رو برای ی تلاش ها هم همه کردم، اون می

اومد،  در می خونه همین راه کار  مون از دادن، خدا رو شکر خرج زندگی می

که بعد مدتی از پدرم  اینو کسری چیزی هم تا الان نداشتیم تا   کم

شده بودم که   داره ورشکست میشه، خودم هم متوجه  شنیدم که کارخونه

خونه  که کار  این  خونن؛ مثل های کارخونه درست با هم نمی و کتاب  حساب

بود؛   خبر بدهی گنده داشته که متاسفانه پدرم هم ازش بی از قبل یک

کردم چون فکر   کوتاهی  اپدر بگم ام  چندبار هم خواستم این رو به

حالی که  شدن در  ها رفع کم فشار کارگرها شاید این کمبود کردم با یه می

  چه مون داد، دیگه  همه  دست  ی من آخرش کار این اعتماد بیش از اندازه
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کاری  ناسازگاری داشت ولی کم  شد کرد؟ انگار هنوز هم دنیا با من سر می

سپردم قبول کردن چنین  ر دونش میکا  رو به  خودم بود، باید کار

  به  خواست که من نداشتم؛ با توجه های بزرگی حتماً تجربه می مسئولیت

رو   ی تلاشم ی این روزهای سختی که پیش روم بودن من هم همه همه

کردم تا بلکه بتونم جلوی این ورشگستگی ناگهانی رو بگیرم؛ متاسفانه کار 

و مادر نوید   من  ها که شب  ر یکی از همینکه د این  بود، تا  از کار گذشته

صدا در اومد؛ اون موقع شب ما   بودیم زنگ خونه به  مشغول شام خوردن

کسی نبودیم برای همین هم دلم لرزید که نکنه باز هم اتفاقی  منتظر

 .خبرم افتاده که من بی

 شد اون وروجک  بیدار  باصدای زنگ در بهرام

کردم  خونه نگاه ی تو آشپز پرید؛ از پنجره صدایی زود از خواب می با هر

 .واپسم که من الکی دل  هان خیالم راحت شد این  دیدم مامانم

  :کرد با خودم گفتم رو زنده  ی ترانه دلم رو برداشتم که صدای خنده  آیفن

رو داره تا از این بیشتر   هاش قربون خدا بشم که تو هر شرایطی هوای بنده

مون خیلی  شون کردم که بیان تو، حیاط خونه ارفنخورن. من هم تع غصه

 .ها وارد خونه شدن ای طول کشید تا اون بود چند دقیقه  بزرگ
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 :و کوره گفتن  تا دیدن خونه سوت

دشت دلت  ی درن کن، تو این خونه دختر حداقل ضبطی یا چیزی روشن -

ی بهرام هست که آدم نترسه  نپوسید؟ حالا خوبه حداقل صدای گریه

 .مونه ی ارواح می ه مثل خونهوگرن

و فکر   بودم شده  زدن، بهشون خیره می ها حرف جور که اون من هم همین

شب پا شدن و   موقع ها این خبر شده که این کردم که خدایا باز چه می

 .اومدن

 :نکردم و پرسیدم  معطل

 شده؟  خبر  تون بهم بگین چه اگه میشه یکی -

 :میزد گفت  داشت برق  اش از خندهه چشم  که  حالی هم در  ترانه

مامان   تلفنی داشت به  جور که کنه البته اون جاوید داره ازدواج می -

عسل و من هم دلم نیومد تا  گیرن، قراره برن ماه گفت عروسی نمی می

دونستم اگه بشنوی خوشحال میشی، برای همین  کنم چون می  صبح صبر

 .شب اومدیم پیشت  موقع  هم این

دری حالا  دربه همه  حال شدم که بعد از این خبر خیلی خوش با اینراستش 

 .رو ببینه  بار دیگه اون بیاد و رنگ خوش زندگی نوبت جاویده که یک

بگم چون   خوام چی که می  من   لحظه زل زده بود به همون  مامانم
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زندگیم   مدت بر سر راه ی مشکلاتی که این خاطر همه  وقت بود به خیلی

و   دل نکرده بودم. من هم از اعماق وجودم خندیدم خنده از ته  یکداشتم 

 :گفتم 

 !کنی؟ رو راست میگی یا داری شوخی می  ترانه واقعاً داری این -

 :و گفت  اون هم خندید

 .کنی از خود مامان بپرس که دارم راست میگم، اگه باور نمی معلومه -

  شون خبر خوش همه ینخاطر ا  ذوقی کردم به دونی وقتی شنیدم چه نمی

کم  ها یه این  که مامان رو برای شام فردا شب دعوت کردم، دیگه بعد از این

للّه بهرام هم  شون ماشا شدن که برن خونه  آماده  با بهرام بازی کردن

تونستم از دستش در برم و  می که به زور   بود، من  حسابی شوخ شده

 .کارهام برسم به

  هاش قدم آروم داشت اولین -سالش شده بود و آروممن دو  حالا دیگه بهرام

  خوبی راه بره چه کردم تا بتونه به ش کمکش می داشت همه رو بر می

 آرزوها که براش نداشتم

از خدا خواستم تمام مسیر کنارم باشه تا بتونم فرزندی لایق و شایسته 

کردم،   کرجاوید ف  رو به  که رفتن تمام شب ها این پرورش داده باشم؛ مامان

  العملی ازم سر عکس  زن دیگه ببینم چه  رو با یک  روز جاوید  اگه یک
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که  جایی تا کنم؟ یا  رو کنترلش  تونستم حسادتم خواهد زد؟ آیا می

  خواهی بدزده؟ شاید هم از خود  رو ازم  عشقم  ذاشتم کسی تونستم نمی می

دونم  ببینم نمی  می داشتم، حالا که دارم  ش چنین نظری درباره  من بود که

و   طور طاقت آورده وقتی فهمید من با یکی دیگه ازدواج کردم جاوید چه

که در ذهنم داشتم   دارم؛ خلاصه با خیالات عجیبی بچه الانم ازش یک

 .خوابم برد

*** 

 :مامان و گفتم  شد زنگ زدم به  که  صبح

 .من بهش تبریک بگین  زد شما از طرف  اگه جاوید زنگ -

های  لحظه  و احوال چه  من هم تو این اوضاع  بینم می  که دارم حالا

و خم   پیچ قدر این روزگار پر بودم؛ چه  پرهیجانی رو که پشت سر نذاشته

کنم  رو بازم  هام خوام چشم خواد وقتی می دونستم دلم می و من نمی  بوده

یت خواب بیشتر نباشن چون اگه واقع ها برام یک ی این صحنه ببینم همه

تونست باشه، اگه تا  کسی آسون نمی داشته باشن مسلماً تحملش برای هر

خاطر لطف خداوند بلندمرتبه بوده که  ش به الانش هم طاقت آوردم همه

ها هم بعد از  تاثیر نبودن چون اون هم بی  تونستم دوام بیارم، البته خوانواده
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تنهام نذاشتن، بردن دیگه  شون تو انتخاب زندگیم پی اشتباه  که به این

رو   تونستم پدرم که هرگز نمی بیشتر لحظات کنارم بودن و من هم با این

 .شون  هاشون بالاخره بخشیدم  همه خوبی  خاطر این  ببخشم ولی به

امید   که فقط به های سرد زمستانی که در یکی از همین شب این  تا

وا   خنده  به هام ای لب او بود که لحظه  عشق شدن بهرام بودم و به بزرگ

سوخت بیدار شدم؛ انگار  که داشت تو تب می ش   گریه شدن، با صدای می

دونستم دست  و نمی  بودم  شده  پاچه ، دست دنیا رو سرم خراب شده بود

بودم الان دیگه  ش پیش مامانم ها همه که اون موقع این  کنم؛ نه کار تنها چه

د هم رفته بود شهرستان هول شده بودم، از شانس بدم امروز مامان نوی

برداشتم   از آب کاسه پر  و یک  خونه پیش بردارش من هم زود رفتم تو آشپز

 .جوری تبش پایین بیاد کنم تا بلکه این ش شوره رو پا  و آوردم تا بهرام

تونستم براش کردم، مسکن هم بهش دادم که بعد از   کاری می هر

  ها چی که مامان فهمیدم الا میو خوابش برد، ح  دقیقه تبش پایین اومد چند

بودم   شدن بهرام  ی شاهد بزرگ لحظه کشیدن تا ما بزرگ شدیم، لحظه به

 .هم تنهاش بذارم  دقیقه  اومد یک و دلم نمی

این فکر  کودک، به  رفت مهد من هم داشت می  کم بهرام - دیگه کم
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هد؟ کاش م  طوری بذارمش م چه بهرام وابسته  قدر به کردم منی که این می

بشم  کار جا مشغول به کردم تابذاره اون صبحت می  رفتم با مدیرمهد می

که بخوابم  شد؛ قبل از این جوری خیالم هم از بابت بهرام راحت می این

خوابیده خودم هم از بس خسته   قشنگ  و دیدم چه  انداختم  نگاهی بهش

 .و خوابیدم   بودم گرفتم

 ً داصبح که بیدار شدم دیدم ساعت حدو

مزه واسه بهرام هم  ی خوش صبحونه  خونه تا یک صبحه، رفتم تو آشپز  ده

 .بود  عسلی  مرغ هم عاشق تخم کنم و اون درست

شدیم که  آماده  مون رو خوردیم، بعدش وقتی بیدار شد با هم دیگه صبحونه

کردم که اگه دیشب تب بهرام  فکر می  این  ی مامانم؛ تو راه به  بریم خونه

ی  خوانواده  رو ببخشم چون به  تونستم خودم گز نمی اومد هر نمی پایین

 .کنم  بهترین شکل ممکن مواظبت  شون به ه نوید قول داده بودم که از نو

کردن که  رو دیدن تعجب  ها هم تا من ی مامانم، اون تا که رسیدیم خونه

 .شون خونه صبح دارم میرم  چرا اون موقع

من   تنهایی و بدون کمک  شده بود و به سالش بهرام هم که دیگه شش

کردم  رو براشون تعریف  ی دیشب ها بالا بره، من هم همه تونست از پله می

هام تموم شد، خیلی  ها هم وقتی حرف که چه اتفاقی افتاده بود و اون
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که از  شون نکردم و من هم برا این شدن که چرا همون موقع خبر ناراحت

 .شون در بیارم دل

 :گفتم

رو دست کم گرفتین؟ من دیگه بچه نیستم و کلی چیز ازتون   شما من -

 .یاد گرفتم

طور شده تا اومدن مادر نوید باید  که این  ها هم ازم خواستن حالا اون

 .سختی برام بود  کردم چون واقعاً شب شون بمونم و من هم قبول پیش

 :کردم و گفتم ش نکنم، با مامان صحبت کاش دیگه هیچ وقت تجربه

کار تو  کنین من هم میرم بیرون دنبال یک رو درست می  تون تا شما نهار -

 :کار، بهم گفت خوام برم دنبال کودک بگردم. مامان تا دید می مهد

 !؟ جا مشغول بشی که هنوز تعطیل نشده چرا نمیری همون کارخونه -

 :گفتم من هم

آرم، اگه قبلاً  جا سر در نمی دونین که من خیلی از کار اون خودتون می -

 .شدم نوید و پدرم بود که راضی  اصرار مامان  قبول کردم فقط به هم 

 :گفت مامانم

 .بکن  راحتی همون کار رو جور که خودت دخترم پس هر -

رو نبینه که دارم میرم   رو برد تو آشپزخونه تا من  بعدش مامان، بهرام
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کار،  هم رفت سرمهدکودک و خودش   رو رسوند دم یک  بیرون، پدرم من

گفتن مثلاً: باید  شون چیزی می کدوم  من هم چندجایی سر زدم که هر

  های به ها خلاصه کلی حرف جور حرف و از این  باشم ی مهد داشته سابقه

 .سر هم خسته و کوفته برگشتم خونه  دیگه زدن و آخر  نخور درد

 :مامان گفتم  رو که خوردیم، به  نهار

وقت من هم اگه خدا  سه دیگه خیالم راحت میشه، اونمدر  بهرام که بره -

 طوره مامان؟ بخواد تصمیم دارم برا کنکور سال آینده بخونم چه

 :و گفت  حال شد مامان خوش

 .کنیم چی از این بهتر دخترم؟ خیلی هم خوبه و ما هم کمکت می -

 .خودم نقاشیش کردم رو تو خیال  انگاری از همین الان پزشک شدنم

  که اول مهر بود ولی هوا خیلی سرد شده بود، پاییزش عین زمستانبا این 

سرما ندی؛ من که خیلی   وقت خودت رو به ترسوند که یک رو می  آدم

فکر   کردم به کاری که می شد اولین سرمایی بودم تا زمستون نزدیک می

اما من   خندین شدم، همه بهم می های زمستونی می خریدن لباس

نبودن، برای همین هم  چیزها اصلاً برام مهم و این  کردم خودم رو می کار

داریم و ببریم  رو با خودمون بر  رو آماده کردم که من و مامان، بهرام  خودم
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 .بازار

کشید و  می  کرد و جیغ بدو می -جا بند میشد؟ هی بدو حالا مگه بهرام یک

 :گفت می

 .خوام رو می  خوام و اون رو می  این -

چی لازم داشت  هر  هر بدبختی که بود  کرد و به مون می یتخلاصه کلی اذ

رو که مدیرشون   کودکش های مهد خریدیم؛ مخصوصاً لباس  رو براش

  مون که خریدها  آسمونی باشه بعد  آبی  سفارش داده بود که حتماً باید رنگ 

 .شدیم  رو کردیم راهی خونه

ی  همه روز من هم به  کشه ی کردم که آیا می این فکر می تو راه گاهی به

  ای به اون آرزوهایی که همیشه منتظرش بودم، بدون هیچ دغدغه

بودم، تو هرقدمی که   کشیده  جا که خیلی زجر شون برسم؟ تا این همه

کردن ازشون  شدن که عبور خواستم بردارم کلی مانع سر راهم سبز می می

 .میشد  خیلی برام گرون تموم

 .بود که ازش گذشتم  دست دادن عشقمقیمت از  به  شون هم یکی

 دیدم که با رو می  خونه رسیدیم بهرام وقتی به

ببنین  و ترانه   رو جلو آینه پوشیده تا پدرم  و شوقی رفته و لباس  ذوق  چه

قدی دنبال   وجب  ی نیم تیپی زده، باورتون میشه همین بچه  که اون چه
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کرد، حالا که  می  برندازرو تو آینه   خودش ش های جدید بود؟ همه مدل 

 .خودم رفته بود  هاش به اخلاق  بینم نصف دارم می

  عوض  دست لباس  روزی ده  هات گفت خودت هم تو بچگی مامانم می

این   و پدرت از دستت ذله شده بودیم، حالا گیر دادی به  کردی که من می

 خواد؟ جور لباس می بچه که چرا هر دفعه یک

 :گفت پوشید و می بار بیشتر نمی رو یک  ها هر لباسش گی تازه

 .رو بپوشم  این  زشته من -

گفت چون  هاش از سرش بیوفته، مامانم راست می کنه این اخلاق خدا

جوری بخواد بار  فرزنده که چه  نبودن و مهم تربیت  چیزها خیلی مهم این

 .بیاد

یش روم هیجانی رو پ تر میشد روزهای پر روز داشت سخت   م روز به وظیفه

  کشیدن فرزند  لحظه شاهد قد کل ذوق عجیبی داشتم چون هر داشتم، در

و ازش خواستم   کردم  چیز شکر  خاطر همه بودم، خدا رو به  بندم دل

 .با موفقیت پشت سر بذارم  رو  ی مسیر  کنه تا ادمه کمکم

اتفاق خوب   وقت یک  تا برگشتیم غروب شده بود، به یاد اون روزها که هر

گرفتم و بقیه رو مهمون خودم  تا غذا می رفتم چند افتاد می ام میبر

 :کردم بهشون گفتم می
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رو مهمون   تون خوام امشب همه حالا هم که قراره بهرام بره مهد می -

 .خودم کنم

ی  شده بود که دیگه حوصله  ش بود چون از بس خسته انگار از خدا مامانم 

 .آشپزی رو نداشت

تا  و بعدش هم رفتم پنج  ها گذاشتم این  رو پیش مامان  ای بهرام چند دقیقه

تر  میدان پایین  ، رستوران یک غذا با کلی مخلفات براشون گرفتم و آوردم

 .بود برای همین هم زود برگشتم  ی ما از خونه

ی خودش کرده بود، من  رو دیوونه  بود تو خونه و همه  کباب پیچیده بوی 

  و گذاشت  های غذا رو آورد ظرف در آوردم ترانه  رو  های بیرونم هم تا لباس

  خوردن ماشاللّه بهرام هم خوب غذا  غذا  کردیم به رو میز، همگی شروع

دونی  رو نگو، نمی  ها این  کردم، مامان می  کیف کنارش  خورد و من هم می

 .رو داشتن  شون ه قدر هوای نو چه

ها هم  کرد و این کاری می و هی اون شیرین  دادن بهرام غذا می نوبتی به

  فهمم که بچه بود حالا می  یادشون رفته  ها بود خنده خندین انگار سال می

 .شیرینی هر زندگیِ

کردیم از بس خسته شده بودیم،  رو جمع  که سفره مون بعد از این همه۰
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 .رفتیم و خوابیدیم

کلاس  رو ببرم سر  بود و قرار شد که من خودم بهرام  چون فردا اول مهر

جوری با  ببینم این مهدش تا روز اولی احساس غریبگی نکنه، حالا که می

 .رسیدم درسم هم می  کم به مهد یه  فرستادن بهرام به

*** 

 خونه و برای همگی که شد رفتم تو آشپز  صبح

شد و  و صدای من بیدار  کردم، مامانم از سر مزه آماده ی خوش صبحونه  یک

 :و گفت  شد  حال رو چیدم خوش   ای سلیقه ی با صبحونه  وقتی دید که چه

چه که  ی اون همه پذیری که داری به دخترم مطمئنم تو با این مسئولیت -

 .رسید  دوست داری خواهی

هفت صبح نزدیک میشه پس رفتم   کردم و دیدم داره به رو نگاه  بعد ساعت

کلی  هم با  میان وعده رو دادم، یک  ش و صبحونه  کردم  رو بیدار  بهرام

برداره   ش شد  وقت گشنه  کیفش تا هر  های مفید براش گذاشتم تو خوراکی

ساعت بعدش پیشش  اومد تنهاش بذارم، تا یک و بخوره؛ راستش دلم نمی

ی  بچه جوری اگه بخوام کنارش بمونم یک موندم و بعد با خودم گفتم این

، برای همین و نونور بار میاد که آخرش دودش تو چشم خودم میره  لوس
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که گذاشتمش  و فردا صبح دیگه بعد از این  هم از مهد اومدم بیرون

  وقت مستقل کنه اون  نبودن من عادت  خودم برگشتم خونه تا به مهد

ی  تونست تجربه گیره و این می رو هم از همین حالا یاد می  کردن زندگی

 .بزرگی براش باشه

کنار   در ن شرکت کردم تا های کانو چند روز بعد هم رفتم برای کلاس

بیشتری خواهم  طوری امید خونم تست هم زده باشم، این هایی که می درس

با   مقدار ها یک رو برای خودم رقم بزنم؛ شب  ی درخشان یافت تا آینده

چی  کردم و هر رو تمرین می  بودن  کرده رو که باهاش کار  هایی بهرام درس

عقب   هاش کلاسی  ی هم تا از بقیه کردم می  رو آماده  بهش گفته بودن

بینم  رفتم حالا می نمونه، خودم هم در هفته سه روز باید کلاس کانون می

 .کردم اومدم و ثبت نام می مهم هستن کاش زودتر می  ها کلاس قدر این چه

  کم زمستان هم  -دیگه کم  بود که  نگذشته  مهد  چندماه از رفتن بهرام به

بودم، اون هم مثل من  خودم و بهرام می  بیشتر مراقباز راه رسید و باید 

 .سرمایی بود

روز  بردمش مهد، یک بود می  مونده  نوید برام  ها با ماشینی که از پدر صبح

بود   نوید  گشتم گوشیم زنگ خورد وقتی جواب دادم مامان که داشتم برمی

اظب حال بودم چون هم مو گشت خونه، از این بابت خوش می که داشت بر
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و تست   بود و هم خودم بیشتر فرصت داشتم تا برم کانون بهرام می

 .کنم کار

فرودگاه   که بهرام رو بردم و مهد گذاشتمش، خودم به از این  صبح بعد

شدن تو  ی معطل بزرگ بهرام رفتم که بعد از چند دقیقه دنبال مادر

که من  روز قبلش هم شدیم و برگشتیم خونه از یک  فرودگاه سوار ماشین

جای خونه از تمیزی داشت  که همه کرده بودم طوری  خونه رو کاملاً تمیز

ها آب  گل رفتم و به بار می ای یک  چند وقت هم هفته برق میزد، تو این

  حال حیاط بسیار با صفایی هر  بشن به  ها پژمرده بود اون گل دادم حیف می

خاطر   کردم به یمن با نوید توش زندگی م  داشتن، ولی اون حیاطی که

بود   مون رفت، فقط همین حیاط برامون مونده خونه از دست های کار بدهی

اومد چند  که بوش می جور  خورد اون نمی  هم که چشمم آب  خونه کار  و از

رو   ی تلاشش فروختیم ولی پدرم همه وقت دیگه اون رو هم باید می 

 .ش داره پا نگه خونه رو سر ً کار کرد تا فعلا می

گرفت  رو می  بهرام  بزرگ سراغ خونه مامان  خلاصه بعد از این که رسیدیم

خورد و   بودم که بردمش مهد، بعد که فهمید حسابی جا  آخه بهش نگفته

وارد مهد   بود وقتی بهرام  بهم گفت که چرا زودتر بهش نگفتم چون قرار

 .اش بخرهرو اون بر  ش لازم باشه چی واسه و هر  شد خودش ببرتش بازار
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 :بودم گفتم  کرده کلی فراموش من هم که به

ش با پدرم درگیر کارهای خونه  چندوقت همه  تو رو خدا ببخشید این -

 .بودم و یادم رفت بهتون خبر بدم

و نیم   که ساعت یازده کرده باشم، تا این داد که فراموش  اون هم بهم حق

 .رفتم دنبال بهرام تا بیارمش خونه

بزرگ هم تو  شد، مامان ساعت کلاسش تموم می  ینچون همیشه هم

بود   مزه که بهرام عاشقش ماکارونی خیلی خوش  فاصله برای نهار یک این

ساعت آماده شد؛ بعد که  بود، که اون هم بعد از یک  مون پخته  واسه

زدیم،  ی پدرم  خونه سری به رو خوردیم با هم دیگه رفتیم یک  مون نهار

دونستن با  حال شدن چون می نوید خیلی خوش  مامان ها هم از دیدن اون

رسیدم اما مامان  درسم می  وجود اون دیگه من تنها نیستم و بیشتر به

  سال از دست داده  و شوهرش رو تو یک  ای که پسرش بزرگ بهرام از موقع

زور   شوق نبود و به  بود خیلی شکسته شده بود؛ دیگه مثل قبل سر

گفت من  بهرام بود که می  عشق  و اون هم فقط بهخندید  و می  گفت می

 .کنم م و دارم زندگی می زنده

خونه تقریباً  هم از پدرم سوال کرد، وقتی شنید کار  خونه از وضعیت کار
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 :گفت  من  شد به  امید  شده خیلی نا  ورشکست

دارم که   و جواهرات  رو ناراحت نکن من کلی طلا  عروس قشنگم خودت -

 .نمونه  خونه لنگ کار  جوری دمش برو بفروشش بلکه این وای میاگه تو بخ

رو بهم داد تا فردا برم   ش رو هم دفترچه  ها بانکی هم داشت که اون حساب

  ی امیدی  روزنه  وار شدم که هنوز یه کم امید یه   کنم، تازه و از بانک برداشت

  شون واسه دلچون   داشت آخه  رو برای شام نگه  هم هست و مامان هم ما

رو خوردیم   مون بود؛ وقتی شام  شده  بزرگش خیلی تنگ و مامان  بهرام

بزرگ بهرام  با مادر  جور ی خودمون، تا ساعت یازده همین  برگشتیم خونه

گفت  زدیم و اون هم قول داد هیچ وقت تنهام نذاره و می می  حرف

م شد که حال ه کنم، حتی خوش باشی کمکت می  کاری هم که داشته هر

 .خوام برای کنکور بخونم، دیگه رفتیم خوابیدیم می

*** 

و خودم   رو گذاشتم مهد  رو خوردم بهرام  م که صبحونه  اول صبح بعد از این

بزرگ بود رو برداشتم،  چی پول تو حساب مامان بانک رفتم؛ هر  هم به

روختیم، ها رو هم با پدرم رفتم ف میلیون تومان توش بود؛ طلا  حدوداً پنجاه

شون،  با یهککم هم طلا که خودم داشتم همه رو گذاشتم رو هم و فروختم
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کنم با این پول بتونیم کلی  و پنجاه ملییون تومان شد و فکر نزدیک هفتصد

 .رو بدیم خونه های کار از بدهی

کنه و شبش  جمع رو سر  خونه های کار و کتاب  ی حساب پدرم رفت تا همه

 .بده  بهم خبر

 :و گفت  حالی زنگ زد د پدرم باخوشکه ش شب

و مبلغی هم که خودم داشتم همه   بهم  دخترم با این پولی که تو دادی -

کردیم؛  اگه خدا بخواد نصف بیشترش رو جمع  هم  رو که گذاشتم رو

 .ر اه میشه  ی کارهامون روبه شااللّه همه مون هم که جور بشه ان وام

بزرگ بودم  رو مدیون مامان  ش کرد، همه قدر امیدوارم خبر چه دونی این نمی

که از پدرم  کرد؛ بعد از این رو حل  و مشکلم  فرشته اومد  که مثل یک

بزرگ و کلی واسه حل مشکلم ازش  کردم رفتم پیش مامان حافظی خدا

 .کردم تشکر

 : و گفت کرد  اون هم حسابی ذوق

دید  می  گاهی که، اما  شده  م حل خونه و شکر که بالاخره مشکل کار خدا -

داد؛ که زندگی  داری می رو دل  ش من و همه  اومد پیشم من تو خودمم می

 .کنم خالی های زیادی داره و نباید زودجا و پایین  بالا

های من  ش تو دست آینده  گفت چون این بچه راست می  اون داشت  آره
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که قبلاً   وامی  گرفت؛ از فردای اون روز پدرم پیگیر بود که داشت شکل می

شد   مونم به زودی جور وام  رو شکر که  رو داده بود شد. خدا  درخواستش

بار  اندازی شد، کارگرها هم یک خونه دوباره راه اسفند کار  که بلاخره آخر

 .کردن دیگه کارشون رو شروع

کارهای  در  بار پدرم توجه خاصی رو در انتخاب مدیران و دستن  اما، این

ی کارها  حال بودیم که همه خلاصه همگی خیلی خوشخونه داشتن.  کار

خونه بار سنگینی  مشکل کار  رفت و انگار با حل خوبی پیش می  داشت به

جدید نمونده  سال چیزی به  مون برداشته شده بود؛ دیگه از رو دوش همه

شام دیده بود،   خونه تدارک یک خوشحالی کار  خاطر این  بود و مامانم به

ماه چند نفر از افراد فامیل رو هم دعوت کنیم تا  یستم همینشد ب  که قرار

 .بشیم  بهونه همگی دور هم جمع این   به

و بهرام   شرینی اومد خونه من  جعبه  رو دیدم که با یک  ظهر که شد پدر

حالی ندیده بودم،  این خوش  رو به  جا بودیم خیلی وقت بود پدرم هم اون

بود؛ حالا   ازش گرفته  جوری خنده رو بد خونه روزها مشکل کار  آخه این

هم از رو   دونم واقعاً وقتی آدم مشکلی تو زندگیش داشته باشه خنده می

قدر دلم برای این لحظات شرین  کم محو میشه، وای که چه -هاش کم لب
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 .تنگ شده بود

کرد و من هم رفتم تو   رو صدا  مون ش که آماده شد همه مامانم نهار

خوند،  کردم آخه اون داشت نماز می رو صداش  بزرگ مامانخواب تا  اتاق

و نیاز   خدای خودش راز جوری با کنم دیدم داره یک وقتی خواستم صداش

کردم؛ اون هم  رو از نزدیک حس  کنه که من هم همون احساس آرامش می

 .رو خوند اومد و باهامون نهار خورد  که نمازش بعد از این

بود برای همین هم   شلوغ  جای شهر هم همه  های عید بود دم -چون دم

 .بدم  رو انجام  م  ه که برم و خریدهای عید خودم گفتم بهتر با

و   ، خودم با ترانه بزرگ رو گذاشتم پیش مامان  که شد بهرام  از ظهر  بعد

رو خریدم؛   عید لازم داشتیم  چی که برای شب مامان رفتیم خیابون و هر

هر وقت تو   سین خریدم چون ی هفت سه سر سفرههم وا  البته چیزهایی

افتم، همیشه  خواست عید بشه من یاد جاوید می ها می این سال

ی خیلی قشنگ  سفره  و جاوید یک  هایی که تحویل سال میشد من موقعه

هم و برای هم باشیم.   های سال کنار و تا سال   انداختیم می باغ  تو خونه

که  رفت، بعداز این   مون پیش دو  ل هرخلاف می چی بر افسوس که همه

 .خونه رو کردیم، برگشتیم  خریدهامون

سال بهش بده، فردا   تحویل  بود تا دم  گرفته واسه بهرام  دوچرخه  پدرم یک
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بزرگ  ر بود سال تحویل بشه و من هم با مامان شب قرا  شب ساعت نه

  م، چونی پدرم باشی رو خونه  بهرام هماهنگ کردیم که تحویل سال

ذاشت تا  مون خوب بود و شلوغی جمع نمی ی همه جوری برای روحیه این

 .کنیم رو احساس  مون مون تنهایی کدوم هیچ

ی  ها رفتیم و سفره و ترانه به یاد اون قدیم  اون روز بعد از ناهار من  ی فردا

من هم   رو چیدیم، با این تفاوت که امسال بهرام کوچولوی  مون  سین هفت

 .کرد می ن کمکبهمو

  ی آبرومند بندازیم، من سفره  بود نتونستیم یک  راستش از بس بهرام شوخ

آورد سریع ازش کولی  رو گیر می  کی شدم تا هر که حریفش نمی

  دادن  کولی گشت کارش همین می  م تا از سر کار بر خواست، پدر بیچاره می

 .بود  بهرام به 

شون هم  ها اصلاً عین خیال این کشیدم ولی پدرم می گاهی خجالت خودم

بود   خدا  کنن، شاید هم کار نبود و تازه از خداشون هم بود که باهاش بازی

  بود یک  هایی که قرار ی اون محبت داشته باشم تا همه که من این بچه رو 

 .کنن می  روز واسه من بکنن، حالا دارن واسه این بچه

شدیم،  ل هم نزدیک میلحظات تحویل سا کم داشتیم به -کم  دیگه

رو دیدم   ها کردن و من هم وقتی اون می  داشتن دعا  و مامانم  بزرگ مامان
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 .کردم می رو احساس  ها شد چون جای خالی خیلی  هام جمع اشک تو چشم

دیگه هم   سین سال ی هفت سفره  ی اعضای این از خدا خواستم تا همه

آن   رو به هر  خداوند بزرگ بهراممکه  کردم   آرزو  ، بعدش یک باشن  هم  کنار

قدر عمرکنم تا بتونم  بختش کنه؛ اون و خوش برسونه   هست  که لایقش چه

 .های خودم ببینم رو با چشم  آود دست می هایی که به ی موفقیت همه

ی  این کره جای  هم هر  جاوید  بود که  دعای دیگه هم کردم و اون این  یک

شب سال  نه و سلامت باشه، بالاخره ساعت   و خوش  خاکی که هست خوب

  به  شد؛ پدرمم و هشتاد و هشت بود که سال هم تحویل  و سیصد  هزار

کرد آره همون  مون فرق می همه  داد اما عیدی بهرام با  مون عیدی همه

  دونی وقتی بهرام دوچرخه رو زده بودم، بودش نمی  ای که حرفش دوچرخه

شد، بهش یاد داده بودم وقتی کسی بهت چیزی   حال خوش  قدر دید چه  رو

 .کنه  میده ازش تشکر

رو    بدو رفتن و صورت ماهش -ی خوانواده بدو کرد همه  تا اون تشکر

داد که   و بهرام عیدی  من  بزرگ هم از لای قرآن به بوسیدن، بعد مامان

 .بود  تومان میلیون  حدوداً یک 

 :گفتم  هشونزده شدم و ب کارش حسابی خجالت با این
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این مدت   ی شما هستم چون تو جاش هم شرمنده که تا همین من -

که  کردین تا الان هم و بهرام خرج  و نداشتین رو واسه من  داشتین  چی هر

  هاتون ی این محبت جوری همه دونم چه نذاشتین نمی مون کم هیچی واسه

 .کنم رو جبران

 :و گفت  اون هم خندید

که  حالی منه همین خوش  حالی شما س قشنگم؟ خوشعرو  حرفیه این چه -

  که داشته باشم متعلق  راحته، من هرچی  راهِ خیالم به بینم همه چی رو می

دونستم  خوام، من هم که می شماهاست خودم که دیگه چیزی نمی  به

 :نیست بهشون گفتم سالش بیشتر  بزرگ فقط پنجاه مامان

سال  ین که سنی ازتون گذشته شصتکرد  راستی باور -راستی  هم  شما -

که سنی نیست تازه باید عروسی بهرام رو هم ببینین، پیش خودتون چی 

 کردین؟  فکر 

 :و گفت  شد  هاش جمع هام اشک تو چشم حرف بزرگ با گفتن این مامان

 .رو ببنده  ش دونه و کی باید بار سفر دست خداست که چی می  عمر -

ی پدرم موندیم و تا  ، ما هم اون شب خونهماندنی بود  یاد خلاصه شب به

و ترانه با هم حرف زدیم، تا که از خستگی   یک من  های ساعت نزدیک

 .خوابید اومد پیش پدرم می جا می هایی که بهرام این مون برد؛ شب خواب
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بزرگ  رو خوردیم حاضر شدیم و با مامان  مون که صبحونه صبح بعداز این

ش تو این فکر بودم که چهار ماه دیگه  همه ی خودمون، من  رفتیم خونه

  کردم تا به رو می  ی تلاشم بیشتر برای امتحان کنکورم نمونده و باید همه

کردن  هایی که کمکم می خوام برسم، برای همین هم کلاس اون چه که می

 .رفتم رو می  شون ، همه تا قبول بشم

ام کلاس داره تداخل هایی که بهر کردم تا با ساعت  ریزی نشستم و برنامه

ای به زندگیم  ترین لطمه فکر همه چی بودم تا کوچک  نداشته باشن، به

شده بود   کم خیالم راحت رفت یه ای که بهرام مهد می وارد نشه، از موقعه

و روزهای پر   ها تونه مستقل زندگی کنه؛ ماه که اون دیگه بدون من هم می

تیر و زمان شروع کنکور فرا   هکه ما رو پشت سر گذاشتم تا این  هیجانی

هام که تو همین  روز قبل امتحان کنکور یکی از دوست  رسید، یک

ها باهاش آشنا شده بودم، بهم زنگ زد تا هماهنگ کنه که ساعت  کلاس

رو بگیریم، من   مون  جلسه  چهار بعد از ظهر باهم بریم که کارت ورود به

ن دادم کارم رو هم که کردم رفتم رو که بهشو  بزرگ و مامان  هم نهار بهرام

دلم برات  تو اتاقم آماده شدم که برم بیرون، شوق عجیبی داشتم و انگار به

رو مثل   شده بود که این دفعه دیگه قبول میشم، بعد از چند دقیقه بهرام

گرفتم و رفتم   دربست  و بعدش یک  بزرگش گذاشتم همیشه پیش مامان
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ر داشتم؛ اون هم از بس استرس داشت همون کافینتی که با دوستم قرا

   جلسه مون شد و کارت ورود به زودتر از من اومده بود، نیم ساعت بعد نوبت

های  دوری تو خیابون زدیم، خیابون  رو که گرفتیم با ماشین دوستم یک

شدن؛ خیلی  می  تهران هم این موقع سال که اول تابستون بود واقعاً شلوغ

ومده بودم، درست از همون زمانی که نوید فوت وقت بود مجردی بیرون نی

مگه وقتی که خیلی   رو نداشتم  ی بیرون رفتن بود دیگه حوصله  کرده

کنه   رو زدیم از دوستم خواستم تا صبر   ضروری بود، بعد که دورهامون

که اصلاً  این  چند تا غذا برای شام هم بگریم آخه بهرام عاشق پیتزا بود با

رو خواستم   ی بیرون بخوره ولی امشبدوست نداشتم غذا

رو رسوند خونه و خودش   رو که گرفتم دوستم من  کنم، شام حالش خوش

 .و رفت  کرد هم خداحافظی

  ش گرفت که چرا رو دید گریه  و رفتم تو، تا بهرام من  داشتم  خودم کلید

موقع شب بیرون  گفت سابقه نداشت تا این کردم راست می  قدر دیر این

 .باشم

آوردم و بهش قول دادم تا فردا شب   بود از دل بهرام در   جوری من هم هر

رو   بزرگ هم ازم خواست دیگه غذاهای بیرون بازی مامان ببرمش شهر



 

 

 WWW.98IA3.IR 331 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

  چنانی نداره، همیشه  چیزها ارزش غذایی آن  دونست اون نگیرم چون می

 :گفتم بهش  گیره. من هم ها رو می میگه همین چیزها جلوی رشد بچه

 .گیرم چشم دیگه نمی  باشه -

رو بشورم،   ها خونه تا ظرف رفتم تو آشپز  خوردیم من  رو که  مون شام

گفتم چرا از تو  رو بخونه؛ همیشه با خودم می   بزرگ هم رفت نمازش  مامان

تونسته وجود داشته باشه؟  ایمانی می  زن با  ای چنین خوانواده  همچین

بود اگر نوید باهام خوب بود فقط   ش نرفتهکه تنها پسرش حتی به حالی در

ترسید اگه باهام خوب نباشه  که عاشقم شده بود، چون می خاطر این به

 .بذارم و برم

رو زد بردمش   اومد، وقتی مسواکش ی کردم خوابش  کم که با بهرام باز یه

 .تو اتاقش تا بخوابه

 :پرسه ش ازم می بگم که چند وقتیِ همه  این رو هم

 کرده؟ پدرم فوتچرا  -

ها با  دید که بیشتر بچه بردمش مهد می ها که وقتی می آخه اون موقعه

کردم هنوز زوده که بهرام این  می  و میان، من هم فکر  پدرهاشون میرن

ای از سرم بازش  چیزها رو بفهمه، برای همین هم هر دفعه با بهونه

 .ش برسه کردم تا زمانی که موقعه می
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رو بهش گفتم اون هم گرفت و خوابید و من هم رفتم   ی شب بعد که قصه

و   رو برداشتم  و هرچی رو که برای فردا سر جلسه کنکور لازم داشتم

تو کیفم؛ ساعتم رو کوک کردم تا خواب نمونم بعدش تو اتاق   گذاشتم

ها که بهرام از تنهایی  گرفتم خوابیدم، از همون اول  بهرام که تختم بود

بخوابم تا   جوری بهتر باشه که پیشش ساس کردم اینترسید من هم اح می

 .رو بهش بگم   چی تر بشه و همه وقتی که بزرگ

شدم، تا اون موقعه   فردا صبح با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار

ی نهار  چیزی واسه دوساعت وقت داشتم و اول رفتم تو آشپزخونه و یک

شم از بیرون غذا بگیرم و تا مجبور نبا  کردم کردم و زیرش رو هم کم  درست

چاره همیشه میگه بذارین خودم  راضی نباشه، اون بی  بزرگ هم مامان

خاطر ما بیوفته تو زحمت  ولی من دوست نداشتم که به  براتون غذا بپزم

هم گذاشتم رو گاز تا    و چایی  ی حسابی آماده کردم صبحونه  بعدش یک

 .یدمرو پوش  هام دم بکشه، خودم هم رفتم و لباس

بیشتر وقت نداشتم مامان   ساعت دیگه کردم دیدم نیم که نگاه ساعت  به

 .دارم بیدار شده بود  بود من کنکور  بزرگم چون فهمیده

ش رو بهش بده تا  منم ازش خواستم تا هر وقت بهرام بیدار شد صبحونه

مامانت رفته   بگین  رو گرفت   من برگردم اگه دیدین سراغم
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 :گفتم گرده. بعد بهشون رو بده زودم برمی  کنکورش امتحان 

 .کنین حتماً برام دعا -

 :کرد، بعدش بهم گفت اونم اول از همه از زیر قرآن ردم

 .که قبول میشی شاالله برو دخترم ان -

  ها هم برام ها تا اون این  مامان  زدم به رفتم زنگ می  توی راه که داشتم

ی  ی کنکور همه جلسه رسونتم سرگرفتم تا ب دربست کنن که بعدش یک  دعا

داشتن ولی من چون این دفعه   شونم استرس ها اومده بودن، همه بچه

ها خوب فکر  شناس قول روان  امیدوار بودم که قبول میشم، به بودم   خونده

کردم که همون اتفاق خوب هم برام بیوفته؛ دوستی داشتم که خیلی  می

کاری که  بود، تو هر  بین ز خوشچی همه  بود و همیشه به  اندیش  مثبت

آوردن؛ من هم  ها بهش روی می ی موفقیت همه   خواست قدم برداره می

بین باشم؛ از خدا خواستم  خوش  چی  همه  خوام مثل اون به ها می گی تازه

ها هم  اون  داشتم که باید به  برنامه نره آخه کلی هدر  کنه تا تلاشم به کمکم

  ی حمد سالن امتحانات شدیم اول سوره  دقیقه وارد  از چند رسیدم؛ بعد می

 .بهمون دادن  هامون رو هم که برگه رو خوندم، تا این

اومدن، بالاخره بعداز  آشنا می  کم نظرم یه نوشتن سوالات به  کردم به شروع

گرفتن و ما هم  رو ازمون  هامون شد و برگه  تموم  ساعت امتحان  چهار
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 .اومدیم بیرون

اومده   بیرون منتظرشون بودن، مال من هم ترانه هاشون   وانوادهها خ خیلی

  :من رو دید ازم پرسید  بود تا

  داشتم  با لبخندی که روی لبم   ؟ من هم طور بود چه خواهرجون امتحان

 :گفتم

دفعه  که من این ترانه ، گفته باشم  میشم  بخواد امسال قبول  خدا  اگه -

 .رو میارم  پزشکی

 :و گفت  شد حال وشاون هم خ

  همگی مهمون  حالی خوش  مناسبت این  جوریِ بیا به حالا که این پس -

 .من

 :کرده بودم ولی نخواستم بزنم تو ذوقش گفتم که غذا درست این  من هم با

هم   بزرگ تو باشه، راستی مامان  خاطر م ولی به  که خیلی خسته این  با -

جا  اون هم بگیم، بعد هر  نه و بههست و اون هم خبر نداره پس بریم خو

 .تونیم بریم که خواستی می

ی ما منم اول غذایی  و با هم دیگه رفتم خونه   گرفت ماشین  یک  هم  ترانه

  تا وقتی شب رسیدیم خونه  پخته بودم گذاشتم تو یخچال  رو که صبح
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و بهرام رو هم برداشتیم و رفتیم   بزرگ باشه، مامان  مون هم آماده شام

  ها هم آماده شدن اون حال خوش  ها از دیدمون این پدرم؛ مامان ی  خونه

  رو مهمون ترانه  مون نهار شیک که همه  رستوران شدن و با هم رفتیم یک

همیشه   دونست من کباب چون می بود؟ جوجه  بگو نهار چی  بودیم، حالا

رو سفارش جوجه  همین   جا من همین  اومدیم جاوید می  هایی که با موقع 

جای جاوید   گذشت که الان دادم اون روزها خیلی بهمون خوش می می

 .خالیه  جا خیلی این

تا   که حدوداً یک  دوری هم تو شهر زدیم  نهار رفتیم و یک خلاصه بعد از 

بهرام   بازی هم رفتیم چون دیشب به دو ساعتی طول کشید البته شهر

کرده بود؛ بهرام که خسته شد  رو داده بودم و اون هم حسابی کیف  قولش

بار سنگین از رو  یک  شدن امتحان کنکورم انگار  برگشتیم خونه با تموم

  ی کنکورم دیگه مونده تا نتیجه  ماه بود و تقریباً یک  شده  دوشتم برداشته

بود   جدید بگیرم و اون هم این  تصمیم موقع یک اون کنم بهتره تا   بیاد؛ فکر

  بس با ماشین این  بگیرم، آخه خسته شده بودم از رو   م  امهن  که برم و گواهی

شد که هر   گفتم اون هم مشتاق ترانه رو به  رفتم، تا این موضوع  ور و اون ور

اون هم بگم، بعدش غذا رو از تو یخچال   کنم به نام وقت خواستم برم ثبت

 .شون کردم  برداشتم و گرم
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 :گفت رو کشیدم بهرام  و من هم شام  زمی  بزرگم اومدن سر و مامان  بهرام

 . که سیرم مامان من -

بود الان میگه سیرم، من هم زیاد   خورده گفتم شاید چون ظهر کباب زیاد

  بود از اون غذا   نکردم ولی چون عاشق ماکارونی بود محال  بهش اصرار

زور   بگذره برای همین هم با تمام سیری که داشت چندقاشوقی رو به

 .خورد

  سر دستی هم به  شون بعد یک رو بردم و شستم  ها بعداز شام ظرف  من هم

باشه حالا  تمیز  بیرون خونه   کشیدم تا فردا که دارم میرم  خونه و روی آشپز

و گیاه   گل کرد، اون عاشق کمکم می کارهای خونه  بزرگ هم تو خوبه مامان

دلت بخواد تو این  د، تادا ها آب می گل و به  رفت تو حیاط و روزها می  بود

 .داشت  و درخت حیاط دار

 :گفتن جا می این  اومدن وقت می  ها که هر این  مامانم

جاش عین جنگل  از بس همه شی  نمی  خوبه تو توی این حیاط گم -

کی   خلاصه هر  ی همین قدیمی بودش برا  خونه  که  سبز بود، نه سر

همیشه   اومد چون خوشم میخونه داشت؛ من که ازش  این  تصوری از یک

   این یک مورد شانس آورده  کنم در های درن دشت بودم، فکر عاشق حیاط

رو گرفتم و با هم   حال روز طولانی بود، من هم دست بهرام هر  بودم به
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بگم   دیگه رفتیم که بخوابیم؛ اون هم عادت کرده بود که اول براش قصه

کرد آدم حیرون  از بس سوال میخورد، وروجک  رو می  وگرنه تا صبح مخم

حیونکی از بس امروز  بود که پسرم  های قصه رو بده؛ وسط  بود چی جوابش

 .و خوابیدم  گرفتم   بود زود خوابش برد و من هم  بازی کرده

*** 

بیرونمم   های کردم لباس رو آماده  صبحونه که شده مثل همیشه رفتم   صبح

نکردم چون کارم زود   فعه غذا درستروز این د  هر پوشیدم. ولی برخلاف 

کشیدم که باید  بزرگ ولی خجالت می شد، رفتم دم اتاق مامان تموم می

و همش   ماه تابستون ذاشتم پیشش آخه بیشتر این سه رو می  بازم بهرام

بود؛ اونم که از خداش بود  بزرگش و بهرام روی دوش مامان  زحمت من

  کردن. می  کلی باهم دیگه باز دو تا امدن من  بهرام پیشش باشه هر

رو مشغول   و خودش  شد می  زود بیدار  شد صبح خواب می گاهی که بد فقط

و شوهرش رو تو   ای که پسرش چاره از موقعه کرد، بی می  کارهای خونه

دلش از   ساله و هفتاد  های شصت بود، عین آدم  دست داده  سال نشده از یک

 .بود  زندگی شکسته

شدم زنگ زدم ترانه هنوز خواب بود،  بیرون خونه  ای که از عهخلاصه موق
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 :گفتم بهش

خوابی مگه نگفتی هر وقت  قدر تو می پاشو تنبل ساعت هشته چه -

شدم   الان حاظر  کن؟ من خبر نام کنی منم ثبت نامه  خواستی بری گواهی

که بهت  خوای باهام بیای بیا به همون آدرسی هم اگه می  که برم تو

  .رسوند به موقع   میدم؛ اونم خودش مپیا

آموزشی شدیم، از   دومون وارد مکان  بود که هر  صبح  نه  ساعت حدوداً

  نام مون ثبت دوتا  ساعت هر شانس منم امروز خلوت بود، بالاخره بعد از یک

بودش و  شنبه  بدیم، هنوز امروز چهار  بریم امتحان  شد از شنبه شدیم و قرار

 .گه وقت داشتمروز دی سه  

که   رو  ی کاری عادت خیلی بد دیگه هم داشتم تا نتیجه من یک

جور استرس داشتم، حالا هم  دیدم همین رو نمی  خواستم انجام بدم می

که  کنم تا اون روز امتحان فرا برسه، کارامون شماری می  دارم لحظه

 قرار داشت و فقط همین با دوستش مریم   شدن ترانه رفت چون تموم

  سال دیگه  هاش بگرده چون  رو وقت داشت که با دوست  بستان ماه تا دو

داده بود که باید حسابی   رو بگیره و مامانم بهش گیر  خواست دیپلمش می

شوهرت میدم و اون   بیاد  درس بخونه، وگرنه اولین خواستگاری که برات

کرد تا  می رو  ی سعیش ی خوبی نداشت همه میونه  ازدواج  هم که اصلاً با
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خوندن  هاش اهل درس سر نداشته باشه ولی دوست  قول خودش آقا بالا  به

رفت   که از پیشم ترسیدم اون رو هم مثل خودشون کنن؛ ترانه نبودن و می

  نشسته  بود و تو حیاط بزرگ بیدار شده  ی خودم، مامان  رفتم خونه  من هم

 :گفتم  و  ش سلام کردمداد که به ها آب می گل بود؛ داشت مثل همیشه به

 .کردم   نامه شرکت رفتم گواهی -

 :و گفت  شد  حال تا شنید خوش

واپس  جوری دیگه دل بگیری، این  کاری کردی رفتی تا گواهینامه خوب -

 .اومدن ماشین هم نیستی دیر 

 :و گرفتم گفت  بعد سراغ بهرام

همین منم  رایخوابید ب کم دیر یه که دیشب  نشده، نه  هنوز وروجکت بیدار

 .کنم بیدارش دلم نیومد 

رو در آوردم، بعدش رفتم تا برای   های بیرونم اول رفتم لباس  برای همین

میاد پس با   خونه کردم بوهایی از تو آشپز کنم؛ حس چیزی درست  ناهار یه

غذا رو   قابله کردم که دیدم یک خونه رو نگاه جاهای آشپز  عجله رفتم همه

م که  علاقه همون غذای مورد  پختکه ه بازکردم دیدم دمرو ک  گازه، سرش

بزرگِ،  مامان  پخت فهمیدم کار مون می بار مامان واسه چند وقت یک هر

که   کردم و اون هم  و ازش تشکر  کردم خورد ماچش می  و تا  جلو  رفتم
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 :حال شدم گفت خوش قدر دونست چه می

بود گفتم یه چیزی   رفته  م سر کاری نکردم عروس قشنگم حوصله -

 .دارین  دوست  کنم که براتون درست

بود   شده  قد خوشمزه ترشی هم چند وقت پیش برامون انداخته بود؛ اون

  خوری، رفتم که بردارم و بیارم بذارم تو یخچال به هاش می که انگشتاتم با

و بیدارش کنم؛تا   ش شده که برم بهرام کردم دیدم موقعه که نگاه ساعت 

رو کشیدم وای   منم نهار  هاشم رو شست لباس  و صورتش  دست بهرام

هم   دقیقه که دیگه یک داشت من  و طمع  قدر این غذا عطر دونی چه نمی

 .کنم تونستم صبر نمی

اصلاً متوجه   بود که  شده مزه  غذا خوش  قدر این خوردن، این  کردم به  شروع

 .نشدم داغیش 

 :و گفت  خندید  بزرگم نبسوزه که ماما  نزدیک بود دهنم

 . بخورش  بشه بعد گلم؟! بذار اول سرد  خبرته عروس چه -

و   پرید تو گلوم  خوردم که آخرش غذا داشتم می تند  -قدر تند خلاصه اون

و دادش بهم و من   کرد آب  لیوان پر  بزرگم زود یک م گرفت. مامان سرفه

بود پس   گرفته م ندهاومد خودم هم خ  م بند سرفه که   هم خوردش، بعد
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 :گفتم

جوری  شده. مامانم همیشه همین  مزه کنم؟ خیلی خوش کار چه  آخه -

بزرگ شما  شد؛ یالا بگین مامان گی نمی مزه این خوش  پخت ولی به می

شن؟  می  مزه قدر خوش هاتون این ی غذا کنین که همه می  کار چه

 : و گفت  کشید آهی  بزرگ هم مامان

  و دلم به  من هم مثل قبل دست  قشنگم دیگه  وسعر جونت  نوش -

  رفتم غذا حوصلگی  که از رو بی بار هم دیدی یک ، خودت  آشپزی نمیره

شد  که نمی  زده بودم بهش  زیاد ای  ادویه دونم چه  کردم، نمی درست

پختم  دست  پزم می  غذا  دوتا میرم  شما عشق  گاهی که به ، فقط خوردش

  .خوب میشه

 :خندید، گفت که داشت بهم می  جور ام هم همینبهر

تون کجاست؟  ؟ حواس خورین طوری غذا می مامان! چرا دارین این  یواش -

 .کنین خورم باهام دعوا می جوری غذا می وقت من که این  اون

و   رو گرفت  اون  دفعه طرف رو گفت، یک  بزرگ هم تا بهرام این مامان

 :گفت

بهرام من چیزی نمیگه باشه   کس به گه هیچمیگه دی  پسرگلم راست -

 عروسم؟
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کنم  رو خرابش  که الان داشتیم ی خوشی لحظه  این  اومد من هم دلم نمی

 :پس گفتم

 . کنین می  رو لوسش  جوری بهرام بزرگ ولی این چشم مامان -

  کردن به دو شروع  و هر  بزرگش دست مامان  و اومد کنار  کرد کیف بهرام هم

دید   غذا بذاره دهنش قاشوق   بزرگ خواست یک تا مامان   ؛ بعد دنخور  غذا

 :و گفت  شده  سرد

اومد از  که حیفم می افتاد. من هم  از دهن مون هم  غذا زدیم   از بس حرف -

 :غذا بگذرم گفتم  این

رو براتون گرم   شما  مال خوردم، اما میرم  جوری سرد می که همین من -

 .کنم می

رو   بزرگ هم وقتی غذاش جوری سرد خوردیم؛ مامان همین  که و بهرام  من

  اون خیلی وقت بود که  آخه  ای بیشتر نخورد گرم کردم، دو سه لقمه

کرد، چون  رو می  چیش  همه  خونی که داشت رعایت  چربی خاطر  به

رو همیشه   بزرگ این عادت خواست وبال گردن دیگرون بشه؛ مامان نمی

بازیش و   رفت پیِ  زد، بهرام هم رفت و چرتی می هار میکه بعد از ن داشت

  رو تا به  و هیجان که خیلی از اون لحظات  و دنیایی پر از شور  من موندم

هاش برام  قدر صحنه هاشون هم اون  بودم؛ خیلی  ش کرده امروز تجربه
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کنم،  راست  سختی تونستم در برابرشون کمر  خراشی بودن که به دل

که  این  کنم؛ تا ی رفتن جاوید رو هرگز نتونستم فراموش  همخصوصاً لحظ

دیگر  هم  از حال  مون کدوم تار شدن، طوری که هیچ مون تار به سرنوشت 

  بینم خیلی وقتِ ازش خبر ندارم، یک نیستیم حالا هم که دارم می  باخبر

و زدم تا ببینم ازش خبر داره یا نه؟ آخه ترانه آمار همه ر ترانه   زنگ به

 .داشت

 :تا از جاوید ازش پرسیدم گفت

خبر هم ازش نیستم ولی ولش کن، بگو ببینم چیزی هم برای  بی -

 !امتحان خوندی؟

خواد  کردم نکنه اتفاقی برای جاوید افتاده که ترانه نمی احساس لحظه   یک

 :بهم بگه کنجکاو شدم و گفتم  چیزی درموردش

دونی اگه بهم نگی  یخوای بهم بگی؟ خودت م چیزی شده که نمی -

 .بره شده تا صبح خوابم نمی چی

 :کن نیستم گفت اون هم که دید ول

که جاوید  گفتش ، می ی جاوید بوده تو مشهد همسایه    هام یکی از دوست -

سال ازش  بود، بعد از یک  کرده  شون ازدواج که با دختر همسایه بعد از این

رو از دست میده دیگه   رشکه متاسفانه موقع زایمان همس  حامله میشه
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 .کسی ازش خبری نداره

ها رو از ترانه شنیدم دلم برای جاوید سوخت، حالا  وقتی این حرف

 گذرونه؟ بچه زندگیش رو می طوری تنهایی و با یک چه

 .کرد صدام  ترانه  ها بودم که تو همین فکر و خیال

 مورد جاوید ازم سوال وقت در جون؟ کاش هیچ خواهر  شده  چی -

  نگفتم، باور بهت چیزی  دارم اما  وقتِ که ازش خبر  ، من چند کردی نمی

هم که از جاوید ازم پرسید   دفعه حتی یک  دونه کن هنوز مامان چیزی نمی

ی قبلیش رو  نداره، شماره  هم ازشون خبر  و کسی  رفتن   اون شهر  گفتم از

ت  بچه  الکی، برو به ای ه و خیال  جای این فکر به  داره تو هم هم دیگه برنمی

امتحان آموزشی   روز بعدش باش چون چند فردا  فکر امتحان   برس و به

 .ماشینِ

 :گفتم  ای جز این کارنداشتم من هم که چاره

ش هم بزرگه  و بچه    باشه ترانه تو خیالت راحت چون خدای جاوید -

 .باشن  سالم  هستن  جا هر شااللّه  ان

غذای  خونه تا برای شام یک و رفتم تو آشپز  کردم ظیحاف بعد با ترانه خدا

 . کنم رو پرت   حواسم جوری کنم تا این حاضری درست
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  نماز  کردم که داشت رو صداش  بزرگ مامان شد، رفتم  که شام آماده  بعد

و ازم   نشست  حال نیستم اومد کنارم خوند وقتی دید که خیلی سر می

 :پرسید

 !داده؟  آب  گل به دسته  ناراحتی یا بهرام باز  نچیزی شده دخترم؟ از م -

 :خواستم راجب جاوید کسی بدونه گفتم من هم که نمی

 .خودش مشغول کرده  رو به  کم ذهنم فردا یه خوبه، فکر امتحان  نه حالم -

 :بود گفت  ها حرف  تر از این که زرنگ بزرگ هم مامان

  سوخت  نمیره، باید  یم پیشطور که ما بخوا وقت اون زندگی همینِ و هیچ -

 .و ساخت

  بوده؛ من هم  جوری که این حالا  گفت چون تا کنم راست می  فکر

بهرام هم از   نکنم چون رو حساس  جاوید خودم  موضوع  زیاد به  کردم سعی

رو از   خودم  جوری تونستم چه بود، واقعاً نمی  بزرگش کنجکاوتر مامان

رو   ؛ رفتم و بهرام بدم رو عادی نشون   مکنم پس بهتره خود خلاص  دستش

از بس بازی   رو بخوره، اون هم  تا بیاد و شامش  کردم تو اتاقش صدا  از

بود؛ من هم رفتم   برده  رو میز خوابش  جا بود که همون  کرده  کامپیوتری

ی  تا بخوابه، حالا خوبه که عصرونه رو تختش   بغلش کردم و آوردمش

رو کشیدم   ؛ من هم رفتم و شام و سیر خوابیده بود  ودمداده ب  مفصلی بهش
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، اون هم  زدیم  که با هم دیگه گپ  کمی خوردم. یه بزرگش  بعد هم با مامان

کتاب  هم به  رو کردم نگاهی  که کارهام بعداز این رفت که بخوابه و من هم 

اعت س باشم؛ بعد از یک  رو داشته   تا آمادگیش نامه فردا انداختم  آیین

و   شدم  بیدار  زود با زنگ ساعت از خواب  خوابیدم، صبح  گرفتم  خوندنم 

دیگه   تا با هم کردم  ی کامل درست صبحونه خونه و یک رفتم تو آشپز

که   جور گذشت و اون روز می  بخوریم، دیگه از موقع کنکورم تا الان چهل

دونی چه  یاومد، نم ی کنکورم می گفت آخر همین هفته نتیجه دوستم می

  ش بد ها همه بود که این سال این   خاطر غریبی داشتم شاید هم به  احساس

 :و گفت  انداخت  مهربانی بهم شد نگاه   بزرگ که بیدار بودم. مامان  آورده

  باش اگه توکلت  دلم براتِ که امروزم تو امتحانت قبول میشی، مطمئن به -

 .گردی خالی برنمی  خدا باشه دست به

خوردن صبحونه انگار   کردم به و شروع  هاش امیدوارتر شدم هم باحرفمن 

خوراکی هم برای تو راهم  و یک  خوردم  بود و مفصل  شده  باز اشتهام 

 .نکنم  برداشتم تا ضعف

بزرگ بودش و  خوابید، حالا خوبه مامان می   های ده بهرام که تا ساعت

هست، مثل  مواظبش  یستم بود که وقتی من ن  از اون لحاظ راحت  خیالم

  کردم خداحافظی  کرد و من هم  رد  رو از زیر قرآن  بزرگ من مامان همیشه 
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  یک و   گرفتم جا هم ماشین رفتم و از اون پیاده   خودم  کوچه  سر  رفتم تا

هم   ها اومده بودن و ترانه ی بچه راست رفتم دم آموزشگاه رانندگی، همه

 .شد  مون موقع امتحان شروعاومد، ه دقیقه  بعداز چند

داشتم   هامون رو ازمون گرفتن، خیلی استرس برگه  دقیقه بعدش هم بیست

شد با  نمی  کردن؛ باورم رو اعلام  ی امتحان ساعت بعدش نتیجه که نیم

  متاسفانه ترانه رد شد و عین  شدم، ولی  بود اما قبول  کم سخت که یه این

  :گفت نبود و می  خیالش هم

مون تا  دنبال  بود پدرم بیاد  روز قرار  امتحان میدم، اون  کن دوباره میام ولش

آدم   اون کردنش آخه  سرزنش  کرد به نشده شروع  ترانه قبول  فهمید

  گرفت، تا کم بهش سخت می پدرم یه  خیالی بود برای همین هم بی

 .خودش باشه  حواسش به

خونه  بریم کرد   اصرار درم چی پ خونه هر  بعدش رسیدیم  ساعت خلاصه نیم

 :داشتم گفتم  چون برای خودم برنامه  ها من اون 

وقت که  انجام بدم، باشه هر ماشین  و تمرین   آموزشگاه  از فرداه باید برم -

که   تون، ما خونه  آیم شد دوباره می  م خیالم راحت نامه گواهی  از بابت 

 .تون هستیم مزاحم   همیشه
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رو رسوند دم در طفلکی این   خودش رو شنید زود  زنگ صدای  تا  بهرام

و   مدرسه  ی دیگه میره هفته یک  روزها خیلی تنهاش گذاشتم؛ حالا خوبه

 .میشه  حسابی سرش گرم

 :رو انداخت تو بغلش و گفت  رو دید خودش  تا پدرم  بهرام

 .کنی ی شما و میگه تو شوخی می خونه  رو نمیاره   من ببین مامان  -

  دلش  بچه  قدر این که این  شد کرد به گریه کردن، باورم نمی ن وقت شروعاو

  جا بودیم؛ پدرم اون  روز پیش بود که ما  تنگ شده باشه، آخه همین چند

  دوری زدن کلی و یک رو برد تو شهر   کرد بعد اون  هایی آرومش هم با قول

جوری داره  این  وقتی دید این بچه بود؛ پدرم   واسش خریده  هم خوراکی

 :گفت و   زد  کنه با هم حرف می  ازم اعتراض

  ش و شما همه  من  کارهای  خاطر   که به  کرده  گناهی چه  بچه  دخترم این -

بچه   این  که خداشه  تنهاست و از  اون خونه  تو  مامانت هم  بشه؟ تازه اذیت

 .پیشش بره 

 :بزنم پس گفتم  که نداشتم  حرفی من هم

هم لطفی بکنین   رانندگی، شما  تمرین میرم   که من  روزی  چند این  پس -

هم که من میام   تون، بعد از ظهرها و بیاین دنبال بهرام و ببرنیش خونه

 .خوابه نمی  خونه بردارین و بیارینش چون بدون من شب
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  کم که پدر موند رو بکنه خلاصه یه  کار کرد که از فردا همین پدرم هم قبول

 . و رفت  کرد حافظی زد، خدا  هام حرفو با

واسش   که الان پدرم بازی جدیدش با اسباب  که رفت تو اتاقش تا بهرام

  تو حیاط  که اون هم  بزرگ مامان کنه، من هم رفتم پیش خریده بود بازی

  که بهش داد؛ بعد از این ها آب می گل به  بود و داشت مثل همیشه

شد   که آماده  کنم، ناهار درست  غذا  رفتم تا  مرو پرسید  و حالش  کردم سلام

داشتم برای   موند که نگه  مقدارش هم  و خوردیم و یک  دور هم نشستیم

 روی شب بعدش گرفتم 

که بهرام کوچیکه سرش   کردم که حالا می  این فکر  کشیدم و به  دراز تختم 

 تونم با رو می

کنم؟ اون هم   از سرم بازشجوری  چه  کنم، بزرگ که بشه  گرم  چیزی  یک

ترسم  افته؛ می ش می نداشته  و پسری یاد پدر  پدر  درحالی که با دیدن هر

بودم که دیدم بهرام داره صدام   فکرها  م افسردگی بگیره، تو همین  بچه

 :کنه و میگه می

 .مامان بیا من گشنمه -

  گرفت دادم و اون هم خورد و بعدش هم  من هم رفتم و از غذای ظهر بهش

و   رو خوردیم رفتیم  مون که شام بزرگ هم بعد از این و مامان  و خوابید، من
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رو   م که صبحونه از این  بعد  و من هم  که دوباره صبح شده این  خوابیدم، تا

 .رانندگی  تمرین  که برم شدم  خوردم؛ آماده

  پیش  و ببرهرو برداره   جا هم بهرام که بیاد دنبالم، از اون منتظر پدرم بودم

  کسی خونه نیست اون هم حاضر شنید که هیچ  بزرگ هم تا مامان  مامانم

 .تمرینم  ی مامانم و من هم رفتم سر رفت خونه  و با بهرام  شد

طول کشید رانندگی هم واسه خودش  جا کارم تا دو یا سه ساعتی اون

م، خانمی نشست بود پشت فرمون می  که من اولین بارم بود؛ با این   عالمی

جوری برای  بود؛ چند روزی همین  داد خیلی ازم راضی که بهم آموزش می

تا از  ازم امتحان بگیره چند که امروز قراره سرهنگ  رفتم تا این تمرین می

ترسیدن ولی من  ها خیلی از رانندگی می هام هم باهام بودن و اون دوست

دونستم  ون میرانندگی چ سرعت و هیجان بودم؛ البته فقط در   عاشق

 .کنم تا ترسم بریزه ش ناکه اما دوست داشتم خودم تجربه خطر

،  رو که یاد گرفته بودم  چی ی اون که سوار شدم با دقت همه لحظه  همون

اما   بود  ی کارهام خوب  نکنم؛ همه وقت اشتباه  نظر داشتم تا یک مد

 .انجام بدم  رو درست  نتونستم پارک

 :سرهنگ هم تا فهمید ناراحتم بهم گفت شدم،  برای همین هم رد
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گرفتین، شما که هنوز بار   بغل  جوری زانوی غم کاری نشده که این -

شون هم  عین خیال  وقت شونه و اون  ی صدم ها دفعه تونه و خیلی اول

 .شین ی دیگه قبول می نیست؛ انشااللّه دفعه

کردم   خودم فکربود و من هم شنبه دوباره امتحان داشتم، با   جمعه  فردا

رو یاد بگریم چون    کردن  ک بهتره تمام روز جمعه رو برم با پدرم تمرین پار

رو   ی روز  مشکل داشتم، پدرم هم همه مورد از همه بیشتر   تو همین یک

چاره فقط همین روزهای جمعه رو استراحت داشت  کردن بی باهام تمرین

شتن؛ من هم روز شنبه اولین گذ شون هم  من از روز استراحت  خاطر ولی به

رو   م رانندگی حاضر بودم، باور کن صبحونه  نفری بودم که دم آموزشگاه

خواستم  بودش نمی  قبل  چندبرابر  خوردم و استرسم هم که  هم تو راه

 .رسیدم ها می بشم آخه کلی برنامه داشتم که باید به اون  دفعه رد این

 :رو دید گفت  سرهنگ تا من

کنم خیلی باید آماده باشین که  سحرخیز! فکر  کمالی چه خانم به - به -

 .جوری با اعتماد به نفس بالا اومدین برای امتحان این

  ی امتحانم چی تونستم حدس بزنم که نتیجه دفعه رو نمی راستش این

و   نفس عمیق کشیدم  شد و من هم یک  که نوبت من میشه، تا این

 . گفتم اللّه بسم
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کردم و  رو درست  ی بغلم رو که بستم آینه  شین و کمربندمتو ما  نشستم

  کردن گشتیم نوبت پارک  که دور شهر ساعتی کردم به رانندگی، نیم شروع

کنم از خدا خواستم مثل  رسید، دلم لرزید که نکنه نتونم خوب پارک  که

خیابون خیلی   بیام بیرون یک  کنه تا رو سفید  هم کمکم  همیشه این دفعه

  ام رو کردم کرد ولی من تمام سعی  ک شد پار سختی می  بود که به  غیشلو

پارک درست انجام بدم، خودم هم نفهمیدم که   تا بالاخره تونستم یک

 :کردن و گفتن  رو صدا  سرهنگ من شده تا این که جناب چی

  کردم که بتونین این پارک رو نمی  آفرین خانم کمالی عالی بود، فکرش -

 :و پرسیدم  شد بدین. باورم نمیرو انجام 

 سرهنگ؟  قبولم جناب  یعنی من -

قدر با  خونه اون رو رسوندم  شوقی خودم  دونی وقتی گفت بله، با چه نمی

 .رو از دوستم بگیرم  هام بود وسایل  که یادم رفته عجله رفتم

  کرد و تا چشمش به  رو برام باز  در  که زدم بهرام ی مامانم رو  خونه  زنگ

 :افتاد گفت  من

خواین من رو فردا ببرین مدرسه و  که می  ترانه راست میگه  ! خاله مامان -

 رو بنویسین؟  اسمم

 :گفتم  بودم  حال من هم از بس خوش
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برمت هم برات لباس مدرسه  درست گفته فردا می  ترانه ، خاله آره پسرم -

 .رو نشونت میدم  ت  گیرم و هم مدرسه می

 :و گفت و کرد و اومد تو بغلم بد -اون هم بدو

 حالی؟ قدر خوش که این حتماً قبول شدی  مامان -

 :گفتم

 .آره پسرم قبول شدم -

  ها هم بهم تبریک گفتن، ناهار بعدش رفتم تو آشپزخونه پیش مامانم و اون

ی خودم، مامانم  خونه  برگشتم  بعد از ظهرش  با هم دیگه خوردیم رو که 

  بود که با خودم  مونده بود رو برام گذاشته  کم کباب از ظهر هم یه

دستی به   و یک    رو خوردیم من رفتم  مون که شام خونه، بعد از این بیارم

جای خونه کشیدم آخه عادت داشتم هر وقت که قرار بود برم جایی  همه  

 کردم، کارهام که تموم شدن رفتم و رو تمیز می  م ها خونه شب

 .گرفتم خوابیدم دشگرفتم و بع دوش هم  یک

یکی   زدم ترانه که بیاد با هم دیگه بریم بیرون تو خیابون  زنگ فردا صبح 

 :رو که باهاش کنکور داده بودم رو دیدم بهم گفت  هام از دوست

 رو اعلام کنن؟  ی کنکور قراره نتیجه  داری که فردا  ترنج خبر -

 :پرسیدم
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 ! میشه  مروز دیگه اعلا  از اخبار شنیدم که دو من  -

 :خواست بره گفت چون عجله داشت و می  اون هم

 .کنن درصد فردا اعلام می ولی صد -

  مون که ساعت ده تموم رو داشتم خرید  ذره استرس نگم اون یک  دروغ

ی  ی ابتدایی که نزدیک خونه رو تو همون مدرسه  شد، رفتیم اسم بهرام

 .بود نوشتیم  خودم

که چند روز   بود  کرده کیف  قدر کان جدیدش چهرو بگو که با دیدن م  بهرام

نام بهرام تموم  که ثبت از این ، بعد جا درس بخونه خواد بیاد و این دیگه می

  اصرار من  هم به  ی من ترانه ماشین گرفتیم و با ترانه رفتیم خونه  شد یک

موند خونه و من هم ناهار دست کردم دورهم خوردیم، بعد از ظهر   و بهرام 

ش  هاش رفت و من هم تو این مدت همه هم با  و اون  اومد دنبالش  درمپ

 .کردم می  ی کنکور فردا فکر نتیجه به

 :گفت شد که خیلی تو خودمم بهم  متوجه  بزرگ از طرز رفتارم مامان که  

ً  کشیدی حتما شده دخترم؟ تو که برای کنکورت خیلی زحمت باز چی -

 .قبول میشی، نگران نباش

  امیدی خودم رو آروم رو با یک   شب  شد؛ تمام آروم می  هاش دلم حرف نبا ای
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موقع رسیده باشم  کردم تا به خودم رو آماده داشتم، صبح که شد سریع   نگه

کدوم  جا هر هام قرار داشتیم، وقتی رسیدم اون همون مکانی که با دوست به

گشتن،  شون می شون و دنبال اسم گرفته بودن دست روزنامه ها یک ار بچه

فروشی رسونده بود   دم روزنامه رو به دوست من هم زودتر از من خودش 

ها رو گرفت؛ رفتم پیشش که اون داشت  شد این روزنامه جایی نمی   آخه هر

  دوستم بلند  که صدای جیغ  دقیقه نکشید گشت، یک دنبال اسم من می

 :شد و بهم گفت

 !اون هم پزشکی شدی   ترنج تو قبول -

 :رو صدا میزنه. دوباره پرسیدیم  شد که داره اسم من اورم نمیب

خوای بگی من قبول شدم؟! اون هم  داری میگی؟ یعنی می چی  مریم  -

 :؟! دوباره بهش گفتم پزشکی

 .منه  اسمِ که شبیه اسم کن مریم ببین، شاید یک خوب نگاه -

 :شده بود گفت  هاش جمع که اشک تو چشم  جور همون اون هم 

 .کن  نگاه  کنی بگیر و خودت به خدا راست میگم، اگه باور نمی -

گفت، وقتی نگاه کردم دیدم اسمم از روی حروف الفبا نفر  آره راست می

ای بودم که  تند میزد و مثل پرنده -ی یک؛ قلبم تند سوم زده بودن با رتبه

رو   اشک دستش های پر از  کرده باشه. مریم هم با چشم شکارچی دنباش
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 :دور گردنم و گفت  به نداخت ا

 .شدی  گم؟ تو بالاخره قبول نمی  کردی که دروغ  آره ترنج! حالا باور -

  ش الان شماره  دوست داشتم جا خالی بود  قدر جای جاوید این وای که چه

خبر   این  کردم؛ راستش رو باهاش تقسیم می  حالیم رو داشتم تا این خوش

کم  شدن هم نداشتم، یه ه حتی قدرت بلندکننده بود ک حال قدر خوش اون

صورتم زدم و اون   آبی به  مریم رفتم یک  اومد بلند شدم و با   جا که حالم

این دل   خوردم، شاید هم  و من هم  گرفت میوه با کیک برام آب  هم یک

 .بود  نخوردنم  خاطر صبحونه م به ضعفه

 :پرسیدم  بعدش از مریم

 !ا نه؟شدی ی  ؟ قبول چی  خودت -

 :داد  جواب ناراحتی اون هم با 

و بیایم   رو بریم  راه ها باید این حالا -حالا قبول شدم، ما   بابا کجا نه  -

 .هاست زرنگ مخصوص شما بچه   ها جور قبولی این

  های زیادی رو کشیده بود آخه پدر ها سختی اون هم مثل من تو این سال

ی بم از دست داده بود که  م تو زلزلهدونه برادرش رو ه  رو با یک  و مادرش

کرد؛ خیلی دوست داشت قبول بشه  ش زندگی می بعد از اون اتفاق با خاله

  رو نجات  ش خودش خاله  تا بره خوابگاه تا از دست سرو صداهای شوهر
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 .بود  جورهایی به جاوید شبیه بده، انگار سرنوشت اون هم یک

 .  کردم فظیداری دادم ازش خدا حا کم که بهش دل یه

خودم، تو راه مامانم بهم   ی خونه  راست رفتم گرفتم و یک ماشین بعد یک

 :زنگ زد و ازم پرسید

 شد دخترم؟ قبول شدی یا نه؟ چی -

خنده از ته دلم   حالی نبودم با یک این خوش  وقت به حال هیچ به  من هم تا

 :گفتم

دوست داشتم خدا رو شکر قبول شدم، اون هم پزشکی که  آره مامان  -

 .و کجا باشم  فقط مونده انتخاب رشته کنم؛ اون موقع معلوم میشه که چی

 :و گفت  زد تو حرفم  مامان

بودی و لیاقتت هم همین   کشیده  تبریک میگم دخترم! تو واقعاً زحمت -

 .پزشکی بود

و بهم   حال شدن ها هم حسابی خوش و اون  و ترانه زنگ زدن  بعدش پدرم

 .که رسیدم خونه ا اینتبریک گفتن ت

  شون اومده، نه به سر  الان چی بزرگ هم خبر نداشتم که تا  و مامان  از بهرام

 بودم برای همین  که صبح با عجله از خونه بیرون شده
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  کردم تو حس  چون خودم کلید داشتم رفتم

چیزی تو  نبود، یک  اما بوی غذا  رسید بوی خیلی خوبی به مشامم   یک

بودش من هم معطل نکردم و رفتم تو آشپزخونه دیدم  یک های ک مایه

بودن   میز خیلی با حالی چیدن و انگار منتظر و بهرام رفتن یک  بزرگ مامان

 .کنن  رو غافلگریم  تا من  که من برم تو

 :پرسیدم

 خبره؟ چه -

مگه شما خبر ندارین خانم ترنج کمالی پزشکی قبول شدن؟ این خیلی  -

 !خبرین؟ الم خبر دارن اون وقت شما بیی ع که همه عجیبه

 :و گفتم  م شدم، ولی بعد خندید رو دیدم متعجب   من هم واقعاً اون صحنه

رو بگو که حواسم نبود   خیال خوش  ها کی بهتون خبر داد؟! من ای زرنگ -

خواستم  ها بگم که هیچی بهتون نگه، تازه خودم می این  به ترانه

 .کنم غافلگرتون

 .کرد ها رو روشن می زدم داشت شمع که من حرف می  جور مینبهرام هم ه

 :من هم با خنده ازش پرسیدم

 کنی؟ مگه تولده؟ روشن می  چرا داری شمع  پسرم حالا -

زدن آخه زنگ   دفعه دم حیاط در که یک  هنوز حرفم تموم نشده بود
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 .مون چند روزه که خرابه خونه

 :رو گرفت و گفت  ام جلومکنم، بهر  رو باز  خواستم برم در تا می

 .کنم  رو باز  جا باشین من میرم در همین  مامان شما -

کردم تا  رو نگاه  که حتماً خبراییِ، تا که از پنجره بیرون  دار شد شصتم خبر

  و یک  جعبه شرینی ها با یک این و   و مامان  دفعه ترانه کیه؟ که یک ببینم

رفتم دم در   دارن میان من همو   شون گرفتن گل خیلی بزرگ دسته دست

 .شون استقبال

شده که  گفتن پس چی ها که بهم زنگ زدن تبرک با خودم گفتم این

کردم همه با صدای بلند دست   رو باز  براشون مهم شدم؟ تا در  قدر من این

 :و گفتن  زدن

 .تولد خانم دکترمون مبارک -

یشه از بس این روزها زد؛ باورتون م  گفتن از تعجب خشکم  تا این جمله رو

ها از دستم در رفته بودن؟! اون هم روز  و ماه  ی روزها کار داشتم که همه

ریزی  عالمه برنامه این مهمی رو که من همشه چند روز قبلش براش یک  به

کردن، مخصوصاً  حالی می شون واسه قبولیم خوش کردم خلاصه همه می

خونه  کشون برد تو آشپز _ونرو کش  امروز که تولدم هم بود؛ بهرام هم من

  هم  رو من ببرم، ترانه  تا کیکی رو که با کمک مامان بزرگ پخته بودن
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کنن؛  رو تزئینش  چیز میزهای رو خودش آورده بود که باهاشون اتاق یک

شره بستن و از  -رو هم شر  جا کردن، همه ها رو بادشون کنک که باد بعد این

 .ها آهنگ تولدم برام گذاشتن عین بچهمن خواستن که برم کیک رو ببرم؛ 

دونه کادو هم گرفته بودن که  شون برام یک کدوم  بعد بریدن کیک هر

 .و من هم دیدم  کرد  رو باز  شون بهرام همه

ای  شون هم کلی تشکر کردم، واقعاً بهم خوش گذشت آخه از موقع از همه

دی که تو و پدرش فوت کرده بودن بعدشم با شنیدن خبرهای ب  که نوید

هایی رو  و دماغ همچین مراسم  شنیده بودم، راستش دل  سال این چند

 .اصلاً نداشتم

 :بعد ترانه ازم پرسید

رو بگو الان   رو قبول شدی، راستش  جون آخرش پزشکی دیدی خواهر -

 چه احساسی داری؟

رو از چشم ترانه   چی گیری همه غافل  خاطر این که امروز به  من هم

 :تمدیدم گف می

 ای بدجنس! چرا بهم نگفته بودی که امروز تولدمه؟ -

 :کردم و گفتم  بعدش کلی ازش تشکر

جور  تری ولی تو این از من کوچیک  سال که چند کردم با این  شوخی -
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کنه رو درست هم   بودی، خدا  تر ها همیشه از من یکی که زبل موقع

لی خوب قبول ی خی  رشته  و سخت باشی تا تو هم یک  جور سفت همین

نامه همون  بشی، رانندگیت هم که بد نیست و مطمئنم که بعد قبولی آیین

که دست از این  شرطی  قبولی به  ی اول امتحان ماشین دفعه

گرنه دوسال دیگه که برات خواستگار بیاد ردت  هات برداری و گوشی بازی

جوری گفتم که  ی شوهر گفته باشم؛ راستش این کنن که بری خونه می

  .کم رو درسش جدی باشه یه  ترانه

،  یکِ و هنوز نهار درست نکردم  ساعت  کردم دیدم رو که نگاه  ساعت

 .کنم درست  که غذا  بلندشدم برم تو آشپزخونه

 :و گفت  کرد  رو صدا  مامان من

بکشی، پدرت قبلاً غذا سفارش داده اون هم از   خواد زحمت دخترم نمی -

 .داره  که بهرام دوستهایی  کوبیده  همون کباب

 :گفتم

حال بهرام که همچین پدربزرگ مهربونی داره، بعدش از  به پس خوش -

هم   چند دقیقه  ه رو بچینم بعد کردم؛ رفتم که سفر  ها تشکر مامان این

 .مون رسید غذا
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بود که   مون هم بیشتر این بهرام همه دور هم نشستیم و خوردیم، از همه

بود، بعد نهار کلی از پدرم   جای شلوغ  اون عاشقکرد؛ آخه  داشت کیف می

با بودن   قدر دیدم که چه رو می  کولی گرفت و من هم وقتی بهرامم

ها هستن که  کردم که لااقل این حاله خدا رو شکر می م خوش خوانواده

 .کنن بهش محبت

شون و من هم بعد  هام رفتن خونه خلاصه چندساعت بعد از نهار مامان این

کنم ببینم چند روز دیگه باید بریم  زنگ زدم تا از کافینت سوال از ظهر

ای طول  هفته ها گفتن یک کنم اون جور که اون  انتخاب رشته کنیم؛ فکر

کشید تا خبرمون کنن؛ فردا اول مهر بود و اولین روزی که بهرامم  می

بودم،   حال رفت کلاس اول و من هم به این خاطر خیلی خوش داشت می

کردم و ساعت رو هم  هاش آماده رو با لباس  ی بهرام ف مدرسهرفتم کی

 .بشم  موقع بیدار  کردم و گذاشتم کنار تختم تا به کوک

رو که   ، نمازم شدم بیدار می  مدتی بود که برای نماز صبح من هم یک

رسیدم؛  کم قرآن خوندم واقعاً با خوندنش به آرامش می نشستم یه  خوندم

ازش یاد  بود خیلی چیزها   مون بزرگ خونه که مامانای  موقع  راستش از

گذاشت و من   هایی بهم زد که خیلی روم تاثیر ها حرف گرفتم، تو این سال

  شدم؛ باورتون میشه مامانم که نماز  آدم دیگه  کنم یک می    هم احساس
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 :گفتیم و می  کردیم می ش  مسخره و ترانه   خوند من می

ش پدر باهات  کنه و همه پس چرا خداکمکت نمیخوندی   قدر نماز این -

 !کنه؟ دعوا می

م اثر خوب گذاشته، تا الان تونستم  قدر نماز تو روحیه فهمم که چه حالا می

 .سختی دوام بیارم  با وجود این همه

ساندویچ   رو چیدم، یک  خونه و میز صبحونه خلاصه من هم رفتم تو آشپز

و نیم   که بذارم تو کیفش، ساعت شش دمکر و خوراکی آماده  کم میوه با یه

رو بیدار کردم و اون هم تا فهمید باید بره مدرسه زود بیدارشد   رفتم بهرام

دومون   ش رو خورد هر که صبحونه  رو بشوره؛ بعد  و صورتش  که بره دست

رو از   و بهرام  بزرگ هم من وقت مامان پوشیدم. اون رو   هامون رفتیم و لباس

ماشین   کوچه و یک  سر  و رفتیم  کردیم هم خداحافظی کرد، ما  رد  زیر قرآن

 . گرفتیم

زدم تا   ش خودم رفتم و سری به کافینت رو که گذاشتم مدرسه  بهرام

سیستم دید که   نام برم؛ تا خانومه زد تو ببینم دقیقاً کیِ بای برای ثبت

اشتیاقم  تاریخش تغییر کرده و گذاشتن برای دو روز دیگه ولی هر لحظه

کردم که همین شهرخودمون تهران بیوفتم تا  شد و فقط دعا می می  بیشتر

کم هم خرید  به درس بهرام هم برسم، دیدم حالا که تو خیابونم برم و یه
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اومد؛ بعد  واسه خونه بکنم چون دیگه همچین موقعیت خوبی گیرم نمی

که اگه   کردم   ش هم صحبت ی بهرام و با مدیر مدرسه زنگ زدم مدرسه

 . ها بکنین ی بچه امکانش هست فکری هم برای سرویس مدرسه

 :هام گفتن اون

 .بهتون خبر میدم  باشه -

و   رفت باهاش می  تر بودش که بهرام کم خیالم راحت چون با سرویس یه

ی چیزهایی رو که خریده بودم  ماشین گرفتم و همه  اومد، من هم یک می

  اشین، بیست دقیقه بعدش هم رسدیمعقب م  گذاشت صندوق  رو راننده

بزرگ و  تو آشپزخونه، رفتم سراغ مامان  ها رو که گذاشتم خونه وسایل

ها آب  گل  به  و داشت  ها تو حیاط بود دیدم مثل همیشه که این موقع

 .داد می

رفتم سمت اتاقش   شدم. با عجله پس الان چرا نیستش؟ بیشتر دلواپس

کردم دیدم  من هم رفتم تو اتاقش و نگاههرچی در زدم کسی جواب نداد، 

پیچه،  کنم دیدم از درد داره به خودش می هنوز خوابن؛ رفتم جلو صداش

شنید ولی تا چشمش افتاد به من اشکش دراومد بهم  رو نمی  انگار صدام

 :گفت
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باشه   کنم مال قلبم از صبح که رفتی حالم اصلاً خوب نیست، فکر  دخترم -

ونم پاشم نتونستم گوشیم هم که شارژش تموم شده کاری کردم که بت هر

باز   بار توی جونینش عمل قلب بود و نشد که بهت زنگ بزنم، آخه اون یک

کرد؛ حق هم داشت  کرده بود و ازهمون موقع هم داروی قلب مصرف می

و پسرش خیلی   بزرگ تو این چندسال به خاطر مرگ شوهر چاره مادر بی

  میشه سریع  شون داره بدتر هر لحظه حال بود، من دیدم  سختی کشیده

 .آژانس بیاد  زنگ زدم تا یک

 :برم بهم گفت  کنار تختش که به  کرد رو صدام  بزرگ من بعد مامان

دونه شاید این دفعه نتونم از بیمارستان  دست خداست، کی می  عمر -

ی اون چه که از  سفارشی بهت بکنم؛ همه خوام یک بر گردم پس می  زنده

و خودت   زندگی خوب واسه بهرام و پدرش مونده باهاش یک  وت نویدثر

م سختی بکشه چون من دیگه هیچ آرزویی غیر از  ه کن، نذار نو  درست

 .م ندارم ه تو و نو شدن   خوشبخت

ی دنیا  انگیز بود که آدم دلش از همه غم  بزرگ های مامان قدر حرف  اون

 .شد سرد می

 :تا که بهش گفتم

تون نیست  ی اول زنین؟ آخه این دفعه حرفیه که شما دارین می این چه -
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  شااللّه که چیز مهمی نباشه و زود خوب بشین گیره، ان می تون درد که قلب

و   من  و اون وقت سالیان سال هم کنار  دور هم جمع بشیم  و بیاین دوباره

 .بهرام زندگی کنین

دقیقه طول  بود، خلاصه ده  آژانس  کنم  فکر  بلند شد  دفعه صدای در یک

جا هم زنگ زدم به  رو رسوندیم بیمارستان از اون  کشید تا مامان بزرگ

ها تا دست تنها نباشم و بتونم با خیال راحت کارهای  این  مامانم

 .رو انجام بدم  بیمارستانش

تون با این حال  مریض  ممکنه  گفتن هر لحظه طور که دکترشون می اون

کما، من هم که با شنیدن این حرف   داره برن توشون  وخیمی که قلب

پیشم بودن   ها بودم، حالا خوب شد مامانم این  کرده رو گم  و پام  دست

  دونم چرا اومد؛ نمی وگرنه با این همه استرس معلوم نبود چی به سرم می

  هم چشم به قدر کوتاه شدن؟ تو یک شرین زندگیم این این روزها لحظات 

  غم بودم چون طاقت یک  آورده  اپدید میشن؛ راستش کمن  چی زدن همه

بود که زنگ   دیگه رو اصلاً نداشتم، نزدیک تموم شدن کلاس بهرام هم

ی خودشون  دنبالش و ببرنش خونه  با پدرم برن  و گفتم که ترانه  زدم خونه

 .تا بعداً ببینم چی میشه

حال  ش تا ازشون بپرسم که دلم طاقت نیاورد، رفتم پیش دکتر



 

 

 WWW.98IA3.IR 367 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

 :و گفت  رو تکون داد  امیدی سرش طوره؟ اون هم با نا بزرگ چه مامان

نیست، اگه بخوایم دوباره   خوب  شون بودم حال  که قبلاً گفته  طور همون -

 .کنین کمه فقط براشون دعا شون خیلی بودن  کنیم امکان زنده  شون عمل

ها  اما تو این سال و هشت سال بیشتر نداشتن  پنجاه  که این  بزرگ با مامان

بردن، خلاصه روزگار هر دفعه   رنج می  شون رو از درد قلبی بیشتر لحظات

و توکل به خودش   کرد و من هم جز صبر رو امتحان می  جوری من یک

 .تونستم کاری بکنم نمی

 :و گفت  کرد رو صدا  که مامانم من این  تا

ی گرفتم که بدم چیز  کنی بریم بعد ظهره، ضعف می  دخترم ساعت دو -

 .بخوری

  کت نداشتم ولی به اصرار مامان رفتم نشستم روی نیم  دونم چرا اشتها نمی

 :گفتم و چیزی خوردم، بعدش به مامان

 .رو بخونم  برم وضو بگیرم و نمازم -

 :و ازم پرسید  کرد مامانم تعجب

 !بخونی؟  خوای بری نماز ترنج دخترم درست شنیدم؟ تو می -

کرد  بزرگ باهامون زندگی می ای که مامان آخه من از موقع شد باورش نمی

خوندن زد به سرم  جوری رفتارهاش روم تاثیر گذاشتن که عشق نماز یک
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و مثل این   آرم نمی طاقت   رو در طول روز نخونمش  ش وعده مثلاً اگه یک

 .کرده باشم  رو گم که چیزی  مونه می

که    کردم دیدم مامانمه  هشد، صدای گریه شنیدم نگا نمازم که تموم

 .کنه نشسته و داره گریه می  ای رو صندلی گوشه یک

 :داشت و پرسیدم  ورم ترس 

 !بزرگ چیزیش شده؟ چی شده مامان؟ بهم بگین مامان -

 :کرد گفت می  رو بغل  از اشک من  های پر که با چشم حالی مامانم در

بودن و این   ه تو کماساعت ک  بزرگ بعد از چند دخترم، مامان  متاسفم -

دیگه   شدن، دکترها هم   نبود فوت  شون خوب هوشی هم که برای قلب بی

 .که براش بکنن  اومد شون بر نمی کاری از دست

سرد ریخته باشن   آب  کاسه  ها رو گفت انگار که یک حرف وقتی مامان این

و ر  که زمین خوردم؛ مامان دستم  رفت تا هام سیاهی می رو سرم. چشم

 :کنه، وقتی حالم بهتر شد گفتم  رو بلند  گرفت تا من

دونستم زنده  که می این  رو برای بار آخر ببینم؟ با  بزرگ مامان  میشه -

کردم وقتی ببینمش آروم  رو بشنوه اما احساس می  هام نیست تا حرف

 .میشم
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 :گفتم  م گرفت بهش وقتس رسیدم دم اتاقش گریه

طور دلت اومد  کشیدم چه این دنیا خیلی عذابتو   دونستی من تو که می -

 !قدر بهت عادت کرده بودم چرا رفتی؟ تنهام بذاری؟ حالا که این

تر  داشتیم از همه مهم  با اون  و بهرام  من  های شیرینی خلاصه کلی خاطره

رو مدیون   ی آرامشم وجودتش برکت به زندگیم آورده بودش که من همه

 .که دیگه نیستی تم حیفو هس  مهربونش بودم  نگاه

رو به زور از   هام تمومی نداره دستم رو کشید و من مامان دید حرف

تر  موندم حالم بد جا می کم دیگه اون کرد؛ چون اگه یه بیمارستان خارج

های پر از اشکم دید  رو با چشم   خونه بهرام تا من  شد، وقتی رسیدم می

ش  کردن و همه کرد به گریه عکرد اومد توی بغلم اون هم شرو  بدو - بدو

بود   که برام سخت این  گرفت؛ من هم با رو از من می  بزرگش مامان  سراغ

خود  دادم، تا  اش کنم انجام که بتونم قانع رو برای این  ی تلاشم ولی همه

 رو خوابوندمش  وا جوری بهرام  های جور صبح با قصه

بخش خوابیدم،  آرام قرص دونه  برد ولی با یک خودم که اصلاً خوابم نمی

کردیم؛   صبح برگذار  رو ساعت یازده  سپاری که شد مراسم خاک صبح

بود،   ی خودش انجام داده  رو پدرم با هزینه  و دفنش  ی کارهای کفن همه

زد و گفت بیا که   الهام زنگ  گرفتیم و بعدش دوستم سه روز براش مراسم
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ی هبچ  و حوصله  که حال ن همرشته، م  روزه برای انتخاب امروز آخرین 

بستگی  رشته   م به این انتخاب ی آینده کاری رو نداشتم اما چون همه

کنم و با  فکر  داشت مجبور بودم به خاطر هدفم هم که شده کمی منطقی

  م چی بستگی به امروز داشت، نهار  احساساتم تصمیم نگیرم؛ خلاصه همه

جا  ینت اتفاقاً دوستم هم همونرو رسوند دم کاف  من  رو که خوردم پدرم

 .بود، پدرم کار داشت رفت  منتظرم

ی شهرها  رو کردیم و از میون همه  مون رشته  و دوستم بالاخره انتخاب  من

ماه وقت داشتیم تا همه چی معلوم  رو زدم و فقط یک  و مشهد  من تهران

 .شیم قبول می  شد که آخرش کجا می

های  خودم تا وسایل  ی سوند خونهرو ر  بعدش دوستم با ماشینش من

ای که  هفته ی مامانم، تا یک ضروری خودم و بهرام رو بردارم و ببرم خونه

ی  مدرسه   باشم؛ مخصوصاً وسایل  و کسر نداشته  جا هستم چیزی کم اون

تر بودن، بعدش که دیدم نزدیک غروبِ  که از همه چیزی برام مهم  بهرام

کرد و  تنگی می روزها خیلی دل  رام هم اینرو رسوند خونه، به  دوستم من

 :گفتم  گرفت تا آخرش بهش رو ازم می  بزرگ مدام سراغ مامان

همون جایی که   رفته پیش خدا  بزرگ  مامان پسرم تو دیگه بزرگ شدی،  -

 .رفتن بزرگت  به همراه پدر  پدرت
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 کیف  که خوردیم رفتم  براش زود بود، شام  چیزها خیلی آخه درک این

و بعدم بردم خوابوندمش تا صبح به موقع   کردم رو آماده  ی بهرام مدرسه

خوابیدم؛ صبح   جا تو اتاقش بشه، خودم هم خسته بودم و همون  بیدار

خوندم تا   کم قرآن رو خوندم یه  که نمازم موقع اذان بیدار شدم و بعداز این

 .دست بیارم  اون آرامش رو هم به

و   کردم، ساعت تقریباً شش رو آماده  و صبحونه خونه بعدش رفتم تو آشپز

کنم؛ اون هم تا   رو بیدارش  بود که برم بهرام  نیم بود و وقتش رسیده

رو بشوره، وقتی داشت   و صورتش  کردم بیدار شد و رفت تا دست صداش

 :گفت  خورد بهم صبحونه می

اگه امروز مون ازم خواست که بهتون بگم  معلم  راستی مامان دیروز خانم -

 .کارتون داشت  کنم  ، فکر وقت دارین برین مدرسه

 :ای که نداشتم گفتم دیگه  من هم برنامه

شو با سرویست برو مدرسه من هم ساعت ده خودم  تو آماده  باشه پسرم -

 .رسونم رو می

کم به مامانم تو کارهای خونه  بهرام که رفت من هم دو ساعت بعد که یه

 .کردم، رفتم مدرسه کمک
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 :گفت  کرد پرسی که باهام احوال بهرام بعد از این معلم    خانوم

تون و بهتون بگم  زرنگه، خواستم از نزدیک ببینم  پسرتون خیلی ماشااللّه -

تونم  برن من هم می  خوب پیش  جور بخوان که اگه پسرتون همین

، کرد بکنم و اون اینِ که دوران ابتدایی رو که تموم بهتون   پیشنهاد یک

بهتره از دوره راهنمایی تا دبیرستان جهشی بخونن چون من واقعاً اون 

جور تو  بینم، البته اگه شما هم همین استعداد رو در پسر شما می

 .شین کنین مطمئنم که موفق می هاش بهش کمک درس

شدم،   حال قدر خوش معلم شنیدم چه  از خانم رو   دونی وقتی این حرف نمی

  کرد، بعدش از رو به آرزوهام نزدیک می  لحظه منانگار خدا داشت هر 

خونه تو   گرفتم که برم ماشین هم  و یک  کردم خداحافظی  بهرام معلم  خانم

کرده بودم   رشته   که تو ماه آذر انتخاب  کردم من مسیر با خودم فکر می

 .پس حتماً ورودی بهمن باید باشم، خوبه

و بهرام   م که برای خودمکم وقت داشت پس تا اون موقع حداقل یه

  ماه این یک ی  گرفتم همه کنم؛ برای همین هم تصمیم ریزی برنامه

شون بهرام هم تو این  کنم تا به قول معلم  رو باهاش کار  های بهرام درس

  باشه، خلاصه یک هاش داشته  گیری تو درس رفت چشم  مدت بتونه پیش

که دوستم الهام  م تا اینکرد  هاش کمک رو کامل به بهرام تو درس  ماه
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 .زنگ زد

 :بود و بهم گفت  حال خیلی خوش

 .خبر خوب برات دارم ترنج شرینی بده که یک -

 :شم گفتم کم هول می یه  ها همیشه جور موقع من هم تو این

 .شم جون می شده؟ دارم نصف  و خدا بگو چی تو ر -

نخواست آدم استرسی هستم،   شناخت که چه رو می  الهام هم چون من

 :و گفت  بیشتر از اون اذیتم کنه خندید

ی انتخاب رشته اومده و تو  نتیجه  نکن دختر! زنگ زدم بهت بگم  هول -

  تر رو آوردی و از همه جالب  عمومی و که دوست داشتی   پزشکی  ی رشته

 .خانم بهت تبریک میگم  که همین تهران خودمونم قبول شدی؛ ترنج این

بگیرم من     مونم تخصص  شاالله ام ان تو هم دوره  ه منم باک این  حالم از خوش

رو گذاشتم رو   حالی انگاری زبونم بند اومده بود. گوشی هم از خوش

 :سمت آسون کردم و گفتم  و رو به  هام دست

داشتی،  رو    قدر هوام ممنونم ازت که این -من! ممنونم  وای خدای -

باش چون هنوز اول   رو داشته  مجونم باز هم هوا کنم خدا می  خواهش

  کردم درهای خوشبختی دارن دوباره به روم باز لحظه احساس راهم؛ یک

 .شن می
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 .کرد نشنیدم و خودم بودم که هرچی الهام صدام  جوری تو حال خوش یک

 :زد بهم و گفت  اون هم قطع کرد و دوباره زنگ 

 .شمیا نهار افتادی گفته با  شام  ترنج حواست باشه یک -

 :گفتم بودم  حال از بس خوش  من هم

  رو مهمون من همون رستورانی   امشب  خانم پس شام باشه الهام -

 .همیشگی

 :و گفت  اون هم خندید

 .بازی در بیاری دوباره زنگ زدم خوای خسیس کردم می  شد! فکر  حالا -

ً هم به  من هم که با این شوک ناگهانی رفته بودم تو خیال خودم، اصلا

که بخوام  برسه به این  برم نبودم چه  که بخوام از زیر بار مسولیت در این

 :کنم گفتم دبه

وقت با این همه   نبود شاید هیچ  های تو جونت! اگه کمک نوش  این شام -

ها خورده بودم، هرگز الان این همه موفق  شکستی که من تو این سال 

 .نبودم

 :د گفتکر می  جور داشت کیف الهام هم که همین

تو از اون   دونستم تو هم خوب بلدی هندونه بذاری زیر بغل آدم می -

این بیشتر   ، دیگه از زارن نیستی رو قال می  ها که آدم بچه  دسته



 

 

 WWW.98IA3.IR 375 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

 .نکن  مون  شرمنده

 .خودته عزیزم چی هست حاصل تلاش ، هر نکردم قربونت  ی من که کار

طوری که انگار از با شنیدن این خبر واقعاً حس خیلی خوبی داشتم، 

 :گفتم  نبودم بهش  حالی دیگه رو پای خودم بند خوش

بینمت، ساعتش  که تو رستوران می حافظ تا شب فعلاً خدا  جون پس   الهام -

 .کنم رو هم خودم بهت پیامک می

جعبه شیرینی برای خونه و  رو قطع کرد، من هم سر راه یک  اون که گوشی

بودم  حال قدر خوش گرفتم و رفتم خونه اون  بازی هم واسه بهرام اسباب  یک

بود و من هم   که یادم رفت زنگ خونه رو بزنم؛ برا همین هم در باز

 .رفتم تو خونه و   رو انداختم پایین  جور سرم همین

 :کردن و پرسیدن رو دیدن هول  ها تا من این مامان

ن خبر شده ترنج که رفتی شرینی گرفتی؟ اصلاً چرا نمیگی ای چه -

 !حالیت واسه چیه؟ خوش

خواست همه  ترین آرزوم بود، دلم می من هم که قبولیم تو پزشکی بزرگ

 :شریک کنم گفتم  حالیم خوش  رو تو این

خوام دکتر قلب بشم؟ الان هم دارم به  گفتم می یادتونه همیشه می -
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شدم،   تر تو همین تهران خودمون هم قبول رسم از همه مهم آرزوم می

نام یعنی دقیقاً امروز که  خدا میرم برای ثبت یگه هم به امیدچند روز د

دونی  هام هم معلوم میشه؛ نمی کلاس  بود انشااللّه شنبه دیگه تاریخ  جمعه

 .حالم قدر خوش مامان چه

های پر  گنجم، با چشم حالی تو پوست خودم نمی از خوش وقتی دید  مامانم 

 :فتو بهم گ  کرد و بغل  جلو من از اشک اومد

 .تو بود  تبریک میگم دخترم، این قبولی حق -

کرد انگار بار سنگینی از مشکلات از  رو بگم که وقتی مامان نوازشم می  این

رو احساس   واقعی   رو دوشم برداشته شده بودن و تازه داشتم اون آرامش

ها هم تا  هم اومدن اون  و ترانه  کردم؛ یک ساعت بعدش هم پدرم می

و بهم تبریک گفتن، بهرام که اومد ناهارمون رو   شدن  الح فهمیدن خوش

رو   رو که یک ربات بودش  بازی خوردیم من هم بعد از ناهار اون اساب

ی  کرد که همه ش ازم خواهش می بهش دادم، آخه چند وقتی بود که همه

کاری رو که برای   رو دارن و برام بگیر من هم هر  هام این دوست

 :دادم ولی بهش گفتم رو انجام می  بود  مکردنش لاز حال خوش

که چون بهت قول  رو به دو دلیل برات گرفتم اول این  بازی اسباب  این -

خونی و معلمت هم  رو خوب می  هات که چون درس داده بودم و دوم این



 

 

 WWW.98IA3.IR 377 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

 !ازت راضیه برات گرفتم، فهمیدی پسرم؟

بخونه   ه خوبقدر برام مهمه و اگ جوری گفتم تا بدونه که درسش چه این

 .تری هم براش خواهم خرید کادوهای بزرگ

 :ها گفتم این  بعد به مامان

 طوره؟ هستین، چه  شام امشب همگی مهمون من -

 :و گفت  پدرم خندید

 باشه؟  مونه، تا نظر مامانت چی که از خدا باشه ما -

 :نشده بود گفت  که هنوز حرفم تموم ترانه

نکرده شیرینی قبولی خانم دکتر   خدایجون؟  قبول نکنیم خواهر  چرا -

  ترنج کمالیه، تازه افتخار هم میدم فقط بگو کدوم رستورانه که ببینم چه

 .غذایی رو سفارش بدم

ها بود که یک ساعت بعد ناهار رفتم  جور مهمونی خلاصه ترانه عاشق این

و مشق بهرام زدم،   هم به درس  سری کردم و یک تو اتاقم استراحت

 .رو انجام داد  فرداش  شب هم ازش گرفتم و اون هم تکالیفی  دیکته

رو انجام بده،   تونست کارهاش  شد و نمی خسته می  تا شب که برسیم خونه

باشه تا بعداً مشکلی  ی کارهام از رو برنامه  کردم همه حال سعی می هر به 

برام پیش نیاد؛ بعدش همگی رفتیم آماده شدیم که بریم رستوران، تو 
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رو که خودش بلد بود   بیاد؛ آدرس ر به الهام هم خبر دادم که اون هم مسی

شون  که خونه  بود، نه  جا و تا رسیدم دم رستوران الهام زودتر از ما اون

و   این رستوران شیک جا بود برای همین تا دلت هم بخواد  نزدیک همون

 .نداشتن  هاش هم که حرف بودش، غذا  زیبا

پیش غذا رو داده بودم که همه از تعجب  یک من اول از همه سفارش

جور چیزها بودش  و از این وا مونده بود، که کنارش بستنی  شون  دهن

خودش   کرد و با ماشین  رو که خوردیم الهام کلی ازم تشکر  خلاصه شام

 .ی پدرم شون و ما هم رفتیم خونه رفت خونه

  :تو راه به مامان گفتم

  ی خودم چون خواد بعدش برم خونه دلم می نام شنبه که رفتم برای ثبت

  تره راستش و هم محیطش ساکت  تره جا نزدیک ی بهرام به اون هم مدرسه

چیز دیگه   های دانشگام برسم، یک تونم به درس م و می  تر جوری راحت اون

داشتین   و بهرام لطف  وقت خیلی برای من  چند  ها هم این  مامان شما

 .کنم رو جبران   هاتون ی زحمت ز بتونم همهرو  کنه یک  فقط خدا

 :و گفت  زدم خندید می  حرف که من داشتم  جور مامانم همین

وقت   کردیم یک مون ه کاری کردیم واسه نو حرفیه دخترم؟ ما هر  چه  این -
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رو به پدرت بزنی که از دستت ناراحت میشه چون اون   ها حرف  نری این

ات هم  باشم؛ از بابت خونه  داره گفته  دوسش رو از خودت هم بیشتر   بهرام

ات ما رو هم  دونی فقط وقتی رفتی خونه که خودت صلاح می  هر جور

مون  وقت که پیش ما بودین همه  چند فراموش نکنی چون واقعاً این

مخصوصاً پدرت خیلی به بهرام وابسته شده، پس هر وقت تونستی سری 

 .هم به ما بزنین

  بودیم  و بهرام که حسابی خسته  رسیدیم خونه، من ساعت دیگه بعد نیم

  واحد دانشگاه  بودش باید برای انتخاب پس رفتیم و خوابیدیم، فردا شنبه 

 .رفتم می

رو راه انداختم که   رو خوردیم اول بهرام  مون که صبحونه صبح بعد از این

ببره رو   کردم که از ظهر امروز بهرام ش با سرویسش هم صحبت بره مدرسه

شد، با   ی خودمه از اون که خاطرم جمع به همون آدرس قبلی که خونه

و پرت که باخودم آورده   کم خرت دوستم قرار گذاشتم که بیاد دنبالم تا یه

 .م، تقریباً ساعت هشت بود که الهام دوستم اومد دنبالم بودم رو ببرم خونه

مون هم  کدوم ه هرک  تو خونه، رفتم دانشگاه  همین که وسایلا رو گذاشتم

مون رو هم گرفتیم؛ بعدش  ی امتحانی واحد برداشتیم، برنامه  نزدیک بیست

  رو یاد  جاش و اطرف دانشگاه انداختیم که همه  گشتی هم به دور یک
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حس  حال یک بود به هر  و سرسبز  قدر محیطش بزرگ بگیریم، وای که چه

بودم   این که تونستهبودم از   حال خیلی خوبی بهم دست داده بود و خوش

بزرگی بود   لطف رو به سوی آرزوهام بردارم و این انژری همان   اولین پله

در من پدیدار میشد؛ همین نیرو  هر لحظه داشت   خداوند که از طرف 

تر به سوی آینده بردارم؛ تا  هایم را محکم باعث شد که من امروز قدم

و خودش   رو رسوند خونه  که کارهامون ساعت یک تموم شد، الهام من این

کرد و بهرام رو هم  ش کمک من می هم رفت طفلک این چند وقت همه

  بار ای یک  ی اون هم که شده بود هفته  داشت به بهونه  خیلی دوست

 .سری بهم میزد اومد و یک می

ی اون  گوشه -وقتی وارد خونه شدم سکوت غریبی داشت، راستش گوشه

شون  های تو حیاط همه آورد؛ گل ه یادم میحیاط خاطرات مادربزرگ رو ب

نزده بودم  جا سر ماه بیشتر نبود که به این  که یک این  بودن، با  شده  پژمرده

آرامش  بزرگ یک بود و حضور مادر  اما چون واقعاً دلم از این خونه شکسته

وقت احساس تنهایی نکردم؛ بعد رفتم و دستی به  داشت که هیچ عجیبی

جا تمیز شده بود که هر کی  قدر همه کشیدم، اون  و حیاط  و گوش خونه سر

هم   ه نهار خوشمز  کرد همین الان این خونه رو خریدی یک دید فکر می می

زن کد بانویی بودم   دیم من هم واسه خودم یک که داشتم می پختم، حالا
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   منبود که   بودم؛ خلاصه نزدیک دو ماه  کم گرفته رو دستِ  خودم الان تا  که 

یا چهار روز   ای سه جور هفته های دانشگاه رو همین و دوستم کلاس

ی  شدن دوره بود بعد از تموم  رفتیم، بهرام هم که قرار و می  اومدیم می

که   های بعدی بشه و این هم بگم جهشی وارد دوره  ابتدای از طریق

کنه، تا  تموم  رو با موفقیت  سال ی اول بود نیمه  تونسته  بهرام بختانه  خوش

هویی که تو  رفت؛ بلاخره بعد از این همه هیا الان که داشت خوب پیش می

هم از راه رسید،  و دو   نود و   و سیصد فروردین هزار  داشتیم،  این چند ماه 

به خاطر   من  رو هم  مدتی  گرفتیم یک پدرم تصمیم ی  که بعدش با خونواده

بشه، واقعاً   هم عوض  و هوامون  کم حال تا یه  شمال  نوروزی بریم تعطیلات 

 .مون به این تفریح احتیاج داشتیم همه

  بود، تعطیلات که تموم  و مشق بهرام هم  را دور حواسم به درس  اما دور

 .شدن می  هامون هم شروع هم کلاس  شد چند وقت دیگه

رپِی، د پِی  های و خستگی  ها و آمد سر کلاس  از چهل روز رفت که بعد تا این

کم  نگی یه -رو که بگی  اون استرس  شدن البته  اولم هم آغاز ترم  امتحانات 

و   هام کلاسی  سر داشتم اما خداروشکر چون حسابی خونده بودم و با نمره 

ی بیست واحدی رو که  همه  تونستم بودم   هایی که انجام داده عملی
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  بهرام هم خیالم راحتکنم؛ از بابت  شون بودم رو با موفقیت پاس  برداشته

رو هم به خوبی بگذرونه، من   سال  ی دوم بود نیمه  تونسته  شده بود چون

کردم؛ تا این  ها هر لحظه داشتم خدا رو شکر می خاطر این موفقیت هم به

  هایی که این چند سال بر سر راه زندگیم قرار گرفته که سر انجام با سختی

ترم   و فقط دو  کنم رو پاس   ای دانشگاهه رو از درس  بودن، تونستم ده ترم

خوندم  سال دیگه باید می  بود؛ حدوداً یک  هام بیشتر نمونده دیگه از درس 

بعد از این که   دادن اما من تصمیم داشتم بهم می رو   مدرک پزشکیم  تا

چون این آرزوی رویایی  رو هم بگیرم   زدم تخصصم  خودم مطب  ی برا

ی ابتداییش  که اون هم خداروشکر تونسته بود دوره بهرام ، از هم بود  جاوید

کنه و حالا قراره دوره راهنمایی و دبیرستانش رو هم با  رو به سلامتی تموم

هاش تا  رو بگیره، من هم تو درس  بتونه دیپلمش  دیگه جهشی بخونه تا هم

کمک کنم، اون هم مثل من  کردم بهش تونستم سعی می جایی که می

 .روز پزشک بشه  ه یکآرزوی دار

و بهرام  از تعطیلات تابستونی هم چند روز دیگه بیشتر نمونده بود، من 

؛ ماشااللّه پسرم  ی نمونه بنویسم رو توی مدرسه   تا اسمش  رفتیم

داشت؛ بعد از   سال  سیزده بود، یعنی حالا دیگه   خودش مردی شده واسه

 .خریدیم  ودمون لباسی خ کردم، رفتیم بازار برا نامش که ثبت این
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و بهرام برای   من  های که کردیم تا طبق برنامه  خرید  کم برای خونه یه

به خوبی  کردیم از هر فرصتی  دیگه داشتیم، سعی می درس خوندن هم

که خریدهامون   بودیم، بعد از ظهر  کنیم؛ مخصوصاً الان که بیکار  استفاده

ها  و اون  جا اون ریم  ان که شام می؛ زنگ زدم به مام شدن  تموم   شش  ساعت 

، آخه چند وقت بود که نرفته بودیم  حال شدن هم تا فهمیدن خوش

و بهرام تنگ شده   من واسه  شون حسابی  دل  برای همین هم شون  پیش

و   رو کلی باهامون خوش  اومدن جلو در ها تا ما رو دیدن  بود؛ مامان این

  اون هم مون درست کرده بودن و  ههم واس  مزه شام خوش کردن، یک بش

دیده  تدارک  هم برای بهرام   کوبیده پختک که من دوست داشتم؛ کباب دم

رو گرفته بود   که دیپلمش بهتون بگم که اون هم بعد از این  بودن، از ترانه

  ی گرافیک  رشته به  خوند؛ چون اون علاقه  هنوز داشت واسه کنکور می

ش هم تقصیر  بود قبول بشه همه  نتونسته ز متاسفانه هنو داشت ولی 

رو بگم همین   ، راستش داد خودشه چون زیاد دل به درس خوندن نمی 

کس رو هم گوش  هیچ  بازه و حرف دیپلمش رو به زور گرفته از بس رفیق 

بگیره فقط   ماشین  یک  بود تا براش  ها از پدرم خواسته گی داد؛ تازه نمی

رو بگیره باز هم جای   ش نامه ها گواهی سال ود تو اینب  تونسته بختانه  خوش

  و بابام خواستم باهاش حرف  بار به اصرار مامان چند  بود، من   شکرش باقی



 

 

 WWW.98IA3.IR 384 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

بار  که این  گوش شنوا؟ تا ه ولی کو  هاش بردار بزنم که دست از این لجبازی

 شد دنبالش بره؛ وگرنه  ای رو قبول رشته  دفع هر من ازش خواستم این

کنه  و بازار ازدواج  کوچه های  از این علاف کرد تا با یکی  پدرم مجبورش می 

 .زندگی بند بشه جوری سرش به  تا بلکه این

که سر  بود ولی دوست ندارم بلایی  که بهتر جوری از سرگردونی حداقل این

  طعم  عمر مثل من من باهام آوردن سر ترانه بیاد که اون هم یک ازدواج 

گذاشتن؛ خلاصه   پا طور که رو احساساتم  رو نچشه، همون  بختی خوش

کم با ترانه راجب  موندیم، یه  جا رو که خوردیم شب رو هم همون  مون شام

 .کنه  تر به قضیه نگاه زدیم تا جدی اش حرف آینده

تری بگیره و  درست  اش تصمیم آینده دفع دیگه بخواد راجب  کنم این  فکر

هام که با  کنه، حرف د که رو نظرات من هم فکر میاین رو هم بهم قول دا

 .خوابیدم  بهرام تو اتاق    شدن رفتم  تموم ترانه 

*** 

بخوریم، بعدش از پدرم   کردم تا با هم صبحونه  رو بیدار  که شد بهرام  صبح

بهرام که رفت   جا هم مون از اون رو برسونه خونه  و بهرام  خواستم تا من

رو بکنم؛ فقط همین   واحدم تم دانشگاه تا انتخاب کلاسش من هم رف سر
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کنم، بعد از چند دقیقه  خدا پاس رو به امید  رو داشتم که این دو ترم  امسال

خونه   شد با هم رفتیم  که تموم مون هم واحد دوستم الهام هم اومد انتخاب  

  سال با هم دیگه حرف خاطرات این چند کلی با هم نشستیم و راجب 

دونست  و جاوید می  ی من و علاقه  رو درمورد عشق  چی اون همهزدیم؛ 

زدم  دنیای خیالی زل می طور مظلومانه به دید که چه رو می  وقتی سکوتم

 :گفت بهم می

تون در  دو های که هر ها و دوری این خستگی ی  روز همه  کاش میشد یک -

ها  تاریکی  از اینبرده بشن و دیگه اثری   روز به تاراج یار کشدین یک فراغ 

 .شما دوتا نباشه در سرنوشت 

آخه   زنه بهم می   رو الهام  های قشنگ این حرف  من هم که باورم نمیشد

بود، من هم اون روز   طبع که اون شوخ نبود بس ها  صحبت جور  اون اهل این

که   شده بود؛ بهرام  چون دلش واسه بهرام هم تنگ اش داشتم  نهار نگه

رو کردیم،   ی دو ساعت که کارمون رو خوردیم بعد از یک مون  اومد نهار

 .شون رفت الهام خونه

رفتیم که بخوابیم، دیگه  و بهرام هم   بود و من  هم گذشته  از ده ساعت 

هم دیگه از تنهاییم   ها و مثل اون وقت  بزرگ شده بود  بهرام هم حالا

خواب جدا   تاقمون تو یک ا کدوم  ترسید؛ برای همین هم هر نمی 
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 .خوابیدیم می

تا به موقع بیدار بشم، باورتون میشه امشب  رو کوک کردم   هم ساعتم  من

خوابیدم؟ چون کارهام  خواب داشتم می شبی بود که بدون قرص  اولین

و تلاش من   چیز به اراده رفتن؛ فقط همه خواست دلم پیش می  داشتن به

  رسیدن به آرزوهام هر سختیبودم برای   بستگی داشت که من هم حاضر

کنم؛ صبح با زنگ ساعت از خواب بیدار شدم، بعد از  و دشواری رو تحمل

کردم، چند  رو آماده  رو خوندم رفتم مثل همیشه صبحونه  که نمازم این

کنم؛  اش رسیده که برم بهرام رو هم بیدار ای رو که خوردم دیدم موقع لقمه

که اومد   شدم الهام  منتظر  ش، من هم  همدرس  که رفت  بعداز صبحونه بهرام

 .دقیقه بعد هم سر کلاس رفتیم  باهاش رفتم دانشگاه چند

که بعد از  این  کلاس تا سر اومدیم  ای سه روز می  جور هفته همین  خلاصه

ترم هم با موفقیت  بودم این  شدن، مطمئن  هم شروع  ماه امتحانات  سه

دیگه درسم هم   رداد داشتم و بعدشتو خ  ترم خواهد شد؛ فقط یک  پاس

رو   جا نتیجه بودن، همون  مون سیستمی میشد چون بیشتر امتحانات  تموم

  بودم  برداشته  این ترم  هایی که ی درس دونم همه می  فهمیدیم و الان می

  سال  سه طریق روش جهشی   از که تونسته بود  شون قبولم بهرام رو همه

کنه و حالا من هم از بابت این خبرها خیلی  ال تمومس یک    راهنمایی رو تو
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و بهرام   سال من هایی که تو این چند پیشترفت حالم چون این  خوش

مون  دو  خودمون هستیم؛ البته هر های  مدیون تلاش  رو  ش داشتیم همه

 .بود  و خواهیم  هستیم بودیم،  و عنایت خداوند هم تا به امروز   ممنون لطف

رو   سیکلش  موفقیتش که تونسته  خاطر این به خواد  بهرام هم میاما امروز 

شام بگیره اون هم از حساب  مون  بگیره، برای همه  تو این چند ماه

بودم تا   منتظر بودم؛ من هم   خودش که من هر هفته بهش داده  انداز پس

از  هم بعد ها  این  جا هم مامان بهرام بیاد تا باهاش بریم رستوران از اون

هایی که تا به امروز  ی شام  با همه شام   من این  دقیقه اومدن، به نظر  چند

حالی و موفقیت  داشت یعنی با وجود این همه خوش  شده بودم فرق  دعوت

ها رو تو  مزه ترین  ترین و شیرین که بهم روی آورده بودن تازه داشتم لذیذ

 .کردم ش می زندگیم تجربه

 :حالیم شده بود گفت وجه این خوشکه از نزدیک مت مامانم

 .خوای دارن پیش میرن جور که می کارهات اون ی روشکر که همه خدا -

  شده  که حالا مادر  که من نبینم، من هم   کرد هاش رو پاک بعد آروم اشک

 .شدم و حالا می  بودم خیلی زود متوجه این حس

 :ه و گفتم تا که خودم رو زدم به اون را
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  میشه، پس بذار شامی  و خوشی تموم  چی داره به خوبی  حالا که همه -

 .جان براتون سفارش دادن رو بگم بیارن رو که بهرام

؟ هنوز که روده کوچیکه روده  شام  شد این بهرام پس چی  جون به قول آقا

 .بزرگه رو نخورده

و   کردن  شون هم از بهرام تشکر مون چسبید همه همه  واقعاً این شام به

 :گفتن  بهش

های  ی گلم اون هم تو بهترین دانشگاه نوه  التحصیلت فارغ  شام  شااللّه ان -

 .تهران

ها رو گرفته بودش قدش  بزرگ  ی آدم رو بگو که برای خودش قیافه  بهرام

براش  که تازه   و من هم  شونه بود نوید چهار  که ماشااللّه مثل پدرش

بود؛ خیلی   انداخته  کروات که  و شلور مشکی گرفته بودم با  دست کت یک

از  بگم   بود هر چی   سفید که مثل خودم   اومد، رنگ پوستش هم بهش می

رو   م و بهرا  من نداشت؛ خلاصه بعد از شام پدرم   خوشگلی چیزی کم

هایی بود که باخیال راحت داشتم  خونه امشب هم از همون شب  رسوند

  شدم تا برم از باید آماده میذاشتم، تا صبح که ب رو رو بالش می  سرم

بگم   چیز دیگه هم  کنم؛ یک  انتخاب واحد دانشگاه تا برای ترم آخرم هم 

خورد  های تابستونه هم اگه بهم می رو حتی ترم  سال این چند  تمام   من
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کردم،  هم صبر نمی  لحظه  هام یک داشتم چون برای رسیدن به هدف برمی

دادم؛  بود انجام می  رو که لازم  معطلی کاریبدون   یافتم فرصتی می  تا هر

رو دید   رو دیدم، اون هم تا من  الهام وقتی رسیدم دم دانشگاه اول از همه 

کشیدم  و صدا کرد که چرا زنگ نزدم بیاد دنبالم آخه خجالت می  باهام سر

جوری بود  بشم؛ دیگه هر کاری زنگ بزنم مزاحمش   هر دفعه واسه هر

رفتم تو سالن از شانس من هم   کردم و بعدش باهاش  سرش به  دست 

اومدن برای  ها امروز می امروز دانشگاه حسابی خلوت بود، نه که ترم آخری

بود   حال از بیست واحدی که برام مونده هر  واحد برای همین به  انتخاب

شون  انجام  رو هم باید  ها که حتماً اون داشتم  عملی  رو که  هشت واحدش

رو رسوند   راست الهام من  رو که کردیم یک  دم؛ خلاصه کارهاموندا می 

داشت و رفت؛ راستش امشب قراره براش   خونه و خودش هم کار

  گفت هر جور که الهام می خواستگار بیاد، دوماد پسر عموش هم بود و اون

که  ترهاشون هم قراره بعد از این دوشون از بچگی به اسم هم بودن. بزرگ

  بگیرن؛ فکر  شون رو هم و مدرکش رو هم بگیره، عروسی  م بشهتمو  درسش

رو   دیگر هم  مثبت بده، چون  که بهش جواب  اومد الهام هم بدش نمی کنم 

  و بهرام  خودم واسه   مزه ناهار خوش  یک  که رفت من دوست داشتن، اون

خواست دبیرستانش رو هم به صورت  درست کردم و اون هم چون می
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بود تازه امسال   کشیده کم طول نامش هم یه نه برای همین ثبتجهشی بخو

  خورده فشرده هاش هم یک کرد؛ حتماً درس بهرام باید تست هم کار می

 .هم باید شده باشه

  و ساکت براش فراهم  محیط امن  کردم یک سعی می  حال من هم هر  به

رو   میشه ایناز این گرداب سخت بیاد بیرون اما من ه  کنم تا اون بتونه 

 :بهش گفتم

دستش   رو به  تونی اون هر چیز با ارزشی تا براش سختی نکشی نمی -

 .بیاری

 :گفتم  بهش  این رو هم

ً اگه  مخصوصا  ای باشه بر سر راهت، تونه مانع پسرم هیچ سختی نمی -

 .هدفت برات مهم باشه

کنم؛ اون   ازرو براش ب  تا در و من هم رفتم   بلند شد  که صدای در تا این

بود انگار خبر خیلی خوبی داشت آخه من این چیزها رو  حال خوش هم

خواست  هاش بخونم، چون از بچگی وقتی می تونم از تو چشم می

زدن بعد که اومد تو  جور برق می هاش همین رو بده چشم  خوبی خبر یک

 :ازش پرسیدم

رو   جوری اون دونی چه و نمی  خبر مهم داری کنم یک می  پسرم احساس -
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 کنم؟ کمکت خوای من بهم بگی، می

 : گفت  داد می  رو تکون  سرش  جور که از خنده داشت  اون هم همون 

هاتون تا از  تو بچگی  گفتین جوریین که می مامان شما هنوز هم همون -

 .نبودین  کنم آوردین ول چیزی سر در نمی

 :گفتمبود از خجالت   پر   ی که تهش لبخند یک  من هم با

خودم نیست حالا تو اسمش رو هرچی که  کار کنم پسرم؟ دست چه -

  تا مجبورت  من رو تو از همه بیشتر حساسم حالا  دوست داری بذار ولی

 شده؟ نکردم خودت بگو چی

 :گفت اون هم خندید و 

و گفت   کرد  رو صدا  زدم، من امروز وقتی داشتم با مدیرمون حرف می -

های تستت رو  باشه کلاس های قبل خوب  سال خوندنت مثل  اگه درس

  تونی دیپلم شااللّه می ، ان و بیای  بری  گذاشتن رو مرتب  که امسال برات هم

بهترین رتبه رو   باش تو کنکورت هم  بگیری؛ مطمئن  تجربیت رو هم

رو   تونم مدرکم هم بردارم زودتر می  تونی بیاری، البته اگه ترم تابستونی می

ی خودم بند نیستم، برای  حالی رو پا ز اون موقع تا الان از خوشبگیرم؛ ا

رو بهتون بگم   ها حرف  داشتم تا برسم خونه و این  همین هم عجله
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 .شین حال می دونستم وقتی بشنوین خوش می

 :و گفتم  کشیدم آهی

خواد  شنوم و دلم می روزها خبرهای خوبی می  روشکر پسرم! این خدا -

 .و سرحال بینمت عزیز دلم  خوشحال جور همیشه همین 

هم بعد از ناهار زدیم   چرتی  رو خوردیم، یک  بعد رفتیم و با هم ناهارمون

داشتم، برای همین   عجله  انگار خیلی  هام ولی من برای رسیدن به هدف

بود؛   اومد مخصوصاً این روزها که ترم آخرم هم نمی هام هم خواب به چشم

کرده   رو با الهام هماهنگ  هام ها کلاس ل اون موقعاز فردا صبح دوباره مث

ای سه روز کلاس  شدیم، باز هم هفته حاضر می  بودم که دقیقاً سر ساعت

از   بعد خونه ولی بهرام  اومدم  شد  دو تموم  داشتم، بعد که کلاسم ساعت

ً هم وقتی بیاد خیلی باید خسته  رفت تست میزد؛ حتما کلاسش باید می

هم   مزه ناهار خوش  کنم و یک رو عوض  هام برم و لباس  بهترهشده باشه، 

  و به  شد، رفتم تو حیاط  آماده  کنم؛ وقتی ناهار زرنگم درست واسه پسر 

دل آدم رو هم  و گیاه   دادن به گل  صفا  بزرگ  دادم؛ به قول مامان  آب ها  گل

و   تر  ت هم  هخونواد اعضای  ی  کرد و این خودش باعث میشه روحیه شاد می

 .بشه تازه 

بود   کنم بهرام بلند شد، فکر  در بودم صدای   کارهام که مشغول  جور همین
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 .کردم  رو براش باز  پس رفتم در

 :شدن گفت   قدر تمیز جا چه وقتی اومد تو و دید همه

 کنین؟ رو جارو و پارو می  جا همه دارین   جوری مامان که این  خبره چه -

 :گفتم

دستی   بودم، گفتم بیام یک  بود که به حیاط نرسیده  وقت  خیلی  آخه -

خبر پسرم؟ با   مون هم باز بشه؛ چه بکشم تا دل   و روش هم به سر

 که مشکلی نداری؟ هات درس

 :و گفت  خندید اون هم

دیگه   ماه بدم شش  جور ادامه روشکر مشکلی نیست، اگه همین خدا  نه -

کنه همیشه   چیز دیگه مامان خدا  گیرم، یک اللّه دیپلمم رو می انشا

هاتون  خنده  قدر دلم واسه دونی چه تون نمی و حال ببینم  جور سر همین 

 .بود؛ دوست دارم همیشه بخندین  شده  تنگ

  که بودم از این  حال قدر خوش چه  من هم

  بود بالاخره با نبودن  تونسته  هاش موفقِ و هم دیدم پسرم هم تو درس می

تر بود. بعدش تا  بیاد، با این واقعه از همه چیز براش سخت  کنار  رشپد

 .رو کشیدم  رو دربیاره من هم رفتم و ناهار  هاش بهرام رفت لباس

 :خورد گفت رو می  اون هم وقتی داشت غذاش
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 میشه؟ مزه  غذاهاتون خوش  قدر که این کنین  می  کار چه -

 .کنم  گفت که از خنده نزدیک بود غش حرفی بهم

 :کرد و گفت  صدام

  هر  نکنین، من  بگم به شرطی که باهم دعوا  خوام چیزی بهتون مامان می -

رو هم برام درست کنه، باز هم   غذاها  وقت ازدواج کنم اگه خانومم بهترین

بار رو حتماً میام  ای چند من دلم برای دستپخت شما تنگ میشه؛ هفته

 .تون پیش

 :خندیم گفتم م میحالی که داشت در  من هم

 .جوری خانومت ناراحت میشه ! اون نه دیگه پسرم -

 :و گفتم  گرفتم رو جدی  خودم  کم بعدش یه

ازدواج   موقعش تو زوده به ها هنوز خیلی برای  جور حرف گفتن این  پسرم -

الان   نیست که از همین  ً هم خوب دار هم میشی؛ اصلا بچه کنی و  می  هم

 .بشم  چیزها مشغول کنی قربونترو به این   فکرت

رو جدی   چی  قدر زود همه بود که چرا من این  گرفته ش اون هم خنده

 :گیرم گفت می

و رفت تو    کرد  کرد تشکر رو تموم  جان! بعد که غذاش مامان  کردم شوخی -
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اتاقش تا خودش رو برای امتحان چندماه بعد آماده کنه، چون حسابی 

 .بودن شده   هاش فشرده درس

  کنه زد به سرم با  روز بخواد ازدواج  یک  که بهرام که رفت، فکر این بهرام

قدر بزرگ  هم زدن بهرام من هم اون   به  چشم  خودم گفتم دیدی تو یک

یکی  زنه؟ خلاصه من هم با این پسر  و زندگی می  از زن که داره حرف  شده

کم  تا یه  رو کردم رفتم  امکه کاره ام دنیایی داشتم، بعد از این دونه  و یک

 -خیلی  مون هم این درس  کنفراس داشتم؛ استاد  درس بخوانم چون فردا

  سر  بار حال چند به  تا  نبود، آخه  خیالم  عین  من  بود ولی  سخت گیر  خیلی

ها  ترس رو هم بچه بود، این    ازم راضی بودم و    داده کنفراس   کلاسش

رو خوندم رفتم و   هام ی درس که همه ساعت  عد از دوتو دلم بودن ب  انداخته

هوشش  اتاقش تا بخوره و  بردم تو   و آجیل واسه بهرام  خورده میوه  یک

  ترسید حواسش پرت نبود و می  چیزها  که به فکر این زیاد بشه. خودش

جور  بشه، اون وقت تمرکزش هم به هم بریزه برای همین هم همین

ای که  خوند تا به نتیجه می  درس ها و روزها  که شببود   ماه  نزدیک سه

، بالاخره فردا  رفت رو مرتب می  تستش هم همه های  خواد برسه؛ کلاس می

شدن؛ برای همین  می صبح شروع  نه  که ساعت   بود  صبح اولین امتحانش

که  نمونم، تا این وقت خواب   تا یک کردم  هم موقع خواب ساعتم رو کوک
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کردم،  رو آماده  خونه و صبحونه رفتم تو آشپز د از خوندن نماز بع   صبح 

ساعت از همیشه  رو یک   بهرام  کلاس داشتم ده   خودم هم امروز ساعت

داشته باشه؛ اون هم مثل  هم برای امتحانش   مروری  تا  کردم  زودتر بیدار

ها  استرس خوند اما این  که خیلی می  چند داشت هر  کم استرس خودم یه

  ردش  از زیر قرآن بره  که خواست   بودن، بعد  ها طبیعی ی بچه  برای همه

جوری  بشه، چون این  امسال هم قبول شااللّه  کردم که ان  دعا  کردم و براش

های  کاری سختی  حال هر هر  رسیدم به ی آرزوهام می میشد که من به همه

نیارن،   اصلی کم   های تموقعی  تو ها  اینِ که آدم رو داشت و مهم   خودش

رو به   کردم که این هام رقابت می تو درس خوندن با دوست  من که همیشه 

محل آزمایشِ  گفتم که زندگی   این رو هم بهش  بودم و  داده یاد   بهرام هم

اون کار   از تونی  می باشی؛ مطمئناً   داشته  و اعتماد  ایمان اگه به خودت  و 

  توکل کم نگیر، البته  رو دست  پس هیچ وقت خودت  پیروز بیرون بیایی

 .باشه کننده  کس کمک برای هر  تونه هم خیلی می خدا  به

شون  خدا همه  شدن، شکر  امتحانات بهرام هم تموم   ماه  خلاصه بعد از یک

  بودیم، فقط یک  حال مون خوش بود که از این بابت همه  شده  رو هم قبول

 .شدن می تموم   درسش  خوند که می ن رو همتابستو  و یک  خرداد

شدن، فقط همین هفته  روز دیگه امتحانات من هم داشتن شروع می  چند
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آخر   که ترم  بودن؛ نه  هاش فشرده درس  ش هم رو کلاس داشتم که همه

دونستم  شور و شوق عجیبی هم داشتم چون می  بود برای همین یک  هم

تا پله که نهایت   بودم، بجز چند  پایان رسوندههای آرزوهام رو به  بیشتر پله

و   جور که تو فکر و همین گرفتم  دو سال بود که تخصصم رو هم باهاش می

  خواد بیاد دنبالم با زد که می  زنگ  دفعه الهام بودم یک  خودم  خیالات

دونم  نمی ولی   دادم می  رفتم و کنفرانس بود که می  بارم  که چندمین این

  اومد شدم الهام هم   آماده  من  ، تا داشتم  و استرس  هیجان عالمه   کی چرا 

 .شد  بود که کلاسم شروع  ده دانشگاه بالاخره ساعت   باهاش رفتم دنبالم و 

ها زل زده بودن به من که  ی بچه اومد و همه  استاد هم بعد از چند دقیقه 

 نه  بدم یا  کنفرانس خوب ارائه  هم یک  تونم این دفعه آیا می

  اللّه شروع ی بسم  و با گفتن کلمه  کشیدم نفس عمیق  یک  من هم قبلش

های  گفت این کنفرانست از دفعه کردم؛ باورتون نمیشه که استادم می

که تو این چند وقت پیش  هایی ی اتفاق دیگه بهتر بود، چون بابت همه

م واقعاً خوب بودش بودم و حالم ه  کرده  خاصی پیدا   انرژی  بود یک  اومده

هام هم  درپِی کلاس سر گذاشتن چند ماه پیِ حال بعد از پشت   به هر

شدن؛ باید  ی بعد هم امتحاناتم هم داشتن شروع می شدن که هفته تموم
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 .اللّه مدرک پزشکیم رو هم بگیرم خوندم تا انشا ها رو هم حسابی می اون

که از همین الان  فترو رسوند خونه خودش هم ر  بعد از کلاس الهام من

رو بگیرن،   کنه آخه قراره بعد از امتحانات عروسیش  بشینه بخونه و شروع

رو داشت که   دلم واقعاً براش تنگ میشد چون تو این مدت خیلی هوام

رو که   های بیرونم کنم؛ لباس  بهش قول داده بودم تو عروسیش جبران

هم امروز   نم آخه بهرامک درست  کردم که چی می  فکر کردم،به این   عوض

  رو  رو بگیره برای همین هم خودم  ی اولش ی نیمه  بود تا کارنامه رفته 

بلند شد و من هم   صدای در   که ساعت یازده کردم تا این  سرگرم آشپزی

 .کم داشت آماده میشد -کم دیگه غذام

شت دا  لبخند خیلی قشنگی رو لبش  باز کردم، یک  رو براش  وقتی رفتم در

هاش حدس بزنی که اون  حالی رو از تو چشم تونستی خوش که راحت می

دار  تا بوس آب  هم چند  راست اومد تو بغلم من  و یک   گرفته هم ذوقش

بودم، هر  ی موفقیت بهرام  این لحظه قدر من منتظر  کردم؛ وای که چه بهش 

کنه  عوضه و شادی رفتیم تو خونه تا بهرام رفت لباسش رو  دومون با خند

  پهن و صورتش رو هم بشوره؛ من هم رفتم و سفره رو تو حال   دست

داد  سنتی باشه آخه آبگوشت فقط کیف می  جورهایی خواستم کردم، یک

رو که خوردیم، بهرام   رو زمین که سفره پهن باشه خورده شه؛ نهارمون
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 .داشت  جا قرار هاش چون یک رفت با دوست

بهشون سر   که بیاد دنبالم، خیلی وقت بود که زدم به پدرم  خودم هم زنگ

  زدن، نگاه رو در   بعدش دم حیاطم ربع  بودم؛ تا رفتم آماده بشم یک  نزده

کردم و   حیاط رو هم قفل رو بر داشتم و دم  بود کیفم  کردم که دیدم پدرم

گفتم که خیلی   شون تو راه از قبولی بهرام به پدر باهاش رفتم خونه

 .دش  حال خوش

مون  مامان نگه  حال شدن، خلاصه شام طور خوش هم همین  و ترانه  مامانم

تا باهاش یکی از   بود بیاد خونه  داشت اما چون فردا صبح الهام قرار

کنیم، بعد از شام پدرم ما   رو که شنبه امتحان داشتیم رو کار  هایی درس

ه الهام اومد بود ک  که فردا صبح نزدیک ساعت نه رو رسوند خونه تا این

که مشکل  جا هم  و هر  کردیم  کار  سه ساعتی رو خوب مون دو تا  خونه

 .کردیم با هم دیگه حلش    داشتیم،

ی  کنه این نیمه  شدن، خدا های بهرام هم از فردا دوباره شروع می کلاس

هاش رو قبول بشه؛ خلاصه صبح که شد  ی درس دوم سال رو هم همه

کردم، بعدش هم   نماز رفتم و صبحونه رو آماده مثل همیشه بعد از خوندن

  دفعه  شد ولی این  رفتم دانشگاه که یک ساعت بعد هم امتحانم شروع

شون هم وقت  پشت سر هم بودن، برای هیچ کدوم  ی امتحاناتم هم همه
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؛  بودم که قبول میشم  بودم امیدوار  رو کرده  ی تلاشم نداشتم اما چون همه

هفته سختی و هیجان امتحاناتم تموم شدن، واقعاً این  بالاخره بعد از دو

  دونستم بعد از این خستگی بودم اما چون می  دفعه حسابی خسته شده

کردم؛ راستش با  روزهای خوشی در انتظارم هست، احساس سبکی می

 .بار سنگینی از رو دوشم برداشته میشد کوله  تموم شدن درسم انگار داشت

روزهایی رو   ی اون رو ببینم تا همه  جاوید  ار دیگهب کاش برسه که فقط یک

اون هم وقتی   کردم، تا رو براش تعریف می  بود  که بدون اون بر من گذشته

حالی مثل این  گفت، اون خوش دید بهم تبرک می رو می  این موفقیتم

 .ی دنیا رو بهم داده باشن مونه که همه می

حالم  دید خوش  بود تا  از من خونهبهرام هم قبل   که وقتی رسدیم این  تا

 :گفت   بهم

طور که  شد مامان؟ این امتحان آخریت رو هم خوب دادی؟ این چی -

حالی مگه نه  جوری خوش شدین که این  قبول  کنم این رو هم  معلومه فکر

 مامان؟

 :ای بوده بهش گفتم دونستم بهرام هم منتظر همچین لحظه می

رو   هام ی درس خدا همه  به امید تونستم  آره پسرم درست فهمیدی، من -
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بشه   نمره بیارم؛ انشااللّه چند وقت دیگه هم یعنی آخرهای اسفند که

گفتن حتماً باید یک  طور که استادها می پزشکیم هم میاد، اون ی  نتیجه

ام که  ی کافی درمورد رشته  کنم تا تجربه  کار  ها سالی رو تو بیمارستان

تونم برای خودم مطب  دست بیارم، تازه اون موقع می  رو به  بود  پزشکی

 .بزنم

 :و گفت  بهرام خندید

 من دکتر میشه؟  ترنج  کی مامان راست -راست  یعنی -

  هاش ش تو حرف بود و همه  زد صداش خیلی نگران  دفهه مامانم زنگ یک

شده مامان؟ داری نگرانم  زنه، ازش پرسیدم چی گفت که دلم شور می می 

 .نیک می

 :و گفت  مامان زد زیر گریه

که تو رو رسوند خونه از کارخونه بهش زنگ  پدرت دیشب بعد از این -

اومده، بعد از   کاری پیش قرار  یک  ن که باید همین الان پاشی و بیای که زد

  قرداد مهم  که رفت تو راه بهم زنگ زد که داره میره شهرستان تا یک این

زنم گوشیش  از صبح زنگ می  نم چرا هر چیدو رو باهاشون ببنده؛ نمی

زدم ببینم به تو زنگ   ترسم براش اتفاقی افتاده باشه، زنگ خاموشه می

 !نزده؟
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 :دادم بهش گفتم  داریش کم دل که یه من هم بعد از این

و بهرام تا   باشه، من  خدا  تون به تون بد راه ندین و توکل مامان به دل -

 .رسونیم رو می  ی بعد خودمون چند دقیقه

ر حال مامان  قد دونی چه ماشین گرفتیم و رفتیم پیش مامان نمی  بعد یک

خون مامان  فشار رو گرفتم آخه   بود، زود رفتم و با دستگاه فشار خونش بد  

 .رو گرفتم خیلی بالا رفته بود  میشد، الان که فشارش  و پایین  همیشه بالا

ن کن چون مامان حالش خوب به ترانه گفتم زود برو ماشین رو روش

 .نیست و باید ببریمش بیمارستان

رو آماده کردم و   رو از تو پارکینگ درآورد، من هم مامان  تا ترانه ماشین

ها  کردم و اون  رو صدا  بردیم و سوار ماشینش کردیم؛ وقتی رسیدم پرستار

و   گذاشتم کنار ترانه  رو   ، مامان   کردن  سرم بهش وصل  هم سریع یک

رو جواب   رو گرفتم اما کسی گویشی  ی بابا بهرام خودم هم رفتم و شماره

رو   اش هاش هم که شماره داد دلم هزا راه رفت و به هر کدوم از دوست نمی

ها هم ازش خبر نداشتن، بجز یکی که خیلی  وقتی زنگ زدم اون   داشتم

ت؛ با کسی ازش خبر نداش بد ما هیچ  بود که از شانس  باهاش صمیمی

تون  تر می ها راحت کردم بهتره زنگ بزنم به پلیس چون اون   خودم فکر

 .پیداش کنن
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ی پلیس بهم زنگ زدن، هر چی پرسیدم  اداره بالاخره بعد از یک ساعت از 

وقت بهتون   کلانتری و اون  کردن که باید بیای  چیزی نگفتن و اصرار

ی  بهرام رفتیم اداره  وقت با رو سپردم به ترانه و اون  گیم؛ من هم مامان می

ترسیدم مخصوصاً از زندان و  جور جاها می پلیس، راستش من از این

 .دلم پاره میشد  شنیدم، بند رو می  شون بازداشتگاه که هروقت اسم

 :کرد و گفت  رو صدا  سروان من  جناب  که نشستم چند دقیقه

 ین؟رو دار  خوام خبری بهتون بدم، تحملش کمالی می خانم -

ها رو ازم  سوال  اتفاق بدی افتاده که داره این  دونستم که حتماً یک می

 :پته گفتم  پرسه، با تته می

  جوری باهام حرف دارین این  افتاده که اتفاقی واسه پدرم   تو رو خدا چه -

 زنین؟ می

 :گفتن ثانیه بهم سروان بعد از چند جناب 

رو امروز نزدیک ظهر   ادفتص ی رانندگی یک تو اداره  های ما بچه -

کردیم و  که شما زنگ زدین ما پیگیری کردن، بعد از این  گزارش برامون

طبق مشخصاتی که شما بهمون دادین فهمیدیم اون شخص ممکنه پدر 

کنین؛  شما باشه الان صداتون کردیم تا برین پزشکی قانونی و شناساییش

 .شما نباشه  که پدر انشااللّه
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سروان چی میگه، چون از  نشدم که جناب  ها رو متوجه ی حرف دیگه بقیه

 .هوش رفته بودم

 :شد از بهرام پرسیدم  کم که حالم بهتر قند آورد، یه بهرام برام آب

 .خوام رو می  سروان کجا رفته؟ من پدرم  شده؟ جناب پسرم بگو چی -

تونستم درست  بود که اصلاً نمی  رو گرفته  گلوم قدر بغض دونی اون نمی

قانونی تا   سروان رفتم پزشکی  جناب  بود با   جوری که هر این  بزنم، تا  رفح

بودم   هایی شده این آدم  بود، مثل  شده؛ ترس ورم داشته  چی ببینم پدرم

 .باشه  شون خراب شده که انگاری دنیا رو سر

جور جاها باز  روز پام به این  کردم که یک اصلاً حتی فکرش رو هم نمی

بزنم اما   خواست جیغ بود و دلم می  رو گرفته  ی وجودم  همه بشه، ترس

جا رو  قانونی وقتی در اون بالاخره رسیدم دم پزشک رو نداشتم؛ تا   قدرتش

  ای روی گوشه  شدن و نشستم یک  و پاهام شل  کردن، دست  برام باز

 کرد  رو صدا  سروان من  بودش. بعد از چندثانیه جناب  که کنار در  صندلی

 :و گفت

 نیست؟ شما   این شخص پدر  کمالی ببین خانم  بیا -

  که خدا رو شکر نبود و خیالم راحت بودن اولی  جا دو نفر تصادفی اون  آخه
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  صورت  که کردم دیدم آره پدرمه با یک  داد نگاه  رو نشون شد، تا دومی 

 .مونده بود  باز جوری  هاش هم همون مالی، چشم خون

جا  کسی نباشه، همون  رو بستم تا چشم انتظار  هاش شمآروم با دستم چ

بود دستم رو  زن   سروان که یک  همکار جناب بلند کشیدم که   چندتا جیغ

های من  کردن؛ همون موقع از گریه  جا دور رو از اون  کشید و به زور من

تو  رو   نیست، بهرام  ما دیگه بین  شد که پدرم  بهرام هم متوجه 

 .سیر برای پدرم گریه کردیم  دل  و یک  مگرفت آغوشم

 :گفتن  سروان بهمون آخر جناب 

 .کنین رو کنترل  خودتون -

رو کنترل   خودمون  جوری؟ مگه میشد با همچین اتفاق ناگهانی اما چه

جوری این  بودم که چه  مونده بود، فقط   سخت خیلی برامون  _کنیم؟ خیلی

گرفتم و با  ماشین  که بود یک  با هر بدبختیبدم،   و ترانه  رو به مامانم  خبر

اشکِ و درست   هامون پر از رفتم بیمارستان ترانه وقتی دید چشم  بهرام

 :برم از بهرام پرسید  تونم راه نمی 

 نه؟  شده خاله؟ تونستین بابا رو پیدا کنین یا  خبر  چه -

بدی  شد که حتماً اتفاق  دار خبر ، شصتش زنیم وقتی دید ما حرف نمی

شد،   کم که آروم یه  کرد؛ من هم  گریه و   رو انداخت تو بغلم  خودش  افتاده
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رو ببر   خالت  گفتم که بعد به بهرام  یواش بهش گفتم -رو یواش  چی  همه

  جوری به مامان رو یک  ؛ چون خودم باید این موضوع بیرون تا هوایی بخوره

 .نکنه  که هول گفتم می

خودم گفتم خدایا مامانم قلبش   ار دستش نشستم، باو کن  رفتم تو اتاقش

همیشه از   بدم؛ اون هم  رو بهش  خبر بتونم این  کن تا ناراحتِ پس کمکم

 :گفت  رو دید بهم  خوام بهش بگم تا من می میشد که چی  هام متوجه چشم

 بده؟ کرده؟ حالش رو بگو تصادف  ؟ راستش اتفاقی افتاده  برای پدرت -

 :دارم گفتم رو نگه  بودم خودم  ای که نتونسته گریه  با من هم 

کرده،  فوت قدر تصادفش شدید بوده که درجا  مامان! ولی...ولی اون  آره -

 .قانونی میام الان هم دارم از پزشکی

کرد؛ همون موقع  شد، دکتر مامان مرخصش  هاش تموم گریه بعد که مامانم

 :و گفت  رو صدا کرد من   شرو رسوند خونه بعد  مون سروان همه  جناب

ی کارهای اداری که   که شبِ ما تا صبح همه کمالی، الان خانم ببخشین  -

کنم که فردا  انجام میدیم، خودم خبرتون می پدرتونه رو  مربوط به تصادف 

 .ی پدرتون رو تحویل بگیرین ساعت چند بیاین جنازه

  از جناب من هم ،  برام دردناک بودش قدر شنیدن این حرف  وای که چه

رو   گفتم مامان خونه به ترانه  ها رفتم تو این  کردم و با مامان  سروان تشکر



 

 

 WWW.98IA3.IR 407 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

بخش هم بهش زدم تا  آمپول آرام کنه؛ یک   ببر تو اتاقش تا استراحت

ترسیدم ولی تو  خیلی از آمپول می -راحت بخوابه راستش من قبلاً خیلی

  بودم از همون موقع هم ترسمکه تو دانشنگاه گذرونده   ی عملیایی دوره

مون داشتیم سپری  غمگینی رو همه  ؛ خلاصه شب بسیار رفت  کلی به

خواست دست از سرم  هنوز هم نمی  این دنیای غم و غصه کردیم، انگار  می

شدم اما با وجود این خبرهای  برداره؛ تازه داشتم به آرزوهام نزدیک می

 .ددلم سرد شده بو  چی  ، دیگه از همه تلخ

  هم نذاشتم؟ حالا خداروشکر که  تا صبح حتی چشم رو  باورتون میشه

کرد؛ تا که  می  مامانم با همون آمپول خوابش برده بود وگرنه تا صبح ناله

کردم که خدا صبری به   رو خوندم، دعا  من هم موقع اذان پا شدم و نمازم

تم تو نجات پیدا کنیم؛ بعدش رف  مون بده تا از این بحران هم همه

مون اشتها نداشتیم، تا  آشپزخونه و صبحونه رو آماده کردم اما هیچ کدوم

که ساعت هشت جناب سروان به گوشیم زنگ زد که امروز ساعت نه  این

جور  رو تحویل بگیرین؛ این  برین همون بیمارستان و پدرتون تونین  می

ما داشتیم؛  ای که اون هم با این روحیه زن خیلی سخت بود،   کارها برا یک 

داد، حالا  ی کارها رو اون انجام می و همه  جا بود کاش جاوید الان این
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ای جز  ارزشمنده خلاصه چاره  خونه  قدر تو مرد چه  فهمم که وجود یک می

ی پدرم  جنازه  بعد از تحویل  رفتیم نداشتیم،  این که خودمون باید می

و دفن   مسول کفنی کارهاش رو هم سپردیم به اون اشخاصی که  بقیه

 . شد سپاری هم شروع بودن؛ حدوداً یک ساعت بعدش مراسم خاک

ی وحشتناکی رو داشتیم   چه لحظه  ها گریه کردیم، این   با مامانم  کلی

شون  ها رو برای نهار بردیم بعد از مراسم مهمون  که کردیم تا این تجربه می

قدر جای  ای که چهجا هم خودمون رفتیم خونه و رستوران، از اون به یک

که پدرم  این  شده بود، با  مون تو اون خونه خالی بود؛ دیگه مامانم تنها   پدر

رو دوسش   خواست نبود ولی باز هم اون طور که مامانم می وقت اون هیچ

 .هاش بود و بچه  ی سر خودش باشه سایه   داشت، چون هر چی

بود؛ به   مهربون شده مون رو خیلی با همه  سال آخر چند بختانه این خوش

کردم تو این موقعیت تنهاش نذارم؛ خلاصه سه  حال من هم سعی می هر

ما کسی رو نداشتیم و   ها که دیگه گرفتیم، غیر همسایه روز براش مراسم

هم پیش   هفته رفتن، تا یک و می  دادن می  فاتحه اومدن و یک ها هم می اون

گرفتم و رفتم   از مامان اجازه  شتدا  چون بهرام کلاس  بعدش موندم،   مانم

   مون هم که پزشکی ی خودم؛ قرار بود تو اسفندماه مدرک قبولی خونه

بود، خیلی   هفته بیشتر نمونده  بودش رو بهمون بدن تا اون روز هم یک
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قدر برای رسیدن  رسیدم؛ چه حال بودم که داشتم به آرزوم می هم خوش

که بالاخره از دانشکده بهم زنگ  این کردم تا شماری می به این رویا لحظه

التحصیلی بگیریم؛  فارغ  خوایم به خاطر این قبولی براتون جشن زدن که می

لباس خوب نداشتم، برای همین هم با ترانه   برای این مراسم یک  من هم

ای که سنگین بودش خریدم؛  شلور سرمه  دست مانتو و یک  رفتیم خیابون

شون دعوت  هامون هم همه میشد و خانواده   فردا صبح هم که جشن شروع

  هاش رو بگیرم مامان اشک تو چشم  وقتی رفتم جلو سکو تا مدرکم  بودن،

 :و بهم تبریک گفت  رو بوسید  وقت صورتم بود اون  شده جمع

به ذهنم   یاد ماندنی رو همیشه  ی این روز به بود، خاطره  چه روز قشنگی -

ن با این اتفاق بهتر شده بود و من هم مثل مو حال همه  سپرم. راستش می

رو دور  ی خونواده  افتاد، فوری همه ها تا یک خبر خوشی برام می اون موقع

شون همون رستوران همیشگی که قبلاً گاه  بردم و می  کردم خودم جمع می

رو جشن   هامون و خوشی  ذاشتیم جا قرار می و گداری با جاوید اون

افتم  یشه تا همین الانش هم که یاد اون روزها میم  گرفتیم؛ باورتون می

از   مردانه  دلم زنده میشه اما افسوس که راه هر دومون به شکلی ناجوان

 .همه جدا شد

  مون که مراسم دانشکده تموم شد، مامانم با ماشین همه خلاصه بعد از این
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خستگی این چند   تا بلکه  دوش گرفتم رو سوند خونه و بعدش رفتم یک

بود که زنگ زدم الهام و اون رو هم   قت از تنم بره بیرون ساعت هفتو

 .کردم  رستوران دعوت به

  بعدش همگی راه افتادیم، وقتی رسیدیم الهام منتظر بود تا ما بریم پیشش

  مهربونیه،  گفت چه دختر بود و می  مامانم از الهام خیلی خوشش اومده

به من که   و داد  رو درآورد  خلاصه بعد از شام الهام کارت عروسیش

 .مون رو هم دعوت کرده بودن همه

  گرفته تلفنی اجازه قبلش از مامان  ؛ البته  بودش  همین جمعه  که اون هم

بود   بودن برای همون مامانم هم بهشون گفته  کرده که پدر فوت  بودن، نه

  ی همیشهو شاد  غم ندازن،  رو که عقب نمی  خیر  نداره چون کار  که اشکال

 .کرد هست و کاریش هم نمیشه

سرش رفتیم   پشت  و رفت، ما هم  کرد که خداحافظی بعد از شام الهام

شدم به مامان گفتم اگه شما اجازه بدین با   ی مامانم صبح که بیدار  خونه

جا که  ، این ی بهرام نزدیکه جا به مدرسه ی خودم چون اون بهرام برم خونه

خونه اون هم حرفی نداشت و رفتم آماده شدم  نمی باشیم بهرام درس زیاد

اش رو  مدرسه  بعدش بهرام رفت کیف   خونه ما رو رسوند دم  که مامانم
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و زندگیش برسه چون   ش تا به خونه رفت خونه   برداشت و رفت، مامانم هم 

رو با   جورهایی سرش این چند وقت خیلی بهشون نرسیده بود؛ خلاصه یک

خودش   و خیال کنه البته  تر فکر کم  کرد تا م میکارهای خونه گر 

و روی   و دستی به سر  گفت من هم وقتی اون رفت اومدم طوری می این

هم بود   شدن، نزدیک عید  و تازه تر جا  کشیدم که بعدش همه و حیاط  خونه

جور که رئیس  کنم چون اون جا رو مرتب حسابی همه  که  گفتم پس بهتره

تون هم که قراره  ی آموزشی دوره  روز بعد از عید  چند گفت دانشکده می

کار  وقت مثل الان خیلی بی ها باشه شروع میشد؛ اون اول تو بیمارستان

  مزه ناهار خوش  ها بکنم، رفتم و یک کاری تمیز   از این جور که بخوام  نیستم

مون رو هم  ؛ اون که اومد نهار هم واسه پسر خوشگلم پختم تا بیاد

 .یمخورد

عروسی الهام  ی  فردا جمعه بود، ازش خواستم تا با هم بریم بازار و واسه

جوری حال دلش هم که  و شلور برای خودش بگیره؛ این   دست پیرهن  یک

 شده بود  گرفته  این چند وقت

ها  این  رو که کردیم برگشتیم خونه، با مامان  خوب میشد؛ خریدهامون

گفتن باشه  ها هم گه بریم عروسی الهام اونکه فردا باهم دی کردیم  هماهنگ

 .تون خودمون میایم دنبال
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 :گفتم  رفتیم به مامان فردا وقتی تو راه داشتیم می

و حسابی   درست  روزها آدم کنه، این  ش کارخونه که کسی نیست اداره -

پدر   طور که اون  پیدا میشه، راستش  کم  کرد  هم که بشه بهش اعتماد

هم که نداره حالا اگه شما اجازه بدین من   چنانی آن درآمد  گفت می

ماشین واسه  خوام یک بفروشم چون می رو از کارخونه   خوام سهم خودم می

و بیام آخه خسته شدم از بس   خودم بگیرم که از این به بعد با اون برم

بقیه جورم رو کشیدن، مامان واقعاً ماشین لازمم و خواستم همین الان 

 .بهم بگینو   نظرتون

 :کرد گفت جور که داشت رانندگی می مامانم همین

اون سهم خودتِ و هر کاری دوست داری باهاش بکن، به شرطی که  -

روزی به دردش   ی آینده بهرام بذاری بانک تا یک ش رو هم واسه بقیه

تا ببینم بعد چی میشه چون  بخوره، سهم من رو هم ببر بذار تو بانک بذار 

ی الهام، چون مهمون کم  تره خلاصه رسدیم دم خونه نجوری مطمئ این

رو تو خونه گرفته بودن ولی حیاط بزرگی   شون دعوت داشتن عروسی

  شون هم ریسه هاشون هم همه شکوفه کرده بودن، دور و بر داشتن، درخت

جا روشن شده بود؛ خلاصه عروسی  بودن که مثل روز همه  بسته

رو که خوردیم کادوی عروسیش   مون شام م گرفته بودن، بعد از مراس باحالی
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 .گذشت مون هم خوش مون به همه خونه  و برگشتیم  رو هم بهش دادیم

عید   و ترانه رفتم واسه شب  چند روز بیشتر به عید نمونده بود، با بهرام

و کور بودش چون جای   چیز میزهایی خریدیم اما عید امسال سوت

رفت، من  رو می  ش های مدرسه ب کلاسها خالی بودن؛ بهرام هم مرت خیلی

هاش داشتن کم  جای اون بودم واقعاً با اون همه فشردگی که درس

رو تموم کنه که باز تیر   کنه همین خرداد بتونه درسش آوردم؛ خدا  می

 .برای کنکورش بخونه

بخشی  محیط آرامش تونستم براش بکنم این بود که یک کاری که می تنها

  بود  ، تا اون هم مثل من بتونه به آرزوش که پزشکیرو براش فراهم کنم

 !پرسه مامان کِی اون روز میاد؟ ؛ چه ذوقی داشت پسرم هر روز می برسه

کنی،  ها باید تلاش گفتم پسرم تو هنوز بیشتر از این بهش می  من هم

قدر برای زندگیم و رسیدن به آرزوهام سختی کشیدم؟ اما  چه  دونی من می

  نشستن. فردا  هام بالاخره به ثمر بینم زحمت م که دارم میحال خوش  حالا

، انگار که یک امید دوباره از میان  شب هم که سال داشت تحویل میشد

های خوبی  زدن، اون هم با این اتفاق  شادیم چشمک می ها به لحظات  رویا

هام که  کردم. حرف ها رو در ذهنم تصورشون می که هر لحظه داشتم اون
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 :رو صدا کرد و گفت  دن بهرام منش  تموم

نیست   کنین؟ مگه قرار فکر می  تون کجاست؟ دارین به چی مامان حواس -

 امشب بریم ماشین بخریم؟

 :که به کلی همه چی یادم رفته بود گفتم من هم

نشده، پس زود باش برو   راست میگی پسرم اما هنوز که سر شبه و دیر -

 .حاضر شو که با هم دیگه بریم

و   دقیقه بعد رسید، من  دش زنگ زدم آژانس سر کوچه که اون هم دهبع

شون هم  های همه دیگه رفتیم اما قیمت بهرام چندتا بنگاه ماشین با هم

  بودم تا برام یک  بنگاه که قبلاً بهش سپرده  جز یک  بودن؛ به  آور  سرسام

فکر  رو دیدم  کنه، وقتی از پشت شیشه ماشین رنگ پیدا  پاترول قرمز

 .کردم به این زودی سفارش داده باشه نمی

 :کرد و بعدش بهم گفت ش که اومد جلو سلام مغازه  تا رفتم دم

خواستی با همون رنگ همین امروز برام  که می کمالی ماشینی خانم -

بزنم که خدا رو شکر خودتون اومدین، حالا اگه   آوردن خواستم زنگ

 .تون بدم نکامله بریم تا ماشین رو نشو تون پول

؛ بهرام که  خواستم می  بودش که من  رنگی  ً همون آره خودش بود، دقیقا

آورد،  می  حالی داشت بال در دونی از خوش رو دید نمی  وقتی ماشین
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و من خبر   بودین  سلیقه خوش    گفت ایول مامان شما هم می  ش هم همه

 .نداشتم

،  ی مامانم ه رفتیم خونهو با هم دیگ  جعبه شرینی گرفتیم دیگه بعدش یک

که ترانه  داشت، تا این رو گذاشت رو بوق و بر نمی  تا رسیدم بهرام دستش

حال شدن  از پنجره ما رو دید و با مامان تند اومدن پایین خیلی خوش

  از نوع قرمزش  دونست من عاشق پاترولم؛ اون هم مخصوصاً ترانه که می

ی هم  و کله  دل ماشین به سرم خاطر همین  و جاوید به  که همیشه من

بر عکس   و من هم  خرمش گفت من زودتر از تو می زدیم، اون می دیگه می

شدن  زنده می اون روزها هر لحظه برام  اون اما افسوس که فقط خاطرات 

ولی من دلم برای خودش خیلی تنگ شده بود و حالا جای خالیش برام  

زندگی   دنیای پهناور داره دونست الان کجای این احساس میشه؛ خدا می

کنه که بعد از یک ساعت از  دونم اون هم داره به من فکر می کنه، می می

 .ه افتادم ی خودم را سمت خونه ی مامان به خونه

و درش رو هم قفل کردم، بهرام که رفت   ماشین رو گذاشتم تو حیاط

که  بخوابه و من هم چند دقیقه بعدش خسته بودم و خوابیدم؛ فردا صبح

ر و سیصد و  فروردین هزا  که کردم بهم گفتن از ششم رفتم دانشکده، سوال

    شده  داده  آدرس  بیمارستانی که بهتون  تو همین تونین  و سه، شما می  نود
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  سال  بتونین سر یک  کنین، انشااللّه که تون رو شروع ی پزشکی عمومی  دوره

 .بزنین  موفق بشین و برای خودتون مطب

این   خاطر ، خیلی احساس خوشایندی داشتم که به خونه جا برگشتم وناز ا

 .کردم هام خدا رو هم شکر می خوشحالی

و   سال هم کلاس داشت، بعد از کلاسش من ی پایانی  بهرام حتی تا لحظه

رو   ی هفت سین دیگه سفره جا با هم  ی مامانم و اون بهرام رفتیم خونه

هفت سین صفای  ی  بزرگ سفره مامانو   چیدیم، ولی با نبودن پدرم

رو نداشت؛ مامانم از لای قرآن بهمون عیدی داد، مثل   های قبل سال

ی  چه دفتر  دفعه یک این دشت و   مون فرق همه  همیشه عیدی بهرام با

بود؛ بهش عیدی دادن و اون هم    میلیون تومان حساب بانکی که مبلغ پنج 

ی مامان موندیم من  جا خونه و همونبود، خلاصه شب ر  کرده حسابی کیف

بار  بود، اما این  که تو بیمارستان کارم هم چند روز بعد از عید رفتم سر

که ماشین داشتم و راحت  ؛ حالا خوبه بود  کم دور خونه یه کارم تا  محل

 .اومدم  و می  رفتم می

رو  ی تعطیلات نوروزیش  بهرام هم که از همون اول فرودین طفلکی همه

کرد؛  طور با خودش تست هم کار می خوند، همین ید فشرده درس میبا
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جور دو ماه  همین سوخت،  قدر خسته میشد که دلم براش می گاهی اون

ی  و از همه  های زیادی که شب و روز نداشت تمام بهرام با سختی

که  خوند تا این بود؛ حسابی داشت درس می  گذشته  که  تفریحاتش هم

  امتحانات  شدن، از شانس بهرام  شروع خردادش هم  انات چند روز بعد امتح

خواست که  بودن؛ خودش همیشه می  سر هم  شون هم پشت همه

م  وقت داشته باشم حوصله  جوری اگه براشون گفت اون طوری باشه، می این

 .سر میره

رو انجام   ی کارهام  ها همه رفتم شب کار می سر  که من هم هر روز برای این

پختم  دم که وقتی برسم خونه همه چی آماده باشه؛ حتی غذا هم میدا می

اون هم برای خودش   باشه،  اومد نهارش هم آماده تا وقتی بهرام می 

  اومد یک از سر جلسه می  که بود که بعد از این   ریزی کرده جوری برنامه یک

د؛ بو  ها تا دیر وقت بیدار خوابید چون شب ساعتی رو خوب تو اتاقش می

سرحال   ها زود بخوابی تا سر امتحان گفتم بهتره شب ولی من بهش می

رو خوندی دیگه بعدش نخواب   ت که نماز ها موقع اذان جاش صبح باشی، به

رو   کار رو بخون؛ چون خودم همیشه موقع امتحاناتم همین  و درست

 و استرس  تر بود؛ خلاصه بعد از دو هفته هیجان باز  کردم، ذهنم هم می

بود   شدن، خداروشکر اون هم تونسته  تموم امتحانات بهرام هم  بالاخره 
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ی دبیرستان  دیگه دوره رفت  جور که پیش می ؛ این رو قبول بشه  شون همه

گرفت،  و به امیدخدا دیپلمش رو هم باید می  بود  بهرام هم به پایان رسیده

رو جلو   مخوندن همین بود دیگه کلی آد  ی جهشی حال فایده هر  به

ماه   همین   و پنجم  کنم بیست  گفت فکر می  طور که بهرام نداخت؛ اون می

  گرفت؛ فقط یک کنکوش رو هم می ی   به جلسه رفت و کارت ورود  باید می

نداخت،  کلی به درستش می  مرور هفته بعد از امتحانات وقت داشت تا یک

برم تا   ی مامانم هتر خون کم  کردم ش سعی می هفته من همه تو این یک

  ای که پدرم فوت شده بودن، یک بتونم به اون هم برسم آخه من از موقع

کنه ترانه که  تر دوری پدر رو احساس کم میزدم تا  روز درمیون به مامان سر

رفت و یا توی بازار دنبال  هاش می یا پیش دوست موند چون  نمی خونه 

وقت فکر  چیزها بود، هیچ  ورج این دار و  های مدل لباس  کردن   خرید

رو فدای تفریحات   ی زندگیش روز ترانه بخواد همه  کردم که یک نمی

م  چاره بود و مامان بی  کرده رو ول  جا که درسش خودش بکنه تا این گذر زود 

سالش   و هفت  بیست  خورد الان که دیگه ترانه رو می  ی اون ش غصه همه

  مامانم بهم گفت جا بودم  از عید که اینی پیش یعنی قبل  بود دفعه  شده

کنه  کاری کار می تو تراش  ترانه رو واسه پسرش که  همسایه که زن

اما ترانه گیر داده   خوشش اومده  خواستگاری کرده و پسرش هم از ترانه
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ش خوشم نمیاد، ولی  کوله و من هم زیاد از شاس  خانوم و پسرشون  که اون

و   مد، تازه اهل کار او نظر نمی ت پسر بدی بهگف می  طور که مامان اون

بود؛ من هم   خوش  جوری میشد بهش دل زندگی هم بود که لااقل این

قدر وقت نداشتم که  هم که اون  کنم حالا  کار مونده بودم که با ترانه چه

  اومد کلی حرف جا هم که می بزنم چون این  در رو حرف  برم با ترانه رو

تونستم برم  چون نمی  ذاشت بهرام درس بخونه، من هم الکی میزد و نمی

که گوشی رو برداشت خیلی   گرفتم به مامان زنگ بزنم؛ مامان پس تصمیم

 .من هم تبریک گفت  بود و به  حال بابت قبولی بهرام خوش

کردم زد زیر گریه  کرد تا صداش  بعد که سراغ ترانه رو گرفتم گلوش بغض

 :و گفت

  من حرف  بزن، به  سفید حرف  چشم  کمی با این دختر هتو رو خدا ترنج ی -

خوب   خواستگار  کرده حالا هم که یک رو که ول  که گوش نمیده و درسش

فرو   کنم تو گوشش می  کنه هر چی هم نصیحتش براش اومده ناز می

 .نمیره، عزیزم تو صحبتی باهاش بکن

بیاد   عقل  تا سرکله شقم چی بگم   من هم مونده بودم که به این خواهر

زدم و باهاش درمورد اون خواستگارش   از خونه بهش زنگ  برای همین هم
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 :گفتم  زدم حرف

رو از دست دادی، حالا   های خوب زندگیت ی فرصت ترانه تو همه ببین  -

رو هم که الان برات خواستگار اومده   خوای با لجبازی این شانس خوب می

 بدی؟  خوای از دستت رو هم می

 :کردن گفت کم مکث ون هم بعداز یها

تون این روزها گیر دادین  که همه کنم  کار جون من چه خب تو بگو خواهر -

  از این پسره خوشم نمیاد زوره مگه؟ تو به  کنم کاری می  ؟ آخه هر به من

  ازدواج  که کنی می  داری وا دارم باشی   رو داشته  که هوای من جای این

 !کنم؟

کس  و جاوید افتادم که هیچ  ی خودم رو زد، یاد گذشته  ها وقتی این حرف

 :رو نفهمید تا که بهش گفتم  من  حرف دل

به این   مون کنه، ما همه می   اش با من فرق قضیه  جان این ولی ترانه -

  که نباشه هستیم و پسره هم پسر خیلی خوبیه هیچی هم  راضی  وصلت

  دوستت داره و حاضره به خاطر تو هرتر  اهل کار و زندگیه و از همه مهم 

گذاره؛   قدر اثر فهمی که عشق چه کاری بکنه، تو زندگی که بری می

ازش خوشت میاد پس الکی   رو ببینی  هاش باش وقتی خوبی  مطمئن

 .نکن  رو خراب  ات آینده
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 :گفتم  کنه. بهش  هام فکر هم قول داد به حرف  ترانه

رو کردی،    کار بار هم این خه تو یکباز مثل قبل نزنی زیر قولت آ -

رو دور بزنی   هم بخوای من  دفعه این  خوام؛ اگه و بدیت رو نمی  خواهرتم من

ر هم  قد بگم که این تو گفته باشم، راستی یادم رفت بهت   نه من و نه  دیگه

ی ما رو اذیتش نکن از زندگی من که چیزی نفهمید پس  چاره مامان بی

 .توی دلش نمونه  وشبختی توبذار حداقل داغ خ

ی دبیرستانش رو  رو قطع کرد، بهرام اومد و کارنامه   بعد که ترانه گوشی

ی بیست قبول  هاش رو با نمره ی درس بهم نشون داد؛ ماشااللّه پسرم همه

هم از اون   و نیم، همیشه   جز درس شیمی که شده بود نوزده شده بود به

ه بود با موفقیت دیپلمش رو بگیره؛ من فراری بود ولی خدا رو شکر تونست

و حسابی   رو گرفتم تو بغلم  و بعدش اون  کردم که داشتم بهش افتخار می

 :و هم دستم رو بوسید و بعدش بهم گفت  کردم، اون هم صورتم  ماچش

قدر موفق نبودم  های شما نبود من الان این جان! اگه کمک ممنونم مامان -

البته فقط هم دوست دارم  ر هم موفق بشم، برام دعا کنین که تو کنکو

 . مثل شما پزشکی قبول بشم

 :من هم گفتم

رو بدون پسرم که تو   های خودت هم خیلی تاثیر داشتن این  زحمت -
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هم   دلم برات شده که پزشکی  چون واقعاً به  هاست بیشتر از این لیاقتت 

 . قبول میشی

دیگه گپ زدیم، رفتیم و خوابیدیم  ساعتی رو با هم که یک  بعد از این  دیگه

ی همین هفته کنکور  که جمعه کار و بهرام هم  رفتم سر چون صبح باید می

خوند، امروز صبح  و حسابی هم درس می  موند داشت و باید تو خونه می

 :و گفت  رو صدا کرد  و من  بود  جا رئیسم هم اون  وقتی رسیدم بیمارستان

 .شد بیاین که باهاتون کاردارم  تموم وقت کارتون  کمالی هر خانم -

کردم و رفتم دفترآقای رئیس   رو عوض  ها همه رفتن، لباسم وقتی مریض

ی پرسنل  بوده همه  ماه کارتون خیلی خوب بهم گفتن شما تو این سه

و کارتون راضین، اگه چند وقت دیگه  بیمارستان از خودتون 

عملی گرفته میشه و   نآزمو  ازتون یک  کارتون خوب باشه جوری همین

 . بزنین  تونین برای خودتون مطب وقت می اون

  ، حالم از این قدر انرژی گرفتم ها رو شنیدم چه دونی وقتی این حرف نمی

رو به   خواست زودتر برم خونه تا این خبر رو به اون رو شده بود؛ دلم می

ن حتماً ها هم بشنو دونستم وقتی اون هام بدم می این  و مامان  بهرام

  پارکینگ بیمارستان درآوردم رو از تو    شدن، رفتم و ماشین حال می خوش

و گفتم   گرفتم  و پرت  کم میوه و خرت راه افتادم؛ تو راه یه   سمت خونه و به
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 _ کم  روندم، تا که خیلی آروم می  رانندگیم هم  نشده باشن  وقت تموم یک

 .فرمونم خوب بشه  کم دست

ها که رانندگی  موقع که همیشه این  و بهتر برونم، بهرام  تر ندکم ت بتونم یه

 :و میگه  خنده کنم بهم می می

 رونی؟ رو می  ماشین پشت  مامان چرا عین لاک -

چون   حال هر  شدم، به ها جوگیر نمی حرف  این  گفتن با   وقت ولی من هیچ

  به  زده و نیمساعت دوا   شد من هم  امروز پنج شنبه بود زودتر کارم تموم

بهم تبریک گفت،  و   شد حال  رو شنید خوش  ؛ بهرام تا خبر خونه رسیدم

براش گذاشتم که   کم میوه یه  شده پس رفتم  من هم دیدم بهرام خسته

وسط درس خوندش بخوره تا قوت بگیره، آخه اون وقتی گرم درس 

،  آماده کنمفکر خودش نبود؛ بعدش رفتم تا ناهار رو   خوندن میشد زیاد به

  حالش زدم که هم  زنگ به مامانم رو که کردم رفتم تو حیاط و یک  کارهام

و   شد حال رو بهش دادم، طفلی اون هم خوش  و هم خبر امروز  رو پرسیدم

 :حالی بهم گفت بهم تبریک گفت، از ترانه که پرسیدم با خوش

بهت بده،  خوای می  نکنه دخترم! انشااللّه هر چی از خدا درد دستت  -

و رفتارش به   زدی اخلاق جوری بگم از دیروز که تو با این دختر حرف چه
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رو   هام ؛ تازه ازم خواست که بگم خواستگارش بیاد تا حرف کلی خوب شده

میشم؛  ها رو گفته دارم بهش امیدوار  باهاش بزنم از دیروز که این حرف

امون بگیره تا خیال زودتر سرو س هم   پریده ور ی  ترانه کنه این   خدا

و   هم خودش زنگ زد ، همین پیش پای تو مادر پسره  بشه  مون راحت همه

  گفتم جمعه  خواست اجازه بگیره که دوباره بیاد خواستگاری ترانه من هم

طوره به نظرت؟ بهشون خوب  شب بیاین که تو هم تعطیل باشی، چه

 !گفتم؟ تو که مشکلی نداری؟

 :گفتم حالی ندیده بودم این خوش رو به  حال مامان تا به

که   که بهرام کنکور داره و شبش هم  جمعه  نه خیلی هم خوبه! صبح -

روشکر مامان که بالاخره این  ای نداریم، باشه میایم حالا خدا ای دیگه برنامه

و حسابی   تصمیم درست  ، بعد عمری هم داره یک دختره سر عقل اومد

 .بشن گیره؛ انشااللّه که خوشبخت می

که آماده شده بود رو   و ناهار بعد که با مامان خداحافظی کردم، اومدم 

خورده واسه امتحان  کشیدم و با هم دیگه خوردیم، ولی بهرام چون یک

کردم   رو کامل نخورد هر چی هم اصرار  فرداش استرس داشت نهارش

 .گفت اشتها ندارم می

ذهنم رسید که بهتره شستم به  ها رو می که وقتی داشتم ظرف تا این
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ی  کنار تا فردا که خواست بره سر جلسه ذره خوراکی واسش بذارم یک

کردم و ساعت  رو آماده  کنکور با خودش ببره؛ خلاصه هرچی لازم داشت

که مثل همیشه موقع اذان  این  کردم تا فردا خواب نمونم؛ تا رو هم کوک

خوندم و برای   هم قرآن کم یه رو خوندم   که نمازم از این  بیدار شدم بعد

 .شون قبول بشن تا انشااللّه همه  کردم ها کلی دعا ی بچه همه

بار  تا برای آخرین ، بهرام رو هم بیدار کردم   آماده کردم  رو که  صبحونه

اون رو از زیر قرآن  رو که خورد،   ش هاش بندازه صبحونه نگاهی به کتاب

ی  جلسه  محل برگذاری  به  ردش کردم و بعدش هم با ماشین رسوندمش

داشتنن؛ دوست بهرام هم   ها هیجان قدر بچه دونی چه کنکور نمی

  شون هم همه  بعد از ده دقیقه  جور منتظر بود تا بهرام برسه، که همون

جا دم  شون دعا کردم و همون رفتن تو سالن امتحانات من هم برای همه

هار ساعت طول کشید، تا شون حدوداً چ در منتظرش موندم تا بیاد؛ امتحان

اوج  که بالاخره بعد از چند ساعت چشم انتظاری بهرام من هم اومد،  این

هاش بخونی وقتی هم اومد پیشم  تونستی از تو چشم حالیش رو می خوش

 :با لبخندی که هنوز رو لبش بود بهم گفت

 .فکر کنم مامان دعاهای شما داره مستجاب میشه -

ه بود، واقعاً این یکی از بهترین خبرهایی بود شد  شکر خدا امتحانش عالی
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چیز داشت به حقیقت  که همیشه آرزوش رو داشتم؛ به امید خدا همه

  پیوست، بعد از خداحافظی بهرام با دوستش هر دو سوار ماشین شدیم می

قدر  بهرام چه  ها هم وقتی دیدن رفتیم؛ اون  ی مامانم سمت خونه و به

 .نکرد  خیلی ذوق   حاله خوش

داشت امشب هم که قراره واسه ترانه   بعدش مامانم ما رو واسه نهار نگه

  ، تا وقتی خواستگارها کردیم رو مرتب  رفتم و خونه  بیاد؛ با مامان  خواستگار

بالاخره  شب   نه  که ساعت  این  بزنه؛ تا  جا از تمیزی برق اومدن همه

گفتن  ها ؛ بعد اون رو آورد  زدن ترانه چایی  کم که حرف ها اومدن، یه مهمون

و   رو بزنن  هاشون و پسر برن و با هم دیگه حرف  دختر که بهتره 

که بخواد  دیگه وا بکنن، تا دیگه حرفی هم نباشه  هاشون رو هم با هم سنگ

  رو باهاش بزنه و من هم  هاش که رفت حرف  مون ناگفته بمونه؛ ترانه بین

  بعد از یک  گفتیم تا که  ور ور و اون از اینکردن، کلی  به پذیرایی  کردم شروع

شون  معنایی روی لب ی پر دوشون خنده  ها امدن؛ هر این ترانه   ساعت هم 

 .بود

 :گفت  حالن دوشون خوش وقتی مادر پسره دید هر

 .و میمنت  سلامتی  به مبارکه! انشااللّه   پس -
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 :گفتم گوشش  که اومد کنارم نشست، آروم تو ترانه

 اومد؟  شد؟ ازش خوشت چی -

 :و گفت  اون هم خندید

 .رسونم ی آرزوهات می که تو رو به همه  اومد، گفته به نظر نمی  بدی  پسر -

هم   ی من، پسره خواهر ساده  گفتم ای با خودم  رو تکون دادم  سرم  من هم

خواسته  جور کار براش مهمه،  این  رو شناخته و تا فهمیده که  این  خوب

 . بیاره  دست  به رو  دلش

 :کنم گفتم می  فکر  وقت بهش بر نخوره که من چی خندیدم تا یک بعدش

 گفتی، باز فردا روز نگی نگفتم؟ هات رو هم بهش می ی حرف بقیه -

  به راهی بود، مامانم هم وقتی دید هر دوشون دیگه  ولی واقعاً پسر سر

  رضایت رو هم و عروسی رو هم گذاشتن، شرینی  عقد  حرفی ندارن قرار

مون هم به  کردن، بعدش همه  دست ترانه  نشونی  ها هم یک خوردیم؛ اون

ها که رفتن مامانم هم کلی ترانه رو  ترانه تبریک گفتیم؛ مهمون

عمر   پای یک کنه، آخه   چی نگاه همه  تر به کم جدی کرد که یه نصیحتش

موندیم،  نم ی ماما و خونه  جا رو همون  بود؛ خلاصه شبش  زندگی وسط

رسوندم خونه و   رو خوردیم بهرام رو هم  مون که صبحونه صبح بعد از این

کنه تا  جا پیدا خودم هم رفتم سر کار بهش گفته بودم بگرده برام و یک



 

 

 WWW.98IA3.IR 428 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

هاش باباش بنگاهی داشت و به اون  جا مطب بزنم، آخه یکی از دوست اون

 .هم سپرده بود

 :هم گفتکار برگشتم بهرام ب  سر که از   ظهر

جای  کن تا بخوریم، دوستم زنگ زده و یک  چیزی درست مامان زود یک -

ً  فهمیدم اگه ببینین حتما جور که من  خیلی خوب براتون سراغ داره؛ اون

 .باهاتون کنار میان تون میاد، تازه گفتن قیمتش رو هم  خوش

د چیش خوب بود پس باهاشون قردا  همه جا رو دیدیم،  اون  وقتی رفتیم

ساله که دارم تو بیمارستان کار  بستم؛ من هم دقیقاً الان نزدیک یک

هم مطبم رو هم باز می کنم، فکرش رو   کنم، انشااللّه چند وقت دیگه می

 .روز دکتر بشم  کردم که یک هم نمی

شون به نحوی  کدوم  و غریبی، هر  های عجیب اون هم با اون همه اتفاق

دفعه   نشدم؛ هر  امید  وقت نا م هیچجلوم سنگ انداخته بودن و من ه

داشتم، خلاصه بعد از دو ماه که  می رو به سوی هدفم بر  هام تر قدم محکم

نه بیاد؛   رو کرده بود جوابش قراره فردا صبح ساعت  ش بهرام انتخاب رشته

و   کم استرس داشت، برای همین هم زیاد شام نخورد خودم یه  پسرم عین

رو که خوندم، حسابی براش دعا کردم   ماز آخر شبمن رفت خوابید؛ من هم 

 .جا هم خوابم برده بود که همون
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کردم، دیدم پشت سرم بهرام هم  صبح وقتی داشتم صبحونه رو آماده می

؛ نه که با   و بعدش هم رفت  ای رو خورد بیدار شده که با عجله چند لقمه

وقت   د یکترسی بودن، برای همین رفت چون می  دوستش هماهنگ کرده

 .بشه  فروشی شلوغ  روزنامه

 :من هم بهش گفتم

 .زحمتی که کشیدی  پسرم تو قبول میشی، اون هم با اون همه -

  دفعه گوشیم زنگ کردم، یک رو جارو می  داشتم توی حیاط  ساعت ده که

 :نفس میزد گفتم -کردم و دیدم بهرامه داشت نفس خورد که نگاه

 .چی شد پسرم؟ زودباش بگو -

شد و   هام جمع چشم  جوری بلند گفت قبول شدم که اشک تو ون هم یکا

 :دلم گفتم ای از ته با خنده

  .دیدی پسرم قبول شدی -

 :خندید گفت که داشت می  جور اون هم همین

خاطر دعاهای شماست، حالا هم رفتم شرینی  ش هم به جون همه مامان -

 .رو بذارین من هم اومدم  بگیرم و تا شما چایی

؛من هم چایی درست  شرینی رو با چایی خیلی دوست داشت  آخه اون
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که  کردم، وقتی بهرام اومد نشستیم و با هم دیگه خوردیم تا این

تر  رو به من نزدیک  هر لحظه دارن خودشون  کردم روزهای خوش احساس

جاوید  ی  کنن، فقط یک آرزوی دیگه داشتم که اون هم دیدن دوباره می

چون   تبریک گفتن زدن به بهرام و   هم زنگ  ها این  نمبود؛ بعدش ماما

وقت داشت،   رفت دانشگاه ماه تا اون موقع که می بود سه  ورودی بهمن

خونه کارهای  مدتی رو پیش دوستش تو کتاب  برای همین هم قراره یک

کلاس   که تابستون  کارها نه  جور و این  کامپیوتری رو انجام بده مثل ثبت

بود؛ گرچه از لحاظ مادی چیزی   شده  وارد خوب  رو   د و همه چیبو  رفته 

ی اوقات فراغتش به خوبی  کم نداشتیم ولی بهش یاد داده بودم از همه

اندازی هم برای روز مباداش  تونه پس جوری می استفاده کنه، چون این

 اومده  ش از سه ماه جواب انتخاب رشته  که بالاخره بعد داشته باشه، تا این

کرده بودن همین تهران خودمون بودش حالا  ش هم که مشخص دانشگاه

ذاره خیلی از این بابت  دیدم اون هم دقیقاً داره جا پای من قدم می که می

 :خوردیم بهم گفت می  بودم. دیشب وقتی داشتم با بهرام شام حال خوش

ر رو خیلی آزا  چیزی من مامان چند روز دیگه من باید برم دانشگاه یک -

شون از من بیشتره ولی من  ها سن ی بچه میده و اون هم اینه که همه

 خندن؟ گین بهم نمی سالمه، شما می  هنوز هیفده
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بود و از بچگی از نعمت داشتن پدر   و زود رنجی  چون واقعاً پسر حساس

بود و خیلی چیزها هم براش   جوری حساس بار اومده شده بود، این  محروم

 .بودن  مهم

 :بیاد بیرون با خنده بهش گفتم  که از این فکرهای اشتباه برای اینمن هم 

بلنده  رو نگاه کنه؟ تو ماشااللّه قدت   ت خواد شناسنامه پسرم حالا کی می -

کنه که بخواد بگرده و ببینه  نمی  کس بهت شک و همینش هم خوبه، هیچ

ن  ن بقیهبی خونن که زیر ذره های درس جا فقط بچه سالته چون اون تو چند

خوای تو  بگم که اگه می  تا بلکه بتونن از زرنگیت بهره ببرن، چیزی بهت

نکن قربونت   خوبی موفق بشی اصلاً به این چیزها فکر  دانشگاهت هم به

 .بشم

بود، با بهرام رفتیم خیابون تا براش لباس بگیریم   شنبه فرداش هم که پنج

عتی رو خوب تو بازار دنبال سا  رفت دانشگاه دو تا سه چون شنبه باید می

ش رو  های مورد علاقه گشتیم تا بالاخره بهرام لباس های بهرام لباس

که  خریدم که بعدش برگشتیم خونه فردا هم کرد، چندتا چیز هم من  پیدا

ها هم چند  ها زدیم، اون این  به مامان  دیگه رفتیم و سری بود و با هم  جمعه

 .بود  حسابی سرشون شلوغ و  روز دیگه عقدکنون ترانه بود

جوری هم  بود، همون  هم مهرداد  بود اسم خواستگار ترانه رفته  یادم  راستی
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هاشون رو هم  و قرار  ی قول فعلاً تلفنی با هم دیگه ارتباط داشتن؛ همه

 .بودن  گذاشته

ی  خونه موندیم و بعدش هم با بهرام به  ی مامان خلاصه نهار رو که خونه

دانشگاه   روزی بود که بهرام به م، چون فردا اولین خودمون برگشتی

  کردم بهرام رو هم بعد از یک رو که آماده  رفت، مثل همیشه صبحونه می

بره   رو بخوره و بعدش به دانشگاه  ش کردم تا بلند بشه و صبحونه  بیدار ربع 

و   کردم تا خدا پشت ردش  رسوندمش، ولی قبلش از زیر قرآن خودم هم می

 .هش باشهپنا

ها  ی بچه و هیکلش از همه  شد، ماشاللّه قد  وقتی بهرام از ماشین پیاده

 .و با دوستش رفت  کرد حافظی بود؛ بعدش بهرام خدا  تر سر

  الکرسی خوندم و بعدش هم برگشتم سر آیت  یک من هم پشت سرش 

  رفتم الهام زنگ زد، خیلی وقت بود که صداش کارم؛ توی راه که داشتم می

 .بود  بودم دلم خیلی براش تنگ شده  و نشنیدهر

 :کرد تا که ازش پرسیدم می  بیمارستان دیگه کار  آخه اون مشهد توی یک

طوره؟ خوب رفتی ما رو به کلی  و زندگیت چه  حال خودت -

 .کردی فراموش
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 :و گفت  اون هم خندید

خرم هم اگه های آ م، ماه ماهِ باردار ها که چیزی نیستن ترنج، تازه سه این -

 .و بقیه رو پرسید  بشه قراره بهم مرخصی هم بدن بعدش حال بهرام

 :های الهام یاد بارداری خودم افتادم بهش گفتم من که با شنیدن حرف

رو دوست داری هوای شوهرت رو هم داشته   ت به همون اندازه که بچه -

پدر  ینکرده ب  خدایی  ت باش، ببین با کی میاد و میره تا مثل من بچه

 .بزرگ نشه چون برای من که خیلی سخت تموم شد

 :گفت  کردن  کم مکث الهام بعد از یه

رو خالی کنی   مون که ته دل مون باز بشه نه این اومدیم زنگ بزنیم دل -

و زندگی   خیلی خوبیه و سرش هم به کار  خدا شوهرم مرد  دختر، شکر

 .تجور چیزها هم نیس و این  اهل رفیق بازی گرمه، 

هام ترسیده  کنم با حرف  چی دارم میگم، فکر  دست خودم نبود که  من هم

 :بهش گفتم  بود برای همین هم

 .ش کردم تو به دل نگیر میگی، من زیادی گنده  راست -

و   کرد  و کارش گفت، خدا حافظی  کم دیگه که از زندگیش اون هم یه

حال شد وقتی فهمید  خوش قدر هم ها رسوند؛ چه این  سلام هم به مامانم

زاده بود که زنگ زد، بر  انگار حلال  بهرام پزشکی قبول شده خودش هم
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ها شده بود؛ خلاصه الهام  این  ی مامان تو خونه  عکس همین دیشب حرفش

و رفتم   رو بردم توی حیاط  ماشین که گوشی رو قطع کرد، من هم 

ی پسر دکترم   مزه واسه هام رو عوض کردم تا برم و یک نهار خوش لباس

داشت وقتی این حرف رو تو دهنم تلفظ   کیف قدر  دونی چه بپزم، نمی

  که دست های دو بود که بهرام اومد؛ بعد از این ساعت   کردم، تقریباً بین می

دونه   چند  خوردیم؛ براش  رو شست، نشستیم و با هم دیگه نهار  و صورتش

بگیره، بهرام   ه تا جونبودم که بدم بهش بخور  سیخ کباب درست کرده

 :و گفت  تحویل گرفتمش خندید  قدر  وقتی دید که چه

شدیم، مامان واقعاً برام سنگ  کم زودتر دانشگاه قبول می کاش یه -

 .گذاشتین تموم

کنم،   و پاش  رو برای بهرام ریخت خواست امروز  دونم چرا دلم می نمی

؛ به حساب خودش کرد ها بهم کمک بعدش بهرام اومد و تو شستن ظرف

ذاشتم  ها راحتش می جور موقع گیش در بره، من هم این خواست خسته می

 .تا خوش باشه

 :رو بخونه، بهم گفت  هاش و درس  خواست بره تو اتاقش بعد که می

و   رو انجام دادم، خواستم بگم من  راستی مامان امروز انتخاب واحدم -

گین  داشتیم؛ حالا شما میمون نزدیک بیست واحد بر  دوستم هر دوتایی
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 زیاد نیستش؟

ترسید که نتونه  کم استرس داشت و می نه که ترم اول بود، بهرام یه

 :رو پاس کنه، من هم بهش امید دادم و گفتم  شون همه

رو قبول   شون چیزی نیست و با این پشتکاری که تو داری انشااللّه همه -

نده؛   هم بد به دلت راه ر قد ً هم نگران نباش و این میشی پسرم، اصلا

  کن که همون جوری هم برات رقم  چیز مثبت فکر همیشه گفتم به همه

 .بخوره

و رفت تو اتاقش، یک یا دو ساعتی رو خوب   شد حال  اون هم خوش

کنه؛ من هم براش   کم خستگی در رو خوند بعدش اومد تا یه  هاش درس

جا  و بخوریم، چون از اون   نکردم تا با هم دیگه بریم روی ایوا  چایی آماده

کم هم از غذای  کرد؛ یه  ها رو هم تماشا خوردن ستاره  میشد درحین چایی 

شون، آخه   بشه تا شام بخوریم  ظهر مونده بود و گذاشته بودم تا گرم

ها روزهاش کوتاه بودن برای همین هم ساعت پنج دیگه هوا کاملاً  زمستون

 .شد تاریک می

قدر  ش تکرای شده بود، گاهی اون این روزها همه خلاصه دنیای ما هم

رو نداشتن؛ اما   کردم که دیگه پاهام اون رمق سابق احساس خستگی می

های  بودن و انگار منتظر تلاش  هام هنوز به ثمر ننشسته نیمی از هدف
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 .و آرزوهام روزی به حقیقت بپیوندن  ی من بودن تا رویاها وقفه بی

که  از این  بعد  کشیدم،  رفتم و غذا رو  ا بودم کهه و خیال  فکر  تو همین

ی درسیش رو آماده کنه و من هم  بهرام رفت تا برنامه  رو خوردیم  مون شام

 .ها رو شستم رفتم و خوابیدم وقتی ظرف

 :بهم زنگ زد و گفت  خواستم برم سر کارم مامانم ای که می صبح موقع

امروز صبح بیان دنبال ترانه تا برن قراره  ی مهرداد  دخترم خوانواده  ترنج -

تونی  ، گفتم که اگه بهت مرخصی ساعتی میدن می و آزمایش خون بگیرن

فردا که جواب آزمایش اومد شبش  گفتن که پس  بیای؟ تازه  که تو هم با ما

 .کنون باشه عقد

کارها رو هم نداشتم  من هم چون سرم تو بیمارستان شلوغ بود و وقت این

 :گفتم

کنم مرخصی  تونم بیام چون فکر نمی ! ولی من نمی جان ن مامانممنو -

 .کنین  خواهی  ساعتی بهم بِدن شما از طرف من از ترانه معذرت

بیمارستان  سمت   مامان که گوشی رو قطع کرد، من هم راه افتادم و به

و بعدش   کنیگ تو پار  رو گذاشتم  رفتم؛ وقتی رسیدم اول از همه ماشین

ها رو  رو پوشیدم، حاضر شدم تا برم تو اتاقم و مریض  س کارمهم رفتم لبا
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شد و خواستم بیام آقای رئیس باهام کار داشت   ویزیت کنم، کارم که تموم

 .شده و تا پرسیدم که چی

 :بهم گفت

ها شنیدم که پسرتون پزشکی قبول شدن،  چون از بچه  تبریک میگم -

بود؟! خوبه پس چند   ماپسر ش  اون شرینی هم که ما خوردیم مال  پس

 .خیلی جالبِ  سال دیگه پسر شما هم همکار خودتونه، این

 :کردم بهم گفت می  وقتی که داشتم ازش تشکر

امتحان عملی و شفاهی   رو داشته باشین، یک  فردا اگه آمادگیش راستی  -

تونین برین و برای  بعدش می  ازتون بگیرن که اگه موفق شدین انشاللّه

 .ب بزنینخودتون مط

ی  گنجیدم چون همیشه همه نمی  با شنیدن این خبر خوش تو پوستم

  ، من هم با یک بهترین باشم؛ بالاخره فردا هم رسید کردم که  رو می  تلاشم

بختانه بعد از سه  ی امتحان شدم؛ خوش نفس کامل رفتم و آماده  اعتماد به

شده که   رارها هم ق ساعت تونستم این سختی رو پشت سر بذارم و اون

کردن مطبم رو داشته باشم؛ من هم   ی باز صادر کنن، تا اجازه برام پروانه 

کنون ترانه  خوام که بعد از عقد مهیا کرده بودم، می  رو از قبل  چی که همه

 .ی کارهام رو هم بکنم  بقیه
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های  ؛ دیگه نزدیک های ترانه و مهرداد هم بیاد امروزم قراره جواب آزمایش

شدن، تو  ماه دیگه امتحانات ترم اولش شروع می ود و بهرام هم دواسفند ب

رو   که نهار بعد از این  بودم که ساعت دو و نیم رسیدم خونه  فکرها  همین

 .شدن  ها چی آماده کردم زنگ زدم به مامان تا ببینم جواب آزمایش

 :حالی گفت مامانم با خوش

ها  و گفت که رفته و جوابآره بابا همین پیش پای تو مهرداد زنگ زد  -

و   خوان فردا شب برای عقد کنون می  ها هم بوده و اون  رو گرفته، مثبت

 .ی کارها بیان بقیه

 :من هم گفتم

 .هست گوشی رو بدین بهش  اگه ترانه -

زنگ   دنیای دیگه بود و یادش نبود که حتی یک  هم که انگار تو یک  ترانه

 .بهم بزنه

 :بهش گفتم

آیم، اصلاً ما  حالا آقا مهرداد هست و ما دیگه به کارتون نمی خوبه دیگه -

 کار؟ خوای چه رو می

 :بهش گفتم  اون هم که معلوم بود از خجالت زبونش بند اومده تا که

رو بدون که   گیری، این و سامون می  حالم که داری سر حال خوش هر  به -
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 .خوشبختی تو برام خیلی مهمه

که   رو باز کردم  د، در حیاط رو زدن؛ رفتم و درکر حافظی که خدا  ترانه

کرد؛   هاش تعریف و دوست  کلی از دانشگاه  بود، اون هم تا نشست  بهرام

دونی پسرم وقتی از  من هم نهار رو کشیدم و با هم دیگه خوردیم، نمی

میزد چه شور و   حرف  بود  که تو دانشگاه گذرونده  ی لحظاتش رو همه

و   شده  و حال  قدر سر کردم که پسرم این کیف می شوقی داشت، من هم

 .هم ازش راضین  هاش هم موفقِ و همه البته تو درس

 :کار به بهرام گفتم  خواستم برم سر فردا صبح که می

راست برو   شدی یک  ته، از دانشگاه که تعطیل کنون خاله امشب عقد -

 .جا اون

  صندوق شیم رو گذاشتم خواستم بپو هایی رو که امشب می خودم هم لباس

هم که کارم   بعد از ظهر های سه  عقب بعدش هم رفتم سر کارم، ساعت

؛ برای همین هم ما  تنها بودن  آخه دست  ی مامانم  خونه  شد رفتم  تموم

 .کنیم  تا بهشون کمک  زودتر رفتیم

و   مرد داشتیم که اون هم بهرام خوشگل  حالا خوبه ما تو این خونه یک

زدن اما چون مامان  کنم دم حیاط داشتن در می  من بود، فکر  پتی خوش
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خدا همیشه اون   بود شکر  کنه، آره بهرام  باز  رو بود؛ رفت تا در   توی حیاط

رو فراموش   هام ی غصه دیدمش همه هاش بود تا می ی ناز روی لب خنده

ه سر و دستی ب  مون رو خوردیم، با مامان که وقتی نهار این  کردم؛ تا می

جا از تمیزی برق  هم کشیدیم تا به قول مامانم همه  و حیاط  روی خونه

دوستش رفته بود، قرار شده ساعت هشت قبل  آرایشگاه   هم به  بزنه؛ ترانه

ی کارهای شام رو  به خونه برگرده؛ همه  اون هم  ها بیان که مهمون از این

 .بود  دهای نمون نکرده  کردیم، دیگه هیچ کار  هم با مامان

شد و بهرام   بلند ها پیداش بشه، تا که صدای زنگ  کنم ترانه باید الان  فکر

رو توی حیاط   ، ماشین و دوستش بودن  ترانه  کنه؛ آره  رو باز  رفت تا در

 . بالا اومدن  کردن و به  ک پار

بود و چند نفر از   ها رسیدن عاقد هم اومده مهمون ساعت بعدش هم   نیم

های من  فقط یکی از دوست ما هم  هرداد هم اومده بودن، از طرف م اقوام 

نفر  ها سی تونست بیاد کلاً مهمون بود و نمی  الهام هم که حامله بودش؛ 

شون  های ازدواج و مهرداد حلقه  ترانه  شد  ببشتر نبودن، مراسم عقد انجام

به عروس و  رو    هم کادوهامون  دو خوانواده  دیگه کردن، هر رو هم دست هم

 .دوماد دادیم

رو خوردن   شون و شرینی  و میوه  که شام  بعدش نوبت پذیرایی رسید، همه
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 .کردن و رفتن  حافظی خدا

چند روز دیگه بیشتر به سال جدید نمونده بود، هر وقت به این روزهای 

شد؛ برام  انتظارم به اومدن جاوید بیشتر می شدم  پایانی سال نزدیک می

ِ  دونم این چه امیدی رو نخواهم دید، نمی  کنم دیگه اون  فکرسخت بود که 

 .پا باشم  سر  خواد من که هنوز هم می

  سال جدید هم از راه رسید، من هم درست چند روز بعد از تموم  بالاخره

که  تونستم تو همون محل ی نظام پزشکیم،  با گرفتن پروانه شدن عید 

لحظه تابلوش رو هم که   ؛ همونکنم  به کار  خریده بودم شروع  مطب

  کم هام آماده کرده بودن، زدنش بالای سر در مطبم و من هم یه دوست

چی به  گرفته بودم که شکر خدا همه  میوه و شیرینی برای مراسم افتتاحیه

و انشااللّه و اگه   بودم  خوبی انجام شد، حالا دیگه من یک دکتر عمومی

 .م بگیرمخوام تخصمم رو ه می بخواد   خدا

حقیقت   و جاوید داره به  ی من  دیدم بالاخره رویای دیرینه که می از این

؛ من  ست چنان خالی حال بودم، ولی افسوس که جایش هم پیونده خوش می

  ست جا دونستم هر گرده، چون می ی امید داشتم که روزی بر می روزنه  یک

هم زدن خرداد  به  چشم  کنه؛ با یک حداقل تو همین دنیا داره زندگی می

  دوباره  فصل امتحانات بود و یک دنیا پر از شور و هیجان  هم از راه رسید،
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هاست همه اون لحظات رو تجربه کردیم که بهارش بسیار   که انگار سال

قدر گرماش سوزان بود که به  گاهی هم اون  اما سر سبز و دلنشین بود، 

اد مخصوصاً بهرام که مجبور بود د  رو انجام  هر نوع فعالیتی  شد سختی می

تلاشش هم تو درس  ها گرمی هوا رو هم تحمل کنه و به  تو این سال

 .ی خوبی از کارش بگیره بده تا بتونه نتیجه  خوندنش ادامه

بهرام هم  ش حدوداً یک ماه طول کشید تا بالاخره امتحانت ترم اول  همه

کردن به   با کمک یشه هام هم  حالی خوش  ی شد و من هم برای همه  شروع

تموم شدن   کردم؛ به محض لاعلاج نذرم رو ادا می مریض   عده  یک

  های ما و خودش رو مهمون خونه  هم اومد  گرم  بهرام، تابستون  امتحانات 

 .کرد

  و من هم  مسافرت شمال رفته بودن  ی شوهرش به ترانه که با خوانواده

خودم باشه و تنها نباشه بهرام هم برای ی  ای خونه رو آوردم تا هفته  مامان 

بود و   هاش ش هم سرش تو کتاب بود و همه  خودش ترم تابسونی برداشته

  ی پزشکی کرد؛ از شروع کارم تو دوره هیچی فکر نمی  غیر از اون هم به

 .خداوند تو کارم موفق باشم  گذشت و تونسته بودم به کمک ماه می  چهار

شد، مامانم بلند شده   تابستونی بهرام شروع ترم امروز صبح اولین امتحان 
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رو خوردیم    مون و بهرام که صبحونه   بود؛ من  بود و صبحونه رو آماده کرده

رو رسوندم دانشگاه و بعدش خودم هم به سر   شدم و اول بهرام من آماده

خیلی از خونه دور نبود همیشه تا ساعت چهار هم   کارم رفتم، مطبم هم

رفتم دم دانشگاه بهرام و سوارش کردم، آخه   جا هم ز نبود؛ از اونبیشتر با

 .شد امتحانش همین ساعت تموم می

 :رفتیم از بهرام پرسیدم خونه می ه که داشتیم به  توی را

 طور بود؟ خوب بود؟ امتحانت چه -

 :حالی که داشت بهم گفت اون هم با خوش

جور آسون  ون هم همینش کنه بقیه  خیلی آسون بود، خدا  آره مامان -

 .باشن

تر بشه  هاش موفق شد روز به روز تو درس من هم با انرژی که باعث می

 :گفتم

خواد قبول بشه؟ اون هم با این همه زحمتی که تو  تو قبول نشی کی می -

 .کشیدی می

  خونه، زنگ رو که زدم در  زدن بودیم که رسیدیم  جور گرم حرف همین

  د روز پیش بهرام یکی رو آورده بود و زنگخودش باز شد چون همین چن

رو توی حیاط زدم، بوی خیلی خوبی   رو درست کرده بود؛ بعد که ماشین



 

 

 WWW.98IA3.IR 444 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

ش شده بود هنوز در رو نبسته بود  مون رسید؛ بهرام از بس گشنه به مشام

 :رو زود رسوند تو آشپزخونه و گفت  خودش

  م ن داره دیوونهتو تو رو خدا مامانی نهار رو بکشین که بوی فسنجون -

 ر کنه، اون قد می

 .تونم صبر کنم م شده که دیگه نمی گشنه

 .کنه جوری می که چرا بهرام این  جور هاج و واج مونده بود مامان همین

 :بعد بهش گفت

بشور تا تو بیای من  ی خوشگلم، تو اول برو دست و صورتت رو  باشه نوه -

 .هم نهارت رو کشیدم

 :گفت  تا چشمش به من افتاد من که اومدم تو مامان

نکرده  رو در  گیش مگه این پسرت چند وقتِ که غذا نخورده؟ هنوز خسته -

 .خوام رو می  م میگه غذا

 :خندیدم و گفتم

رو   ی انرژیش م تقصیری نداره، خب امتحان داشته و همه حیوونکی بچه -

ما ش شده؛ راستش مامان من فقط امروز به هوای ش کرده و گشنه  مصرف

کار همیشه به خاطر بهرام هم که شده نهار فرداش  رفتم سر غذا نپختم و 

کنین دروغ میگم، از  ذارم اگه فکر می کنم و تو یخچال می رو درست می
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 .خودش بپرسین

  و قابلمه بلند  و صدای بشقاب  زدن بودیم که سر  و مامان مشغول گپ  من

رو   کنه و خودش غذاش  شد، چی بگم که بهرام دیگه نتونسته بود صبر

خورد، ما هم تا تو اون وضع دیدیمش کلی بهش  و داشت می  کشیده بود

رفت؛ خلاصه بعد از  ش می جور قربون و صدقه خندیدیم و مامان همین

دنبال کارهای خودش رفت؛   ها، هر کی به خوردن نهار و شستن ظرف

  نزدیک غروبشد و الان هم  ها زود شب می بودم که تابستون  یادمه گفته

هام  و غصه  رو بیشتر یاد غم  گیر بود که من ر دل قد بود و هواش هم اون

آوردم؛ بالاخره بعد از  رو به یاد می  جاوید نداخت، با این هوا فقط نبودن  می

ی  ی تلاشش رو برای امتحاناتش کرده بود، نتیجه بهرام همه  مدت که  یک

ده بود و قرار بود بره تو سایت تا شهریور اوم  و نه  شون امروز بیست همه

 .ی امتحاناتش رو ببینه نتیجه

 :حالی بهم زنگ زد و گفت بعد از یک ساعت هم از تو کافینت با خوش

 .رو قبول شدم  هام ی درس  خبر خوب واست دارم، همه  مامان یک -

داد، چون  رو انجام می  ام بود و باید انتخاب واحد ترم سه فردا هم سی

هایی  ی درس که تونسته بود همه شدن؛ از این تو مهر شروع می هاش کلاس

جعبه   با یک حال بود، بعدش  که برداشته بود رو قبول بشه حسابی خوش
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و   مامانم هم تا بهرام رو دید بهش تبریک گفت  شیرینی اومد خونه

سوز   و لب  ریز  صورتش رو بوسید بعدش هم رفت و چندتا دونه چایی لب

قدر  این شیرینی چه  دونی مون با شرینی خوردیم؛ نمی هریخت که هم

شد و برای انتخاب واحدش رفت؛ اون   هم حاضر  خوردن داشت، فردا صبح

شده بود؛ نه که   خیلی شلوغ  اما کافینت  بود  که بهرام زود رفته روز با این

هم زیاد برای   بودن و ترم اولی  شده  قبول  کنکور امسال پزشکی رو زیاد

که بهرام انتخاب واحدش رو ساعت یک  نام اومده بودن، بعد از این بتث

دختر ترم اولی داره دنبال کتاب مستمر برای   بینه یک کنه؛ می تموم می

رو داره   های ترم قبلش دونست کتاب گرده، اون هم چون می خودش می

 . کنه و کمکش  کرد که بهتره بره فکر 

 :و بهش میگه  میره جلو  تا که

کنم من   گشتین؟ فکر خانم! شما داشتین دنبال کتاب می سلام -

، حالا اگه بخوای  رو داشته باشم البته اگه عوض نشده باشن  چندتاشون

جور که  هم همون  بیارم؛ اون دختر  تونم براتون فردا چون کلاس دارم می

تیپه چون  و خوش  قدر مرتب ی بهرام زل زده بود، که چه قد و قیافه  به

 .اومد پوشیده بود و شلور لی که خیلی بهش می   رهنپی
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 :و گفت  پته افتاده  کرد، به تته تا بهرام صداش

 ببخشید! گفتین کتاب دارین؟ -

بود و داشت صحبت   رو پایین انداخته  جور که سرش همون  بهرام هم

 :گفت  کرد می

 .فردا براتون میارم من   آره -

 :و گفت   و جور کرد  عرو جم لحظه خودش   اون هم تو یک

ها رو  فردا میام و کتاب من هم  کنین پس  لطف می بده آقا!  خیرتون   خدا -

 .گیرم ازتون می

رو   که نهارش های دو و نیم بود که بهرام اومد خونه بعد از این دیگه ساعت

 :گفت  خورد بهم

 .شون دارم لازم رو کجا گذاشتین؟   های ترم قبلم مامان کتاب -

گفت و من هم بهش  بکنه قبلش بهم می  خواست کاری می بهرام هراما 

این دفعه پای یک دختر وسط بود روش   کردم، شاید هم چون کمک می

دونم آخه اون خیلی تودار بود و به زور  شد که بهم چیزی بگه نمی نمی

خواد فقط  می  ازش فهمید؛ من هم نپرسیدم که برای چی شد چیزی  می

ها رو شستم  گفتم، رفتم تو آشپزخونه و ظرف  بهشها رو  جای کتاب

 :گفت بهم مامانم با ترانه داشت تلفنی حرف میزد ترانه که قطع کرد مامان 
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 .گردن ی مهرداد فردا دارن از شمال برمی خوانواده -

رو    هاش که ترانه زیارت خواستن بعد از این بود می  شون مشهد چون خونه

 .بیاره تهرانرو   کرد، مهرداد خودش اون

 :من هم به مامان گفتم

دیگه  ترانه خوش گذشته، خدا کنه تا آخرش با هم  انگار خیلی به -

که  و خوش باشن؛ صبح که شد بهرام بعد از این  طور خوب همین

، رو  بود  هایی رو که برای دوستش کنار گذاشته رو خورد کتاب  ش صبحونه

رو رسوندم دانشگاه و   م، اونو رفت؛ من هم که آماده شده بود  برداشت 

 . سر کار رفتم  خودم هم به

ی دیگه کلاسش شروع  داشت و ده دقیقه  بهرام ساعت هشت تا ده کلاس

جور منتظر بود تا اون دختره که هنوز  همین  شد اون هم توی سالن می

که  محض این  رو بهش بده اما به  هاش و کتاب دونه بیاد  اسمش رو هم نمی

 .شد، اون دختر هم اومد  شروع کلاس بهرام

و خودشون رو هم برای هم معرفی کردن   ن دیگه سلام کرد بعد که به هم

جور با هم  ها رو همین ها رو بهش داد و چندتا از درس بهرام هم کتاب

  روزها بهرام کنفرانس داشت، همین  دیگه داشتن؛ خلاصه تو یکی از همین

سوال خیلی سخت   کنفرانس یک بود وسط  خانم که اسمش جواهر نادری
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حلاجه و اصلاً   خواست ببینه چند مرده کنم می  از بهرام پرسید؛ فکر

سخت رو   و داره این درس  قدر با اعتماد به نفس اومد چیزی خونده که این

 .توضیح میده

داد، حتی استاد هم دهنش باز مونده  موقعی که بهرام داشت کنفرانس می

روز به بعد بهرام براش مهم شده بود آخه بهرام نه که که از اون  بود تا این

نادری   کردن؛ خانم ش می ها هم مسخره ها بود و خیلی از اون بچه مثبت

  رفت جلو ش کردن، می ها دوره دید بچه هم از اون دخترهایی بود که تا می

  گرفت بر عکس بهرام که اگه باهاش دعوا هم رو می  شون و حال همه

نداخت و  فقط سرش رو پایین می داد و  کس رو نمی هیچ کردن جواب می

رو   و نمازش  خونه رفت تو نماز هایی که بهرام می رفت مخصوصاً موقع می

  و یک  شدن ها جوگیر می موقع  جور ی کمی این خوند؛ البته فقط عده می

تا اذیتش کنن اون هم اصلاً بهشون محل   نداختن جورهایی دستش می

، خلاصه بعد از  بردن بیشترشون هم ازش حساب می داد راستش نمی

کلاسی بهرام بود اومد  که کلاسش تموم شد همون خانم نادری که هم این

 :جلو و بهش گفت

ایول آقای رضایی عجب کنفرانسی دادین! من که خیلی بهتون حسودیم  -

وقت هم نتونستم همچین  که اصلاً آدم خجالتی نیستم ولی هیچ شد، با این
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 .انس خوبی اون هم بدون استرس ارائه بدمکنفر

ها هم خوب گرفته  تون گرم چون گل کاشتین و حال بعضی حال دم  هر  به

  تونم و انشااللّه که بتونم یک ها باز هم ممنون شد، درضمن بابت کتاب

  کنم؛ راستی یادم رفت بپرسم آقای رضایی شما فقط روزی براتون جبران

دارین؟ کاش بقیه رو هم باهام داشتین، آخه  رو با من  همین چندتا درس

خونم چیزی ازشون  هم که می  چی  خیلی سختن و هر هاشون  بعضی

 ؟ تونم بیام و ازتون بپرسم داشتم می  فهم؛ خواستم بگم اگه مشکلی نمی

طوری  حال با هیچ خانمی خیلی راحت نبود که این  بهرام هم که تا به

 :و چیزی رو یاد بده گفت  هو درس بخون  بخواد باهاش بشینه

 .تون هستم وقت مشکلی داشتین من در خدمت  باشه اشکال نداره، هر -

طوری  قدر خوشش اومده بود که بهرام این دونی خانم نادری چه نمی

دیگه  کرد و بعد هم با هم  باهاش حرف زده بود کلی ازش تشکر

 . کردن  خداحافظی

خونه ترانه هم امروز قراره با بهرام چون کلاسش تموم شده بود، اومد 

مهرداد بیاد مامانم هم برای همه غذا درست کرده بود؛ ساعت دوازده ظهر 

رو که زدم در   بودن، زنگ  ها این  کنم ترانه  بود که درب حیاط در زدن فکر
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 .اومد شد و پشت سرشون بهرام هم   براشون باز

شنبه بود  روز پنجبود، از شانس ترانه من چون ام  مون جمع خلاصه جمع

که ترانه کلی  خونه اومدم؛ بعد از این  کردم و به  زودتر کارم رو تعطیل

کرد و گفت که بدویین بیاین  رو صدا  مون ، همه و بش کرد  باهامون خوش

 .کار داره باهامون چه نشستیم که ببینیم ترانه  که کارتون دارم؛ همه 

آورده بود، مخصوصاً واسه بهرام مون سوغاتی  بود و برای همه  اون هم رفته

  هم ترانه براش یک  دفعه مون فرق داشت؛ این که همیشه کادوش با همه

 .نماز آورده بود  و مامان هم چادر  تاپ خریده بود، واسه من لپ

مامانم تا دید   ن رو خوردیم که نهارمو کردیم، بعد از این  همه از ترانه تشکر

 :گفت و مهرداد اومدن بهم  که ترانه

 .ی خودم ها اومدن، دیگه میرم خونه دخترم من چون بچه  ترنج -

 :گفتم  دیدم ترانه برگشته من هم چون می

ی من مال خودتونه و هر وقت که دوست داشتین  ندارم! خونه  حرفی  من -

ی  خونه  و به  کردن رو جمع  شون ها ها هم وسایل تونین بیاین؛ دیگه اون می

 .بود  خودمون گرم و بهرام که سرمون به کار  ندمخودشون رفتن، من مو

خودش ادامه   چنان به درس خوندن و رفتن بهرام هم  ها اومدن روزها و ماه

ی خودش که همون پزشکی  تا روزی اون هم بتواند به آرزوی دیرینه  داد
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 .بود برسه

و بهرام هر لحظه تلاشش رو بیشتر   ماه شد های دی که نزدیک تا این

سلامتی پاسش کنه؛ چند روز قبل از  ، تا بتونه این ترم رو هم به کرد می

امتحانات خانم نادری وقتی بهرام رو دید که تو صحن دانشگاه داره قدم 

 :گفت و بهش  زنه رفت پیشش می

هم   تون نیستم چند تا مشکل درسی دیگه آقای رضایی! اگه مزاحم سلام -

م دیگه امتحان دارم؛ بهرام که از ک کنین چون یه  کمک  خوام بهم دارم، می

  کنه بهش  امید رو نا  اومد کسی ها بود و دلش هم نمی مهربون  اون بچه

 :گفت

 .کنم  تون تونم کمک می باشه این ساعت کلاس ندارم و  -

  کرد، دیگه بعدش هر  رو رفع  هاش تا دو ساعتی بهرام کامل اشکال  یک

ی  م نادری هم رفت و از بوفهبودن و خان  شده  حسابی خسته  دوتایی

سفارش   و دوتا هم چایی و صبحونه    و بهرام کیک  دانشگاه برای خودش

 .داد

نادری حاضر   کرد، ولی به اصرار خانم بهرام که خیلی تعارفی بود قبول نمی

  رو با هم دیگه  شون   شد که برن و چیزی بخورن؛ بعدش رفتن و صبحونه

ه هم بود که  سری جزو  خونه و یک ن تو کتابجا هم رفت اون  خوردن و از
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ها خیلی  و بهش داد، اون جزوه  بهرام براش از تو سیستم دانشگاه گرفت

 .مهم بودن

 :و گفت  کرد بعدش خانم نادری رو به بهرام

بوده،   خواین بهتون م کردین الهی هر چی از خدا می  دیگه واقعاً شرمنده -

ها موافق  حرف زدن  جور که خیلی با این اینتون گرم بهرام هم با  باز هم دم

کارشون تو   اومد که تو ذوق کسی بزنه؛ دیگه نبود ولی دلش نمی

 .کردن و رفتن شد، بعدش با هم خداحافظی  خونه تموم کتاب

شد، باز هم  شروع می  اولین امتحان بهرام هم  بود و از شنبه  امروز جمعه

  نداشت؛ من هم روزهای جمعهشون هم وقت  کدوم مثل همیشه برای هیچ

موندم، تا اون  رفتم و تو خونه می رو به خاطر امتحانات بهرام جایی نمی

 .هاش برسه بتونه بدون هیچ نگرانی به درس

خوردن، واسه  ها همه می غذای مقوی که زمستون  همون روز یک  من هم

 گفتن همین کدو حلوایی بهرام درست کردم که بخوره و انرژی بگیره می

این غذا رو   داره و برای هوش هم عالیه اون هم خیلی اکسیدان هم  آنتی

و   دوست داشت، بعد از ظهر هم یک تا دو ساعتی رو خوابید تا فردا سر

رو خونده بود، فقط مونده که   هاش ی درس حال باشه؛ از قبل هم که همه
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 نگاهی بهشون بندازه و اون هم صبح زود برای نماز پا میشد و دیگه

رفت و نگاهی هم به درسی که امتحان داشت،  خوابید؛ تازه می نمی

 .نداخت می

ها رو بشورم و اون هم  رو که با هم دیگه خوردیم، من رفتم که ظرف  شام

  رو کوک کردم  رفت که بخوابه تا صبح به موقع بیدار بشه؛ من هم ساعتم

 .و صبح با صداش از خواب بیدار شدم

کردم هر دوتا   رو خوندم، رفتم و بهرام رو هم بیدار  که نمازم بعد از این

که بریم و به کارهامون برسیم ولی   مون رو خوردیم و حاضر شدیم صبحونه

  سمت دانشگاه راه افتادیم؛ اون  دیگه به و با هم  قرآن رو بوسید  قبلش بهرام

م نادری ه سر کار رفتم اتفاقاً امروز خانم  رو که پیاده کردم خودم هم به

ی دیگه مونده  رو داشت، تا ساعت امتحان هنوز ده دقیقه  همون امتحان

 -خواستن برن تو سالن امتحان خانم نادری بدو بود و بهرام با دوستش می

رو دید بهش   جلسه وقتی بهرام  بدو کنان خودش رو رسوند که بره سر

 شون گشتن، بهرام وقتی دیگه رفتن و دنبال شماره و با هم  کرد سلام

 .کرد رفت و نشست رو پیدا  ش شماره

رو   گشت، همون لحظه بهرام سرش ش کم دنبال شماره خانم نادری یه

 :کرد  ی خانم نادری پشت سرشه صدا برگردوند و دید که شماره



 

 

 WWW.98IA3.IR 455 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

 .شد، باید پشت سر من بشینین  تون پیدا خانم نادری بیا شماره -

ش کنار بهرام  هنشست وقتی دید شمار  اومد و   حال شد اون هم خوش

  افتاده، انگار دنیا رو بهش داده بودن؛ بعد هر دوشون یک نفس عمیق

شون یک ساعت طول کشید؛  نوشتن کردن، امتحان  به  و شروع  کشیدن

خواست  بیرون رفت چون می  بهرام زودتر از خانم نادری از سالن امتحان

سخت بود و   همآبی به صورتش بزنه تا حالش جا بیاد، این امتحان واقعاً 

 .هم خسته کننده بود

و برش رو نگاه   و داشت دور  بیرون نادری اومد   چند دقیقه بعدش هم خانم

گشت؛ تا  کنم داشت دنبال بهرام می  نکرده باشم فکر  کرد، اگه اشتباه می

سمتش رفت تا راجب سوالات امتحان ازش بپرسه،   چشمش بهش افتاد به

  و پاش  شد و یک جورهایی انگار دست هول می دید بهرام هم تا اون رو می

طور بود؟  سوال کرد که امتحان چه  نادری  کرد، بعد هم از خانم رو گم می

داد، دقیقاً هر دو  حال بهش دست می  دید همین اون هم وقتی بهرام رو می

و   کردن که بعدش کلی به حرف هم خندیدن  دیگه رو از هم  همین سوال

طور آسون باشن،  شون هم همین و خدا کنه بقیه گفتن آره خوب بود

ها  گشتن بچه  سوال  سری نمونه  خونه و دنبال یک بعدش رفتن تو کتاب

  خودشون نمونه  شون هر دو برای گفته بودن خیلی مهمن و باید بخونیم
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کم  و رفتن تا سوار واحد بشن آخه امروز مامان بهرام یه  ها رو گرفتن سوال

  دنبال بهرام بیاد. تا یک  تونست به کشید و نمی ل میکارش طو  تو مطب

 .دیگه هم مسیر بودن جاهایی رو با هم

 :خانم نادری زودتر از بهرام پیاده شد و تا خواست حساب کنه بهرام گفت

 .کنم شما برین، خودم حساب می -

بعد   که بالاخره  کرد خدا حافظی کرد و رفت؛ تا این  اون هم بعد که تشکر

هاشون هم تموم شدن، که چند روز  امتحان  و نگرانی  ماه سختی از یک

 .اومد هاشون هم می ی امتحان بعد هم نتیجه

شده بود، اومد تا سری به مطب   بهرام هم چون امروز امتحانش زود تموم

 :و ازش پرسیدم  رو دیدم، تعجب کردم  من بزنه و من هم تا اون

امتحانت تموم شده؟! حالا امتحان  کنی؟ مگه کار می جا چه پسرم تو این -

 رو خوب دادی؟

بود که جواب   بهرام که از خستگی امتحانات این ترمش نایی براش نمونده

 :و رویی پریده گفت  رو بده با رنگ   من

 .کنم می  خوب دادم، ولی احساس ضعف  آره مامان این امتحان رو هم -

بهش   ردمش و یک سرمجوریه، سریع ب  من هم تا دیدم که حال بهرام یک
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شد باهم   وصل کردم تا حالش بهتر بشه؛ بعد از یک ساعت کارم که تموم

که چند روز گذشت، دوست بهرام بهش زنگ  خونه رفتیم تا این  دیگه به

که هر دومون  از این  کنن؛ صبح بعد زد و گفت که فردا نتایج رو اعلام می

نتی رسوندم و خودم هم به رو به دم کافی  مون رو خوردیم، بهرام صبحونه

 .سر کارم رفتم

 :حالی بهم زنگ زد و گفت بعد از یک ساعت بهرام مثل همیشه با خوش

 .هام رو هم قبول شدم مامان یک خبر خوش دیگه، این امتحان  سلام -

 :من هم از ته دل خندیدم و بهش گفتم

 .کنی هم سر فرازم می  دفعه  دونستم که این آفرین پسر گلم! می -

اومد که  خواست با دوستش بیاد بیرون خانم نادری داشت می تا بهرام می

و دوستش   شدن اومد جلو و به بهرام ی امتحاناتش چی ببینه نتیجه

 :حاله بهش گفت خوش  کرد بعد که دید بهرام سلام

 خندین؟ آقای رضایی حتماً قبول شدین که این جوری دارین می -

 :لب داشت گفتبا لبخندی که هنوز روی   بهرام

دیگه نگاه  خواین مال شما رو هم با هم خدا رو شکر آره قبول شدم، می -

 کنیم؟

نکرد و   بزنه، معطل  خانم نادری هم از خداش بود که بهرام باهاش حرف
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 :گفت

 .گلی به آب دادم دست شم که ببینم چه ! اگه با هم بریم ممنون می آره -

 .رو راه انداخت  ود، زود کارشب  بهرام هم چون دوستش مسئول کافینت

 :ی یواشکی که خانم نادری متوجه نشه به بهرام گفت خنده  بعد هم با یک

 رو داری؟  قدر هواش خوای بگی این خانم نادری کیه که این حالا نمی -

 :و گفت  رو تکون داد  بهرام هم با خجالتی سرش

 .م بدهکه گفتم رو انجا  کار به این کارها داری؟ کاری تو چه -

و خانم نادری منتظر موندن، اون دوست بهرام   بعد از پنج دقیقه که بهرام

 :صداشون کرد و گفت

 .تا شیرینی ندین نمیگم -

 :رو روی صندلی پرت کرد و گفت  خانم نادری از ذوق کیفش

شدم   رو قبول  هام ی درس شیرینی با من فقط راستش رو بگین که همه -

 یا نه؟

و داد بهش اون هم زود   نادری رو گرفت  قبولی خانم دوست بهرام پرینت

جعبه شیرینی گرفت و آورد، بعد هم داد به   ی کناری یک رفت و از مغازه

از کافینت   دیگه کردن و هر دو با هم و باهاش خدا حافظی  دوست بهرام

 .خارج شدن
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 :گفت  خانم نادری رو به بهرام کرد و  شون خواست بره خونه بهرام که می

 .خوام بریم جایی که باهاتون حرف دارم ای ندارین من می اگه کار دیگه -

  خانمی نداشته بود  رو با هیچ  حال همچین قرارهایی به  بهرام هم که تا

 :مکثی کرد و گفت

خوام برم و برای گواهی  باشه! فقط زیاد طول نکشه چون می -

 .کنم نام ثبت 

امتحان این ترمم که تموم بشه،  آخه چند وقتِ بهرام داره بهم میگه من

  نادری یک  خواد بره؛ خلاصه خانم نام ماشین میرم و الان می برای ثبت

و با بهرام به پارک کنار دانشگاه میرن اون روز هم که    گیره ماشین می

شون اومده بودن و  ها های مدرسه با مامان ی بچه  بود و همه  چهارشنبه

تر بودش،  کم خلوت جا که یه  تن و یکها هم گش بود اون  خیلی شلوغ

 .کردن به صحبت  نشستن و شروع

کرد که بهرام ازش  و پدرش تعریف  نادری از زندگی خودش  دفعه خانم یک

 :پرسید

 کنین؟ ببخشید شما با پدرتون زندگی می -

 :و گفت  های پر از اشک به بهرام نگاه کرد خانم نادری هم با چشم

 .ه دنیا اومدن من عمرشون رو به شما دادهآره مادر من قبل از ب -
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 :های خانم نادری یاد پدر نداشتن خودش افتاد و بهش گفت بهرام با حرف

رو   که به دنیا بیام پدرم تون کردم، من هم قبل از این ببخشید که ناراحت -

 .از دست دادم 

 :و گفتن  دیگه کردن بعد هر دوشون نگاهی به هم

 !ست شبیه هم دیگهقدر زندگی ما دوتا  چه -

 :و گفت  بهرام نگاهی به ساعتش کرد

شه، اگه دیگه حرفی نمونده من برم  نادری داره دیرم می  ببخشید خانم -

 .تون با اجازه

 :رو هنوز نزده بود، گفت  اصلیش اون هم که انگار حرف 

تونم  الان چون شما عجله دارین نمی خواستم بگم،  رو که می  اون حرفی -

 .باشین  فرصت دیگه که شما هم وقت داشته  بگم باشه سر یک جوری این

  هم پاشد که بره خیابون تا یک  بهرام که بلند شد بره، خانم نادری

نادری  چون مسیرش با خانم  شون بگیره؛ بهرام هم چیزهایی واسه خونه

نامش برسه چون  یکی نبود، اون با یک تاکسی دربست رفت که به ثبت

شد بهرام یک ساعت که نشست بعد  وزها خیلی شلوغ میجا هم این ر اون

 .شد  نوبتش
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خواست بگه فکر  تو این مدت بهرام خیلی به اون حرفی که خانم نادری می

نامش  هم که خلوت شد نوبت بهرام رسید؛ ثبت  کرد، دیگه چند دقیقه بعد

سمت   ای نداشت پس یک ماشین گرفت و به شد، کار دیگه  که انجام

بود، تا   خانم نادری شده  رفت؛ فکر بهرام بدجوری مشغول حرف شون خونه 

و تولد بهرام بود؛   اومد دم خونه رسید چند روز دیگه هم اسفند می که به

و   پخته بودم، از تو یخچال برداشته  رو که  اون هم رفته بود و غذایی

 .کرده بود چایی هم دم بشه؛   گذاشته بود تا گرم

  چی خونه رسیدم؛ وقتی دیدم همه   بود که من هم به شده  و نیم ساعت سه

و   کردم دست رو عوض  هام ست فهمیدم کار بهرامه رفتم و لباس آماده

رو شنید   کردم که اون هم تا صدام  رو صدا  صورتم رو هم شستم، بهرام

 :که بهش گفتم   اومد و بهم سلام کرد

دونی  گیری، نمی می ب یاد رو خو  داری به پسرگلم! دیگه داری خونه - به -

قدر کیف  ست چه چی آماده بینه که همه فردا خانومت وقتی میاد و می

 .کنه می

رو   حرف  جوری میگه، سریع بهرام هم که خجالتی تا دید مامانش این

 :و گفت  کرد عوض

  دادم، چند روز دیگه  رو انجام   نام ماشین راستی مامان امروز رفتم و ثبت -
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خواین برام  کِی می  برم و امتحان بدم؛ حالا نگفتین   نامه ای آیینهم باید بر

 .که خوب بلدم  بخرین، من  ماشین

ی   ش زیاد سوار شده بود و همه گفت چون هم با خاله ترانه راست می  بهرام

  رو به  ها هم خودم ماشین بود؛ بعضی وقت  گرفته  رو یاد  و فن ماشین  فوت

للّه اون هم حسابی زرنگ بود و زود یاد دادم که ماشاا دستش می

 .گرفت می

 :بهش گفتم

 .خرم ی عمومیت رو تموم کن، چشم برای پسرم می  حالا تو اول دوره -

ها بهم  کم تو شستن ظرف خلاصه نهارمون رو که خوردیم، بهرام هم یه

گیش در بشه؛  کمک کرد و بعدش رفت تا یک ساعتی رو بخوابه تا خسته

 .کنم یکم استراحتمن هم رفتم تا 

بود،   های سال جدید و پنجم اسفند چون نزدیک  بهرام هم دقیقاً تا بیست

رو بیشتر کلاس نداشت؛ امروز هم اتفاقاً   ای دو یا سه روز فقط هفته

کار   که به سر  نادری داشت، من با خانم  چهارشنبه بود و این درس رو هم

 .رفت  رفتم و بهرام هم به دانشگاه

نادری رو دید که داره میاد   خواست بره سر کلاسش، خانم ا میبهرام ت

 :پیشش بعد بهش گفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 463 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

خوام  کم وقت دارین، می تون یه کلاس  تا شروع  سلام آقای رضایی! هنوز -

 .چیزی رو بهتون بگم آخه خیلی وقتِ که تو دلم مونده

اد خو شده بود که بدونه اون چه حرفیه که می خیلی کنجکاو   بهرام هم که

 :بهش بگه گفت

 .باشه اشکال نداره -

هایی که تو صحن  دیگه رفتن و کنار یکی از اون درخت بعد هم با هم

به   و شروع  نفس عمیق کشید  نادری یک  دانشگاه بودن نشستن؛ خانم

پته کردن   بزنه با تته  خواست حرف جور که می کرد، همین  زدن  حرف

 :رو پایین انداخت و گفت  سرش

دونم چی  رو بهتون بگم اما حالا نمی  خوام این حرف وقتِ که میچند  -

 .شده که زبونم بند اومده

 :بگه، خندید و گفت  خواد چی دونست اون می بهرام هم که نمی

 !تونین؟ خواین چی بگین که نمی مگه می -

 :کردن گفت  من -ِ کم من خانم نادری هم بالاخره و بعداز یه

حس زود   م شاید این یک کرد  م، اولش فکرمند شد من بهتون علاقه -

شدم؛  تر می طاقت  گذشت کم گذره و خودش میره ولی هرچی بیشتر می

کاری بکنم  تونستم هیچ تون دیگه نمی دیدم که اصلاً اگه یک روز نمی طوری
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حس واقعیِ که خود عشق  که وقتی به خودم اومدم دیدم آره این یک تا این

 .ردک شه بود و کاریش هم نمی

ها رو بهرام داشت میزد چون حسابی صورتش عرق  حالا انگار این حرف

 :بود گفت  شده خانم نادری خیره   به  که   جور هم بود. همین  کرده

 .دونم باید چی بگم، راستش شوکه شدم نمی -

تر از  طور که بهرام هول شده بود، فکر کنم احساس بهرام هم کم  ولی اون

  رو با خجالت پایین انداخت و دیگه حرف   هم سرشخانم نادری نبود اون 

  ی بهرام نسبت به خودش آگاه جورهایی از علاقه  هم یک نزد؛ خانم نادری 

که  چی هم که صبر کرده بود، این اتفاق نیوفتاده بود، تا این شده بود و هر

؛ اما این رو هم دوست  کرده بود که بهتر خودش دست به کار بشه  فکر

زد   سرش  دفعه به  رو بشونه، یک  ز زبون خود بهرام این حرفداشت که ا

 رو راجب خودش نپرسه؟  که چرا همین الان نظر بهرام

و ازش  روی بهرام نشست   به کرد و این بار رو  و جور  رو جمع  خودش  بعد

 :پرسید

 رو بگین آقای رضایی، آیا شما هم به من علاقه دارین؟  راستش -

رو نگاه   بود و داشت زمین   رو پایین انداخته  ر که سرشجو بهرام هم همین
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 :گفت  کرد می

رو بهتون بگم، ولی شما   خواستم این حرف واقعیتش خیلی وقتِ که می -

 .مندم به شما علاقه ؛ آره من هم  کردین کار رو برام آسون

کرده بود   قدر ذوق نادری چه  دونی خانم رو زد، نمی  وقتی بهرام این حرف

 :و گفت  کشید  حالی یک جیغ بلند ز خوشا

 . رو به آرزوم رسوندی  جون ممنونم که من  خدا -

 :رو بالا گرفت و گفت  همون لحظه بهرام سرش

 !تر، همه شنیدن نادری یواش  خانم -

 :و گفت  شنید بود، انگار هیچ صدایی رو نمی  حال اون هم از بس که خوش

 شه؟ بذار بشنون، مگه چی می -

کرد؛  رو زده بود، دیگه احساس سبکی می  دلش  م هم حالا که حرفبهرا

بود که   کرد، فقط مونده می  گفت همیشه روی دوشش سنگینی اگه نمی

هر دوشون وقتی   طوری در مورد این موضوع با مامانش حرف بزنه بعد چه

شدن که به سر   دیگه زدن بلند هاشون رو به هم ی حرف که بقیه

 .شون برن کلاس 

رو به خونه رسوند؛ اون هم تا   شد، دوستش اون  بهرام که کلاسش تموم

های  رو سرگرم آب دادن به گل  اومد و خودش کرد،   رو عوض  هاش لباس
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رو   کرده باشه بعد تا صدای زنگ  کم با خودش خلوت تا یه کرد،  توی حیاط

جور   یک شنید رفت تا در رو باز کنه؛ وقت مامانش اومد تو و دید که بهرام

 :کنه ازش پرسید دیگه بهش نگاه می

 !پریده؟  جوری رنگ پسرم خوبی؟ چیزی شده؟ چرا این -

 :بهرام هم که تا به حال هیچ حرفی رو از من پنهون نکرده بود گفت

جوری بهتون بگم که ناراحت  دونم چه حرفی هست، اما نمی  مامان یک -

 .نشین

  کم مرموز شده چون این ام یهکه چرا بهر من هم یه بوهایی برده بودم

  خواست تنها باشه و من هم ی درس خوندن بیشتر می روزها به بهانه

ذاشتم تا برای خودش باشه، آخه بهش اعتماد داشتم و  راحتش می

 .کنه که من دوست نداشته باشم دونستم کاری نمی می

 :بعد بهش گفتم

 .زنباش و حرفت رو ب  بشم؟ راحت  ! واسه چی ناراحت نه -

 :زد گفت  جوری خوب باهاش حرف بهرام هم تا دید مامانش اون

شناسمش  ساله که می مه یک رو دوست دارم که هم دانشگاهی  من یکی -

 .و دختر خوبیه

کردم، با گفتن  و داشتم نگاهش می  زده بودم  جور بهش زل من هم همین
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زود گذشت؛ فکر   هام جمع شد که چه این حرف بهرام اشک تو چشم

  قدر بزرگ بشه که حالا بخواد زن روز بهرام کوچلوی من اون  کردم یک نمی

 .بگیره

 :رو پاک کردم گفتم  هام وقتی اشک

 رو برده خوشکلم هست؟  حالا این دختر خوشبخت کیه که دل پسر من -

 :بهرام از این برخورد من واقعاً تعجب کرده بود ازم پرسید

 .شده باشین  ت ناراحتپس چرا گریه کردین؟ ترسیدم یک وق -

 :حال بودم، گفتم خوش  دلم براش  که از ته  من هم

حالا تو بگو ببینم اون هم   تو نگران نباش  اون اشک شادی بود پسرم -

 هایی هستن؟ جور آدم ش چه داره؟ اصلاً خوانواده  قدر تو رو دوست همین

 :هام تموم شد گفت بهرام هم وقتی حرف

من رو دوست داره، ولی از خوشکلی به پای از خودش که مطمئنم و  -

که مادرش  چیزی بهم گفته، این ش هم یک رسه راجب خوانواده شما نمی

خاطر اون  وقت به کرده و هیچ تولد از دست داده و پدرش بزرگش  رو موقع

 .نکرده  ازدواج

شد  گفتم حالا چی می  رو به فکر بردن، به خودم  کم من های بهرام یه حرف
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ر همون دختر جاوید باشه؟ ولی خیلی شک داشتم که خودش این دخت

  پسر  ای که از همسر جاوید براش مونده دونستم اون بچه باشه چون نمی

 .دیگه خبر نداشتیم مون خیلی وقت بود که از هم یا دختر آخه همه  بوده

شون، توی راه با  خواد بره خونه نادری وقتی اون روز می  خلاصه خانم

رو با پدرم در میون   طوری این موضوع ی کنه که حالا چهم  خودش فکر

رو صدا میزنه که بیاد و غذاش   ندازه، میره پدرش رو می  بذارم وقتی سفره

 .رو بخوره 

 :پرسه بینه اون ساکتِ ازش می پدرش تا می

جان چرا ساکتی؟ کسی حرفی زده که ناراحت  دخترم جواهر -

 .بکشه  جور دیگه ازم حرف  د یککر می  گفتم سعی شدی؟وقتی هیچی نمی

 :که دوباره ازم پرسید تا این

 ؟ کنه رو اذیتش  اصلاً کی جرات کرده جواهر عزیز من -

،  تونه بهش بگه فهمید که حتماً باز حرفی شده که اون نمی آخه پدرش می

رو   هام که پدرم بیشتر نگران نشه با خودم گفتم بذار حرف من هم برای این

 .بهترین فرصتِ و شاید دیگه این موقعیت برام پیش نیادبهش بگم این 

 :بود رو گفتم   که بالاخره زبون باز کردم و هر چی تو دلم  تا

چون کسی من رو اذیت نکرده، امروز   نکنین  پدر جان خودتون رو نگران -
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شناسمش و  کرد می  های ترم خودم ازم خواستگاری تو دانشگاه یکی از بچه

هاش رو  ی درس ت؛ تازه اون قدر زرنگ بوده که همهپسر بدی هم نیس

 .جهشی خونده

لبخند که روی لبش بود   جور به من زل زده بود، بعد با یک پدرم همین

 :و گفت  رو تکون داد  سرش

قدر بزرگ شده که داره براش خواستگار  یعنی دختر کوچولوی من اون -

ای باهاش ازدواج خو پسره خوشت اومده و می  میاد؟ یعنی میگی از اون

 کنی؟ درست فهمیدم؟

 :،گفتم تصمیم گرفته بودم  ی بهرام که درباره  من هم

ی شما حتی آب  البته اگه شما بهم اجازه بدین، وگرنه من بدون اجازه -

خورم چه برسه به این تصمیم بزرگ چون رضایت شما برام شرطِ  هم نمی

هم   خسته  های دل حتی اگه از اون عاشق  رو به خودش هم گفتم  این

 .باشم

بودن، خوشش   هام که خیلی جدی زدن  پدر همیشه از این نوع حرف

  ش براش کرد دخترش مرد بار اومده و حرف خوانواده ومد و فکر می ا می

رو   وقت دل دخترش که پدرم هیچ  دونستم این رو هم می  اهمیت داره، ولی

 . شکنه نمی
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 :و بهم گفت  داد  بهرام ادامهکه پدر به پرسیدن در مورد  تا این

 دونی؟ ش چی می از خوانواده -

 :بهش گفتم

کردم چون سرنوشت بهرام هم شبیه  پدرجان من از چیزی خیلی تعجب -

دقیقاً اون هم قبل از به دنیا اومدنش   جوری بگم ، یعنی چه سرنوشت منه

پدرش رو از دست داده و بدون داشتن پدر بزرگ شده، خیلی براش سخت 

 .وقت مامان نداشتم وده دقیقاً عین من که هیچب

کردن ازم  کم مکث هام پدرم رفت تو فکر و بعد از یه با گفتن این حرف

 :پرسید

 دونی اسم مادرش چیه؟ نمی  دخترم -

 .کنم اسم مامانش ترنج بود  چرا اتفاقاً پرسیدم، فکر -

جور که  ونتا این رو گفتم رنگ از روی پدر پرید، انگار حالش بد شد و هم

و دست و پاهاش   رفت با شنیدن این اسم نشست رو صندلی داشت راه می

شد؛  جوری می هایی که استرس داشت، این به لرزیدن کردن موقع  شروع

من هم ترسیدم و زود رفتم و براش آب آوردم که اون هم با قرصش خورد، 

 :بهم گفت  کم که حالش بهتر شد یه

، بهش زنگ بزن و بگو  همون  ...بهرام ی آرهاسم این پسره چی بود؟ گفت -
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 .بزنم  خوام باهاش حرف جا چون می بیاد این

دونم  بعد هم در رو محکم بست، نمی  این رو گفت و رفت تو اتاقش

قدر اسم ترنج براش مهم شده بود؟  خواست چی به بهرام بگه؟ چرا این می

من هم نپرسیده به من نگفته بود و   ش آخه اون هیچی از خاطرات گذشته

این سوال تو ذهنم بود که چرا پدرم هیچ قومی خویشی   بودم، ولی همیشه

ربطی به  دونم شاید هم این موضوع  نداره تا بخواد به ما سر بزنه نمی

 .ی پدرم داشته باشه های نگفته حرف

  ی گشنگی که هر دومون داشتیم، حتی نتونستیم یک که خلاصه با همه

   شون توی یخچال کردم و گذاشتم  هم غذاها رو جمع هم بخوریم من  لقمه

دونستم با این  و بعدش هم رفتم که بخوابم اما متاسفانه خوابم نبرد می

 .بره اتفاقات پدرم هم امشب خوابش نمی

رفته تو آشپزخونه و   صبح که برای خوندن نماز بیدار شدم، دیدم پدرم

ار بشم و با هم صبحونه رو صبحونه رو آماده کرده و منتظر شده تا من بید

ها  کردم پدر چرا این موقع صبح بیدار شده؟! آخه اون شب بخوریم؛ تعجب

  خوابید، ولی انگار به هم تا نُه می  ها کشید و صبح تا دیر وقت نقاشی می

طاقت بیاره زود پا شده و صبحونه رو حاضر   دیشب نتونسته  خاطر موضوع
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 .برم کرده که من زودتر به دنبال بهرام

 :گفت  رو خوردم بهم  م برای همین هم تا صبحونه

جواهر دخترم پس کِی به این پسره میگی اسمش چی بود؟ آره همون  -

 زنی که بیاد تا من باهاش حرف بزنم؟ بهرام، زنگ می

 :رو ببینه گفتم  فهمیدم که خیلی عجله داره تا بهرام

 .مش! قول میدم کلاسم که تموم بشه میار باشه پدرجان -

رو پوشیدم بعد ماشینم رو از تو پارکینگ در   هام تا که زود رفتم و لباس

آوردم و به سمت دانشگاه رفتم؛ کلاسم همین ساعت هشت تا ده شروع 

جور  شد بهرام هنوز نیومده بود، من که به سر کلاس رفتم همین می

هم ی بعد اون  که چند دقیقه چشمم به در کلاس بود تا بهرام بیاد تا این

 .هم بود  هامون کنار اومد، صندلی

 :کردم آروم صداش

 !قدر دیر کردین؟ آقای رضایی چرا این -

دیگه رو صدا کنیم  که با اسم کوچیک هم  هنوز برامون عادی نشده بود

 :گفتم  بهش

خواد چی  دونم که می خواد شما رو ببینه، من هم نمی امروز پدرم می -

مون کلاس  تون خونه از کلاس خودم ببرم شه بعد ؛ گفتم اگه می بهتون بگه
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ش ساکت  که تموم شد، با بهرام به پیش پدرم رفتیم؛ اون هم توی راه همه

خواد چی بهش بگه که خواسته  کرد که پدرم می بود با خودش فکر می

ساعت به دم خونه رسیدیم؛ تا زنگ  مون بیاد؟ تا که بعد از نیم اون به خونه

که منتظر ما بود، پدر تا چشمش به بهرام  ثل اینزدم پدر در رو باز کرد م

کرد که بیاد  کرد بعد تعارفش جور نگاهش می افتاد بهش خیره شد و همون

چایی درست کنم و بیارم؛ پدرم و بهرام اومدن و تو   تو من هم رفتم تا یک

 :رو معرفی کرد پدرم ازش پرسید  بهرام خودش  حال نشستن بعد که

قدر دوسش  کردی درسته؟ چه من خواستگاریشنیدم که از دختر  -

 کار کنی؟ داری؟ به خاطرش حاضری چه

 :کرد گفت های پدرم گوش می جور که داشت به حرف همین  بهرام

 . بخت باشه کاری بکنم تا اون خوش  قدر دوستش دارم که حاضرم هر این -

 :گفت  پدرم از این حرفش خیلی خوشش اومد خندید و

 .نکرده  که دخترم تو انتخابش اشتباه  پس خیالم راحت شد -

ها بوده پدر بعد از چند دقیقه  های پدر همین حرف  و بهرام فکر کردیم  من

 :کرد از بهرام پرسید که مکث

شه بپرسم  می کنین،  شنیدم که شما با مادرتون زندگی می  از دخترم -

و رو باور نکرده بود  پدر هنوز حرف من   اسم مادرتون چیه؟ انگار
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 بهرام بشنونه  خواست از زبون خود می

 .قدر مهمه بهرام هم تعجب کرده بود که چرا اسم مامانش این

 :بهش گفتم  ی سرم من هم با اشاره

 . شه بگو! چیزی نمی -

 :کرد و گفت  های پدر نگاه اون هم تو چشم

 .اسم مادرم ترنجِ -

 :پدرم دوباره ازش پرسید

 ؟ شون چیه فامیلی -

 :کرد، گفت ظه بیشتر تعجب میبهرام هر لح

 .کمالی ! ترنج کمالی -

هاش حلقه زده بود که  کرد، اشکم تو چشم جور که پدر سوال می همون

ی پدرم رو ندیده  حال گریه دفعه زد زیر گریه، باور کن که من تا به یک

 . تونستم چیزی بگم رو گرفته بود نمی  بودم؛ بغض گلوم

ازش   و بهرام  د، حال پدر که بهتر شد منبهرام زود رفت و برامون آب آور

 :پرسیدیم

کنین؟ چرا  رو از ما پنهون می  شده؟ چی تو رو خدا بگین چی  پدرجان -

 شده؟  قدر براتون مهم مادر بهرام این  اسم
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اش زبون به  ها دوری و غم نداشتن عشق گمشده پدرم بالاخره بعداز سال

کرد که بریم و کنارش بشینم،   رو زد ما رو صدا  گشود و حرف دلش دهان

  :گفت ش بهمون بگه اون تا همه چی رو در مورد گذشته

ها عاشق هم بودیم و  و اون سال  بود من  ی من دختر عمه  ترنج -

، اما سر نوشت ما دوتا رو از هم جدا کرد  کنیم  خواستیم با هم ازدواج می

ق شما دونفر ی عش ولی انگار به خواست خداوند اون هم از طریق رابطه

 .خواد روزهای هجران ما هم به پایان برسه می

دفعه   کردیم، یک های پدر گوش می جور که به حرف و بهرام هم همین  من

 :چیزی یادش اومد و به پدرم گفت  بهرام یک

و جواهر به مامانم گفتم،   خودم   دیشب وقتی درمورد شباهت سر نوشت -

لی از نگاه امیدوارش فهمیدم که رفت و هیچی نگفت و  اون هم به فکر

 .شک کرده بود که جواهر دختر شما نبوده باشه

  من  برنامه بریزه که پدر  طوری یک که چه  رسید  بعد بهرام فکری به نظرش

 .دیگر رو دوباره ببینن و مامانش هم

 :گفت  اومد و بهم  بهرام پیش من

تونم شما رو هم برای  میاسفند تولد منه، به این بهونه  و نه    فردا بیست -
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شه  طوری می که پدرتون هم باهاتون بیاد، این  کنم به شرطی  تولدم دعوت

 دیگر رو ببینن نظرتون چیه؟ هم

 :و بهش گفتم  شه، پس رفتم پیش پدرم دیدم که از این بهتر نمی  من هم

تونین  هم می  طوری شما این  میگن، فکر خوبیه چون  آقای رضایی راست -

 .تون برسین به هدف

کرد که  رو پیدا کرده بود براش فرقی نمی  حالا که ترنجش  پدرم هم

 :برای همین هم بهمون گفت  رو ببینه  طوری بره و اون چه

 .ی قاف هم بگین میام ی شما که سهله، قلعه خونه -

چون تا الان غیر از همسر خودش به هیچ    معلوم بود که خیلی عاشق بوده

 .بود  کردهای فکر ن زن دیگه

 :گفت  بهرام هم چاییش رو خورد و بهم

رو برای فردا شب آماده کنم، و این   کم مامانم زودتر برم تا بلکه بتونم یه -

تولدم دعوت کنم؛ از   خوام خانم نادری رو هم برای رو هم بهش بگم که می

تون قول  گم چون خودشون بهم گفتن من به مامان پدرتون چیزی نمی

ها خودم  میام، دوست دارم مثل اون موقع  روز برای دیدنش  دادم که یک

ها بودش مطمئنم  جور صحنه سوپرایزش کنم آخه اون عاشق این

 .تونم به قولم هم وفا کرده باشم جوری می این
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  و هرچی هم که پدرم اصرار  کرد و پدرم خدا حافظی  من  بعدش بهرام با

و نیم   نم منتظرمه، ساعت دوازدهکرد تا برای نهار بمونه نموند و گفت ماما

 .شون رفت به خونه  بود که

 :و گفت  کرد  رو براش باز  تا در زد مامانش در

  شه پسرم تا الان کجا بودی؟ تو که گفتی امروز کلاست زود تموم می -

من از همون موقع منتظرتم که بیای و با هم به بازار بریم، آخه واسه فردا 

 .یی لازم دارم که باید بریم تا بخریمچیزها  شب که تولدتِ یک

 :مون عمل کنم گفتم من که تصمیم داشتم طبق نقشه

رو بخوریم تا بعد از ظهر   من الان گشنمه، اول بریم و با هم نهارمون -

 .بریم و خریدهامون رو بکنیم

 :با مامان رفتیم که نهار بخوریم موقع غذا خوردن به مامان گفتم

اجازه بدین فردا که تولدمه خانم نادری رو هم خوام اگه شما  من می -

 .دعوت کنم

زود   کرد، من هم به سرفه  تا گفتم نادری غذا پرید تو گلوی مادرم و شروع

 . بهش آب دادم

 :وقتی بهتر شد ازم پرسید

 ؟ پسرم تو الان چی گفتی؟ به من گفتی خانم نادری؟ درست شنیدم -
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 :رو میگم گفتم  احساس کردم اون هم شناخت که دختر کی

 .شون نادریِ چون فامیلی  آره مامان! شما درست شنیدین -

 :دوباره ازم پرسید

 پدرش چیه؟  دونی شغل نمی -

کرد و  کاری هم کار می تو صاف  آخه اون موقع جاوید غیر از نقاشی کردن

 .اصلاً اون کار رو هم دوست نداشت

 :جور که به من زل زده بود، گفت بهرام هم همین

جوری که خانم نادری بهم گفته بود فکر کنم شغل پدرش نقاشیِ تا  ونا -

ی زندگیش رو هم داره از همون  به حال تونسته کلی هم تابلو بکشه، همه

گفت که اگه خدا بخواد  درآمدشون هم عالیه این رو هم می  گذرونه راه می

 .کنه  خواد برای خودش گالری باز ام می چند وقت دیگه

های من مثل آقا جاوید به گریه افتاد و بهم  با حرف  مامانم دونم چرا نمی

 :گفت

 .کی رو که دوست داری واسه تولدت دعوت کنی  داری هر  اجازه -

همون بعد از ظهر با هم به بازار رفتیم و هر چی هم که لازم بود رو 

از کلی استرس و دلهره که خدایا شب تولد بهرام   حال بعد  هر  خریدیم؛ به

رو بشم بلاخره اون شب   طوری با دختر جاوید روبه و چه  خواد بشه یچی م



 

 

 WWW.98IA3.IR 479 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

 .هم از راه رسید

از   ی کارهام رو هم انجام داده بودن، من و همه  اومده بودن  و ترانه  مامان

چنان  رفت و بهرام هم هم و دلم به کار نمی  بس که استرس داشتم دست

زدن، بهرام با  در حیاط رو  ونیم که ساعت هشت منتظر مهمونش بود؛ تا این

عجله رفت تا در رو براش باز کنه؛ قلبم روی هزارتا میزد، بالاخره 

گل وارد حیاط شد من هم چون مطمئن بودم که  دسته  نادری با یک خانم

و خودم رو بهش برسونش تا   دختر جاویدِه، دل تو دلم نبود که برم

 .رفتمی جاوید ازش بپرسم؛ با عجله به دم در  درباره

  بود که از وسط نصف  قد شبیه جاوید بود! انگار سیبی وای خدای من چه

شد؛ روی   و پام شل  دفعه دست شده باشه، اون رو بغلم کردم که یک

جوری شدم و رنگ به رو ندارم  هاش افتادم اون هم وقتی دید که اون دست

 :رو صدا کرد و گفت  بهرام

 .کنم فشارشون افتاده  انت بیار، فکرقند برای مام بدو برو یک لیوان آب -

  تا بهرام رفت آب بیاره یهو دوباره درب حیاط رو زدن، انگار جاوید فهمید

گیره که  می  بود که ممکنه با دیدن دخترش حالم دگرگون بشه تصمیم

رو   اومد، دیدم یکی بالا سرم وایستاده و داره من  حالم جا  بیاد؛ بعد که
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تونستم خوب  رفتن نمی هام سیاهی می چشم کنه؛ اولش چون صدام می

 .رو که بالا گرفتم  ببینمش، ولی اون و صداش برام آشنا بودن سرم

 :های پر از اشک بهم گفت جاوید با چشم

که  روز برای دیدنتت میام من  اومدم گفته بودم که یک  سلام ترنج من -

 .طاق شده بود  دیگه طاقتم

 :گفتم

  قدر منتظرت دونی چه کردی؟ نمی  قدر دیر جاوید تویی؟ پس چرا این -

روز از این در بیای تو،   بود که یک  ها چشمم به در ی این سال بودم، همه

ی اون  و با وجودت به همه   کنم شده نگاهت  هم که  ثانیه  تا من فقط یک

 .هام پایان بدم غم

  ی یککرد، حت می  گریه کردم و اون گریه می من  زیر گریه  وقت زدم اون

جوره از دیدن  از هم برداریم؛ راستش هیچ  تونستیم چشم  هم نمی  لحظه

شدیم، اون هم واقعاً شکسته شده بود و معلوم بود که این  سیر نمی  هم

ها زیادی تنهایی کشیده و براش سخت گذشته، حالا منم درکش  سال

تونستم  و می  بودم  کردم چون خودم هم این فراغ رو تجربه کرده می

و اومد جلو   ها کشیده خلاصه مامانم بزرگی کرد بفهممش که تا الان چی

رو گرفت و از روی زمین بلندمون کرد بعد   دومون  بعد هم دست هر
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 :صورت هر دومون رو بوسید و گفت

ی خودت خوش اومدی؛ به هردو تونم تبریک میگم  جاوید پسرم به خونه -

 .کردین و پیدا  هم  گمشده که بلاخره نیمه

 :کرد و گفت رو پاک  هاش بعد ترانه اشک

ی عاشق هم به  دو پرنده  سال این  خدا رو شکر که بعد از این همه -

که اگه خدا بخواد  نوشکفته  اون هم با پا قدم این دوگل  دیگه رسیدن هم

جون  و همین ساعت بله رو از جواهر  جا گل همین قراره امشب آقا بهرام

ترها  بزرگ دونم شاید هم  فهمیدم حالا نمی که من جور  ، البته این بگیره

 .نظر دیگه داشته باشن  یک

گرم چون خوب بلد  زیر خنده زدن، که باز هم دمش  های ترانه همه با حرف

 .بود که تو هر شرایطی حال بقیه رو خوب کنه

 :گفتم  من هم

 میگه حالا هم پاشین مثلاً امشب تولد بهرامِ این  جون راست  ترانه -

 .زده  همه واسه عروسش تیپ ؟! تازه رفته این کرده چاره چه گناهی بی

هم دست بهرام رو گرفت   شده بود ترانه  هاش سرخ بهرام هم از خجالت لپ

 :مون رو صدا کرد و گفت بعدش همه   و نشوندش روی مبل

 .رو ببریم  خوایم کیک بدوین که می -
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ها رو خواب  ی این تم همهقشنگی بودن، انگار داش دونی چه لحظات  نمی

و   گنجیدم، آروم حالی توی پوست خودم نمی دیدم؛ اون شب از خوش می

  شدم؛ من هم تصمیم ی آرزوهامم رد می صدا داشتم از این آخرین پله بی

داشتم که همین امشب جواهر دختر جاوید رو برای پسرم بهرام 

  به تفاهم رسیده  دیگه ها قبلاً با هم بختانه اون خواستگاری کنم، خوش

ازش گرفت؛ این شرینی خوردن  بودن و بهرام هم امشب جواب بله رو 

 . تیر و دو نشون بود که با هم زدن به قول معروف یک داشت، 

رو خوردیم قرار شد   مون شااللّه مبارک هر دوشون باشه، بعد که شام که ان

شه که درس بهرام تموم ب  شون باشه، بعد از مدتی هم فردا عقد

 .شون رو بگیریم عروسی

کشیدن   خودش و ترنج تا الان تنهایی  جاوید با خودش فکر کرد هر چی

رو از مامانم خواستگاری کرد، واقعاً این دیگه   کافیِ بعد جلوی همه من

ترین سوپرایز عمرم بود؛ مامان خودش حرفی نداشت پس  و قشنگ  بهترین

 .ج با جاوید پرسیدی ازدوا رو درباره  اومد تو جمع و نظر من

ای بودم، نگاهی به بهرام  من هم که با تمام وجودم منتظر همچین لحظه

 :و گفتم  کردم
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رو کنار   ی عمرم حاضرم بقیه  ی پسرم و مامانم و خواهرم، بله من با اجازه -

 .های جوونیم بگذرونم عشق سال

ون م که همون اشک شادی بود به همه   های پر از اشکش مامانم با چشم

 :اعلام کرد

 .کنون داریم سه روز دیگه که عیده ما دوتا عقد -

و تبریک گفتن؛ خلاصه بعد   و دست زدن  حالی هورا کشیدن همه از خوش

مون رو گذاشتیم جاوید با دخترش  دیگه  قرارهای از یک ساعت دیگه که 

ی خودشون رفتن و قرار شد فردا هر چهارتا عروس و داماد  جواهر به خونه

ای هم داشتن که  ی دیگه و آزمایش خون بِدن، چون کارهای نکرده برن

جور چیزها رو برای شب  و این  دادن مثلاً لباس رو هم انجام می  ها باید اون

 .کنون بخرن عقد

*** 

رو بیدار کردم تا زود حاضر شیم و بریم   و بهرام  صبح که شد من اول رفتم

هم اومده   ها و رفتیم که اون م ربع آماده شدی  آزمایش خون بدیم؛ تو یک

مون  همه  بود؛ جاوید  رو گرفتیم ساعت یک شده  مون ها بودن وقتی آزمایش

دیگه  ها باهم رو به همون رستوران همیشگی برد همونی که اون موقع
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 .رفتیم می

 :به جاوید گفتم  رو خوردیم من  مون وقتی نهار

دهاشون رو بکنن، چون برن و خری  ها ها میاد بچه تا جواب آزمایش -

 .شلوغ میشن هم   ها نزدیک عیدِ و خیابون

 :بهم گفت اون هم حرفی نداشت و  

و تو چی ترنج؟ ما دل نداریم؟ یعنی میگی ما پیر شدیم و خرید   پس من -

ها  شده، امروز ما به خرید میریم و اون  طور کار؟! حالا که این چه  خوایم می

 ؟ هم فردا برن چطوره

سال بود که  بود انگار صد  رو گرفته  ای من های جاوید خنده با حرف

 .بودم  نخندیده

 :بهش گفتم

  ها بسته میشن، ساعت چهار به بعد که باز باشه میریم ولی الان مغازه -

مون با هم میریم؛ حالا جاویدجان کی گفته که تو پیر شدی؟!  کردن همه

ی که من همیشه هست ای  تیپه تو برای من هنوز هم همون پسر خوش

رسه البته خوشگلی  نمی  کس هم به خوشگلیت و هیچ  شناختمش می

 مگه نه جاوید؟  نیست  تر از ما مون هم کم ها بچه

قدر دلم واسه این روزها تنگ  و خندیدیم، وای که چه خلاصه کلی گفتیم 
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مون به خرید رفتیم و  شده بود بعدش به خونه رفتیم؛ ساعت چهار همه

نداشت که بیاد پس خودمون براش   اومد، مامان حوصله  اهامونهم ب  ترانه

 .سری چیزها گرفتیم  یک

ی  جا هم به خونه خلاصه خریدهامون تا ساعت هشت طول کشید، از اون

رو درست کرده   ش رفتیم؛ اون هم برای هر کی غذای مورد علاقه  مامان

 .ت پخته بودرو که دوست داش  پختکی برای جاوید همون دم  ، مامان بود

شون رفتن چون  و جواهر به خونه  ، جاوید مون رو خوردیم وقتی شام

رو   شون وقت دزد خونه  ترسیدن یک جای پرتی بود و می  شون یک خونه

  شون هم گرون که همه   بزنه، آخه جاوید تو اون خونه کلی تابلو داشت

 .شب رو جایی بمونن  تونستن بودن برای همین هم نمی  قیمت

 :که به جاوید گفتم ا اینت

تر بودی، کاری که بهش علاقه داشتی رو  ای ناقلا تو همیشه از ما زرنگ -

 .ادامه دادی

 :جاوید خندید و گفت

، یادتِ  داری چی میگی؟ تو هم به پزشکی که دوست داشتی رسیدی -

، که اون  این آرزوی هر دومون بود که تو پزشک بشی؟ البته پزشک قلب

گیری، من هم  کار تو حتماً سال دیگه تخصصت رو هم می شتاین پ هم با 
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 . واقعاً بهت تبریک میگم

مون  جورهایی به هدف  مون یک دیدم این روزها همه که می  من هم

کردم؛ خلاصه روز بعدش  رسیدیم، هر لحظه خدا را به خاطرش شکر می

شون مثبت بود، قرار شد شب عید مراسم  های همه جواب آزمایش

به اون صورت نداشتیم جز   کنیم مهمونی هم  رو برگذار  ونکن عقد

از  شون دور بود،  ها هم چون راه ی مهرداد شوهر ترانه که اون خوانواده

 .بودن  ی مامان امروز اومده بودن و الان هم خونه

*** 

و از   رو به دنبال جواهر فرستادم تا ببرتش آرایشگاه  صبح که شد بهرام

به   تا صفایی  که تموم شد، خودش هم بره آرایشگاه  جا هم کارهاش اون

که خونه رو تمیز کردم، رفتم تا برای  بعداز این  خودش داده باشه؛ من هم

ی ما  ر شده بود مهمونی تو خونه مهمونی امشب غذا سفارش بدم؛ آخه قرا

 .و جادار بود  جا خیلی بزرگ باشه چون این

رو   جور کارها و این   اه رفتنی آرایشگ و حوصله  خودم هم اصلاً حال

  و یک   نداشتم، برای همین هم رفتم و دستی به سر و روی خودم کشیدم

لباس مرتب هم پوشیدم؛ بعدش به جاوید زنگ زدم تا اون هم بره 
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سر بود هرچند   جوری هم از همه آرایشگاه و به خودش برسه، البته همون

 یپت و خوش  بهرام من هم ماشااللّه از خوشگلی

ها زنگ زدم تا  این  آورد؛ ساعت دو بود که به مامانم نمی بودن جلوش کم 

ها از  ها، هنوز بچه ها رو بذارن تو ظرف کنن و میوه و شیرینی  بیان کمک

ی مهرداد  و خوانواده  ساعت بعد هم مامان بودن که نیم  آرایشگاه نیومده

ی آماده بود تا چ کارها رو کردن، همه  ی شون با هم همه اومدن و همه

دوشون نقل   اومدن؛ هر  که بالاخره ساعت هشت بهرام و جواهر هم این

کرد که  می  دود جور براشون اسفند  مجلس امشب ما بودن، مامانم همین

 .ی خونه رو برداشته بود خوشش همه عطر

 :و بهم گفت  کنارم  جاوید اومد

ها اگه هزارتا  قدر خوشگل شدی! هیچ فرقی نکردی، این بچه ترنج چه -

 .شون سرتری هم به خودشون برسن باز هم تو از همه

دید، من  رو خوشگل می  من  که جواهر دختر خودش بود ولی باز هم با این

 :و گفتم  هم خندیدم

کم   ها، بزنم به تخته چیزی از خوشگلیت ماشاللّه تو هم خوب موندی -

که این   کسته کردهرو ش  دومون  کم هر های روزگار یه نشده فقط سختی

 .و ساله  خاطر سن هم طبیعیِ و به
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مون زنده است، دلم رو بیشتر به  مون تو وجود دیدم هنوز عشق می حالا که 

ها عاقد هم اومد، همه آماده شدیم و  کردم؛ پشت سر بچه آینده خوش می

 .نشستیم تا عاقد خطبه رو بخونه

  ها دادم، جاوید هم یک هبودم رو به بچ  گرفته کادوهایی که  بعد از عقد

ها رو هم بهشون داد  سرویس طلا برام کادو آورده بود؛ بعد کادوهای بچه

ساعت   ها ها رو بهشون دادیم؛ مهمون شد، شام مهمون  که تموم  مراسم

نو هم تحویل شد،  دوازده رفتن، بعد از یک ساعت یعنی ساعت یک سال

 .مون شب به یاد ماندنی بود برای همه 

شد، تا انشااللّه چندماه دیگه که   و خوشی تموم  چی به خوبی  همه خلاصه

عسل  شون بفرستیم ماه ها رو هم برای عروسی درس بهرامم تموم بشه بچه

  م همین جوری خواستن ما هم حرفی نداشتیم و جاوید خودشون این چون 

هم دوست   بود برای همین  مون گذشته و سالی از  که سن  نه  گفت رو می

کرایه  برای خودمون عسل مشهد هتل  داره اگه من موافق باشم بریم ماه

 :گفت جاوید می  کنیم، آخه

تونستیم  می   سیر هم جاهای دیدنی زیادی داره، هم یه دل  جا هم اون  -

و  جوری حال هم نیست و این  بینم فکر بدی کنیم؛ حالا که دارم می  زیارت

تونستیم  می  دیگه رو بیشتر شد، لذت داشتن هم هوامونم عوض می
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حالا دیگه منم به  کردن همینش خوب بود ،که   کنیم؛ از عروسی احساس

نامه  بودم؛ امروز صبح که ششم عید بود بهرام امتحان آیین  اون باور رسیده

 .شه دونستم این رو هم قبول می داشت، می

 :گفت  حالی اومد خونه و بهم تا که ظهر با خوش

امتحان ماشین رو هم  کنین، این  ی که هر دفعه برام میاز دعاهای خوب -

 . قبول شدم

  .کردن بهش تبریک گفتم  حال شدم، رفتم و با دوتا ماچ خوش  من هم

ای رو برای تمرین ماشین اومد و رفت، تا  جوری هفته اون هم همین

شون هم یک پارک خیلی  بالاخره امروز امتحان ماشین داشت؛ سرهنگ

تونست اون پارک   بختانه بهرام با دقت تموم گرفت که خوش سخت از بهرام

شون هم  جوری که حتی هوش از سر سرهنگ  رو براش انجام بده، یک

 :گفت  رفته بود؛ سرهنگ خوشش اومد و به بهرام

 .جان! شما قبولین برو پایین پسر -

 :حالی بهم زنگ زد و گفت بعدش با خوش اون هم چند دقیقه 

 .هم به خاطر دعاهای شما قبول شدم  دفعه جونم این مامان -

ی نامزدش میره تا این خبر  خونه  گیره و به جعبه شرینی هم می  یک



 

 

 WWW.98IA3.IR 490 کاربر نودهشتیا فاطمه بهرامی – لحظه های بی قراریدر 

 

 .شه حال می دونست اگه بفهمه اون هم خوش بده، می  خوش رو به جواهر

بهرام بود و مامانش هم   دو ماه بعدش هم خرداد از راه رسید، این ترم آخر

خره، راستش  براش ماشین می   از عروسی بهش قول داده بود که بعد

هم   دفعه دونستم که آیا این بودن و نمی  خیلی سخت  های این ترمش درس

 نه  شون رو قبول بشه یا تونه همه بهرام می

شد، جواهر     تموم  شون هم ماه سختی و تلاش امتحانات که بعد از یک تا این

و جاوید با بهرام   وز قراره منکه هنوز دو ترم دیگه داشت تا تموم کنه، امر

 .های خونه رو بگیریم و نامزدش بریم تا وسایل 

مون واقعاً خسته شده  این کار حدوداً چهار ساعت تمام طول کشید، همه

وکول افتاده بودیم، جاوید هم به رستوان  جورهایی از کت  بودیم؛ یک

رار گذاشتیم و جاوید ق  بردمون و بهمون نهار داد؛ این رو هم بگم که من

جا زندگی کنن و من هم اگه  ها بیان و این این  از عروسی، بهرام  که بعد

کنم؛ من  ی خودش باهاش زندگی  و تو همون خونه  دوست داشته باشم برم

مورد مشکلی نداشتم پس گفتم باشه، من هر جا که تو باشی   هم در این

رو با یک   عروسی تیر قراره جشن  خوشم فردا شب در یکی از روزهای ماه

رو   عسل صبح که شد بهرام جواهر  جا هم بریم ماه مهمونی بگیریم و از اون

به آرایشگاه برد و من هم به اصرا جاوید به آرایشگاه رفتم، تا زیبایی 
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رو نشکستم و به   دلش  بشن؛ من  روزهای جوونیم دوباره برای جاوید تازه 

جا همه از زیبایی من  های اون انمتموم شد خ  آرایشگاه رفتم، وقتی آرایشم

و یک سالگی   تو این سن چهل  طور ممکنه گفتن چه بودن می  کرده  تعجب

کلی  بودیم! تازه   که تا به حال ندیده  عروس به این خوشگلی بشه؟! ما  یک

به عنوان مدل تو   هامون رو هم از عکس  گرفتن، بعضی   هم ازمون عکس

چیز برای   و جاوید خلاصه همه  ی من ه با اجازهشون گذاشتن، البت آرایشگاه

  و برقص  و کلی بزن   ها مهمونی آماده شده بود؛ بعد از شام دادن به مهمون

و   امروز فرا رسید من  ی رسیدن عشق بین ما هم  و شاباش بالاخره لحظه

ای امید رسیدن به وصال  هایی بودیم که در هیچ لحظه جاوید همون عاشق

 .، بلکه ستایشش هم کردیم تنها فراموش نکردیم  هم رو نه

ی ما  ها که تابستان گرماش رو نثار همه که در یکی از همین شب تا این

بخت با  های خوش و جواهر، عروس و دوماد  و جاوید و بهرام  بود، من  کرده

های عزیز  ها و مهمان این ی مامانم بارون شده و با بدرقه های گل ماشین

و زیباترین  ترین  مون شدیم که خودش شیرین عسل  راهی سفر ماه

 .کرد مون تداعی می تصویرها رو تو ذهن

مون برگشتیم، مامانم  عسل مون از ماه ماه همه  که بالاخره بعد از یک تا این

بار  حالی برامون مهمونی گرفته بود ولی این و خوش  به پاس این شادی
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بهمون  که خیلی   ها این  و مامانم  یمبود  تر از قبل که کلاً ما خیلی خودمونی

 .گذشت خوش

تشکر کردیم، بعد از شام مامانم ما عروس و دومادها رو از زیر   از مامانم

  رو کنارم  مون رفتیم، این لحظاتی که جاوید قرآن رد کرد و ما هم به خونه

که  هم تنهاش بذارم، هر دومون با این  ثانیه  اومد حتی یک داشتم؛ دلم نمی

دیگه سیر  کردن به هم بود اما هنوزم از نگاه  مون گذشته ماه از عروسی یک

  .شدیم نمی

م که  ش کردم؛ جاوید رو آماده  و رفتم صبحونه  شدم  بیدار  که شد من صبح

که شد رفتم   کردم، ساعت هشت بود براش درست  املت  عاشق

ون داشتم ی خودم کردم؛ امروز اولین روزی بود که ما تو خونه بیدارش

  بگم که دفعه به ذهنم رسید که بذار به جاوید  خوردیم، یک صبحونه می

 .باغ بخوریم بریم نهار و تو خونه

 :کرد گفتم م تا شنید قبول جاوید

ای که تو  جا نرفتیم؟! من دقیقاً از همون موقع دونی چندساله اون می -

شده بود،   نگجا ت حسابی دلش واسه اون  جا نرفتم؛ اونم رفتی دیگه اون

ام هیچی نگفتیم،  بود و برداشتیم رفتیم؛ به هیشکی   که لازم  ماهم هر چی
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که چقدر برامون روزهای خوبی بودن   ها ن دوتایی مثل اون موقع خودمو

و خندیدیم   گفتیم کم که ؛ یه نهارمونم تو خونه درختی خوردیم  اون وقت

 :گفت جاوید بهم

کنم  برام، و احساس می  رامش عجیبی دارهترنج! بودن در کنار تو یه آ -

ام  دیگر رو یه لحظه خواد هیچ وقت دیگه هم دلم نمی  ی دنیا مال منه همه

 .تنها بذاریم

ای که   و از گذشته   رفتیم های پنج بود که توی باغ راه می تا ساعت  خلاصه

زدیم که یه دفعه مامانم زنگ زد، که  دیگه خوش بودیم حرف می باهم

قرار خوانواده مهرداد شوهر ترانه بیان قرارهای عروسی رو بذارن امشب 

ها که  شب مهمون  ی مامان کردیم از باغ یه راست رفتیم خونه ماهم جمع

جای  و مهرداد قراره به  ؛ ترانه   ها رو گرفتیم ی وسایل گفتن ما همه اومدن 

وان خ جوری همون پولی که می عسل این این که عروسی بگیرن، برن ماه

زندگی شون. آخه وضع شوهرش زیاد   به زخم  بزن  عروسی بکنن  خرج

ن، مامانمم حرفی نداشت؛  باهم کنار اومده بود  حال خوب نبود؛ به هر

یه   مامانم هاش رو چید فردا شبش  وسایل ش  م بعد این رفت خونه ترانه

مدن و مهرداد از آرایشگاه او   ترانه گرفت بعدش  مهمونی کوچیک براشون

رو که    و رقصدین، شام  زدن کم دست ها یه و روشن کردیم بچه  ماهم ضبط
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و   زده بود شدن گل  سوار ماشینی که بهرام براشون  عروس دوماد  خوردیم

، من و جاوید  آرزوی خوشبختی کردیم  ؛ ماهم براشون شون   عسل  رفتن ماه

ی  م خونهشد چون دیدیم مامان تنهاست اونم بردی  عروسی که تموم

خونه  مون بمونه؛ مامانم بعد یه مدتی اون شد همیشه پیش  خودمان و قرار

ام گذاشت تو بانک که تا  رو بهمون داد؛ بقیشه  و ترانه  سهم من رو فروخت، 

شد؛  نمی به قول خودش  کسی هم  جور سر بار آخر عمرش تامین باشه، اون

بود، منم قول داده    احتر  خیالمم  دیدم مامان کنارمون بود حالا که می

بهرام اومد   بودم که بعد عروسی بهرام واسش ماشین بخرم که امروز صبح

پژو پارس از همه بیشتر دوست     ببینم که اونم  دنبالم قراره بریم یه ماشین 

، ولی ازش قول گرفتم که همیشه یواش  رو براش خریدم  همون داشت؛ منم

 .کنه  رانندگی

  داشت خندید  از بس ذوق  زها رو نداریم گفته باشم! اونمچی و این  سبقت -

 :و گفت

 .شما بگین جون هرچی مامان چشم -

   به ها  هم مثل بقیه ترم بود چون تونسته بود این ترمش  این جایزه حقش

ماه بعدشم بهرام با گرفتن مدرکش بهش  دو  کنه، تا این که  خوبی پاس

شاالله  کنه تا ان  ها کار تو بیمادستان اجازه دادن تا مثل من چند سالی رو
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کنن، جواهرم که یه ترم دیگه   پزشکش هم براش صادر  مجوز پروانه نظام

و خوشی داشتن، منم   ها هم زندگی خوب داشت تا درسش تموم بشه؛ اون

ها دیر به دید  امروز دلم برای بهرام و جواهر تنگ شده بود آخه اون

  دور هم بودیم  کردم، همه شون ای شام دعوتمون؛ منم بر خونه   اومدن می

 .خوش گذشت بهمونم

 :و جواهر گفتم  بعد شام من به بهرام

هاتون  سرتون به خوشی  آرین؟ خوب خوان برای من نوه بی کی می پس -

 .ناقلاها و برای خودتون بهونه کردین، ای  وقت درس گرمه اون

  : و گفت  خندید  مامانم

ازش غافل نشین.   تونه خودش شیرینی زندیگ  بچهتون راست میگه  مامان

، به  ها هم برای خوشحالی من گفتن، باشه درس جواهر که تموم بشه اون

جون. خدا رو شکر عروس خوبی داشتم،  مامان دیم  فکرش هستیم قول می

که یک ساعت   ازش راضی بودم از همه مهمتر بهرام باهاش خوشبخت بود.

شون. صبح که شد، مثل همیشه  و رفتن خونه دنکر ها خداحافظی بعدم بچه

خوابیدم رفتم صبحونه رو آماده کردم، اما  بعد نماز صبح دیگه نمی

ای بود، که حتی  آخه یه هفته دونم چرا این قدر حالت تهوع داشتم؟!  نمی
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جدی  شدم زیاد شدم، که چون زود خوب می طوری می سرکارمم این

.  شدن ر میگذره این حالتام بیشتر میش. تا الان که هر چی بیشت نگرفتم

شدش. جاوید وقتی دید حالم بده  خوردم حالم بد می امروز حتی چایی می

کرد  و حاضر و صدا کرد تا باهم بریم دکتر. مامان زود من شد، مامان نگران

و ازم  کردم. اومدن باهم رفتیم بیمارستانی که خودم قبلاً توش طبابت می

مم بهم وصل کردن تا حالم بهتر بشه. تا که بعد یک و یه سر  گرفتن آزمایش

تبریک  -و داد به جاوید بهش گفت:  ی آزمایش ساعت یه پرستار اومد برگه

تون باداره اونم دوقلو. جاوید از خوشحالی نزدیک بود  خانوم  بهتون  میگم

میاد مامانم که رفته  پراز خنده به طرفم   ، دیدم جاوید داره با لب بکشه جیغ

 :و گفت با خوشحالی بهم خندید و  پیشم . اومد  میوه بگیره ود برام آبب

که شوکه شده بودم با  ترنج تو بارداری اونم دوقلو باورت میشه؟! منم -

 :تعجب گفتم

و  چی داری میگی جاوید حتما اشتباه شده دوقلو اونم تو این سن چهل  -

  داد و با یه و تکون دوسالگی خنده دار نیست به نظرت؟! جاوید سرش

 :،گفت ن ای که هنوز روی لبش بود خنده

کنی! نگاه کردم دیدم جاوید راست  کن اگه باور نمی بگی خودت نگاه -

بودم اونم دوقلو. راستش خیلی حس خوبی داشتم. با  آره.. من باردار  میگه
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وقت به  این که یه بار دیگم این صحنه رو تجربه کرده بودم ولی هیچ

  ها ثمره ی عشقی بودن که من نبودم. چون این بچهخوشحالی الان 

کردم،  ها را بخاطرشون لحظه شماری می و روزها و ماها و حتی ثانیه ها سال

بودن. که از  تا که امروز این دقایق برام یکی از زیباترین لحظات عمرم

هاهمش از لطف خدواند بود.  شدت خوشحالی چشمام پر اشک شدن. این

گفت.  تبریک و بهم  مانمم اومد اونم تا شنید خوشحال شدبعد چند دقیقه ما

 :گفت   بعدش پرستار اومد

و   برام دارو نوشت هاتون طبیعه چون بادارین. بعدش  این حالت  دخترم -

و  اومدم خونه این روزا خیلی جاوید هوام یک ساعت بعدم مرخصم کردن، 

و سرکار  اه اول. منم دوم ذاشت حتی دست به سیاه سفید بزنم داشت نمی

ها هم همین  این شد بعدش دیگه رفتم سرکارم. ترانه نرفتم، حالم که بهتر

  زدن تبریک شون برگشته بودن بهم زنگ چند روز پیش که از ماه عسل

که بلاخره  گذشت، تا این  ماه  و جواهرم همینطور. خلاصه: نه . بهرام گفتن

م همچنان منتظر به  . جاویدو ببرن بیمارستان برای سزارین امروز قراره من

تر  ها بود، البته سلامتی من از همه چی براش مهم دنیا اومدن بچه

ها به  یک ساعت بچه عمل بعد و بردن اتاق ها.... صبح ساعت ده که من بودن

کرده  دوتا دخترن. نمی دونی چقدر کیف جاوید تا فهمید هر   دنیا اومدن.
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گفت تا مثل تو باوقار  ت، میخواس بود آخه اون همیشه دلش دختر می

گل نرگس  یه دست  باشن. که همون لحظه  و خوشکل دوست داشتی

 :و گفت خوشکل که من همیشه دوست داشتم داد به دستم

و به آرزوم  و ازت ممنونم که بازم من  ! خوشحالم که حالت خوبه   ترنج -

و رسوندی، چون خدا برامون دوتا فرشته خوشکل هدیه داده که اگه ت

ای که  و پروانه چطورن؟! منم با گریه و بزاریم شقایق شون موافق باشی اسم

 :گفتم  از شوقم جاری شده بودن 

شب بیمارستان   مون باشه. خلاصه همون  جان، مبارک جاوید    خوبه خیلم -

، که بعد از اون  خونه کردن اوردنم مرخصم  م داشتن فردا ظهرم  نگه

و  به خوبی  خونواده در کنار هم  مون و بقیه لگ هردومون با دوتا دخترای

 .مون ادادمه دادیم خوشی به زندگی

عشق و  رسیدن به  قراری امروز با ها بی و جاوید بعد از سال و سرانجام.. ترنج

شان در  توانستنن زیباترین تصورها رو درباره عشق  همدیگر آرزوهای 

ی عاشقانی  تقدیم به همه بگذارن، و این عشق  به یادگار ی زندگی تاریخچه

 .اند کرده ی راه خود و شکیبایی رو پیشه باشد، که صبر

 .عشق پس درود برهمه عاشقان راه
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